ار ۱۳ 


تاریخ بلده منک 


المعر وف یه 


۱ ۹ 
#9 





۱۱ 0 





هزور۱ اهم۱۵ 0وصصصصوطانت ۱۷۸ 6۲۵۲۰ ۵۲ مووتات‌عااهت 
۰ ۱۱۱۷۵۲۵۱۱۱ حاوزت6 ۱۳ ۳۲۳۵۵6۲۷۵۵ 


پوس گرا قیال رد یک یور 


تیاب لیر لا یی د لکفویشرو 


۱۱/0 
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مت ی 


حن 





المء‌روف به 


داریخ طاهزي تا 


.۳ وروت 
م 7 
زا 2 
تالیف عم ۰ ۱ 
‌ "۱ ۱ 
سیل طاهر محمل نسیانی نتوی # ۱ 
0 ۶ ِ 
( که در حوالی سال. س, ,ه/۱ درم تالیف شد) 3 
۱ 


بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس 
من حانب 
دکتور نبی بخش خان بلوچ 


استاد دانشگاه سند, حیدرآیاد 





2 ۱ ۵ ۷۴ 
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حیدراباد سند, پا کستان. 


( حمله حفوق طبع این کتاب #صوص انجمن ادبی سندی است ) 


۰۶ 
طبع اول: مدوم 


تعداد : 


۱۰۰۰ 


بها , ۸-۰ روپیا 


1622601۰ کهع:۲ مصندزد۴ طوداطا نج تفحاعنیا طدالطانطها! جط من ممطاطا ان ما قواط 
تیتفلزک فعصهعطمهه عوزنم و فعاهنيی ی مععزفها قبد عمن‌موهه منامام عم 
۵( ,ک5ع۳۲ مهنز۳ لازویی‌ندنا ٩۳4‏ مط اد 
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ما ام ناشر 


این کتاب در ساسله" نشرات انجمن ۱ 





* وسائل تکابا 


سك ثاریخ و ادپیات ملی" 
۰ ۰ ای ۰ 1 ۰ ۲ 

برخوانند گان سحترم پوشیده دیست, تسا اثار رانیم‌ای عربی و؛ازی 
ال ان اج و ۰ ۶ ..و 5 

از طرف محتلین بزر گ سندی, در رمینه تاریخ و سیر و حدیث و 

تصوف و ادب و شاعری نوشته شده, وتا لنون برخی ازان بعصورت 
تا ات ۲ ۰ ۳ ۹ دا بط ۳ ۲ ۰ 

مخطوطات در زوا یاع دب حا ای ش<حعصیی بها ی ان 


افتاده اند 





دتابیکدا کنون بخوانند دان دامی تندیم می دهد از سساد 
نشرات مفوای اقا فارحی و آردو و انجلییی و اف ی بل بط 
است , و از حمله آپاریجد تا کنولبهیع و اسر ال بعش اه در 
تتآیت پرست و پنجم رده امیشمگ م قدایعجت از بغس خوانشده عز بز 


میگذرد. 
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0 جر جر مار مار مار جاز داز از از لو مر ماو ماو ماو هام 
اعتراف 

انجمن ادبی سندی از مساعدات سالی وزارت 

بعارف حکوت کد از روی" کمال بعارف خوا 


4 


هی 
در راه طمع و شر ملسش مطبوعات این انجمن 
فرسوده است , خیلی متشکر بوده و این اقدام نیکو 
را بنظر تقدیر و استحسان می نگرد . 


و ار با ار ار ار در ماو یار 
اد لا لا 


۳ 


۱ که ۱ اه که مرا ۱ ما اک ما هه له ما له 


(۱2000 





برخی از شرح حال مصنف و تصنیف این تاریخ 


سید طاهر حمد بن سید بیان حسن از دودیان سادات 
صحرانی استرابادي ثم باغائی تتوي بوده, و در حوالی سال . ٩‏ 
هحری در شهر ئته (سند) تولد ند . 

پدرش میان حسن متصف به " فنون کمالات" از متوسلان 
ممر‌زا مد باتی ترخان حا کم نته (۳م9-وموه) بوده, و 
طاهرجمد نیز در اوائل عمرش در سلک ملازسین میر زا غازی‌بیگ 
* وقاری " ( بن میرزا جانی بیگ بن مبر زا پاینده حمد بن مر زا 


ماه باقی ی بنصوب ۹ د‌ 


ر ععر بیست و بنج سالیی در سال 





و ,. , هجری چون ممرزا شازي بیک بر دشایش قلعه بددی 





قند هار بکویک تواب شاه بیگ خان ترخان عازد مد طا جر دمد 
از ایشان مرخعی گردیده باز به ثتد رسد و به نععیل علم 
۹ رن ۰1 ۶ ۳ ۰ 1۹_۷9 ۰ ات ۰۰ 
مشغول متا درانجا از اخوند دولانا ابجاق بکهری ات با واه 
کرده تا عبور تشر یافت, و یا رد ای ار فعاند ادا 


و انوري رن سرت بر اافتا ی اقا ی یی سرا 


تتوی ستلالعه درده " شاعری لردندد" و خی بای 





لرد. بنا براین مشهور باسم نو ۲۸ هر محمد نسبانی تتوی 
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(ب ) 
پس ازانم, نسیانی خود را در تشادژت مصاحبین مهرزا شه بیگ 
عادل خان بن نواب شاه بیگ خان ترخان پیوست. بقول خودش 
ار ابتدای سال ۱ ۲ نا ۳۰ هحری باین فکر بوده که تاریخ 
دودمان ترخان بنویسد و بالا خر بر ترغیب میرزا شه‌بیگ 
عادل خان بسوده اوراق این کتاب تهیه کرده در سال .۱.۳ 
خود در شهر لاهور عرض داشت و التماس نمود که 


مر بح 
۰ 


مش مربی 


اگر حکم حضرت باشد " ناقص خویش د"رست دارد". پس هرگاه 
برکابش از لاهور به ملتان رسید, احیانا شبی هس تقریبی واقع 
کشت و مرزا مورف گربوگهآمی بان از خر «افجد .بر 
بعد از مرور شهور و نهور چند مسوده تیار داشته بنظر کیمیا اثر 
اشرف او گذراند . بعنایت ایزدی ... باوجود عیب و عارمنظور 
گشت و باصلاح خواص ايشان مرتب و مزین گردید *. چون 
مبرزا موصوف باز عازم به لا هور تن مو"لف مرخص شده به‌نته 
آبد و "سوده که بصاحب سپرده بود , بموجپ اجاز عالی 
همراه آورده ۲ بروی بیاض کشید , امید از عنایات ایزدی‌آنست 
که چون مرتب ساأخته بملازست ایشان برساند بکام‌دل و خواهش 
خاطر ... برسد" (ص ۲۳). 


ز 


گمان غالب است که مژلف ترئیب سحوزه را بتکمیل پرسانید 
یا اواخر پات انعر ات چنانجه برصفحه (م ۲) اعلام داد 
که " این نسخه بدء طبقه» مشتمل است و ل-کن در متن از 
پنج طبقه نشان داده است. در ضبط سنین و تسلسل واقعات نیز 


سهو و تقص واقع شمه متعودل مو لف پیشتر بر استماع بود 
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(ج) 

لسکن روایات سماعی را بر نقد صحت نتوانل زد. البته آن روایات 
که سبئی بر استشهاد عینی است, خقصی تا متعلقه به‌عهد میرزا 
محمدباقي, سرساید اشتا ثمین که غیر از مولف هیچ بعاصر ویرا 
نه‌اندوخت. او هم واقعات ایالت سپرزاغازي پیگ را خود بنگاه 
بعاصرانه دیده بتفصیل کلی بیان کرذه اشنگي 
بعد از"تاریخ‌سند» که تالیف سیرمحمدمععبوم بكهري ٩(‏ . . , ه) 
است و #بیگلارنامه» که تالیف ادرای بيگلاري (۱ .۰ ۱ ه) آمنم 
این تاریخ طا هري سا خذ کات اش در باب تاربخ سل 4 در 
اواثل ترن یازدهم تصنیف شد . 

که لوح سلگنی گن بر قبر مرول در بقام کوهجد" مکلی 
نزد نته منتوش استم نشان می دعد که بیر طاهرمحمد در سال 


رم . ,هم فوت شد. اولادش عنوز در شهر تته باقی اند . 


دانشگاه سند ان 


حید رآباد 
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عنوان صفدد 
دیباچه از مصنف ۱ 
طبقه اول : از سوسره و احوال ایشان کال از راویان باستال 
پاستماع رسیده ۳ 4 ۳۲ 
ک 

نقل ابن واقعه که بحضور عرش آشیانی شد ۳۵ 
واقعه" دیگر از حال آن اسم بی‌سمول دض 
مصاحت داشتن ندیمان عمر و بر آوردن شاهد از قید خود ۳ 
طلبیدن علاژالدین سلطان عمر را بموحب استغانه و 

در بند داشستن ود و ۳۰ 


داستان ایشان از راویان باستان مسموع چنان گردیده است ‏ «س 


سیب ویرانی ولا یت سوبره و یدست امین برده سعه ۸ ۳ 


طبقه دویم : از مردم سمه جادم "ده بعد از برهم خوردن 
سوبره تک سیون آباد ساخته ۳1 ۳۹ ۵۱ 
ثربیت. داشتن جام فده فریا عان را خد از لمیر گرد 1 
آبدن شاه بیگ ارغون برهنمونی مدینه ماچهانی و سند 
گرفتن از سمه و باز دادن بانما و خود باز کشتن 
بصوب قندهار ۳۹۹ اج ۵ 
ونات یافتن شاه بیگ ارشون و روگردانیدن سمه از 


اطاعت شاه حسن ود رد ۵۹ 
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) ه, ۷ 

طبقه سویم ؛ میرزا شاه حسن از تهصد و هفت تا نهصد و 
بیست و دو کد همگی حک مت ارغون مدت سی و 
پنم‌سال اشنتق بٍِ ۳ ۳ 
فرستادن‌جواب‌رای کنگا ر سمه زیندا ر کهچه بهمیرزاشاه‌حسن ی 
واقف شدن سیرزا از تورا پرس یعنی آدم زرین که 
لا کهه در چرگه و جرگ انداخته_ ,, وه 4 
غارت نمودن بیرزا بلدة ملتان در تهصد و سی و سه و 
حکودت میر شمس نج ۰ 1 
تشریف آوردن حضرت فردوس مکانی بملک سند سنه 
تهصد و چمهل داشت تس ۰ ۳ 
شرف داشتن برکاب سعادت حضرت ارباب عمر شاه داود ض 


تاخنن خای و برادرش در قراول و.دیدن حضرت اورا در 


چوی مستی " ساربان ۰ ۳ 4 
طلب فرمودن حضرت از میرزا هر دو برادر را ۸۱ 
کشتن داژدو برادرش را, محمود خان بحکم میرزا بر 
قتل داشتن‌شقداران حضرت زمینداران موضع چاچکان را ۸3 
عزم رایات بصوب خراسان: و خدست گذاریعسول ترخان رم 
رفتن صوبه سند از حکوست ارغون بحکوست ترغان ‏ ,و 
طبقه چهارم : میرزا عمسول ترخان و تفصیل احوال آن قه 
بنای خصومت میرزا محمد باقی و محمد صالع در خود ۹۸ 
نثل از زبان مظفر ترخان ولد او ۱۰۰ ۱ 
جنگ محمدباقی و محمدصالم‌در حیات میرزا عبسول ترخان 
بر ملک و بال ۳ وخ ۱۰۲ 
طلییدن میرزا عبسول ترخان محمد باقی را از بکهر ۱۰۹ 
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(و) 
سوشتق و تاراج نمودن فرنگی تهته را 
میرزا محمد باقی ترخان و تفصیل احوال ترخانیان 
کشتن محمدباقی ارغونیه [را] بفریب 
در تربیت نمودن میرزا خاصه خبل را 
شورش داشتن حان بابابه بیرزا محمد باقی بر میرات, پدر 
شبخون دادن شاه قاسم ارغون برفاقت حان بابا وکشتن 
رز ] بحمد باقی [را] وه و 
کشتن, بعضی بزرگان, میرزا بی موجب گناه 
فرستادن مجرز خلیل خدستگار را بکشتن خلیفه عبدالوهاب 
برآوردن ابر تهته را میرزا از شهر بیرون 
استماع از ناقلان محالس او چنین دارد 
فرستادن سیرزا سندی پیگم دختر خود بخدست حضرت 
باز آمدن سندی بیگم از اعلول حضرت پیش مبرزا 
فرستادن میرژا فرزندان خود بصوبهای سند 
توسهر ال میرزا محمد باقی بدست‌خود و آن هم چنین است 
طبته میرزا پائنده بحمد ترخان ولد سیرزا محمدباقی برحوه 
آمدن صادق محمد خان به سند و باز گردیدن او به هند 
فرستادن میرزا جالی بیک ترخان میرزا شاه رن بن 
شاه رخ بدرگاه 
تعین گشتن نواب سبرزا خان [ خانان ] به ملک سند و 
مسخر ساختن میرزا جانی پیگک را 
رسیدن نواب میرزا خان| خانان ] در سهوان و تعحب از 
کوه لکیی : 
مف جنگ داشتن نواب میرزا خان |خانان] و »رز 


حانی بیگ ترخان 
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۱۳ 


۱۳ 


۳۳۶ 


۱۳ 


)[( 

خنداق ساختن میرژا عای‌بیگ بار دویم و محاصره نمودن 
نواب [خان خانان] تِ ۳ ۹۱ 

آیدن ایلچی بیرزا خان [خانان] پیش میرزا جانی بیگ 
ثرخان بجمت اصلاح ۹ و ۱۹2 

آشتی نمودن نواب سیرزا .خان [خانان] و میرزا جانی‌بیگ 
در خود ها .۰ ۰۰ ۲۰۰ 

روان شدن گماشته‌سیرزا [جانی بیگ] به‌تهته و گرداندن 
محل ایشان از بکهر ۳۹ بِ_ ۲۰۵ 

طبقه پنجم : میرزا غازی بیگ ترخان و خاتمه ايشان و 
مفصل احوال آن 0" وان ۳۰ 


ثربیت نمودن میرزا غازی مردم خود را برای مصلحت ۳۱۳ 


منصوب نمودن. میرزا [غازی] احمد بیگ را بوکالت ۳۱۸ 
باغی گردیدن ابوالقاسم سلطان بمیرزا و اتفاق بعضی 

مردم [به] او 2 وخ ۳۳۵ 
جواب نوشتن ابوالقاسم ساطان بملازمت میرزا [غازی؟ ۳۳۰ 


گرفتن ابوالقاسم را سیرزا غازی بیگ و یل کشیدن وس 


مشورت سیرزا [غأزی] ب وکلای درعزم دارالخلافت حضرت .مب 


گریختن ابوالقاسم از بند در حالت نابینای مش 
شورش نمودن ارغون و ترخان باشارت خسرو خان ۳۵۰ 
رفتن میرزا [ غازی] بار اول بکومک شاه بیگ خان : 
در قندهار وغیر آن ی بت ۲۵ ۱ 


مجوجته گردیدن میرزا [غازیً مرتبه انی بصاحب 


صوبگی قندهار ین ٍِ ۳۵۹ 
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(ح) 
طلییدن بیرزا خسرو خان را 
رسیدن هندو خان به تهته 


سبب مرگ بیرزا [غازی] صاحب شجاعت و سخاوت 


همین طور است تب 

۱ حواشي و تعلیتات .۰ ۰.۰ 
ب- فهرست اسماءالرجال ورد و 
۳- فهرست اقوام و قبائل راخ مور 


بت #هرینت آبها و آسا دقن و پرگنه‌جات و بلاد 
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۳۰۳ 


۳ 


۲۶۱ 


۳2۵ 


رب ۱ 


۳ 


۱۳۵ 


(۱2000 


۴ 
5 
۵ 

2 


(۱20000 
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بسم الّه الرحمتن ابرحیم 


و ۱ تفر تقالل دنه 5 
صشت محسنی ٩۶‏ اشان - ان الله جمبل و پعب الدءال- 
2 


در شای لل وبا تال می 4 با یه جعالی اصحاب خیال زا 





بات ات۵ صد زر درموده 6 از همستلد 


بطریق وصال بعبا. 


حممن و جمال برای فرتا ارف کی قو ال تقودلن دشاند » و والهان 





ژولیده مد و مه تال لاله و 3 بدلااب و اتصال از 
2 





شیر تال ری ره ببداری و موی اد ارد ۳ نم + 
8 ات ۳ ۳ آ ‌ نت عنم 
خعل بوسد له( اوق رگ و بر مت 
آر آو سلبرات با تم کاد. تب 
هت ف. ای 3 خر 
قیه ال ده سا ی رت 
ز بایل و ؟د ۳۹ 
ق: .1 به چام وداي اک یس 
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۳ تاربخ طاهری 
یکانه‌ای که یگانگی" ذات پاک آن آفریننده" سبعه و خسد 
دواثر افلاک و زین دهنده" ساحتر هفت حریم حادث خاک 
منزه از آلایش و دنس (۱) است - فرزانه ای که مشتاق شوق 
محبت را بیاده" وحدت و شراب مود ات خویش, بهوش و مده‌وش 
سازد - هادی‌ای که گمراهان تیه ضلالت. و عرصه" جهالت را 
از دشت دور خجالت بضیای (۲) مصیاح هدایت بنزول منزل مقصد 
ارشاد نماید - قادری که بید قدرت و عظمت در مشیمد" رحام 
از خمیر اربعه عناصر خام صور عجائب و پبکر غرائب اقسام 
اجسام » انتظام نموده » مرغ جان بقفس, بدن ایشان در آورده , 
از آشیان کتم عدم بیوستان وجود بال و پر افشانده- -کیمی 
که دست حکم حکمت حکیمان روزکر و پای اذمان و اوهام 
دانش پزوهان خبردار بگردا گرد دز دابا ماه و جلال 
او ثمی رسد - دانائی که دار غیت ۶ راژر دل. وضیم (م) 
و شریف » صغیر و ۳ , خورد و بیرگنه تیک و بد, ۳ 
و تج » از دانش و بینش, او پوشیده و پنوان نیست - آکاهی 
که از باه تا بما هی اد تقید ظا سیاهی » از هر احدی و فردی, 
کاه و بیگاه » وقت بیوقت مدللع و رد زیامت بینائی ۳۹1 در 
پرده" غیب لاریب بی "یده" صوری نش بعنوی [ ب ] دیده و 
از حال شیچ آف رده نامطلع نیست (م) - نظم : 


وا چو متا و جو نو دیده فیست 


یک او هی و ّ 
و لء تا ار 2۳ زخدوده لیسمت 


(و ال ۰ جنگ (+) اعل : بضیاح (۳) اعل . 7 
)ین 2 از گر او دلبران را نمی داد آب* ز صفد اول | بو ت۱4 مطنم 


(۲ 


س ۳ رگد 


(۱2۵000 


کت یت ای 


تاریخ طاهری ۳ 
به پیند بجز دیده حال همه 
پداند بحز قیل و قال همه 
ندارد زبان و نه چم و ده گوض 
اي و تبصیر و بگ وی خموش 
تهنا ری 9 صد مت معا وت تهرش قیرمان رور زکار را پاستیلای 
اشاره" انگشت صدمه از تخت به تحت الثری میفرستد - شفثاری, 
که بدبختان سیه کار و عاصیان رد کردار را بمرحمت و شفقت 
عام غذور و مر<وم مي که دك دریمی که از کرم عام 
علی الدوام تم تا کام در خام و پخته را تامیاب نموده, آشنا و 
ریک ند ۰ میحذوب و ذررانه ۰ نوشیا ر و دیوانه 1 می‌عمید و بذره مند 
سازد - تلم : 
نپاده ادیم مین خران او بود تام بر خاق احسان او 
ز ااطاف عاموش همه وستذ .د "که ابایس هم ثیست زو نا امید 


۳ 


و درود مسعود نا معدود معیی. بر توهر _ یکتای بحر آفرینش؛ 


نیش _ اعظلم افلاک, دانش و بینش , سرور شم دوز سرنه" مروری , 
قل حذ یذه چم اولو ا بعار , یف میری ۰ ازهارر انوا _ حد یت" 
خیرااشر . خلاصه" مشرات ۰ ختم آارخانه ۱ با , دره‌التاج‌الانبیا" » 
حبیب حق ۰ ام خش ۰ کم روا . سل شای رزر جزا» 


3 ۳ ۱ ُ الق 2.12 هل 
۳ هباج مد تقل ی | ۴ ما الله علیه و اله و تلم ند ؛ 


۰ ‌ 
و ا.جلد عناد سین و رت 

مر تدش فشتد ۵( هر دا 
ام جهان است جهال فرن و ست 

ار ای معز است دوده و ما 
۱ ۳ ۲ ٍ 3 ۰ مب ده ه ۰ 


(۱212000 





۳ ثاریخ طاهری 
و بر ال رجا » که واران مالک شریعت و مالکان 
کر ذبوت» والا ذمیدان_ صنوفر صدارت, کشور کشایان 
سیادت و عزت » والیان ولایت دین » معکای اهل آفرین » 
اسان عجن » عین انسان ماجای مجریان , 
۰اوای محکمم مایوسان, که اس 


۳ ر عاصیان , 


م شریف هر یک ایشان بی بیان 
و ترجمان پیدا و هویدا ست ‏ نظم 
بود رعه‌تر حق بر آلر زسول 
که از کلو کت زا اه آننه 
چو ما عاصیان را نه دادی پناه 

یو عذر خوام کناء آمده 

و پر اصحاب والا ة-ر عالی جنابر اقا 5 معو <ر ش ریت 
را ع.اد زر 6 محکم و سقرفر طرات را سترن 


‌ 
در بی غم ء هدادی 
هدایت حقرقت مودی مع, 


5 معرات , طراوت بخش بزستان 


فد بان انداز خارستان ر کفران و صلالت. و ده یامن توحرد 


مرحه آن تاسیسان اساس اسلام و بدایان بنای دین » میک 


ج و متین 
کشته - نظم + ۰ 





خلال 
تک ار بم (۲) ستواش برد پائدار 


3 ۹ 9 ی ۸ 
یی تاه جي خانه هم ی 


1 ۳ تن 
چه از ههد کر شان نمایم شمار 
7 بق: ۹2 ۳ میان میحاب 
شود حمله ظاهر جو خیزد نقار 
(۱ س‌۰ اعهاد (۲1 احبل * ار بعه - 


(۱2۵000 





تاریخ طاهری ‌ 
اگر به ترتیب ازین صیحاب باز نشمرده ام سببی دارد بعنی 
تعصب درمیان نباشد - 
و هزار آفرین شاه ولاپت پناه, دار دریای کرامت 
تدوسی » جوهر کوعر پکتای بحر فردوعی » رعیت پرور ؛ 
مپاهی نواز, عدل ساز » ستم اذماز » داور داد گر کمتی ستان » 
کام پخش والی" ولاهتر مندویدان » و آفتخار شاعان دوران ؛ 
۳۲ خلفای دین , مفاخرت کلاه داران آفرین , افسر سر. 
شور کشایانر عرب و عجم » تاج مل وکان. موجود و عدم » 
مسکندر صوات مسیح دم , راحت بخش سین پریشان غم و الم » 
شاه بن شاه از آدم بدین دم » مشکل کشای کام ناکام » دستگور 
پا افتاده‌گان بی سر انجام » فرمانروای کران تا دران » فتنه انداز 
بدعت بت شکن بطلان ؛ منتخر معتبر اعل ایمان , مظمر, فیفز. 
پزدان , کوهر افسر سر تاجداران دری و تازی ابوالهء‌شذر 
نوراندین محمد حبباشگزر پادشاه .عازی » خلد اه ملکه ابدا ‏ 
بدا ده از هپوب باد ببار معدلت و مرحعت او. کلتتنان. 
حهان از خران, متم و سموم. شم مامون گردیده, طراوت و خرمی 
بیحت و بیغعی ام و کامرانی پذیرفته , تاداب و خرم است - 
تلم : 
ز عدل ۳ پرادقالت فایاز 
د گر باره ثشته حوان دهر پر 
کل نوشکنته ز هر نوک خار [ه] 
مبادا خزال بر جدین نوبعار 
بیار حجهان را مبادا خزان 
بدور جهان شاه فرمانروان 


(۱212000 








5 تاریخ طاهری 
که آئینه سینه سکان روزکار» و مرآة خاطر متوطنان خیر آثار 
این دیار را از غبار تنگی و زدکار تیرگ به صیتل_ عدل و 
اعسان جدان زدوده » 9 از تراوشر بارانر غم بر مورچه اندوه 
پر متره و از متم عکسی. خبال بر چمره" شادمانی و پ#رنو بر 
عا رضر کارا لقشان: شیم ب نظم : 
شد از صیقل عدل هر سونه‌ای 
ز زنگ الم صاف آئینه ای 
نه از غم شیار.ست در مینه‌ها 
کد روشن شده همچو آذونه نا 
ز درد و الم مینه ها کراق صاف 
رخ کامرانی ذسگر بی غلاف 
و شاه زاده ان فرشته طبیشت , عالی نژاد » قدسی نماد , 
دین پداه, دادار ورست , یه امید, احجر خوش دلی و رضامندی 
اعلول حضرت بدل رده انواع اخیما ۵ کرم موحود و ممهیثا در 
دست , از الطاف خداوند خدایکان و از عذل پرور مظاومان دوران 
بمراد کام دل دوستان مج وزرای دانا دل » فضلای ),) فصاحت 
مئزل ۶ مدیگر ممالک مالک رقاب (۲) مباهت و مفخر دستوران 
روزگر ؛ «کارم اخلاق) حمیده اوصاف» اقبال آثار, عالی قدر , 
قضا قدر, تدر کردار, نامی نامدار» رفیع القدر , عماد اعتماد سطائح 
دولت ابد [ ب] قرین , ستون سقائفر 9 استوار حضرة شهریار 


افرین؛ محکم و مستقیم جایجا برترار و پائدار سرسبز و باردار و 


(,) س: فضل . (ب) اصل : مالک رکاب ‏ (ج) اصل : مقاثق 


صمه,۱۷۲۵۵ 


وک ات یی و دای کات 


تاریخ طاهری ‌ 
برومند و برخوردار باد , با آلنشون والصلاد - نظم : 
تا گل و بار در جهان باشد 
تا طراوت بوستان باشد 
تا بتال را ز بهر برهمنان 
تیر الماس در کمان باشد 
پیش شه باد چا بجا بر جا 
شاه بر تخت کامران باشد 
نظر _ عنایت و مرحمت بران بحرالبر » یت کوهر _ حئیای 
و مجازی , مجستمه" فیضر اللهی » منبع متانت » مصدر فعلرت و 
فتوت , حاتم همت » رستم جرا تام سکتلاو صولت , ورد بو-تان 
خرمی » نقطه . پرکار ‏ بیفمی » شمم شبستان شب زنده داران» 
منظور _ نظر , فیض اثر خاقان دوران, شائسته" وزارت , اعلول 
حضرت ذکته سنج سخن دان, صاحپ صائب رای, ابر کف» 
آفتاب طالع » رزم آرا » بزم افزا» میرزا شه مد بیگ» عادل خان - 
نظم : 
ژ مادر که آید خلب در وحود 





چو محمود شه باد یا رب بجود 
که طوفان جودش بجودی رسید 

فلکی ثانيش در سخاوت ندید 
هزار آفرین باد بر آن پدر 

آلزو آبدین شپ چراث. هر 
دار ارچه نتانج بود از بحار 


۳۳۳ بحر زین د ر آفت افتخار 


(۱212000 


ثاریخ طاهری 


شاف به که اتبال برپا کند 
در آن (,) به کزان فخر دریا کند 
کل آن به کزو باغ گردد عیان 
۱ بل آن به کزان |[ ء] نام آرد مغان 
مان را که اعیان نسازد چه مل 
گل ار نام, بستان نیارد چه گل 
گر اثبال برپا ندارد خلف 
کند عرض پیشینیان را تلف 
غلف سلف؛ کامل الملک» عاقل » افضل : فاضل , باذل » 
چراغ روشن بی بیم باد قصور و فتور, ورد روی سبد بوستان 
بی عار, ابن (ب) امرای آلکه گیر (۲)» ولایت ستان » 
صفب شکن » قلعه کشای ۳ رستم زمان » اسفندیار_ دوران, 
مرحومی مذنوری نواب شاء بیگ خان, خان, دوران» افتخار 
اسیران, ارغون و ترخان» که بدستگیری آن دستگور_ پا افتادکان» 
چاره بخش بیچاره کان » بنده خا کسار » بی مقدار » تراب الاقدام 
ال انصاف » خار مردم آزار دیده ستم طریقان» طاهر مد لسيانير 
بن سید حسن, تقوی (ج) ترتیب نموده , و القاب مستطاب مدائح 
خلافت خطاب , که از حیز تحریر و تقریر متجاوز و بیرون است » 
پنام حضرت شاهنشاه عالم پناه, گیتی مدار گدا کردار می نوشت؛ 
از بسیاری ذوق, که خود بنضل وافر آراسته بود » اين ذره" غیار 
آستان, راستان را » بطلوع ضیای (ه) مهر الطاف » از رهگذر عام 
(,) س : وزین (:) اصل : اين (۳) اصل : کبر 
(م) اصل : نته (م) اصل : ضیاع 


(۱2۵000 


اک ات تا 





تاریخ طاهر>. 2 
برداشته , حکم خاص فرمود» که چون دران کوشه نشيتي طبنه‌او, 
از ارغون و ترخان گذشته ۰ و کسی احوال آنها بصفحه" محرنه» 
که سالها ممال یادگار در روژگر بماند » نیاورده تحریر اب (,) 
آن [م] خاندانهای پاستان » که دست حادئه و پای عدم خر 
و پائمال ساخته , چنان آباد دار, که تا روز شمار نام آن نامدار 
چون بزرگوار باقی و یادگر بماند, و شما را نیز از بالغان روزک: 
شمار دارند - آنچه ممدوحان ماضی در حق خواهد شد - دل 
این مشوش محنت کش چنان بانسانیت» که ازین سخش ذنت 
انسان است , بدست آورده ۰ که طمیعت را چراغ_ معرفت فضیلت. 
هدایت نما گردیده ؛ و زنگ آئیند" شرت بصیتل ستاو 
و مروة بنوعی زدود " که چهره" معانی از کتم عدم عکس (ر 
عرصه " خاطر انداخت » تاب و علاتت نماند » که حکم چنین, 
صاحب خریدار جواهر منثور و ماخلوم منظور نداشته " خزانه" خادا, 
بمهر نکارد " و خود نیز ازین شبهه پاره چند " که بموجب اصلام 
هوش مندان د"ر نادر و بی بها خواهد شد» بی بهره باشد - و 
ی الحال خامه" ءنبر شمامه (۳) را در تحریر نامه سر شاد . 
بنای این عمارت نو نهاد است - نظم : 
رقم‌های کلکی. زبان آوران 

دهد حان پنام_ ارو راتکان 
من این نامه کز خامه کردم رتم 


پامداد صاح نرفته دن. 


(۱) د: تحریر نموده (۲) اصل : بر ضعیر 
(۳) ال : عنیر عمامه 


(۱212000 


۱ ناریخ طاهرق 


تتی مرده گان را بدادم حیات 
بسی بیروان (,) را سپردم رواله 
گرجد مدت مدید بخاطر " این آرزو می گذفت » که اگر 
آسایهی بمراد [ و ] و کام دس دادف:» تمکی حلالی صاحب ماضی ؟ 
هم دوش حور و کامیاب قصور» پیمانه پیمای شراب طجور » 
شهید هلال حضور *م نشین امیر حسن و حسین " »غفرت پناء» 
افتخار آل ارغون و ترخان: میرژا غازی تیگ توتاری۷ آموده ؛ 
احوال این جماعه و زمیندار دیگر , که پیش ازان حکوست آن 
اکن داشتند » ترقیم کرده, خود را زیر قدم و خاک راه دوبتان 
سخن سنج شمارد ‏ چه عجب که ازین راه » بمقصد که اصلی 
یه درگه حضرت خاهنشاه عرش یت * ای رناه بوده باشد 
رسیده ؛ از آلام. زبانه؟ اهق انداز ؛ دون نواز » سفله از » 
دما باز» امان یافته " در آخر عمر کامیاب و کامران گردد - 
ابا چول موقوف بدین وقت بود » در چند مساعی می داشت پیش 
ازال ارصت دست براد , که هر چیز موقوف بوقت است - نظم : 
بوقات مت موقوف هر خواهشی 
که خواهص همه وقت کس در ثیاات 
درخت ار چه (م) سر مبز باشد ولی 
کسی غیر موم او بر نیافت 
صدف (ب) دائما هست در زیر آب 
نبا رید تا ابر گوهر نیافت 
الجمد تم * که آنچه خواستم " بکام دل یافتم » و بآرزوی 


)۱ س + سروران ۰ (۲) امل . از (۳) ذ: صدق 
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تاربیع طاهری ۳ 


عاطر خویش رسیده " نظر استدعا از دراه بی نیا ز » وب السمُوات 


و الارض > مشتگلح کشای مشتاد هزار وال * روزی و 
موجودات 1 ۳ .. دارد که‌کام روای کل انام 3 قرع ای ۶ 
هر جه دلم خواسته از کردکار 

یافته بر خواهش ود آشکار 


دافته در خواهش جون اعتمید 


دل پمراد خود دیده امید 
تا نکنی راست درست اعتقاد 
تو زسرادی نه وسی بر مراد 
نا نه زني تو بطلب گام را 
مي نه توانی که بری کام را 
گوی بمیدان برد آن کس که او 
ره اب پممازیت قارب اه وق 
احقر ؛ بی زبال » کم حوصله » نعل نشین باران؛ 
عاغق ءیخنان خویش ابست » درست و 
اءتقاد راست بر عرام دل رسیده » امیدوار 
ی مس یش اک افذانی از نظار کیمیا اثرر صاحب. 
صائب رای » سلیم طبع * خن سنج " کوهر شناس ۰ کبریت احمر؛ 
کردد و شبه انقاری از اصلاح طبایع بعید ۳ قصور و فتور" چون 
نان و آبدار آبد خیال خ م» که در دیگ دماخ 


جون این 
ای انماف » خود بین » 
خاطر خود داذت » بکام 


‌‌ 
زر نادر د رت 
صبح و شام اسست » بآ تش اندیخه ی ۳۷۸ هه( یه نا 


گردد, و این امید بت عه گل به ۰ ازین خواهش بشکند . 


0 ال هه 


(0 








۳۹ ثاریخ طاهی 

از راویان روایت بسند » و دااش منشان با هوش و فرهتی » 
پنهانل و پوشبده نیست کد :ا نوشتن احوال ماضی و حال " و این 
مکی ده از انندای خرابي" ده ملک مغل گرفیته [: ۳ اوروزن 
وجصبب است » که افضل آن ملکی و اکمل آن دیار متا بعت 


.اک مي داشتند (,)» که - الناس علول دین ملو تهم- زمین دار 





«دیم که سمه و سومره بوده» اکثر هندو مذهب بوده اند » اگر در 
عمد آن کسی احوال این ملک نوشته باشد » بخط هندی خواهد 
بود » که مشهور نیست . بعد از آنکه نوبت حکومت مفل 
ارغون (۲) رسید » از منثور به منظوم مثل پیش تر پیدا شد » ازین 
مر کسی تاریخ سند یعنی بندر دیول که پای تخت آن» بلده" نگر 
تته » و آسامی به تفصیل و تفسیر ننوشت » که از روی آن بعضی 
خیر ضروری انتخاب و | کتساب نموده " احوال ايشان تحریر و 
رجمان نماید » باکه واقعات ملک و مالک » حقیقت حال و ماضی 
مرقوم عين هزال و محض مذیان می پنداشتند ۰ ازین محر بدین 
راه هیچ سخذرر کذر نمی کرد » که مبادا خورده که خردان (ع) 
و بزرگان گردد . و اگر کسی بخط هندی نوشته باشد معلوم 
ثبست » آری علامت کم حوصنگی بود » و الا از احوال هر ملک 
و مالک واقف بودن و بر بد و یکی آن رسیدن کار کلی است:م 
۳ اهل خرد خواهان این علم نمی بودند » و اهل قلم برقم 
نمی آوردند » کسی چه می دانست که از آدم تا این دم چه 
کذفنه و احرال ساسلهای ماضی چه بوده . خواص و عوام وضیح 
و تمرف آن دیار شعار شعر در پیش می داشتند (م). ۳1 0۰ 
(۱) س : پنداهتند (۲) ص : ارغون مغل ‏ (۳) اصل : خوردان 
(م) ص : می داشت 
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ناریخ طاهری ۱۲ 
بودا نچه برای تشهد و ؛هر استدلال» اریق بیت ؛ از اشعار مرحومی 
ی پیک ترخان » تخاص "وقاری"» که بفضبل 


و کرم عدل و احسان خانمه ایشان بود » ترقیم می تما رو , نظ 


مغفوری » میرزا غا 
م‌ 
من خسم بر سر دیبا نتوانم آنود 
پستر شعله بگستر که بصد ناز افتم 
ازان احوال (,) این دودمان پوشیده و پنهان در پرده مانده 
بود » بنوعی و نهجی مردم از فراغت انتظام یافته از منگور به‌فدوم 
مشغول بودند » که | کثر سهاهی و شهری از رعیت پامید صله و 
انعام شعر » شاعر گشتند و از پیشه‌های پریشان (۲) دیگر در 
3 8 
این خوشه چین خرن خرده‌ندان » که از سائرالناس بود » 
بموجب اقابلی و بی استعدادی فضل» که جوهر گوهر انسائیت و 
اصالت است» باوجود اسیت تدامت» در صحبت خاص آن اهل نواز 
راه تداشتت۸: از فرط غیرت نداموت و پشیمانی پشه داشته » در سنه 
هزار و چهارده که ونات حضرت خاقان زمان » عرش آستانی بود » 
تاریخ وناتش در وقت نصف "فوت | کبر شه" یافته . پس بیست 
و پنج عمر خود» که میرزا بدوات» +مر کشا کشایش قلعه بندی تندهار 
بکومک یف شکن » رستم باز» و فریدون فر م شاه یگ حان عازم 
گشت » مرخص گردیده » به باه" تهته که وطن اعلی است 


رسیده » از انتقال دیگر پرداخته » بخواندن [ , ] مشفول کشت 





دراندک» عبور ماخلوم و منذور از عیایت لانهایت رب!... توش 


و الارض و توحته مود اسداد کامل طابیعت موزدن دات 


۱ از احرال آن این (۲) س ۰ بر ایشان 
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۱ تاریخ طاهری 


ذر خدمت استاد خضر طبیعت آخوند مولانا اسحاق البهکری الاصل» 
از «۸ازمان محمود خان ابن فاضل خان (,) کوکلتاش, که 
معلم میرزا بود» خواندن گرفت . چون آخوند صاحب دل» 
سیلی المذدب را در کلام عندلیب بوستان بیخار شیراز 
حضرت شیخ المشائم شیخ سعدی شیرازی » و مولانا متبحر (() 
مولوی معنوی » ممدوح موالی و اعالی جامی قدس سره وقوف 
مام بود » بنا بران وارث کلام شریف ایشان میخواندند » باندک 
عبور شعر از حضور آن منبع فضائل » و مصدر نوادر» توجه 
موجه آن معلم () معروف بهر صفت » که در تحریر و تقریر 
گنجایش ندارد موصوف » شاعری گردیده ء و پاره ای از قصائد 
ملک الشعرا » مطاع اسرار المی » امیر بیر» خلاق المعانی » 
والی ولایت حقانی » امجر "خاقانی* و حکیم حکمای هیفت 
شناس » وصد پیمای هندسه * و آن ستاره سیر ثنا گستر » بصناعت 
بخش مداحان ملوک » صاحب سیر صائب سلوک » صانع عبارات 
عربی و دری » حکیم "انوری" در خدمت گوهر, بحرر عزت و 
میادت » در معدن بلاغت و فصاحت ؛ جامع العلوم » موشکفر 

معانی میر ظمیرالدین» [ انی ] عرف سید جادم (م) واد سید 
شکراته شیرازی آذرانید » که پدر کلان ایشان برکاب نصرت و 
رفعت ایاب شاه بیگ ارغون از [م ,] بلاد قندهار پملک سنده 

آرده بود» چون فتح این گوشه بدو میسثر شدء قضای نته بدو 
تفویض داشت . بنوعی پاس شریعت و حفظ حقیقت نمود که 

(۱) ۵: ال (») اصل : مستجر. ‏ (() س : توجه معلم 

(2) اصل : ابن سید جاده 
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تاریخ طا هرد ۱ 


ظاعرا شاه عداات بدا مد کور از بهر معائده سلوک قانضی را 





دم براه دین پیغمری » از موف گاشن ۱ مب خویدی در ادای زور 
بهای آن تهاون کرد. آن قصد محف, از برای آن درد که 


بیسی فا مستخاتی تردق »۸ او عدااند ۸ 


3 
12 
جح 
ك 
3 


سته تا ۳ طلست نموده اش ید 2 


اجراف و اختلاتب وررید سر از دمح 






مهجور خوا هد تن ۰ و . 





مرعی داشته مرتکب جائب داری"* ۱۰ یا .. 


ی نموده از با خواهیم اتك ادن م 
تن و شاه بر اندازه اه خوث لس ۰ 
حدد ره علن ون مات تا خانه ۹ وا 
در چهره" اورنتی ظلم دزیاشت *. هم 

باق حواله کرد () و اه ای ماو سا اند کید 
مین 1 منظااوم بعدل مرضی نیم فا مسا 


پیش ود دشانده ص‌صام عفیامعتت ا۱ تدای وزرا 





دافت/ که 1 گن تلف ارت شرریست: ج 
۳ رک شانت:ه 


ما قبضه درمیان از بهر [ هب ] آن بسععه پدار اسیات ۱ 


7 





میاسنت ویر 0 ال و 





9 ار طریق حنیات حدت رسالت )باه تن اه سلریاو درو تیه 





از دست دور دام دنا جو | ۰ 
بدارر فنا روال خواهم ساخت م آفرین بر اخدف و ات 
حجم باخبر و نات معتیر. که معموری ۲۱۰ 


هس ۲ 4 


(۱) س: تهویض درد - 
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ثاریخ طاهری 


احسان میخوام‌تند ء آری چون چنین حا کم عالال و عله‌ای عامل 
بر عدل و عم داد و انصاف صاف دل و فا کل درون بودند ء 
رعیت و سیامی و خریب و ببچاره آسوده و آسایش ایور ی کشت 
فا مک بدین داد و دین و دهش » از چنگ وارثان 
ی ردددند » نظلم + 
بادشه را عدل باید تا شود معمور ملک 
مالک بیداد گر از ملک یا رب دور باد 
بادثاهی عادلي دارم بسر کز عدل,ر او 
خلاامان را دل حزین مظلوم را ۰سرور پاد 
انکه روزش را نخرا هد عید شب های براة 
گر چه میر و ماه باشد روز [و] شب بی نور باد 
و آز که او را می نداند از روان نزدیکتر 
گرچه دلب ور چه جان باشد ازو بر دور باد 
چون بمیامن چنین بز تال دین » و بتوجه موجه صادق نفسان 
سخن آفرین » بدان من مذ کور پس از تحصیل منظوم در یی تعال 
صاحب قال کشت » آن صاحب فاضل » بازل » اهل نواز» حاتم 
همت » لیسان لدف » ازین عالم فانی بدان ماک جاودانی رخلت 
فرمود ۰ این بندد بهره طاب بهره ور از [+,] سرت فضیلت» 
که بشوق خدمت خلد آئین او ا کتساب نموده » بگشت» لیکن 
چون شب فرتش از خواص و عوام چئان داشت » که بعضی از 
خانه زادانش (,) حرام ثمکی نموده » بزهر قاتل طوطي شکر 


وب 


خیاره رودش از آنیان وجرد بر قذس کتم عدم محبوس داشتد » 


(ب) 1 خانه زد آتگی 


(۱2000 


تس ...| 





9 طا غره؛ 


۰ 





داغ شغاوت و پد نا دی بر تاصیم خودش نهادند . بدا 
عاتعی حند پیت ( بطریق دععبه در تاریخ وا خبه ساشوه 


اش 


ان 
افعخ<: ر ال ترخان مرر زا غاری ده حلز, 


خواند او را آفتاب ابر لف 





ال عرد »ی انس خاک خاخسه دب مود 
بور تحویل ربایه تجمه.ز یت ام ۳ 


ی .ی ۱ و ۳ 
بره اجره اجه تحودل ود 





جین قضا افگند پای 


زهر در کامش شادمان ریخاند ار بهر آن 
۱1 4 و ات مه ق, او اد اندر اش 
۳ 
میا تا ریش وا رم ات نگ 
مال ۳ زیج وذااش ی حه د د 
8 ین ی 5 
بر شید د دینخ و داد در ش‌ 


مشاطد" طیعر عروس آرای معاني" ادره » ده از برر ار-غانی 


آن اقبال آثار مبرات ق دزین. طماز ورف عی داهتد بود » بدین 
نوشد دخت اناد » جوان دولت ابد اجعاد ۰ روز انون ۵ زه سب اگ: 
یعاه هدیه ساخند ,و بدستیاری آن ۳۰ دزی ۵۲ 9ج 


مردی صیان سرد با اتاد دنر رح 


ماد ۵ تا ما 


93 
بروی ودرد یا و اب سمل ارات بعاً کت 3۹91 
بر اون حاء ۸ جاک ات حان مجاری نم‌ده 


دای سبیح دم دقن رتتجهز ای تسه 


(ب) د؛ بت چند 
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تاریخ طاهری 1۸ 


ق راودا نفام ؛ 
از آب. حیات, قلم هر که زیست 
تمبرد : بود زنده تا ود کرپستن 
دلی رده در زند گانی کسی است 
که در نامه نامش ندانعد کیست 

ببا (ب) طاهر نسیانی بر سخن حیات بخش با فرو رفتگان 
چند» بتوجه دولت اید پیوند» عادل خان چو از ارغون و 
ترخان تته یعنی بندر دیول و شهر ساموئی» که نود پنج سال 
هشت # از اپتدای تعوصد بیست هفت تا انتهای هزار بیست 
ودو» توبت بنوبت حکومت داشتند ؛ کسی نماند , بامر حریان 
جوار که دمار از سر کشان روز کار و رغوات از دماخ مدمغان 
نخوت آثار» ببرون بر آورده » چنات از تخت به تخته" خاک و از 
کو بگور عدم فرو رنتند ؛ که کویا از کتم عدم بعالم وجود 
دم نازده» موجود نگننه بودند» آری آنکه از بطن مادر و صلب 
پدر بدر آمده از چشیدن هلاهل مرگ مامون ثیست و هر کد 
درین بوستان سرای کهن » که بیخار گل نداد ق می, خزاق 
بهار آن ندیده» سیر داشته شیر از پستان مکیده در ریختن 
خون او را چه چاره, له این مادر بی مهر فرزند خوار» کدام 
یکی را شیر داده , که عاقرت خونضص نخورده » وچه کس را شیر 
نداده » که نکشته , نخست می پرورد آخر می کشد» تا بنای 
ابن اساس [م,] کهن برپا است» سلامت (۲) گذشتن امرر 
ی دانا درین خاک ذات؛ قنور 


دنوار و کار شگرفی ات ۱ 








(۱) س : بیان (۳) ن ۰ سلاست 


م۱۷2۵ 


ی کت را ود اس تست 


تاریخ طا هرک 11 


شیرینی مطلب » و ای (,) عاقل ازین دکان نیرنک نهد تونم 
مدارء جون ترا درین ممر گذر افتاده» دامن از خار عصیان و 
حیب مدعیان بدین سان سلامت بمنزل مقصود » آنه وعده که 
موحودات است » بر که منفعل و شره‌سار نمانی . حاعصل 
ازین محال بی حاصل به اژین نخواهي بافت (۲) و فخر بر بودر 
او کد در چند روز نابود است » مدارء کزان جز خراری و 
رسوائی خی فایگر بلایتت پیت دوز مایق بر انتاعن یعادت 
که درین سرای سپنج عاریتی انداختی » مکن » بتو ثار نخواهد 
مك مدار برهیچ چیز مدار له برجا و برپا خزادتد (م) ماند. 

هر آنکو که آمد بدار_ جهان 

ز هفته فزون‌تر ندارد امان 
امان تست اندر سرائی کفن 


توسازی اساس و ای انجمه 


ِ 


جو دزد آورد دست در بار و 
کسادی نینند (م) بازار تو 
بدستت رسد نامه" خیر و سود 


هویدا شود بر و بود د نموه 


سیحال الله , چذین دوده‌ان ااسازرت و امایت « فصاعت 


ش 1 


و خاوت. که اقبال و ؛وات را بهر نیک نامی پاس می 


جئان دسي نماند . ه تا اهل فضل من دان ۱«) ۳9 


را بدست آورده , بسخن » کد حال و تن فرود ال تال ! 


(,) اسل : وی ۲۱) س : لخواهدیافت (م) ن ۰ تخواعند بان 


۱ ذ : پفتد (د) ۵ : سخن دانی 
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۳ تاریخ طاحري 


زدده ماخته » سالهای ساأل دا (,) و هویدا تماید, 

فقیر از اندای [وب] هزار درست و یک تا «زار و سی ؛ 
درین نه سال» جویای و خراهان این معئول بوده, که ا اور یی 
بات برین امر خر آردزده » غم خوار _ اس خا ذسار» راء کار 
اعل دین گردد » نام او و کام خود حاصل دافته » احرال این 
مردم » که داد مردی دادند» و بعضی ادای » که مواذق طبایع 
اهل معرفت نیست » بموجب نخوت و نفسانیت از پشینیان () 
بظهور رسیده » بهر تنییه اهل ادارک برقم در آورد . 

ایزد متعال این صاحب عاقل » فاضل » عادل » عاسل » را 
در دو جهان کامیاب و کامران دارد» که بنده را حض از برای 
همیی کرات مرات تکلیف » از عین عاطفات» که خداوندان 
بر پندگان میدارند فرموده» فرمود »" ده تاریخ بلده تهتا بتحریر که 
بمراد دل خزاهی سید ه چیگ صاحپ نفظ بود » کلام شریف 
مبار دص مستجاپ افتاد بل در بعضی اوقات » که ذ کر آن 
ممالکی ملوک در صحیت مض راحت او مذ کور می کشت » 
و ازین بنده" زر خرید ااطاف و احسان استفسار میفرموده » و معتیر 
می داشت» از عین راحت. و مرحمت محض همین خطاب می داشت 
که فلانی در ملازست ما تاریخ ارغون و ترخان نودته بنمک 
حلالی آن صاحب اثیال» ده بنده بهمین عاطفت او تاریخ ساخت » و 
الا در نثر تصنرف نداشت و در نظم » علوا قدر حال » ریش 
میي جنبانید و روزی » که از روی رغبت » [ , 7] در باده لاهور, 


ارل جزو خعلبه را » در حریلی اعنه ملا » برادر آصف خان ماضی » 


(ب) س : بیداد (۲) اصل : بتیان 
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تاریخ طأهری 3 


برای نمایش کالای خانه خویش تصذرف نموده » بماا زست آو رگ « 
بعضی یارا بی انصاف شکسته این دل شکسته را نه پ,تدیدند, 
بل بیان را بسته » بخوامتند » کل بشخنند , آما خی مبعانه و 
تعالول چنین صاحبان صاحب انصاف را اجر عظیم دین ز :۱ 
دهاد , که انصاف از دست نمي رسد و نداده اند » چرن برعی 
عبارت استماع رود ء در انصاف آنده: رغبت ابن خوشه چین 
درمن فضائل خویش را اازود . نفلم : 
بود قدر ال ز فاضل باند 
که حکاک داند دری ارجمند 
کسی کم نداند بد و یک زا 
آزو چشي کی مود 8 بسا 
هنوز خعید ختم زر کرده وگ 9 گردون قوف » تتلاه ر ا 
خداوند خود» چول از سر تن و جان از بذن : محروم و مهجور 
ساخت ؛ و از باده کان‌کره سیب علافه لاردی دنبوی , که ناموس 
امل و عبال بربن کس فرض عبن و عبادت للی است » 
علی الخصوص اهل_تبائل را از ملازست انرف ایشان مرخص 
کرده اند بمسکن هجری یعنی قصبه در بیله . که جای درویشان 
ربل است ؛ رسیده » تصئیف ناقس را درست نتوال ساخت . بعد از 
مرور یک سال ۰ یعنی در هزار سی [۳۰. ۱ اسان زا 
از درثه فلک اشتیاه از خدمت مذ دور ساقط صاخته , تعرنات ,ده 
قند هار دادند ۱ ۳ پیلله تخد فردقض (و)ا بزفيی د موی 


پاژ در بتدگ ایشا مشرف کشت چرا «د بندتها را او جاح 


(,) اصل : فردودی 


(۱212000 





" تاربیخ طاهری 


چنین ؛ رهز شناص : جوهر سنج » محرزم مان صلاح آبود » 
خلامبد» درین عهد بال که بالاتر از فضیلت و تصاعت در هیچ 
متاع شسادی و تم رواجی نیامده , که حول را از سمکدستی 
احل نک میخن بی وتار ده در بدر منظوم و منثور می گردانند 
و نمی دانند که بزرگان این بازار تا زمانی که خریدار گرم و 
دانا نمي یافتند » از دککن دل بصفه صحیفه نمی آوردند این 
احتر باوجود خرمهر» که در بساط دافتمم مرتبه ثانی اظوار این 
معانی نمود » اد 1 حکم حضرت باشد ناقص خویش درست 
دارد. چون برتاب .عادت آن اتبال اثار در بلده ملتان رسید 
اتفاقا شبی همین قریب درسیان واقع گشت . ابشان بدوات () 
باز ععازت ی مرحعت م وه صاحیان بر بدکن صاحب ذوق (+) 
دارند » فرموده » ابر دربن کار خیر داشتند . نم : 
قی از خی گت هیچ امتخاره لیست 
چول وی خریدار از فروشندق خویش بیش دریافت » قام 
برداشته درین راه بشتافت. بعد از مرور شهور و نهبر چند مسوده 
طیار ( ۳) داشته بنظر کیمیا اثر اشرف او کذ راند (م) ‏ بعدایت 
ایزدی و العف سرد بچشم آن اولوالابصار یمن وحود عبی 
و عار میور ای لفق صلاح خوص ایشان ۲1 ۳ مرت و 
مزین کرد وله توا خرد بدولت عازم پلده مذ کور تنعد» ق فقیین 


باز بهعسکن مذیرز مراجعت داشت » مسوده که بصاحب سپرده 
1 عالی سمراه اورده» بروی بیاض کشید. امید 


دب دی وت امازه 
ی 1 زا 


از عنایات ایزدی آنست. که چون مرتب ساخته بمخ زست ایشان 


ماه ماخ فا وا ی 


۱۸ ۰ ۳ ۳ ۰ ۳ 


طمم,۱۷۲۵۲۵ 








۰ هم ۱ ۳ 
تاریخ طاهرگه ار 


وسانه » بکام دل و خواهش خاطر» که معصنفان از محدوحانل 
رسیده آمده اند» برسد, زیرا که هر موف () را یک, ممدوح است؛» 
و ابن تراب اقدام (هل انصا, درین زمان قحط الجتال » ع.دمي, 
ابکار معانی مخظوم و منثور بدان محل همت و سخاوت و ز سا ت, 
و اسانیت مپرده» کوعر مضامین به مثقپ ثنای آن جودر 
باس الفاظ و معانی سفته » زر مسکوک و سیم ناسره خورش ؛ 
بصفت و مپاس اودره ساخته » امیدوار است » که از احسان 
لاشمار آن صاحب اهل شداس » سجن سنج » سخن دان » دربن 
زان دون طمیعت » سفله ساز» کامیاب و کامران گردد » و من 
بعد بتوجه مرجه میاان احساق واعانت او ملازم و ندیم کسی 
نباشد» که تدی خراج این دم حوصاه برداشت خدمت ماوک. 
ندارد . خدا آگه و شادد حال است. و بحقیات و معنی درملازبت 
چنین صاحب اهل دوست » ترک :.اثات داشته بنا بر گذراندن 
همین کتاب داخل صحبت می کشت . اما چنانچه رسوم آبای 
خویش برجا داشته » صائم‌الدهر و قاثم الیل گشته [7۳] بود» 
«م جدان لب از سوال و جواب » که در :زم سلاملین شیوه و 
*مار ندیمال است» بسته. ازین ممر از ملازمت آن مارزم نواز 
روم ماندد ۰ بلدین بوخه بی توشه » تکیه برالددف ایزدی 
تون هی و مکی افعه , بدعای سلامتی شاحتاه (,: 


مدار » عرش افتاک .رو دیدح , چنين اشتغال مارد لد 


۱ 
۳ ۱ 


لطاای ای او را در حععرت هو اضق نان چم درم 


ف ۳ 3 منوت ۱ 9 ۱ 
دناد 4 تصااحیت ابن دعا گوی لا زیمیه. قجو ‌ 


4 


(۱) ال : ماف 


(۱212000 








ج تاریخ طأجری 
انشا" لته تمالیل- معرع ؛ 
۳ سوز دلی هست ار خوا ند بود 
ابید از اولوالایصان» کد عوب و عار بدیده" بعارت دیده 
عی پرشند » و از عین ناقص نوازی بدرستی و راستی تن کی 
آنست که شکسته این درست مرام را بآرایش اصلاح بخشند . 
فقور بدین راه بتعجیل تمام » از ترس مرک » که بآن حیات روز 
چند غئیمت است » آذشته » و بدم /, مسیح ‏ قلم ان در دی 
این حماعة آورده : 
زبان سخنور دم عیسوی است 
که از کلک بخشد_ بمرده روان 
بمحمود نردوی ار حانل نداد 
نراندی " کسی نام شان بر زبان 
ِ 
بیخدمت دوستان اهل سخن » دقیقه دان » ملس و معروض 
می دارد که این لسخه بده طبقه طبق خوان الوان مضامین 
تا مس‌وع آراست » که چاشنی چنان نکته نادره نعک چشی 
نموده » باصلاح آرایش فرمایند . 





آچه از پیران دیر سال این دیار استماع داشته؛ [م7] این 
است. که از (ب) هنت صد تاریخ هجری بدین کوشد 
۵ نیت اقلا ی حل, ‏ سین عتالن: که همق یکی لو 


حول و ست ان باهد » مردم سومره هندو مذ هب حادم 


(ب) اصل : دیدم (۲) س : *از؛ ندارد 


(۱2000 


۳ 


تاریج طاعری, " 


پودند و جائی ۲ الان معمور است » ویرانی بواسعطه اعی اپ 
مد » دعنی پنچاب که او را از بهکر پائین بهمین مي ننمند» 
بود » زیرا که بدین حدود آب» که مدار آیادی بر او است 
عموز نداشت . و دارالعکومت این جماعة شهر "عحد طودت ره 
اایدای ویران و داخل پ گنه ذرک است » ته این احقر, که ا لثر 
مردم بچشم عبرت معا ینه نموده اند و می, دانند» بل اواد | کثر 
از متوطنان آن دیار » پعد از خ رابی آندا 7 وز زو ۳ با کوره » 
که در عهد عابان سمه آباد که 1 سا کی اروت ۵اه ریت 
اند , که آن را نیز بهمان "محهد طور" می نامند (,) موالی 
ز,یندا اکار و احرار قریه م ذکور, خافا" اند, از حالپ. حضرت 
شیخ الم‌شائخ غوث العاام مخدوم شیخ بهاو الد ین زکریا » مربد 
می تامدد 2 لا تفاظه دی 7 در هبد ءشهور است ازان دید 
ار اولاد آنها انتت:: 

ویرانی" همبن شهر مذ بور معه قرائی ده ۰ اوعد افزون و از 
هزار کم بعمور بودند » بموجب آن بود "که آب پنجاب زیر قصبه 
ار سب در *ها گر" (م) و «وامید* یاو زاس عفد جر 
سه نام یکی دریا است و نام موز مزر ازان دارد» که جچرن زدر 
هر مونع می رد., مک نام دیگر میخوانند» آن ماک مذ کور 
معمور ساخته داخل دریای شور که سمندر بوده باشد [۲۰] 
میی شد ۰ 

3 راگ تام مابین این هر دو شهر مك کوز کوب تن 


پیداد گر, مظاام . ژانی » بنوعی و نهجی ۱ج بد» ده هر دب 


(,) اصل : می نمایند () اصل : ها کرده (۳) ص : واهتد 
(م) اصل : 


(۱212000 








تاراج حطا مره 


دج طاعری 
یی ذختر بتصیف می آورد, و سوداگران هند مه ازین راه 
اسیاب بخحشتی در بندر دیول مي بردند » نصف مال براه داری بد 
عظه یه کقای۵ه. ازین معر بازرگانان آزار بي شمار بافتددء تا آنکه 
تاجری باسباپ بی نهایت درین‌جا رسد » و چون سلوک (,) این 
ای دریاای و دید » بحیرت در افتاد . و موکلان راه چون 
بنه و بار (۲) او نادره دیدند » و مسافر از مسافات بعیده پنداشتند 
بیض تر بآزار او (۳) کوشش نمودند . ظاهرا عاجزه بدیع الجمال 
نوجوان چون بدر بخوبی کمال نیز همراه داشت, چون خبر او بدان 
۳ خبر از عدالت و مروة و داد و دین کستری ؛ ازو در بردزد 
پسیج آنداشت که اورا بتصرف خود بر عادت معروف تا موصوف 
در آرد چون آن مرد مساثر خدا پرست و عاقل بود اند يشه 
۳ خاطر خطیر جچنان تاه که ازین ظالمان ناخدا ترس » بجز 
بی تاموسی و .فلسی » مخاص محکن نیست » لیکن مساعی بکار 
پاید برد که ار بعنایت اللهی راست آید بصفه صحیند" روزکار 
تا قيامت یادگار و باقي ماند . سه روز مهلت مال راه داری و 
فرستادن آن ماه تاباه طاب داشت می نمود . چون آن مهات 
دریافت » پاستادان چابک دست » چالاک هثر » بر کوه 3 آن 
کوه آدن شیرین کار » یعنی فرهاد » سبتت [ ۳ داشتند » و رخنه 
پندان, که دعوعل سد سکندری بسته » نهان نهاده بودند » بوم 
زسانیا.ه آنچه خواهضص خاطر ایشان بود » هم چنان مزدر کار (م) 






زر و جواشر» امپاپ و اقمشه » حواله فر‌ود . و اراده بر 
همین بود < زیر قصبه الور بند (هم) محکم بسته دریا را بصوب 


(,) س: ملوک ‏ (ع) س: تبه و بار (۲) اصل : بآزار و کودشی" 
(م) اصل : مژدکار . (ه) ن: هنه 


(۱2000 





تاریخ طاهری ۲ 


بهکر سر دهند ء شبا مب آن استادانل چوره ذست » فرت. هبگل 
وه تراش » دریا ۱ کشعه » عبور آب ام موجه لوغ 
رصوب سیوازه و ود لکی !داد هر و بااعلااف ! ی 
جاری آشت که موز کز . کور معه تدتی ای اعراپ. ۱ 
ازال ال زشتی بشعاب در وتات . پگاه چرن مردم این ری 
که ملک ملک ظالم بود » برخواستند چه می بینند که بعدای 
چند در آدم آب ب<جز کل ۳ کل آب چیز دیگر ماپان لهسسعت. * 
در تعجپ و حیرت هه افتاده» خبر بدا پیداد گر بردند کد 
وا آآن چنین کار کرده (در رفت و ملک خراب قیت در جواب 
کفت که آپ در ار بمتی ناله به بینیده همه آفتن د که ۰ هر که از 
دریا راته باشد ره تا 43 عبارت از ناله بوده پاشد ی گوثه 
خوا هد ماند ه هر چددء د+ اءسوس و پشیمانی پيشه دانعت» سود مند 
نه گردید ۰ نظم : 
جو شد کار از دست ای بی رد 
ندارد پشمیما نی آکاه مود 
مه پتب در وش بیدار باش 
که در کار غافل تماید هم ۶ 
ااغرض اگرچه بموجب بی آبی [۳2] و جکر تایی آن بر 
زسین خشی و خاای از علف و زراعت گردیدن وی ۰ برگه 
در مردم و میاشی دست. تصرت مان داز تمو. اما ان سر 
پيشه اندیثه تنلام خویش نگذاغت تا بدین عصیان؛ یر" 
اه عاقیت زیر تگااکن نگولصار رشن 
از( ۱( تافلان باستال ایح داءدان جنی: نها 1 کرد ین ٩‏ 
و ج ینید ِ ک 


(ب) من : *از* لدارد 


(۱212000 





۸ تاریخ طاهری 
دلو رای مد ور برادر چهثه اسرانی نام داشت.. حق سبحانه و 
تدالو او را در خوردی توفیق رفیق روزی داذ:ه بود . هر چند 
برادر ر! ارین اطوار ناه‌موار نصیحت مي کرد فادده نمی 
13 ای اختیار از دیار <ریش ترک دنه بتلاوت قرال‌محید 
مشفرل کتیت. چزن بعد از حفظ درین جا زسیدم تکینی کید خدائی 
ردو داشتند. اطوار ناشاسته خویشان دیده , قبول ابن معنول 
نکرد . همه از روی انکار و تمسخر چنین اظهار و آشکار دافتند, 
که او تترکت شده دعنی مسلمان کشت در کعبه خواهد رفت 
و از آنجا دختر فلان بزرگ در عقد خود در آورد (۱ چون 
اختر در گذر بود لیگ ان بقیتا ارست بخدا درست داشت» هحین 
خورده را بخاطر خویش جا داده » عازم بطواف کعیه گردید (۲): 
چون بعد از طی طریق بدان سر منزل مقصود رسید » چون دید 
که عورت نان می پزد و فرآن شریف به ترئیل (۳) تمام می‌خواند 
که هرگز نشنیده بود . بدت گوش بر آواز داشت بعد از 
(حعظه چند آن ۳39 زن واقف کشت پرسید » که در ایستادن 
مدعای خاطر تو چیست ؟ التماس کرد که بملازست ایشان از 
منر می‌خوادم که قرآن خوانم . گفت ۰ دختر فلان بزرگ از با 
تاری‌تر است » و تعلیم پا کثر دختر می نماید , اگر تغییر لماس 
داشده » درسلکی دغتران بحضور او حاضر گردی: بکام دل 


خواهي ریت ارم )ام گفت ۰ این همه از دوات شما می ایدم 


چیزی از دذیده بدو رعایت نمود» و خود را بسلک آن جماعت 


(۱) س : در آورده (() س: کردیده (۳) اصل : ثرتیب 
(م) اصل : خواهد رسد 


(۱2۵000 


| ا 


ی طا هر. ۹ 
منظوم و ۰ددرج سات ۶ فجن که ازهر لو حواظ ساحزم داد تفه 
ردزی عوزتی بملازمت مان تین کننده کر اه دم اضرا 
در جوم نیز دست داشته » توقع این نمود که ما دخت. بان د 
اند داریم » در فلان حای بفلان ین نسبت می خواهم : 
بکنیم (۱)» تن اگر موافق باشد بهتر, و للا جای دیگر 
اموده شود . چون قرهه انداخته بدو جواب موافق سوال فرهود » 
او بدر رفت - چیته مذ کوره که رلیاس دختران ازو ته ای 
می وه و او نمي دااست» که اش #سبر ات , !ماس اوراق.: 
که چون آزمایش بخت دیگران می داری » یک ترعه بهر خویش 
نیز بیندازه به بین که ذمبت دو رکدام تفن خواد بود ء گت ۰ 
تیار سنوال مواای است » نا حال ما نظر بکار خود نکرده ایم ۲ 
فی الحال قرعه انداخت و چدان دریافت که شخصی چهته نام 
از سنده خوادد این بدو خواهم زاگ 2 آنوته دید ردو 9 
باز پرسمید : که ازان نواحی موجه این حبوب 7 یا نه ٩‏ 
فرواقت که اری [ وب ] دریق شهو آمده اسکد باز ورد آفه 
کجا است؟ کفت درین خانه, پمنی شما . 


چهته ترک آمدن و خواندن گرفت و او این دنت بوالده" 


خریش عرض نود . همه راضی گردیده ۳ دخت,ر را حواند او 


ذرمودند » مدت جند در آ دا بر برد . زعد ازان مرخس و وی 


پبملی خوبش در بابن و ده حکویت که پرادرشن (و+) و 
اما میان آن زن که فاطمه نام داشت و چیه از ری 


حجاپ نما زده بود » در شوءعت ید پگر را یل 3 لد را 


(ب) ص : بکنم 


(۱212000 


هه ثاریخ طاهری 


۳ براذرش جائی بخار روان ساخعت و خود ۳ بدین 


گرد ید له ردی او را به بیند. اتفاقاً آن زن عصمت تباب 
دابن وا کم شسل مطفیل رود : آن ناپاک از جائي رو انداخته 
بر ناه 34 مب و ازین وانعد هم فاطده و هم چهته امرانی » 
که خائب بود » وثرف یاف : فی الفور دریم جا رسیده , هر دو 
نن ترک انسوت و اافت عزیزان و خویشان (,) داشته » از وطن 
بیروث آمدند؛ و ند! در دادند» کد هر کد بدین شهر خواهد ماند, 
نگوسار و هلاک خراهد شد . 

اول شب که ایشان برآمدنه بلا نازل گردیده بودء با 
پموحب بیداری شب بروه زن (ه همه شب چرخه نی رقانید از 
باز ۲ و شب دویم پواسطه بیداری لانیگر حق سیدانه و 
تعالول ایشان را مامون داشت , شب سیوم که وقت نگونساری 
این بد کرداران بو » تحام ذدهر و مردم نگونسار کشتند, و بدوعی 
در خاک تیره » مردم سعه‌حانه فرو رفتند » کد آثار ازان شهر [ , 7] 
بروزکار نه مانده . مگر یک مناره که تا حال ازان بی نشانان 
نشان استاده است » و چونه امرانی معه زن خود » که فاطمه نام 
ذاشت ۸ سادمی در باده که عرف سیوستان » سیوان است منزوی 
گردیده » برطلاعات و عبادات ایزدی اشتغال مر داشت . چولن 
رخت. عمات ازین داروان سرای خا کی بععل مرگ صوب منزل 
جوءانيی بست » چدذانچه در زندگانی صاحب لفظ و مستجاب 
| زدعواته ورد ده بودء بعد از ونات یز هم چنان شد » هر کد 


() نا و خویشان "نذارد (() د: می کرداند 


(۱2۵000 
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تاریخ طاهری 


برآی سرادر خاظر قرب او یی آبد» بعرام, انار غووفی میرمد , 
۳ فیرش در باده" سهوان است ه | کثر مردم روز جمعه برای طواف 


او مس آیند » و اعتقاد تعام دارند » 


(۱212000 











طبقه اول 


از سومره و احوال ایشان که از راویان باستان 
پاستماع رسیده (۱) 


معلوم رای عقده بندان ؛ مشکل کشایء دانا دل» خرد منش» 
بوده باشد» که احوال این جماعة جادل » هندو مذهب » ازین 
قسم بو که هه شود وا سروآن و پشوا ءی پنداشتند» لیکن 
عمر سومره سردار و صاحب ۰:, که( +) ایشان بوده . معلوم نه شد 
که حکومتش جدد سال دوده » 92 از حماد سنیق کد پالا 
مذ کور شد » چنین اطوار ازین اسم بوقوع آیده » که زنان از 
رعایای مردم خویش بزور و تعدی کشیده می گرفت . جنانچه 
ماروثی نام نی خوبصورت » میانه قلعهای ام رکوت » از حماعة 
ما رویان کد شوهردار شدیده » کشیده گرفت . وائعه او ازین 
قسم دود که او را به بئیوک نام شخصی [ ,۳] زامزد نموده 
بودند » چون بکمال خوبی رسید بدیگر از اعزه خویش نسبت 
فافع او متغائی به عمر (۳) گردید » و چذان اظهار داشت 
که ما امید ازو بر گرفتیم » لیکن لائق محل شما است» اکر 


(ب) کذا فی الاصل ‏ . (() اصل : بر عمر 


۳1 س : رسد 


(۱2۵000 








تاریخ طاهری ۳ 





پکپار بنظر خواعد در آورد نیوا بقاه بگفتد: آن رای 


تغیر اماس داشته » بر پاره سیک خی باد رفتار سوار کرد بده ؛ 
در آبادی آزها در آمده . و حون او زا دید ۲ بل شد‌ه زور حییم 


انا سکان داسخف» وفت. بافتهام بو اهع مد کوو انا وه 

پدارالیمکوبت خویش رسید » اما هزار آفرین بر عصمت و با لی 

آن زن, که هر چند زر و زیور و اشیا" و اسیاپ بدو نمودء 
م‌ 0 ۰ 4 ۱ ۳ صي 

و سرد و درم جحشاند » 3 دل راضي بم.عاي خاطر او گرد ید » 


و همین گفت که ان <زز کدام ماداب ق مت رفامست4 اه 


حق شوی خود بگردن نهاده » بری چند روز حکومت و امپاب 
دنیری شها, له عاقبت بتائی ندارد, در آخرت نرمسار مانم . 
چون در کلام او چند رقت دریافت» بدو نیز اثر کرد. مدت 
یک سال کاسل » بل بیش تر» پیش خود نکء داشته » معائئه یتین 
او نموده » شوهرش را طلبیده با زرو زبور که توانست» بدو بازسپرد 


۱ ی او انیار فروده ما ماو خرن را ند در خادار 


مانده » از رشکی, درون» نزدیکی بدو نمي داشت » و همواره 


خورده خطای نا کرده بدو م.زد. روزی این خیر به عمر مذ کم 


رسانده " از بس [ ۳۲ ] کنیدن ودشت. پاکی " او و دیانت خود, 


نت ی ایا ان اه عفن ففله اه اد انسیا 1 
ای وراج بت له حون مه ببله او ازا ق, ان 


اخبار شدید " در پی انتشار :د:د. چون معلوم شد» له شوی 


آن زن, پا کدامن » چرا بآرار او می‌کوند. و آنچه نکرد, . 


مذ کر دانته ‏ هم 69 حا کم و ی او را رسوای عام و خاس 


1 





۱0 (9, اه 


(۱212000 


م۷ تاریخ طاهری 


زتاثار قریاه؟ خویش و نوم شید را تسلی داده » از فرط ا گنه 
ذاتی خود, بملازست عمر رسد و چنان نمود کده شما حا کم 
ولایت, ابد» به خانه مردم اگر قبل ازین از چنین چبزدای 
انديشه بخاطر می آوردید (ب)» هرگز چنین رسوائی بر ما و 
بدنامی بر گردنر شما اثتهار نمی یافت . الان که زن یکی را 
بی هوده فکسان در محل محببی و مردون ساخته , تهمت آلوده 
خداشته » مرخثص می دارید, چه عجب له مردم حق ناشداس 
بهتان در پای او مي بندند » و چه غریب 4 شوی او از روی 
ذعم و رشک او را بکشد . عذو بیش تر از گداه همین باشد » 
13 بتاخت قبله و قوم آن مااومان مساعی ی رما ند و بد ولت 
در خعلای خود «نصف گودیده» انصاف را کار فرمایند » کد حق 
بجانب 5 ۰ جون میت از موز دل ات6 سود مرش 
۰ ۳ 
افقان ‏ از کردار ناهموار رمنده سار ردیده » شسخ )۲ عربه‌تر 
از کات شوی او را بحعمور آورده 0 خواست » کد قسم 
هنود یاف نموده » غیار_ مان از خایار_ پر بار او به يقین بردارد» 
اما آن زنر اقا کت کی عصمت [۳۳ قباب » بش دستی 
داشته » التماس نمود نه سوآند بر ما لازم است» بنوعی یادر 
تسم خواحم احود» که دج بدنامی و بهتان از دامانر با بل 09 
تسام ود پاک خوا هد شست مه قرار بردن تافک که آتش 
بر اگرززد و آهن تفت دارند. چون آتش بر افروخت و آهن تفت 


نودند» برق آسا پراق داشتن گرفت » و آن پاک باش از آلایش 


(,) ابل : می آوردند (۲) اصل : فتح 
ذ) ال : ماثل 


(۱2۵000 


پاک ات مت ی 


تاریخ طاهری ۷۳3 
و 9 س‌ ۲ تچ ۳ 
باعال برین امد کد بروظرر هندوان) ان زا ری بزک ات 6 3 


3 
از اصید* اموس او دور دارد ۰ باز جنان خاوا رش (س اه ۳۹ از 





جرم وصال_ آل خام خیال» صافب درد ارجا ۸ 
خدا پرسته بر حق است» و داحق بر د دق و مرا ۲ 





ند » بجز عصیان کسی را 






و عخواهد کرده مرا این خلاا 


آنفن ما۵ روز منز در ایم ؛ 1 


ردد, هجچچانکه در دی دافت » رد. بنازم 


۱ ۱ ۳ ۰ ۱ 
) له بمیامن صدق و وا ؟ 4 تا هرنی 





۳ 1 
رخ.ش را اس لژ تابر آتش, فرتو که »بصع ه افیا سوز: 
ترسید » و بی هیچ و اپ از ار آل سدق آثار سلامت بیرون 


وت عدر و ابای آن غدت تراپ ده از بوتانر اف هوده؟ 





۴ 


-ردم مافعل و ترسسار سرد دا بو-دد» سرئراز و معتاز کردید.. 





مخدنه ویش» ود ردز و سب له رت هی مرت ری ۲ ور وه 
2 شت» و از سا زگاری کز ستسقیری 
تک هتفای ار تن جن اوایی ‏ 








راب آداء‌کارر ایا ال 


بل و انشا 





سی< دات ) میرح با امد 8 + احددو و «جر؛ا مب ۵ 


دیده" مردمان» آبروی ار ره باه و ی سا 


ترخان را باستان عرض 





(۱212000 


۳ 


۳۹ تاریخ طاهری 


درمیان داشتند. حضرت بدوات از میرزا استشار این واقعه" واقعی 
#رمودن گرفت. بعرض اقدس معروض داشت که "مقیم" نام 
شاعر _ فارسی و مندی که مهارت درین تمام دارد» همراه است» 
و اک حکم حضرت نود بحضور آیده عرض ر.انده | گرچه »«ورزا 
ازو بیش تر واقف بود, اما عرض این داشت, که او از عنایات 
عضیریک تقد گرد بموجب اجازه آسده تحقیق نا داشته, خالي 
ذهن» خلاف واقعه چنین بعرض ربدانید» که عورت ازان حاکم» 
اسم بی می (۱) یعنی عمر فرزند حاصل داشته ۰ ازین گفتار 
ناهموار او» حضرت بسی ناراضی گردید و آن خلاف گ:ار شره‌سار 
گردیده» باز گشت . عاقبت آنچه بیان واقعی (۲) بود» میرزا 
بعرض معروض داشت. » و طائنه‌ای که حاضر بود » ابیات پا کی 
او را بزبال سندی در مقام ماروئی خواندزد . 

الغرض همین سخن را چذانچه مرحومي مغفوری میر سرد 
معصوم بهکری قصد؛ سای و پنهون منظوم داشته نام آن 
" حسن و ناز" [۵م] نهاده, و مپر ابوانقاسم واد شاه ابوالقاسم 
واد شاه قاسم ارغون قعه چنیسر و لبلا را منناوم [ داشته ] نام آن 
« چنیسر نابه " نهاده. فقیر نیز نفر داشته نام آن " ناز و نیاز* 
آورده است» و امیدوار است کد مطبوع اعل طبایع 3 

واقعه"_دیکر از حال آن امي ی مسبی(۳): واخح بروشن ضمیران, 
سفن رس » انجعن آرای یکی ناس » به نقل و نقل و شراب 
دانشوری می کرداند». که کنگا نام دختر از قرم تمیم بدو 


زامزد نموده بردند» نلاهرا در خوردی که هنوز جام حساش ار 


بهار جواني نیاراسته بود و ورد (۳) ناشگنته رویش بوی 
(,) ن: تما (۲) س : واجبی (۳) س : ورود 


(۱2۵000 


او تست 





تاریخ طاهری 

لطافت نه رمیده » بنظر او درآمد » منظور و «قبول او نیفتاد, 
خنک دل گردیده ترک از زفاف او داشته اجازة چدان نمود» که 
اسبتش بهر جا که دانید» دارید . عمر تدیم نام شعنصی از اقربای 
او » که دایم عمر سومره بود » و عمر ب, اد پیااد یی ی :۸ 
پدو .بت نمودنده بعد از مرور سل چندء که آن یود 
زای‌گفنه شاخ کلم ۶ جدان رانجه" لطافت در داءان 
باد ریخت ‏ که اندر مشام دل‌های بوی؛ نی اختیاری می 
بخشيد. روزی رختش گاذر شب کال سو لاد اتفالکته بو یم 
رت آن سردار بران اباس مشکیار افداد » و چدان عطر آمیز هوا 
گردیده بود, که ءشام رخروان فرسخ در ذسخ مععار می ساخت. 
دیف منفق ازین بوی خدکی مشک دماخش خرن آنود» گردید . 
بحیرت افتاد, که این رختر کدام کس خوادد و.! از دوبی (۱) 
استفسار [ پبس ] نمودن کرفت . بهد از »بااهد" پسیار 
له او را منم امتشهار صاحب رخت نموده بود , آنکر گشت, "له 
از فلان زن منکوحد ععر تميم یعنی رد کرده (() نار آن 
تشخیص دارنده است . از حسرت و تمنا دریغ در دریغ (۳) و 
افسوس در افسوس خوردن 8 #ت؛ و بنوعی »فتون و مبتلا آردیهه 
( نزدیکی خانه" او ر.یده. ررسید کد اس شوهرش داز معزل 
نباشد , از جمال_ دل ربای آن دابر, دیده" صوری و معنوی منور 
و میحفاوثل سازد ء و معلوم شد له صاحب خاذه بخانه نیست. چون 
بهانه چو را عذر بسیار گفته اند» به ازین بهاند نیافت, "ده 


لز از کسان بر "جوترانر او انداخته : بءذر برداشتن » درون 


درآمد- و ماه پرده مین ازین واقعد خبر دد اشت . جون بی اختبار 


(واآی دذر (۲) ال : زد درده ۳ س : دریغ دردء 
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۳۸ 3اریخ طاهری 
محبعارب برخاسته مي‌خواست 3 در پرده شود» استفمار نم‌ود 0 
که این چه کاره است؟ او کار دیدن دیدار در ساخته بازگشت. 
ابا از ابر کماذر ۱. بنان ثیر کاری دل دوز در جگر خورده, 


که چون مار بی‌جان. در تاب و پیچ افتاده. نظم : 


اگر زغم تقو قباز گر تیغ تن شنیدم که بهتر ز درمان برد 
ولی زخم. مزگان, چشم بتان برد حانل پیدا و پنهان شود 


ازان تبر محبت محبوب که بتلب, قلوب بي کمان خورد ؛ 
نوعی سرنگون و وا زگون بر بستر بی خرد مضطر افتاد» که ترک 
طعام و شراب و خورد و خواب نموده , لب از سوال و جواب 
پو پدتت,. یوار ملکش بحیرت افتادند. عاقیت چول بحقیقت 
او در رسیدند [ ۳2 بعرخش رسانیده» کد علاج این دشواز بسی 
آسان است, خوش حال و خیرم بعیش و تذعم بیغم باش . مدبران 
کار تسلی آن دل داده بدبن تدییر داشتند» که او را (ج) از 
شوع‌رش جدا نموده در محل ایشان باید آورد . 

مصلحت داشتن ند یمان عمرو بر آوردن آن شاهد از فیدخود ۰ 

متشای این کار آن ذاخدا ترسان چند چنین نهادند کد عمر مذبور 
بآن‌جوان بهر . آوردن عورت خصوصیت(۳) و گرمی از اندازه افزون 
نمودن گرفت» و او را ازین آشدائی غریبء کد بیرون از اندازه 
پیدا و هوودا گقته عجب می آمد. روزی از باران مجرمر 
اسرار او استغسار داشت, که غرض خصوصیت ایشان از قاعده 
یرون چیست ؟ چون «د؛ متفق بودند چنان نمودند که ظاهرا 


بخاطرش چدان رسیده» که خواهر خود بتو بدهد» و بدین نسبت 


)۱ ی نماید (۲) اصل : او (() س : خصومت 
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تاریخ طاهری 1 


رن اخوت ۴ *زیز ک ده | محجم دارد » ریا که از بر زمست 5 


اعتناد درست ایشان بسی رای ششته. چون آدشبی شیر شام 


خوراه مشتل و ممتمل از نمران اشتن دروغ را راست تشه 


ارن :1 ماتم ما ده خوش رقت و خوزم 1۳ کرد هه ی آزشن 


خبال. خام از خوش حالی چون گل شگفته در جامه نی کیت 





نادان ام حرصاه تدای که آن لا زار هه ۱ 


اوق عون 


۳ ۶ ۶اه ]هن ۳۹ ۹ ا, 1 
بی ظن از زنش چه خواهند ماحت.. ووزی شراب که آب, 


2 


4 ۲ ج جر مر ۳ 7 
غعر و ور است » و بدا یش از. ااشی اه مبورات » حوصاه 


هر کم حوصله ندار وی در «جاس او زا داداد که [مج] 


ژ د.تش بدب رات چجون در. بر ۲ به ازان 





فک وم ی 7 ره موه تن 
ولت. تخواهد بود, از هوش بی دوش و از خود بی خود ذشتد. 


از نشرد کّذ لته است, ذکر کید (ب) د ریب که پم دیحر قراز 





داده زود ند در آات ث 1 و از مسخقع 0 4 1 و قاتا 
نداشت, حرف دره.ان راندند. 2 خواز فوقتق قنبه کظ اایرزت 


سابقه را طلاق بد.د, نا زاین منعاد شود . نم چلال دافت. . 
چون »دای خاطر صداحت. فجن حاصل, لته باز شوین 
که بدین کفایت تاو نخواده شد تا زمانی () له هریت 
.ذ کوره با عمر پرشخش آمي سازی ء از فرط فریب دیا و ؛ 
تق ی ام آم اخیادت کی اخفیلنر یه سزق سک 
اافخ 2 سر انجام کار بجائی رسد ده اورا از مجاس :در 
بوده» و رش را هماندم حکمی پخانه خوانده خماهش رن - 


ابر ذاشادمته آوردند . فردا چون او از خواب رن میا 


۲ اه کئا ۱ اخل : تا زیان 
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تاریخ طاعری 


۳۰ 


باد هم خوا به" خویش مود » معلوم قاقت م قذ واوعه چنون 
ك_ ۰ 2 ۰ 
ود ۹۵ . وایو بلا که دردبان جاک داشجد مستغالی ره وج 


2 #لی پیش عدازژالدین سلطان رفت ء 


طلبیدن علاو الدین ساطان ععر را بموجب استغاثه و در بند داشتن 








از ددقانان این دیار چدن استماع استاع: کلف چون آن مظلوم 
بیخدمت سلطان رفت عرض احرال داشت . آن عدالت پناه نشانر 
طلب شباشب بدان فا ادب بی روان ساخت » که اگر بدر گاه 
رسرده مظلوم را مرضی ساخت مامون خواهد ماند , [وم] و ال" 
آن ملک بای مال اشکر تاهره داند و اهل عیال ایشان اسیر 
باه خواهد شد , بمجرد سیدن قاصد » قصد قدمیوسی سلطان 
داشت . بعد از طی طریق به تحفه" بی شمار بأستان بوسی سعادت 
پذیر شد . چون مدعی و -دعي البه مشافهه داشتند» جرمی که 
کرده بود بهر آن محبوس زندان شد . تهر سلطانی بدان بی دوات 
چنان گردید» که در زاویه بندیخانه جان سپاری نه‌اید, تا عبرت 
بد کردارانر روزگار گردد . مدت طوبل مرعون رنج در کنج 
بود» عاقبت بترار جرسانه بسیار و پیش کش بی شمار که هر سال 
پر خویش مترر و معین دأشت؛ و شفیعان درمیان انگیخت» مخاص 
یافیه مرغصی, کزدیده» باژ بعلک ستد آند . ازان باز بر حکام 
این ولایت ارمغانی ملکان. هند معیلان رد چون بدیسان 
از قید سلطان خلاص کشیه ء_ بماوای خود رسیده» روزها قید 


واریست رت اک دیده بود منسی ساخته» دست تظام در مردم سیه 
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تاریج طاهری (م 





ارات او ستل.-است ریدم غافیک ان اتکی , ۲ تخس اوه 


ای یا تال یکی خود تا یاه و 


-ش 










داستان ایشان از راویان ب 





۰۰ نتسه م خق ع مر 





جون حقی سریحازه و دعالی مردم سومره: ده حکودت ستد در 


رب ار ,ما بند ادرر ۳ 





همین له از بیرون امد . !ی کف دری. تس رویز سم" 
۳1 1 1 ۱ ۳ 

سا و ی نوت تست اازق لا یس 

دسر دی وق ی (سشیده خوادند با ث ۰ :ا مایان ده ای 

2 تم خوازده ۰ * ی ۰ ,تلا 7 عناق 1 





دازند» یا تریک ایق :ع نفید. جیخ له ۰ 


شمیت ان یخی حسادات خویشان خودش ویر او 





چه شورد.و اکن ند پی مار ۱ 


زا ال < خر ااوو 
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۳۲ تاریخ طاهری 


بوده» بر مر آن جماعتر مبدوره رسیده» چند کش کاری ان 


کاروبار خویش بر بسته بچااب هچ راهی شدند . و هر کد 


دبگر از خویشان و نزدیکان ابشان توانست » همراهی داشت . 
هدوز درمیان "ریی۷ یعنی جول از دربای شور [ ,م] که مابین 
سئد و کچ است ؛ یه بودند » که (شکر عظیم از مردم 
سومره رسید » و بثای صلح درمیان انداختند ء اما ایشان از بس 
#م باز گردیدن اختیار نداشتدد. عاقیت ی بی درنگ درمیان 


جز ای 
راتم لاش د مود بسیار از رفین تیل ۴ ۶ دید نان )۱ و مردم 


مه درد متا 2 تچ 6 4 ماک حماعت "جاور" درد » مال و 


۷ 
مواشي گرنده () صحرا نشین گشتند . بعد از مرور ایام چند» 


دریافت سرداران این سر زین نموده» اععاس آن داشعند که ما 


:برد م ان قزر فتاه ایعان آمدوو ۵ شک جا محین شود کد آن 


را آباد نموده صرف مایستاخ خود داشنه باشیم» تا تصدیعم خرچ 
ما مردم پایشان نباشد . جماعت "چاوره" پاره" زمین وبران مقرر 
بایان بذین شرط نمودند» که آنچه زراعت دران دارند دانهای 
آن مائده" و" کل تما است » که مهمان درنن .اک وقم گنه 
اید ه و آزیچه ءلف است دو سر کار داخل قلعه می ساخته باشند, 
که ا شما تس مردم همین کافی و کفایت است . بر این 
ول و قرار بکشت و به کار (ج) مشغول گشتدد . عاقت بدین 
تس ملکی از دست ایشان در ربودند . 

.»وم چنان ی ماید» که جون مردم مذ کور درین ملک 
را دیده » ردی ابافاتیر و معموری : ماندند » سال چند 


تبرت متس برس 


۳۳ (+) اصل * "گرفته* ندارد "۳۳ اصل : و کار 
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۱ تاربخ طاهری ۳ 


بر قول و قرار عكش در قلءه سرداران برو بوم دشت و حباله یعنی 


ملک کهچ میفرهتادند» تا آنکه راسخ قدم گردیده حقیقت ملک 
و ماکدار عیان و نهان دامتند ‏ که ۳ متفقی گرد یده [ ۲ج 


به مصلحت کار دارزد 6 توانند به «دبیر خرد زمیرل رم) ۲ مثرر 





بای 5 که یگ بفکر و فن توان از د.ت اعصانه / 





گرفت» تدپیر آن است که در عر عرادة زیر کاه دو دو (م) 
معلح کار از دز بازه درون قاعه باید فرستد. چون در سال بر, 


دفعه دذعه پانعد بل بمش ذر ااده دم بینگی ثوبت ین 


فرستادند درین وقت ام دم چنان مود » ر وا دید عرابد » زدر 


هر گاده ءاف دو جران مسلح نوان و یکی بالاش عیان , تا 


نزدوک یک عزار پانصد کس » باتذق راهی ساعتند . و آنچد 
یرون رنه ام بتندر و ای ایشغان طبار ای شا قرار با 


اهل دءه این بوده کد جمتشی (ج) دانا انم ناس شیپ دان 


۳ ات 


بد روا زه مین خااشته درد اه اد اخءار عم شیب اس یا 


ل 


یک 0 0 : : 
ت بات بچو دیداران 65 می زد دوشن ات 5 «#زرلا جو. 


:ند دعره در نعره زدا در ا ۱ 


اورد ۱ 5 امروز رین لس تم ام تشالل می دود » 
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بای تاریخ طا هری 





اش ( ادن سر ستالر نیزه برخت خویش چدان پاک داشته 
یرون فرستادند, که اثر خون زخم ایشان بر اینان عیان نکردند , 
شمه روز به جوتشی (,) نموده » آن راست گو را دروغی ساخنند, 
و پاحرال [ مم] واقعه" واقعی نهرداختند» تا آنکه تمام عرابه 
فان تفه وتو قزر اعظم آفتاب از چرخ چهازم سر بغروب 
در داده , عالم نوراني ژرا] ظلمانی ساخت و بستر زنگی شب 
زا (۲) از گوهرر ثورانی انجم منور گردانید. پخته کاران درون 
و ببرون بر وعده » دست بکار و پای برفتار کشادند. درونان 
دست بشم‌شیر ون ریز جان ستان نموده » خرن مردار قلعه نشین 
بر خاک تیره ريخته» نقاره نوبت خوبش نواختدد. برونان آواز آن 
استماع یافته » نشانی که باهم نموده بودند » راست پندائده 
بدروان خلعه تاختند . هر که درمیان از جرات بر مصاف دست 
دراز داشت سر از تن اون ماختند. چچدان جان از تن و سراز 
بدن جدا گردید » که اعداد آن در بیان نگنجد . چنین ملک 
کفاز نیو بدینسان ملک ایشان گردید ؛ و تا حال در قید 
اولاد و آل آنها است. رای یاره و جام سهته » که راجه کهچد 
خرد (۳) « بزرگند از آل عمان مردم سمه انده درمیان اشان ‏ 
تیکه در ُِ ی است:. هر که از جامال کییجد خرد» فوت 
مي شود » ملق را بجی او منصوب می نارد . تا زمان که 
بح زیم رایان کمچه دلان نه میرد (م) بدو سرداری و تیکه 


نامه وا یلا اددان منطو ی داراد هه در حجوم ار 


ند تانق ۱ اصل . زا ندارد ۳۱ ال ۰ شورد 
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ان ان دا وی اب ات ۸ 


تاریخ طا هرک ۳ 


ایند » و هر وه از اپشان بجبت متصوعه دادن لین 


می در 


می رود (,) بدو اسب و سروپای و وراء آن بعض 





ی لام نان دوه ام باتک م شا یا 
ز قدیم الایام قرار بي *-ر ول دب»ب 


5 15 ات ۳ 
هر دو کهچه ۳ تالاپ و چاه عی. کته جیقام, "جا وه 


مالک قدیم اند و الان رعیت کته انیا چا رای دمود 
گرفته بکندن اشتغال میدارند . 


۳ 


دیگر بر روشن دلان دنه پسند» و نکته سندان هرشن ول ۱ 


واضح می آرداند, که روض این ذاهمواران چند ازین قسم برده 


که قوی دستان بر دوش ضعیفان داغ هی نگ ه: فا توف خاورخه 


و 
نام سره برادران خویش دج ۵ ها 22 ازع معذی را 


قبول نمی دائت (۲) در مرگ او می کونیدند, و «هالت از 


سم داشتند: که چون حجامت می نمود:.؛ ناخن دست و پا از 


بوخ و بن می گرفتند و چنان ازین آزار (! وت ین افتادندی لد 


یاد دیگر نعی قز - وک عاقنی ارت محو اه پرستید ۰ 3 


این آزار از بهر چیست و خرد با بربن محذنت انداختن بجر ینش 


در جواب گفتند : که مابین .۱ و دیگر مردم همین تفاوت اس. 


ده آنچه م ی کنیم دیخران تتوانند واه 9 یی نو که اول 


بار شسته می آوردند ذارر ی تشه وان زقمی انیت 


ی یف 
نمی دوشيد زدم [ که این ] (۹۰ و عار می‌داشتند. و ری 2 ده جرا 
زاند بدو نزدیحی نی آردند. زنی صاحب فرات(ع) از قوم ایشاد. 


تن ِ 


با موی دل داشت . چون حاماه کشت » خاءلرش که 


۱ اصل : مي ررید ۱) ل.- هر که .۱ 


۷۳ 
2۱ اصل ۰ فترت 
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۱ 





بت 





ی تاریخ طاهری 


بعد از تولد دوری از ملازست شوهر واقع خواهد شدء اما کاری 
باید ساخت که او آگاه پا کی عورت نو زاد باشد و کفافت (,) 
حال تولد از خاطرش بر خیزد . به ازین تدبیر نیافت که آنچه 
رخت نوات قریب جرک رد می نمود » آن را فردود که [مم] 
پاک شمصته نگاه دارند . ردزی شویش .سل نموده چادر برای 
پاک داشتن اعضا طلب فرمود» ازان رخت رد شده چادر شسته 
بدو حانر ساخت (۲) ۰ چون با عضا" رسانید پبسی نرم و ملایم 
پاعضاش رسد . استفسار داشت که این چه طور رخت غیر مکرر 
از کدام کرپاس است ؟ حفقت بیان نمود . پس پسند طبعش 
افتاد که من بعد هم چنان رخت شسته می پوشیده باشم. چون 
آن عورت عاقله دانست» که معقول پسند گردیده» باز گفت که 
احوال زنان نیز هم چنان ات چرا ازین ء لم ابا می‌دارید (۰)۳ 
بعد از آزمودن این معاماه هر دو عادت را ترک فرمود . و شرط 
در قبیله و قوم دذ کور ماند » که من بعد متابعت چنین امور 
ناشاشته ندارند ۰ الغرض اندرین باب کسی که از اینان باقی 
ماندم مسلمان پاک» و درویش طبیعت» خدای پرست (م) چنانچه 
د رورش داود. و,یان هیر( ی ) و مان اسماءیل سومره که در تصبه 
اکهم » من اعمال پرگدد سماواتی» متوطن بود » پانصد <افیط در 
,درسته او تلاوت قرآن کریم مي نمودند. و مرحومی مبرزا محمد باقی 
ترخان باوجود این کف انستا که و عملداری » که تحریر به 


طیثه او خواهد گشت » آنچه زراعت مي نمود انعام می داشت. 


۸ آخیل۶ کسافته (() س ۰ ماختند (۳) ن: دارئد 


(م) ن ۰ خدای راست (د) اصل : همول 


(۱22000 


حت کوخ 














چم بت  ,‏ لیا 
9 
۱ 2 
۴ ۹ 
۱ ۱ 
۰ 
ار ی 
ی انا 
۳ ب دوه مرها 
رتنس ِ ۳ ا سهعا 1 
۳ ۳۹ ۱ 
ت ازجا اه و ال 
۳ ۰ ّ ۱ ۰ / ُ 
ك دام لایر 
بجقی. "موه تَ 
5 و9 ۳ ۵ ف ۱ ۱ ۱۰ 
ی اه یا ی ربق رنه 
1 ۰ ژر 





پرخواست و التعاس نمود , 
خوراک شما به از مهبانان دزد شته دمدم» نا بان تا 


ی 7 
معلروزز فرمادند کد بمهما ای «- و 





با سل خرمود ده . انم ایس ۳۳ ۱ 


2 ۵۵9 ۱۰۱۱ 
0 د ۲ | 
.2 و بهر ما این اف ۵ 4 نمی نی از وت معسن 

بس دشداره نه اسان دهد این زن لس 1 
روا و ار [ درد اقا ار ۳ 

ق تما ريس ظ با 


۱۱/۱ 


0 تا دی ط هری 


چار سوی جهان سه طلاق عیاز داده» داءان خود از دعوعل او 
8 میازد ه تلم : 
نخواهند دنیا بزرکن دین 
که مردالت تباشتد محناج ن 
جو نی بای بند زني ده ای 
د کر لا مدع ردان مزن[ دم ] 
نخراندی شین تو بهعکعس قد یج 
که از زن چه دیده حسین و حسن 
زن ار یک ورد همین لاذق است ۱ 
بیک بای بنشان و گردنش زن (,) 
سیب ديرانی ولایت سوبره و بدست آدن مردم ۳ 
جوبن با از رظا م دلو رای دریای تسبه الور بی آب ۳۳ 
عبور دریای پنجاب صوب سیوان شد؛ « امن سر زمین » که الان ۱ 
آباد است معمور ۳ ردید» مفالک مردم سوبره از خشکی رو بویرانی 
داشتء از جور داغ دادن دوده سومره بخدمت علاژالدین سلطان 
در باده دهلی فا و گشبد 6 سالاو نام میه سالار سلطان » مع 
لنش کر ّ را » بر مردم سومره آورد ند و ایشان نیز مستعد بت 
گردیده» فرزندان بامصحاب قلان: دوم» بصوب ابره ابر ۳1 روان 
رازن ی زد ابره مد کوه 1 «مین مردم سعفاع: ق از آزار ایشان 
رار(۲) نموده بدان واتعه» که بالا مذ کور کش شت» ماکی که‌جد, 
اه ملک خود ساخته بودند . و درین هر دو قوم و قبیله عرو ف ‏ 
ل ۱ 


است که مطویا خود راء چنانچه کتربه و چارن و دیم و بارت 





ال (۰) اصل : ترار ناک 
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تاریخ طاهری 3 

عزت بسیار مي دهند . بعد از روان ساختن اهل عبال جنگ 
عظیم بلشکر سلطاني ک رات مرات دادند . سهر سلطانی نام » که 
سید سالار فوح سوفره بوخ خوفردان عصاف تشه فش وب ان 
رو بگربز نهادند. و لشکر سلطان تعاقب فرزندان ایشان داث.., 
از دارالحکوت عمد طور تا ملک کهچه منزل بمنزل در هی آنغا 
ید | ین 3 هر جا که شب می افتاد گرد لشکر از بیم 
1 زمیندار خندق چذان مي کندیدند, که ااحال از هر خندق 
اشکر سلطانی » کولابهای (,) عظیم واقع گنه اس افتوش 
چون در سرحد کهچه در آمدند ابره سمه, صاحب آن ملک م نیز 
جنگ های عظیم بر فرزدان و اهل آنیا بلشکر سلطانی چنان 
نموده, که عاقیت در مبدان ماند. و را کین بدین عوراتی ۳ 
هرز زوق. نا عرم ه دبده بودند» کشتند» جون آن پا دامان 
بجز (() "اف ایزدی ماوای د .گر نیافتند, لشکر ساطاني رسیده 
آید, که ایشان را بند نماید » دست حاجات اژ روی نیاز ::دی 
به درکاه بی نیاز برداشته استدعا نمودند » که اللهی «جز پنا. 
الطاف تو پناهی دیگر (ج) نداریم» این کوه وا امر شود که 

این بي کسان باشد » تا از دست نا محرمان هروس مانیم و ار 
«قوبت ظالمان »یذاص شویم» جون حق سبحانه و تعالول از جسیم 
اقردا تریب است » و از حمله احسا اخبب, استم دغاق, ان وا کج 
منشان مستجاب داشت . آن کوه پاره از هر جا باره پاره کشت 
و هر عورت یا «داسن دران درز و رخت پناه دردافت ‏ ار 


۱ ۱ 


سواران ساطانی » دراد خاره نهانی تن # سیگ از مادقا میتی 


(ب؛ !سل .۰ که لایهای ۳۱( س ۰ بجر (۳) د ۰ ناه دار 


۱۱/۱ 


.5 تاریخ طاهری 


نشانها بیرون سنگ مانده بود که آن لشکریان سلطان دیده , 
عبرت پذیر گشتد» باز گردیدند. تا حال در ملک کهچه آن کوه 
و نشانها باقی پیدا و هویدا استادهء الغرض چون در سند از مردم 
سومره کسی [م] ازین قسم نماند , که دغدغه حکومت 
در سر داشته باشد » مردم سمه آبادی ها دیگر در لب آبر 


حد ید شروع مود زد ۰ 


موب 








(۱212000 


طرقد دودم 


سو مره * ۳ لوگ آباد #1 


بخدمت عبرت پذیران روزکر و حقیقت شناسان کاء‌کار 
منبّرهن و آشکارا م ی اماید که چون مردم مذ کور ورق حکومت 
خویش نوردیدند , ی هشت صد و چهل و نه‌سال تا تاریخ 
"خرابی سید خروح ستد گانت : ال زمیندار» که در عود سودره 
رعیت بوده» بر کوه مکلی قلعه و شهر بنا نهاده نام شهر ساموئی 
نهادند و نام قلعه تغراباد دد جام تغرور در عهد خویش ساختد 
بود » اما هر دو جا نیم کار ؛ نا تمام ماند. و دیگر قصبه و دیم 
که تا حال معمور است ایشان بنا کرده. چنان دست ترد. :2( ۱) درین 
بر و بوم» که هر گز آنجا مععوری نبوده؛ نهادند» که یک و جب 
و بااشت زین بی کارده و کدیور نمانده . صوبه و پرکند سرتنر 
تهته» که تا حال در دفاتر ترقیم می دارند, از آنها است . حرن 
ملک از دست ایشان» که هر یک بعلور خود زهیندار و رگذار 
پوتاه آباد گشت, و نوبت جام ننده بن بابنیه رسید» هد + خورد ۳ 


)۱( اصل : بتر تید 
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۵۲ تاریخ طاهری 


بزرگ او ر سرتاج خود پنداشتد خطاب چام که افتخار این 
.عاعت بود نمودند. درین و برانه بنوعی ونهجی روثق بدید آملم 
2 کویا از عدم عالم حدید بوحود قدم زماده » احوال قبل [ وم ] 
از جام مد کور ازین قسم نداشتند» ده لس بنویسد» اما چون 
در عهد او اسلام و عداات از دیکران افزون بد ید 3 ارین مر 
آنچه در عهد و بعد ازان بوقوع رسیده » و دیرینه سالال این 
دیدر خیر داده, پسند طبیعت افتاد» در تحربر آن کرت( ) تداشت» 
الغرض احوال او ازین قسم بوده» کد روز و شب رطاعت ایزدی 
شتغال (+) میداشت» و کسی را بر کسی نگذاشت, که دست 
جور و تعدی دراز دارد , و مردم غریب و بی چاره بدینسان 
بداد دل رسیدند , که صیح و شام نام آن نیک فرجام ورد 
بر زبان می داشت:د. یل ق امان چدان درمیان پدید آمد » که 
:| حکورت داشت» او بر کسی سوار شد و نه کسی برو . پکاه که 
در طویاه" ا-بان بجهت دیدن می آمد پابوسی نموده» دست بروی 
اسپان می گردانید و می گت که ند ری ند جاک با ود 
نه ما بر پشت شان زین نهاده بهنگ کسی برودم» خدای تبارک 
و تعالول همه را بجای خویش مامون و کامیاب داراد . چون 
مدت در شهر ساموئی گذرانید , بخا طرش رسرد که شهر او بوقت 
اسعد بئا پا ید ساخت» که آنجا خورمی و خوشدلی هميشه و همه 
وقت بوده باشد . برهمنان و منجمان اختر شناس ساعت سعد دیده, 
در اطراف و بیراء‌ون ساموئی گردیده , جای که شهر تهته است 


آن زمین. را پسند طبیعت داشته , بعرض جام معروض نموده » بنای 


(,) »۰ گذیر 5 ۳3 س‌ و. هنز 


(۱22000 


22۳ یورین 


:ارییخ طاهری ۳ 

شهر تهته نهادند » و قعمت زمین نمزده حویای و خاده ساشه ‏ 
الحق بساعتی [ .ه] بنای این شهر کردیده» که هرگز سا کنان 
متوطان آن؛ غمگین و حزبن کسی دیانجه » بر 8 و بعش ات 
دانشیه بعیضش و طرب کام و دامرانی +یدارند » با حان خود دای 
و خرمی که درین خاق است جای دیگر نیست و نخواهد بود. 
در هر ماه جند عید دارند ۰ اول حمعه 25 در ماه نو می آید بر 
آن را بزبال سندی ایدان ان مویره جمعه ۳ می نامند . دراد روز 
بر کوه مکلی چنان انبوه و اژدحام از مرد و زن مي گردده که 
جای پای باندن نمی ماند. اکثر اصذاف و عام این هنکام را 
جذان برپا نموده اذدم که همین روز را روز ماه سپن‌ره 0 در 
اول دو شنبه در هر ماه» حج | تقو می پندارند » از بس ذوق تما-ا 
یکدیگر حورق و حوق علی تدر خان معتابره (,) ت‌ کی برد ردد 


یا )۳ صرثب آب ‌ 





۲ حِ 7 ی 
دریا هراه می ورند و تمام (وز تمرح 





و طواف قبور می دارند.. آب ار برای آن میبرند کد در : 


مزارات آب باراد از زمین شور جع مي کردد » ند ری زد, 
بکاز .ی آینه اما نیقی خوووی تست قحده رم ای اش واه 
ی چا 9 در بیع 


شام آنجا (سر می براد (م) و شم بار به خاه خواش ی از 


| ۱ 


[ ر ۳ 
ال فلس 


حشایخ شیخ دهد :۱ وت یگ و دوار:ه جا ان 
می شود » و ا ده دردیص خیادمب حجدات بان بعال ون ۳ 

اع ۳ 
کد اد لفق فیک هش ای ود را پرستق. آی وه 


ی اندازند گ اتوحه ل‌خا تال رقالسا ۵ و لقن سس 


او ال رب لگ شید توا مس 


ت 


۱ سب ۰ با ( ای ع ی وگ 
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ام باس خ 
0 ان نو 


جرج 
۵ 5 


اهنا زان تلف جاقبع ۱ ورعه ۷ مشروع است, اما چون 





ی کین 
۸ اه رکه در چند علمای عاملی ب ام عادل مانع 
بو بر وه *نون و وت احي شود و داد ر ابان و اجک حون 
موسم با رن در آنجا در چهار ماه پبران "له عرف است زیاده 
حند باجده + بر بالا کوه خی تابی ای وف ارت 


۳۰ و شم 5 بش از 1 

زا تاج بتیی . لا لاب سورین ؛ دران مایت زا اب 
و لد #ست» مرد و زن اصداف رجد هندو و چه مسلمان» 
طف: دار شش ور وورز نا شتمب: ذر آاینجا طعام مبي بزند » و جشن 


حمعیت ۳ جا می لوا 4 43 اواج عید و حه ۱ 


مید اون : 





وک برابر آن باشد. هر که آنجا رسوده بر تفرجح نموده او میداندء 
و انصاف خوادد داد» اما این قرار داد از هحان وتت تا حال بحال 
مانده استه ر «ون تیم باز عرف آردیده ترک نمی دارند» و الا 
مب آاساه ب تلا ه ملک گر سي ابتر است . بدین 1 
خوش دنی و خورمی کق: گر تکزقاز کلیسب می کنند » هنت آ 
فراغت نمایند» و کسب نمی کنند» حرص کم و فراغت بی شمار 


هه 
۹ 


اشحیی ۵ مه 





نم 

۳ ردا. + احسان او بخانه و منزل خوبدش کامرانی داش . نطم : 
توت انا که اآرازق, ناهد 

کم با کشتی ازج تاد 


ررزی [ «ه ] او را اتفاق شکار افتاد» لکدیر وزیر همراه داغت, 


72۴ 


یم از ی 





(۱22000 


تاربخ طاحری ده 


دی را غلامی بود خورد سال تبولد نام که آپ خاصه" خرد بدو 
سپرده, آردار داخته؛ اما اصح" آن است که سید زاده در بند انداده 
بود و موبی الیه خریده. الغرض جام در تاعت دشنه تفیش ۳ 
طلب آب داشت (ب)» چون آبدار خاصه حاضر نبود » لحدیر نم 
آبدار خو: را فرمود که : آب برای جام در جام حافیر سازذ . آن 
خرد (۲) بزرگ منش, جام بهر خرردن جام از آب پر کرده چوز. 
بحضور آورد » خس ریزه خورد درا انداخت . جام از دست جام 
نهادم گفت که خس در مای معین انداختن» بمعنت خوردن چه 
دخل داشت » بعرض داشت که چرن جام بدوات » سخت تشنه 
یافتم از ملاحظه که مبادا آب در تشنگی بی دریغ نوش جان 
فرماید (م) و عاقبت از گرانی باز در سواری آژاز بیند » ازین محر 
مانع درمیان آورد ؛م, که به ستچید گی چتو 2 ده ا رسد این عجادب 
تبود؛ اما بخت او یار و بیدار گت و همین را چام بمیار مستحسن 
پنداشت » قبوله را از لکدی مذ کور گرفنه» در ملازست خریش 
نکه داشت ۰ روز بروز چشم تربیت (م) بران تربیت پذیر (ه) 
گماشدت.. چین باده قابل لانق. ساطنت وزارت بود ». در انداگ 
فرصت خطاب مبارک خان در فت, حل عقد ,حضور جام زره 
به از فرزندان و اقربا او را می دااست و می دید. ارت پملازت 
جام مردم خوب» مثل دلشاد وزیر» کد در نهصد دوازده از نهت. 
ویره شهراح را [مه ] تاخته » اما اين از همه کوی دون , 
اقبال ازینسان برده بود» که باوجود پسرش جام فبردز .و 


)۱ س : و آب طلب داشت (:) اصل ۰ خورد [۱۳ ۰ 
(2) اصل * بتریند (د) اصل : بتر پنه پذ یر 
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۵٩‏ تاریخ طاهری 


ربط ولایت بعهده او گذاشی ۶ تا از ملتان و سرحد تندهار حدود 
کچ مکران و کوجه نوعي در حکم جام در آورده بود» 3 اگر 
درین صویبعا نیم لا اه او میرفت و هر زمیندار و بومیه را 
هر چه می فر:ود» از دل و حان عسربراه نموده مرهون و مت ازو 
۳ کشید . و دی,تش درین تاقتای (, جرتیا نود که باکر 
عررت حامله » نام آدن او می, شنید وضح حمل می داشت . در 
تاعت و باخت بنوعی و ذفجی شهرت يافته و هیپبت او کا گر 
بود» که اکر در وقت ربج طفل نادان همین می گنتند ره 
خاموش قهار خان رمید » خاموش می گردید . جون بغدرت قضای 


ربانی دور زند کانی جام ننده بآخر رسید پس از حکومت هفتاد 
سه سال؛ و در توصد چهارده رخت حیات ازین کهنه سرای فانی 
بملک ممات جاودانی کشید» ملک ومال اهل و عیال معه فرزندان 
جام فیروز بدریا خان -پرد [و گنت ] که مدار معاملات این ملک 
باختیار تست [و او ] در وفاداری و جان سپباری فیبروز خان 
تتصیر نخواهد داشت ۰ 
آمدن شاه بیگک ارغون :برهنه‌ونی مدینه ماچهانی و سند گرفتن از 
سمه و باز دادن بآنها و خود باز گشتن بصوب قندهار 

از دیرینه سالان این دیار چنان استخبار استفسار می نماید 
که چون حلقه دور این جام بانجام رسید » و فیروز (۲) [۰] 
بجای پدر گت » رد بادبار آن نهال ۱ پر بار » پرورده" پدر یعنی 


رن ۱ ۲) س : فیروز خان 


(۱22000 


تسصضو 


ام انا 





تاریخ طاهری 2 

دوبا خان آورد. اکثر نا دولت خواهان نو دولت , در حکومت 
این جام خام نا پخته نهاد چنان بدو نشان نمودند که : همه 
سین دار و بومیه, عیان « نهان, مامور امر او گوتا هم شا را 
۱ 


ورند 6 و جنال. میی پندا رند 45 بعل از وثات حام 


در نظر نمی 
ماضی » مالکی حال همان است » هر حا ذام و نشان او ایا وا 
است . شما که الحال ملک در قید خود تخواهند آورد ۰ هر از 
مردم رجوع بشما نخواعند داشت. ثیروز ناببروز سیه روز را قوم 
و قمی(ه شمه برین آوردند, که آن خوامست خواه سقف ستون دولت 
را از حا بی جا داشته » سطح اقبال پدر خویش ویران سازد » و 
معزول از آمور ملکی و مالی ساحته ‏ بخاک آوره برابر احا بل 
چندانکه این بسیج مبرهن و عویدا داشت ناد زیرا که نهال 
تال و اقبال او پیش ازان :وی راسخ گردیده بود » 43 بیم 
و پاک از بیخ بو کتتال نداثت» هر چند دست تزویر (ب) و حیله 
در وبالی و ادبار او انداختند, فانده نکرد. عاقبت از بی دولتی 
جنان آتش رشی و رم در حان این حماعت افتاده» کد پوالده" 
جام فیروز که مدینه ماچهانی بوده باشد -و مدینه نام و ماجهانی 
ذات یعنی ماهیگیرت در شانخوید مه وه دردن حکومت تانع قاتا 
جام فیروز نیست» و نمام سیک بکام این غلام گشته , هر چند 
ین در قید انداختن او رفت. نشد. اولول() آنست [هه] که 
مغلان ر از قندهار پا دد اورد تا دود از دمار او بر آورده ؛ ۱ ۳ 
ملک باز بما حواله کنند اولول (۳) و الا" از فروتنی و زونی ۱. 


زر خرید از آنها کشید بسی آسان است. جماعة -اعل سم 


۱ 


ناه 


وس 


(۱) ث؛ تذویر ملد اقا ما اف :او 
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سخ تاریخ ظا هری 
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ادتمام مهام خویش نا رسیده » چنین امر اشائسته دلبل ذلیل 

(وای دولت خویش ساخته » مدینه مذ کور را استغانی پیش شاه 

بیگ ارغزن» در توصد و بیست و دو بتند مار فرستادند » حقبقت 

حال ملک و مالک عرض نموده» راهبر گشده, از کهستالن واشت 
براست برآبر باقباناق که از صوبه سیوان ست» آورد. آن را تاراج 
داشته از همان روی آب » که طرف فند مار بوده پاشد مقابله تهته 

بر خانوه يعني اله آب » که دریا خان برای آبادانی پرگه 
سانکوره و زمین دبگر در دامن کوه و احاطه شهر کنده بود ؛ 

فرود آورد. شب درانجا بءیجب ناله مذ کور و ماندگی راه دراز 
مق ی ومع کردیده:» ۳ گاه نقاره نواخته» موار شدند. 

دربا خان نیز بجام فیرو, نمود که : این نه بلا بر ما آوردید » ۱ 
تشه بر پای خویش زدید » اولیل (,, آن که کمر یکاذ.گ با 
همدیگر بسته » فتنه" بر پا شده را از پا اندازید » تا ملک از ۱ 
دست ایشان پدست مغل نیفتد ؛ و الا پشیم‌ان برای کرده* خویش ۱ 
خواهرد شد . نصیحت او را غرض پنداهعد » خود فراغت خاطر 

جمم » در خانه نشستند (() . دریا خان بجعاعت موافق و مطابق 

با سوار سه پهر روز جنگ عطیم به لشکر مغل داشت . بعد ۱ 
ازانل لژ 5 "۳ کاری در گدو خورد و شهید شد. ععیت 

دیگر ابتر گردیده » هزیمت یافته » گریخده » در شهر در آمدند. 
دیگر کسی از جامان رو بروی لشکر مغل نگشت ۰ مردم شمری 
ان ذسم فراغت مآب و ذاز پرورده (69 بودند, که شور و نهر ۲ 
مساف را از مسافت (م) بعید بازی م 


ِ - ‌ تست نت تسد 4 
(ب) اصل : اولا (۲) س : نشسته (۳) ثه: ناز پرور 
رم ]تن ند سصیا یت 


(۱22000 


ی ونداشتد ی تا آنرکد 1 





تاریخ طاهری ۵4 
مغلان بلباس مهیب طاقی . که هر نز این طائفه بخواب و خیال 
ندیده بودند» در شور ر.-یده ه فیروز ند رگز ء هی ک ره ۰ امتتمال 
دنه بر وش شاه دیگی. مبلق کشت ۰ اااظبت قن بخاوووت 
و حکمرانی او بر خود قبول 3 انتتقه # عللکی انشا سرد 


و طوق بادی و (,) شومساری و شربند کی در کودن تخوت: 





انداخت . حکعش در هر طرف ردان ساختند ء زمین‌دار و بیمید 
ان سر زمین طلبیده , فصل بفصل سال بسال پیش تسش آن 
نو اقبال بر خویش و اینان قرار داد , که عمه وقت () این با< 
بملار.ت خواهم رسانید . تاه یگ ارغرن نیز جام فیروز را 
پسر خوانده" خو ش شوانده :دارااحکومت موروثی از طرف شود 


محب وب هو زان ۰ ای زا ,او میرده خود باز متیده بد 3دهار 
7 اه هیر تدان قزر تفای تشرد فع‌ها ون هی ان اجه 
زر یی از با 2 بو ی *ر و تن ان 2 ۵ بو 


«سلیم قاشییت و و لاجن و تون خردش بفرزند ارجه‌ند مبر زا 


شاه حسن )۳ گّز هت ه 


وفات یانتن شاه بیگ ارغون و ره "ردانیدن(م) سحه از اطاعت شاه . 


سس یه نیج 





چوب شاه بیگ ازغفن دز ههد و پست وم 
ازین عالم ثافی [.ه] میر گردرده, عازم داراپقا کشت , 
«تابعال امر او , که طوق اطاعت (و) در رتبه؛ دل دایت. 


نز اه دار جات. سلت: وه یه «برز شاه تون فوتام. بانط : 


و هم 
زود یدزد (و) ۰ روم ری ‌ اداب زرف پرحای 2 لا 
وا لب لو ۱ می.: "وت" ندارد او ییا 
ده "ان" رباد داند بعد شاه حسین ای 2 | 
فا اند | مخظا ات لا یا 


۱۱/۱ 


٩.‏ تاریخ طاهری 
میداشتند مگر جامان (,) سند یعنی سحه ساموثی (۲) که از 
بکانگی » دوئی درمیان آورده , نه (۲) بیش کش» که قرار بود, 
فرستادند و نه معذرت تعزیت نوشتند ؛ بلکه مرگ شاه بیگ ارغون 
غنیمت پنداشته » ملک موروثی حود دانسته, حق اطاعت چد» 
بلکه آشنائی نیز بجا نیاوردند(م) » میرز ازین نامردمی و بی مروتی 
آذها گران خاطر گردبده » نشان بدین ءضدون نوشت کد. 
این چد االت ق ادست. است. و جة یگانگی و اتحاد 
و آشنائی و اطاعت (ه) است! وین نعم بایشان همه 
التفات بحال داشت » چون ایشان رخت حیات بمنزل مات . 
کشییه. اد عالم وحود بکتم عدم پیوست » و ازین واقعه دل 
دویتان و دولت خواهان این درگاه بر خاره غم و الم چول آبگیند . , 
صد جا شکست» عجب از اعلاص و اعتقاد آن خیر خواهان این 
خاندان و غریب از مردمی*نامردمان نیک گوهر خجسته صفات 
که این حادثه" حانکه برین والیان ولایت خویش از غنیمت 
پنداشته , فارغبال و فراغت حال نشمته , ملک را که به زور و 
ضرب شمشیر خون ریز خصم , ملک خود ساختیم » میراث پنداشتد, 
ما را بنظر نمی آرند ».[مه] بسیار خوب اول ناءردمی و نادانی 
ازان تیره بختان کم حوصله . بظهور رسرد, بعد ازین توبت ما 
است . ا گر این خیال خام بخاطر مشوش خویش پخته اند, که آن 
پدر مرده باحوال خود مرهون و گرفدار خواهد شد, غلط است . 
اول مهم با همین است, که آن خام خیالان را چنان گوشمال . ! 
در گوشمال دهد , که عبرت و تنبیه (د) دیگران گردد . ‌ 
1 


)خی صواهان ۲ب سل :لش (#) اجه 
(م) ن : نیاورده (ه) اصل : استطاعت (د) ۵ : توبینه 








(۱22000 





تاریخ طاهری 9 


الفرض, غافل و بی‌پروا نباشند » امروز فردا جریده بجوانان کوه پیکر 
باد سوار" چون کرد باد» بهر داشتن آن خار خس و خاشاک رسیده 
دانند . ان غافلان غفات پیشد بی ال‌وشف درشه در پای خویش 
انداعته» باغی گری شعار خود ساخته» مرتکب بر جنگ بی دراک 
گردیده » متتظر موا کب میرژا ماندند؛ که اگر لشکر مغل عازم 
این صوب خواهد شد » از قتصافت: تلا انشا تن نخوادم 
کشت ۳ درین بود اد که مرا سل تاخیه بر طجاقان هامرن 
نورد » کوه پیه‌ای » بر ایشان رسید ۳ حندانکه فیل مصاف و 
قصد کینه در سینه داشتند » نتوانستند ناب این آفتاب طالع آورد ؛ 
و نه بارای آن که دمبوسی داشته ءشنتان دربیان اذ.گیخته 
معذرت حرم ماضی داراد ؛ تا آنکه مبرزا شاه حسن ارغون در شهر 
تهته قتل عام از بي سعادتی و بد بختی ان تیره روزان چند 
نوعی نموده , که بجه از زنل حاماه نیز بر آوزده .ی عتتان 
نوک وزه نهادند . و مرد نام د رکه در [وه] پیش آمذ او را از 
شمشیر خون ریز کشیدند » فیروز نا بیروز " تیره روز » پا برهند ؛ 
پیاده » بصوب گجرات کریخت. زذان و فرزندان اتان:۱ و از دم 
مغل غرق در دربا کرد یدند ۵ انح ماناه ‏ بت اقافه نان ار 
و خراب ند 7 4 اصیب مودن و کار «یاد 3 در بلا ه 
همین حال» که تمام مالک ازال معموری"* مانم رد بخرای آورد : 
. ۰ ( ۰ ی ال ‌ 

خرابی سند از همان روز تارب یافته اد ۰ حکو.ت شمه هم 
انتاد (,). حیارده تال جام فیرو ز حادم :ود اضا سار کقن ۷ جمی 
ق تفت 3 تک عازن ده تذل که بل بو آن شبهده ها داد ۲۳ 


)۱( اش« هشتاد 


۱۱/۱ 


۱ : 


1۳ تاریخ طا ما 


:مصد و پیست و هت بحال بود ء بعد ازان حکم مورزا شاه ی 
ارغون جاری کشت و نویت ایشان در گذشت . میرزا و مقبره 
اخعان: علامت ای شان بر کوه مکلی تا حال پرحا و برپا عبت ۰ 





(۱22000 





ابا س : هیمد (۲) د۰ همه ما حجیین؟ داب 


۱۱/۱ 


2 تاریخ طاهری 


ره و :ار یعنی سمدر () دستکاله (۴) برای درویدن علف ؛ 
در کمر و میان » عیانل آویختند, و بجای برچی » که عبارت از 
نییزه بوده باشد » چوب قله بر کف و دوش نهادند . و بجای 
اسپ » کو بری زراعت : که نموده ء اخوت و تکیر و رعونت و 
تسایت حیکو د جلکتی که دز مر داشتند » گذاشتند . هر که 
این شعار بر خویش آشکار نمی داشست » میرزا درین ملک او را 
مامون و سلاست. نگذاشت . مهابت منلان در خاطر مردال و 
زنان چنان تست که ۱ تفر اوقات: یعضی جا در صحرا از دیدن 
دیداز مغلان مهیب تر دیب طاقی پوش .ردان را زهره ترق 
کرد یده » و زنان وضع حمل 2252 چون بجنان ضرط نلک در 
ربط خویض در آورده 0 خاطر جمع نموده » بغراغت بال نشست ۰ 
بعد از سباست بی نهایت لاغایت امتمالت رعیت برعایت تمام 
دافتی گرفت : خرابی بآ بگدی رو آورده , ویرانی بمع‌وری مبدل 
گشت . مجروحان را بر جراحت [ ,د] و رش مرهم افشانده » 
رو براحت آورد ۳ چون دار الحکومت را از درد و داغ خاطر 
فراغ داشت و عمه را بدینسان مرضی ساخت » که گوئی از جهنم 
بحنان پبوستند > بخاطرش رید ده پیرامون عل بمروت و 
خبردار نیست , و همان چم 


حیالت عاه. بعت از ساست. کسی 


رون ۰ 6 1 ۰ 
جور و ستم اه اخمست دیده اند» دارند» اولول (۳) آنکه حود دز 


۳ سا رسیده » مر مظلوم ستتم دیده را تسلی دل و نشان خاطر 
نماید تا در امور ملکی خلل راه نیا بد * بدا برال قرارداد برین 








۱1 لغات حندی بمعنی خنجر - اصل : جمندر 
(( ۳ دست کانه, س: وامکاله (۳) اصل : اولا 
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تاریغ طاهری 1۵ 

یافت » که مابین ملتان و تهته » که در خشکی و گه در کشتی 
سبار بوده باشد و باحوال هر دیه و قصبه غریسب و بی چاره خود 
وا رسیده » بپردازد » هم چنان از شهر بر آمده ,هر قصبه ودیه و 
موضع سکونت می داشت » تا آنکه تسلی خاطر هر غریب و 
بی چاره پریشان و آوان نمودء و عزم برین کرد» که چون سمه 
شقن سا موتن (,) در حیطه ضبط در آید» آن چنان باقی مانده 
«ردم ابشان. که ملک کهچه ملک خود ساخته بودند ‏ در حکم 
خواش در آرد» نامد ناءی برای ککار سمد , زموندار کهچه » 
بدین مضمون مرقوم داش که ما ریق نزدیکی ملک برادران 
قما مت مدید آننت: که ملک خویش ساختیم (() و پیرامون 
آن از خس و خاشاک» خار و خار بن پاک نموده ۰ انتظار آن 
میداریم , که خبط و ررط آن ملک تمام , بتاخت و باخت دار 
و گیر گردان گردن قوی » چست و چالاک » مغل مردم خوار ؛ 
پگوش هوش » استماع دائته , اسبان کهچی [ ۲ب]» که چست 
خیزی آن در ولابت استماع داشته بود » بجواهر ریان مندوین ؛ 
که بندر کهچه است؛» گرفته » بیاید » و ااتماس ل وکری نموده » 
ملک خویش در یی شون گرقوه* مان و مداخ 
بادد . این چه دل و دلاوری سری و سرداری» که درین» 
نزدیکی همسری و برابری ما داشته , خود را از مردمان مرد 
پنداهته , از روی تغانل فراغت دارد. اگر متایعت استطاعت 
منظور دانسته » ارمنان عنلیم معه عراقض عذر خواهی یار 


ماضی ارسال دافغته » قصد تدمبوسی نمودن مهادت تحبور دوه ۰ 


(,) نا: سانی. (۲) س : ساختم 


۱۱/۱ 


۹3 تاریخ طاهری 


ماک هویش مصون پنداشته , میرات خویش داند . و الا-چون 
راده بلده احمد آباد و ملک گجرات است از همین را گذشته ؛ 
کر جات ماک ایشان پائمال فرسان اندیشه آسا باد رفتار» 
ساخته , دمار از سر آن س رکشان روزگار بدر خواهم نمود . 

این سرزنشهای سر اندازان بی انداز از هزل و هزیان 
رنداشته از جهالت خرد پنبه را در گوش جا داد » 
ثرستادن چواب رای کنکار سمه زسیندار کوچه (ر) به میرزا شاه حسن 
ی ی تفت 

جواب اصواب آن جاهل چذان بملازست میرزا نوشت که 
ما مردم کوهی ممجو سنگیم . درمیان منک رخام تن و نام 
خویش را سحکم داخته » بآب و علف قناعت داریم تاد 
و اعداس پیش ذش از مردم ملک خود گرنته , که برای ایشان 
اربغان فرستاده شود ۰ اونات گذر برین است», که بعضی رجبوت 
کرسته [و] و برهنه ید را بصوب سند و گجرات بهر تاخت 
و باخت روان مي سازیم , آنچه آنها بضرب و زور شمشیر غصب 
و تاراج نموده من آرند  ,‏ قوت ما مردم ازان است. و هرکه 
دااسته , شیشه" نام و ناموس خویش , برین خاره سنک اندازد و 
تساو : رای او است.ه چه بیه ازین که خدا تعالول 
در خانه کسی زا روزی بهای خویش روان سازد عذایت فرسابند , 
آنه منتظر قدوم شربف ایشانیم » 

از استماع این خبر » میرزا چون شعاه و شرر , از قدم تاسر ! 
کزم کرد یده , اسب قمچی یم و کب مرکبان باد رفتار کوه و هامون 1 


(,) س : از کچه 
۱ 
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۱ 

باب تال : که از نامردان چند بدست آورده , بدست این رهزنال ۱ 
1 





تاریخ طاهری 5 


نورد چریده , جون نثار از دیده ۳ ثر رران شیت ۹ جچن رور 


حدد تحددت ؟د ردن یعنی ح ل عبور نحوده ۳ ملک آن زیاد» 


گوی رسیدء بوحود آن دایری و مردانگی له شم تسه عم نموه 
و الق فاعم فان آتیکر رح«موت زء برو ادشات ی ون ۳ 


فک اد در شء‌ها , شب خون تک یرو 1 مت انب و 
و چاه ده در سر واه ایشان بود, اد را بحیه دهاپ مره و رتوم 


۹ 





مردار و زهرآب ساخته, خود در ان ها کهچه. پنهان 


+ - ۳ ۳3 


کشت !اما انسداد اشگزیان مرن بدربه‌ی بود» 4۳ کر آبي 
بوم احی رسید , برلذار تک تراش کانبات درره؛ چاه ار ساخت, 
نت (1 اققر آبادی ان بتلی زا بآنشن و را ساخت و بیدا د 


ک‌ 

. رس 0 

رید, در دو چشمه جرگ و [مو]جرگی: " که نن زول عد 
دهچد, تورابرس بعنی ادم زرین انداختد بود . 


واتف شدن میرزا از تورا پر : یعتی آ بر رتاو اه بر کتظ رکه جع باق 
ای اک مان خی 


و جر ی (۱) انداخته 


۳ 


از سخن گذاران سندی زبان که درفن دانشوری و سیخز 


ی بزبان خویش درین دیار نی ندارند, اصح چنان استداع 
داد کد لا دید بن پهل ار تفا نی ملد فر دیع ار 


+ماخت ازنن تم لته ۸3 تلعام ز خا ناه هه عل هتلداو ور با 


اجان دیحررند و ابا تدار ند ء بش ۳ زردتش حو ان 
ی اما ب. , اعنتاد اعته‌اد دی بویت تیه جر ی رد3 رو مجرفنم 


نو بت حدو. ان ملک از ابنای جنس ی الا باه موی نوم 
قفا را دران عهدی جو لی حکیم رعت. بر - 
رس 


دبوو عي داشت » تمانی خن یو اي میاه ادا دیول سا 


(ر) ند برف + جر لو 


۱۱/۱ 


۹۸ تاریخ طاهری 


ی چرانید . از بس که دران صبحرای کهچه جری و بوتی (۱) 
بی شمار است » به‌ری درمیان رمه دریافت که دهان او سرخ 
که ماع دریین آن گردید » و بدان شبان به بهانه متکلم ‏ 
اشت . چه دید که آن بز بجز یک گیاه دهن در بوتی (۲) 
دیگر نمی اندازد . مان رستنی از بیخ بر کنده پیش خود نکاه 
داشت » خاصیت آن حری (۳) چنین بود » ۳ بآدم در آتش 
ی افتاد زرین می گذت » و هر عضوی که ازال می بریدند 
دوست می گردید » چوگن چون دانای این علم یکی بوده > 
به از چوپان دران حوالی دیگر کس فی الحال نیافت ؛ همین ! 
قرار در دل داده نزدیک او رت » که آن جنگلی را غافل ساخته . 
باتش اندازد  .‏ بعد [هب] از حرف هرطرف و چاپلومی بی‌حد : 
و لاعد کنت که: ما درین جا آنص می افروزيم و گرد آن . 
کردیده » پرستش میدا ریم » لحظه و لمحه دستیار در کار ما پاش 
که احر ر عظیم خواهی یافت ۰ از بی که ابر تاد ان 
«ردم بدین طاثفه از حد بسی بود ء دهشت اجتناب و عذر نداشت. 
هر دو بهم دیگر اتفاق کرده آتض عظیم افروختند . جو 
بجوپان چنان فرمود . که الان بگردش بکردیم . شبان کم | 
حومله و بی خرد را » بميامن نیکی" خود » بدان حیوانی و نادانی 
چنان بخاطر سید ء که آیا در دل این ساحر چه بوده باشد . 


لی (ج) آنکه اول او پیرامون آتش بگردد » بعد ازان ما متابعت 
متسه . و التعاس دامت که شما در پیش شوید تا متعاقب | 


2 حری و بوتی < (هندی) "جژی بوئی* دی بخ و نات 
۳9 ۳۳ (ب) جری ع- جژی < بیخ 


(م) اصل : او 


۱ 





(۱22000 








تاریخ طافری 1۹ 

ص‌ 1 ده باشم ۰ چون ج و کی در برش د یدن کت ۳ شمان 
از بم ترس جدن صدمت داده » او را دران آتش انداخت و خود 
از موف دریافتن و دیدن کسی جدان گریخت کد رور حدط 


دران صیدرا به جراندن اغدام مشیصت کج تیال , داد 1 


مرور ایام چند, روزی تردان و ارزان؛ در عحرا عبور داشت. ود 


بدان خا کستر » ده پستر و لحاف دای ند برال سوخته تن 





6 د بر 





گرد یده بود » اظ, نمود, بجز توده کت مر 
تیافت ؟ بخاطارشن, گلضت » که نخذدیش کسی نمی ماد ار 
اس‌خوان نان درمیان مانده باشد (,) زیر زمین مدفون سازد؛ 
مبادا (۲) آدستیی ازیی خی تما بت ۳ رات اردیده / 
تفتیش و ت#خرص مازد. چون پا ده توده خا ستر انا.اخت» 


چد ی بیند ؛ که درت جسد او زرنن اشته , جلا می بخشد. 
حیرانل ۳1 متفر زد ید در اند یشه افیا و له همیب کت ۷۹ 


ذوالجلال کمال قدرت خویش دود . ا, تعام برداشته بیخانه 


خویش بردم » نهان تخواحد باش مر شاک تظا بذاریم رت 


دیگران خواهد گشت . عاتبت باندیشه تمام یک اعضای از 


بر » کل یار این ظا یه ای _ باکت ۶:9 دمراه رخ اهنت ۲ 


فت در هر افها تع سر مکی تیه اسهم و یقت 1 
و دیگر تمام در آنجا مضیرا و عکم رده ووز دیدر باز 
برای تسس ارانجا ول ۳ تمدده ۰ بحا اش ار برد ه جخه می بیند 
ده آن اءضای بریده » ال ی فدممت یه نت تعویرره 


و حییرت ضاعدی فرو زفت. له طرفه دم هر شرا لعپ. جوم وسیرده 


ت 


می باید چیزی ازین بهر خویش اندهزد ۰ ز باتش شرت بود. 


(,) مس ۰ ماده بوده باشد )هن « بر 


۱۱/۱ 


1 
ط 


۳ 


ثارد 


باز اعضای دیتر ازو جدا داخته با خحویش برداخت و او ر 


۳ بعهان بوشیده بخدافت: الغرفی هر روز هم حنان مي نمید 


از آعضای زرین او خانه پر زر داشت» ء از اندرون طلا دل کیر 
شت هه روزی لقن مایا پملازمی هه رید » و استه اطهار 





این وادعه ۲ اد رد راقع ی مود ۰ موی الیه تبطانغیرق 
بحضور او حاضر دمان وثت برده » مور شد (,) ء آنچه از شبان 
ناه و نذا هرا بوشم هوری و معنوی معائند مود قاامبه زرین 
غنیمت شمرده » در خانه" خویش آورد. در روز آزن اعضا" بریدن 
گرفت . [عب] چون او را امکان ننزل نبود » آنچه در روز 
تمرف میدافنت بدو اکهای کرد ء ازین سیب لداعت گاهش (۲) 
از رای و راجه » که در عهذ او نام و نشان داشتند» در لذشت . 
خود را از هه افزون و اعلول پنداشته » .بخاوت بدین قسم 
قرار داد که» "سوا اک یگاء بطوائف بخشش نموده » بعد ازان 
سیذا کت کرد ۳ طعام خورد . ۳ زدست طر روز همین 
حال داشت. چ:ن مرغ جا ش از آنیان بدان مکان معین هنود 
پرواز کردن گرفت: نمی خماست » که چنین خزانه بدست دیگری 
#۳ طلسم نموده درین هر دو چشمه جرگ و جرگی » " 
مد کلوزن خد ان اختم و بتضرع تمام الشنامن آندایتم. که انبارض 
را بکسی نخرا عند داد چون سخاوت پيشه برد «ر دو چشمه 
۳ فق در ار شناتت, از ال انل اختتتن .- 
سبرزا چون بدان چشمه 1 دم وق حیزیق ازین واقعد استماع 
دنه نو م امر فرنود : ۰ کد جرج دولاب , بجهت بت کشیدن آب, ‏ 


(() س : دست که ۳ 


(و) س : سوار شده 


(۱22000 


(! هری 





۱ 


۱ 





۱ تاریخ طاهری 





بران چشمه تیار دارند که اهل ان دبار 


آب بر آورده بچشمه" دیگر سر دهند» حون آن حشمه نمایان گردد 


ببروت بر آورزد : شم چنان داشتند د جون 





که ار اد م ررین هویدا تد هد شاد 


ددست خوادد اختادء جون فردا جمع نرا بدند و در بئی نم 


2 ۰ 7 ره 1 ۳۳ 
زد بر اراد ازین عبر جح مه بر حست بر آنه حنمه ور اب اژواو- 


1 1 نش تفای نع زر 
۳ ۳ خالي بردند درین »ی اعدء رات مرات ساعی 


: 3 ۳ هه ار لا سای این ال دا 
تن ۴ ز مدا جح چناد ی شد عاقیت از عاجرت ازدن تمیاکن 





خام در کذ شتدد اف معلزم ۳ کیرات اد ها < 
زدست تعخوا کل ام 

۲ . و ۰ باتش رم تا ۰ 

اغرض آل سو کشال سر دردان, بردیده. تیعان درمیان 


انگریه » سر در صاح در آورده ( ۱ سائیان نش بر خویش 





میم ساخجیدء وفل‌بها فی آلقور 
تاهره آن قهرمان وقت را از خویش دعر درده ۰ جرن خاطر میرزا 
ازین سر گوشه جمع کردید » باز در تهته آنده توبه عزم صوبه 
فاخال داضت , 


غارت ندودن میرزا پاده" باتال "ر نیصد و سي و مه و 


| تست مد 





ححومت بر خحس 





بر رای ساب زایان ها 


حجب کب فب ۸ دور :۸ ناو 0 را ۳ 


مویدا می نماید ده چون ازین روشاه ظاطر ای رای یا 


دس له کوخ و تسلی ره 0 


,شورت درمیان آورد : <د صوبه ماناد. را ذر درر 


۱۱/۱ 


2۲ تاریخ طاهرن 


۳ باه حاجع و لشکر بدخشکی (,) و خود بتری و کشتي روانه 
کردید . در ر صوبه از تهته تا سیوان و بکهر مردم اعتمادی 
ز اعتردری حکام دبالت بيشه خویض گماشته» به بلده ملتان الغار 
داشت . در دو به, تصیه سیت پور (() امتاده » باسب قمچی 
تبل نموده » باج چند سانه ازینها حواله فرموده, عزم آن شهر 
معدوستان : بل طغرای عهان» ناف هفت. کشور. که سر متزل 
بو کال من سلفت دین بودم داشت.. دز آمده بنوعی اجزای 
این شهر را شیراژه بر کند» که بسم [وه] ستوران بادیه پیمای 
باد پویه » زیر و زبر گردزد. و قیاست بر منعم و مسکین سا کنان 
این ولایت در آن ساعت گویا از آسمان بر زمین نازل آردید . 
جنان: گریز در شهر و سپاهی در افتاد», که پدر از پسر و برادر 
از خواهر بل سایه از شخص بیزار و بعید شا هر کس مر 
سامت ااق قیلبت. بدو برد خلیسکا می پتداهتاه ار آذنی 
زاد که ری نا محرمان ندیده بودند» و سایه" ایشان از بس 
عصمت بر زمین نیفتاده بود ء آواز بی کانه بگوش نشنیده بودند, 
اسیر گردیدند. الغرض چون کار خود بمدعا ساخت و پرامون 
آن از خس و خاشاک فرو پرداخت » میر خواجه شمس الدین ناب 
خود بدانجا منصوب نموده » باز مراجعت به تهته داشت . همین 
که در بهوکر رسید ءحمود خان بن فاضل ؟وکلتاش را , آنجا 
ثم مقام کرد , و مهام این صوبه از سرحد سیوان تا ملتان و 
سبی و کنجاواه بعهده او گذاشت . و خود باز در بلده مذ کور 
ند که مانده , همان منشا آمدورفت درمیان دریا مابین این ملک 


(,) س : بخشی (ع) اصل : سست بور 


(۱2200 





چچ تس ای 


سوب 








تاریخ طاهری ۰۲ 
شعار خویش ساخت . قلعه طغر آباد "که نا تام ازان عامان خام 
بانده بود» نسمرمت و اهتمام او مساعی است: «ا بحا حویل , بحودلی 
خانه بخانه تقسیم نموده , بامرای ارغولیه عدایت رد . 


یت و کم مج تالاب آب و آبادی اعل بازاری و 1 


معمور گردید ؛ ۳ خلل درین مدت قصور ۳1 فتور در حکومن 


ی 


رو نیاورد . 


تشر یف آزردن ۳ حطرت غرد وس مکانی الک من نله )۱ مد 








و چهل داشت 
از دانندگان داستان باستان بابلان :وستان سند » کد احوال 
این ملک بمرام و مدعای خاطر خطیر سخن سنجان ستوده رای 
عالی فطرت ادا نما یند قر اتف انتهاع اف حول 
لی فطرت ادا می یند» بدین گونه 3 4 +جون 
۳ زا از رلده" ملتان تا به لا هری بند ر یعنی بندر دیول لب 
دربای شور و از سرحد گجرات تا قندهار و مکران و کهچه در حیز _ 
بط (۲) خویهی چنان آورده؛ (۳) که اهل این <دود همه مطیع 
امر شائسته او گشتند, و از فرموده آن حا کم مستقل در نگذشتند: 
تا آنکه در نمصد و چهل و هشت حضرت فردوس مکانی همایون 
شاه از برهم خوردن هنگامد؟ هندوبتان , پعوحب بد بختی و ین 
سعادنی آنَ حرام من افغان» به باده؟ بهکر رسرد » و جون آب 
دریا لشکر حضرت پیرامون آن قلعه محاصره در اشکر در کید 
محمود خان کو دلتاش ایاز خواص میرزا کردیده. قلعه بندي 
داشته. دست در خراای و ویرانی" علی. ای سر وه 
( و "ند * ندارد (۴) اصبل : در حیز و سید 


(۳) س :۰ آ« رده بود 


۱۱/۱ 





صر-۳ تن 
7 1 نومه ابا ۵ مس و6 
3 7 ات عا ۳ 1 
لد 2و ان ب "۳ 








هر مر زو بوم که نعمه سرای می " م اوای(۱) 
قایگر له بر بد. این و امان از میات .حفا بر خواست: که 
فتنه بحايی آن پاشسعت و حکم میر زا نیز هم چنان بر زمیندار 
جاری گشت , که آباای خراب صازند و بنا" که برپا باشد بر 
۱ ك« ی از کد یوری کناره 1 راد 5 لشکر بیکانه 
از ۳ واند پا بجنگ محکم داشنج ۳ بکهر ر توته «میچنان 
پاش ۳۹ د لهجی 9 پد.د آند, که قنل غله را زرین 


رد آند؟ دصر که داشت میخورد و آنکه نداشت جان از جوع 


بمرگ مفاجات که ب+هرد . 3 

سوت بذولت » لشکر "محنت کشیده و جفاً دیده 
[را] در اطراف ملک بکهر منتشر ساخت, و ض‌ جنگ 
به محمود نامسعوذ » اوباش 6 بدبعاش» کوکاداش تداخات 
ند که و.پگاه راه و9 )۳ لشکریان شاسنشه دست در 
تاراج و تاخت_ ماک نهاد, قلعه را چنان محاصره شد, که آن 
تامحمود» بی تصیب » دل بمرگ و هلا دذت نهاده » ااتم‌اس رحضرت 
چنان دادت ین بنده ار کمترین غلامان آن خداوند است؛ قدرت 
پدشیت فف باق کرصان گردد» و شکف لاف گذا:. (م) مساف زند 
۳ له بتایز, فیلان اصعا. افید, فرس دشری وغا 


» وراد 


(,) اصل : توق (:) اصل : پیرای () اصل - کذاف 





(۱22000 











بت راد 
اتید لیسرن ار ازیش ادج کر ۳۳ 
دش ند سین یولع ۳ 
۳ ی 1 
۳۳ ۲ 4 ۳ و 
ژرمودد» به لاخ ی ار ۶ ربی ی 
بعد ازان * ین پبه عاشتظ راز هه یکی فعاگه 
با د باه ات یقرت جرن معقول ااتماس بر ۵ 9 مطیو ع لدع 
۲ ایوتیام هگ | باب و 


آن صاد.ب رف و ضیف افتاد . و مرده 


"»بندار؛ جه پیشم‌ای ه سرداز هر قوم و وله نیز با نده, پاشارت 





بو بعایت حا کم سانق بشرف قدهیوسی_ اي » مسبرده تاد 
رود زد و رو اقهیخ هزاعن پتباس در خاجاه سر شا بت ۱ بویا 
تخب یکسا ۶ خها تفا یت » 
ی رک وا اک ختیین ع 7 
مت مجح بسحاسست تست 





دزفن وقت ار باب عمر شاه داد سهته [و ] ولد او از ار بابان 
یه دربمله , که پدر کلان مادری این صولف .ت. سر 


آ.عاز. پوس کعبه رامجال سر افراژ نمود: » از ؛ ر شاک .ی و 





زیر ۳ 
۵ رد تراد اه افواج 6 3 ی ۱ واگ جوا 
۳3 ریت داهحند .| ثثر بومیه و زمیندار را بند ثصیحت در 


0 
ب 
0 
۷ 
3 
۰ 
3 
۱ 
۰ 
2 
بلق 
3 
0 
ت 
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۶ تاریخ طاهری 


اه ناداني » از روی زمانه سازی » بیش هوش در آورده » 





و بارش ااظ الاعت آن سرور عروران در پیچیدند . ۳ 


حکام یه [ زا ۲ هو ور که قویر در آوزو: ٌ 





وس أ لین نس 
هر چه امکان ودعت آذوق در ملک خود داشتند » اندوده باردوی 
آذق طاب سانده , پرعایا چنا نمودند » 9 فراعت 


د عسارات آورند» تا تمام تدن آنچه بهم رسیده است » غلد نو 


لا تفر اثر عالی می رسیده باشد ۰ و خود صباح و مساح 


اي 
بیراسون !ردو از روی اعتناد و اخلاص » که عنتریب زتائج پذیر 
خوهد شد, "جوکی" و پهره" از بهر بهره می دادند . حضرت ۱ 
بدونت ابر چون جان نثاری این هر دو پسر و پدر از اعتتاد و 
اعلاص درست دریافت , بخاعت اسب سر افراز داشته , این فرمان : 
عالی ان بدست مبارک خویش مرقوم فرنوده" حرز بازوی این . 
۳ با کسا را مناخت . ۶ ۱ 
بنکه عمایون شاه بن ظهیر الدین بابر بادشاه بن عمر شیخ ۱ 
بادشا هستم‌عهد کردم بخدای جل و علول و برسول عربی امیلی 
ذکی , که در رسالت او شک نیست» اگر بادشاه کارساز ۱ 
مهیمن متعالی اقلیم بکهر بما ارزانی فرماید, -از اوفو(ب) اً 
ب‌هدی اوف بعه د کم هیچ تجاوز نکنم . و(۳) پرکنه 
د رییله پمفخر الاخوان ارباب داود ولد عمر شاه سهته (ب) 
باولاد واحفاد او بخشیدیم , بانته الطالب ااغالب ۰ 
عاقبت چون اراد الله چنین بود که سم* ستوران حضرت پاره" / 
۳ پامال نمایند , ازین جا عنان روت بصوب صوبه زد از 





(,) اصل : روز (۲) اصل ۳ () اصل + که پ رنه (م) کذا ‏ 


(۱22000 


5 1 
1 جم نا دا 
ات نا ور 5 ۳ 


ردانید ۰ و حضرت عرن اشیانی رز عفر شعت‌تاه ! طبر 


۳ 


حلال این ۳۳9 بادشاه درین اوقات در عمر کوت تولد یانده» 


از آنتاب طااح منور خویش خانه این ساسل نهرانی ساشت» 


بو مورا قافمت کت » که افواح و د 
جرل ارین حبر میرر ِ ِ 
بدین سو تدش مضطرب و هقعکر ردیده * در اندیشه ان 


سا 
و از عوده؟ مصاف بردم او حه وه خواهد بر ابدء 





ار 
بی چاره خیر این چاره در ذیافت » 4 دارانعکومت توته (ذاشتد, 


رین بارگاه (۲) نتت. اه ‌ ۳ یوار و , اویسند » از 


۲ 
4 صٍ نع 


در نا 
دریای سند بصوب تصبه بدین جار سرت [د]-رکار چا 


عبارت از نه پرگنه بدین است» از آب او آبا 
میاه و احشام اردو درانجا انداخت , اجب ارغدن. + ترخان 
کد برکب او در آماه همد را حدم فاگ هات؟ که هر دک 
بکنار این ناه طرح باغی بهر ابش : نام خویش نماید . 
اکثر ارغزن و ترخان بنام خود بات و بستال فرمودند. , و درانا 
دیه بسته نام آن فتح باغ نهاده ۰" نه تا حال آباد و معمور است. 
الغرض حضرت بدولت ثیز درآنجا رسیده, نار همان نااد مذ کوز 
توجد چون دیره قآششت (رسان 9 مابین ای و آن دو کروه ام 
مسافت بوده باشد » میرزا بي دیانت بر دشته طالع و تیره دوات , 
کی قبله مجازی" پدر و پدر نلان خویش رو گردانید, . 
ما بعت ‏ بی درنک درهیان اند اختا:» جند روزه اقال ۳ 


را د 
ناث ۰ 


خویش از بد اندیشی و حرام نمعی ما و و ۵ 
آری چون دولت بر روی کسی پشت پا زند [۳-]د وه 


1 اببل ۰ عرش آستان (() اصل : رتن بارذه ۳۱) ال ۰ نا 
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از راستی بلج مي گرابد, و بصاحبان سابق و منعمان قدیم از 
هدایت و معرفت. شم بوشیده ۲ طریق ضلانت و راه انحراف 
پیمایدم حضرت بیشتر بدولت بصمائب رایال رستم بازو 
اسفندیار قوت ؛ اتارت جنگ فرسود . قراول و مدید طرفین در 
مات خسته ااقال دا نست گ ۶ حق خدمنکاری 6 زد 
بدین خاندان کرم و احسان داشت»؛ از میا پرخواست» شور و شرار 


کم حوصلکي درو سر ان بي یادء عاقبت نا اندیش » ۶ 
ابا سرکار چاچکان » رد برآنه در صو به بدین است » تحت 
تصرف تحصمیادار حضرت فردوس مکان آمد نقد جنس در لشکر 
بکدیگر بلشکر متواتر آ-دن گرفت. تحعلی و تنگی رو بارزانی 
و فراخی آوردن نهاد . هر روز نام آوران ناورد جو» تامدار» 
از هر طرف صف در صف هشیده » مصاف مي اسان : 

روزی حرانی از قرم پمش فضاقان میرزا یک تازی در قراولی 
حضرت نمود و تردد نمایان» که انصاف او خصمان او دادند» کرده 
بعد از چستی و چالای بسیار» و چیره دستی بی‌شمار » در کار زار پر 
زحم گشتد» اسیر شد. بنظر اشرف عالی در آوردند» و عرض‌مردانگی 
او در تخاس مرن داشتند . از روی رحمت بحال او مر حمت 
فرموده, حکم مرهم نهادن او نمودند» که چون جران کاری و 
کر آندتی است» اگر از مرگ خلامن. بردد سر اثراز داشته 
تق کم مین داریم. آن کم [عا روز 2 روزی رعءایت لمک 
مدای میرزا نموده» معروض داشت» که بنده در مد کی حضرت 
ماندن مناسب اعتتاد و اخلاص خویش نمی پندارد ؛ یا تصدق 


(۱22000 





تاریخ علا هرج» 4 


و شهار که فرموده (۱)» مرعص داوند , که دهمین ال حضبو ز 
جر توق ترا تست ماید ۶ با اس که من ۲ء 


اه که نب کت عسا خی ۲ 
رام له کي در شانه زاخان نباشدء چندانکد ععتر 


‌ 
یج رت مر وف تا دیون ار و وت 
عم گوتاهم شور عضرت تاه طاشن نشده اگرجد ۱ 
"3 3 
یی که ای انس زا اش ۱ 
زحم پر جان» - ریز ثر از جمه صلپ امست؛ نداشته » سد 
۳ 2۳ بط قب ۲ ۳ ۱ ۳ هن 
وه ور ۲ باق حسرت» که شرف و سدادنت مامتن بود» ره 


اما حتی نم‌كي میرزا چنانچه شمیو: پرهتاران حن پرست حلال 
تن برده باشد» بجا آورد, عاقبت؛ دعوحعب ا ماس جاز تیب 
آن مرگ طلمیه بسوی صوب عدم بثران (۲) ساخننده و از دو سر 
که یکی خاکی لنگ و دیگر خرد (۳) ازان باتي در ملا زمت 
میرزا فا لت اوعات از وفات بدر مبرز ار پیت آنها دسمه رعا یت 
عرعی داتت انا این هو دی وسر ۸ 3 کل و9 سول 
نا کشیده» و از نو نهالی ببر گ و باو مراد دل نا رعبده» در 
مجلس ارغون و ترخال بمعه صاحب خویش » تلی قدر فصد 
طلب خاطر شود » چای در پانگاه» بهر نشستن چه که برای 
استادن هم لمی یافتند» ژیرا که جوانان قوی هیکل که در کارزار 
خویشتن را برستم ثانی و اسفندیار ثاات می شمردند » و بیش 
ریت تحشیر تارک شکاف و تير خارا آذار» ژهره زهره گر 5 


۳ چخافتند, از شمار افزون» همیشد 0 و همه وت 





‌ 3 دس ۰ 
تال فی بوده» قرار با همد نر برین دادند. *۰ .۱ هر دو خور. 
ای الا ار ناد وه تخواهیم درین مهر ۱ 3 


ناه رد ۶ در حود در نخوا ددم آورد ۰ 


۰ ۸ ۱ ال : بران 1 اج ده 
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"۳ ثاریخ ظطأهری 

تاختن خاکی 
: برادزش در قراول و دیدن حضرت آو را در چوکی استی» ساربان_ 
هر دو برادر بقرار یکه‌تازی حاضر گشتند . چون جوانان 
پهلوان» پهلو شکاف شیر دلان» صف شکن» اسد انداز» مریخ 
سلب, شاه دوران حضرت همایون شاه حاضر گشتند» بحضور سردار 
خویش در آیده چنان نمودند, که اکر رضا باشد امروز یکتازی 
بمصاف صفب شکنان هند یعنی دلاوران حضرت باید نمود. ممتی 
از روی هشیاری بران جوانان کاری بسی خواری و زاری نمودن 
گرفت, که بهمین نادانی و جهالت پدر ایشان نیز بجان کیر 
گردیده, از عالم عیات بملک ممات بدر رفت؛ هر چند بند پند 
و نصیحت در پای او می کردیم تبول نمی داشت. الان که 
شما خوردان ازان شجره خیزان رسیده, بل از بیخ بریده شاخسار 
بي برگ و بار یادکار مانده اید؛ چه در آزار مردن خوبش‌مساعی 
میدارید » بگذرید و بگذارید (,) که مردم بسی دعوعا دار 
در میدان کار زار» مکمل و تیار استاده اند نوبت شما گذشته , 
وقت آنها است. و شما خود دان» نادیده نبرد چه ناورد خواهید 
کرد, که این همه تعجیل در تاخت می نه‌ایند؟ چون حرف 
ناس بودند, هر دو را ملاحظات (۲) داشته پیش کشیدن گرفت. 
از استماع [+ء] این الفاظ شنیع و شدید انکار آمیز» هر دو 
یکتاز» مهمیز نموده جلو بی اختیار» در جوانان خاقان زمان 
انداختند, حضرت بدولت از برج, باره که احاطه اردو فر موده 
بود» تفر ج می داشت؛ تا آنکه از فوج قراول گذشتد؛ واست در 


(,) اصل : بگذارند (() اصل : ملاخطاب 
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تاریخ طاهری ۳ 


خیدق در آمده ضرپ زده و خورده باز به لنتر حرزین 





کفوید حضزت هت آتها دیله هر ات 





"بسم‌الّه بسمانته" بر زان مبارک می خوانده حق سبحانه و دنر 
بموجب استدهای عالی هر دو را از جنگ چنین نهنگان» پرچنگ, 
مامیت بماوای خویش رسانید. مستي از دلاوری این مستان, 
باده" جرات و شیجاعت بی هوش گردبده م باز بهوش رسید» و از 
جواب اصواب که قبل ازین بایشان ءي داشت نشیتالا: «ردیتی 
جون شب بمجرای میرزا رسید, از ادعای چنین خدست شالسته 
این خدمت طلبان مجرا نداشت, و آن علو همتان نیز چنین تردد 
از روی استغنا (,) و علو همتی انکار پنداشته » آشکارا و اظهار 
بصاحب خود نکردند. به‌نزل خویش فرود آدده " حمه شب مردم 
بر جراحت خود و امبان خود می ماختند , 


طلپ فرمودن حضرت از میرزا هر دو برادر را 








حول فردای آن روز هو زرین هر آتتاب ؛ ارزی انجم » از 
عرصه ازرق الاک پمنتار خعط شعاعی ب_ داشت» و زاف مسطبل 
مشکین نفحات زنگی شب قمرین صلب , از مقراض صیح صادق 
بریده در دامان دریا انداخت» سر افراز نامه نامی حضرت بطل 
[ وت آن دو بهرام بی نشان و نام رسیده . چرن دیده آن حق 
اشناس از دیدن آن حرز بازوی بزرگان ماضی خویش نراقت 
و بضمون میمون و همایون حضیرت شدایمو. الطر بت 
خاطرش رسید که اگر چنین کار زار نادره از ندز 


۱ )۱ اصل ۰ استا اد 
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۸۲ تاریخ طاهرق 


می آید » نهیخبار که ده بار (,) برای مجرای رسیدند و از ما 
هر گز پنهان و پوشیده نمی ماندنده عجب‌است که خبردار ازین 
کار تا حال نگشتيم » نوشنه حضرت بطاب چنین کسان اصدار 
یافت. در تفحعص و تشخیص در افتاد که دیروز چوک که بود؟ 
مستی بدرستی آمده ۷" نمود » که واقعه واقعی چنین است ه 
میرزا از حد بسی برال بی خبر خشمی گردیده فربود که : چه 
معنول داشت نامجرا نمودل خدمت شائسته چنین خدستگاران جان 
نثار از پدر وفادار چون بجز نفاق آن منافق غرض (۲) دیگر 
نداشت» شرمنده و شرسدار گردیده » سر بر پشت پای دوخت . 
میرزا آن کار طلبان را بملاژمت حاضر فرموده بر حلال نمکی و 
کار زاری آن کار گذاران آفرین نموده استفسار آن واقعه داشت. 
زخم و شرب که هم خود و هم اسبان برداشته بودند معائنه 
فرموده ؛ بالطاف و احسان شاعته بنواخت » و گفت که پچرا 
دیروز مجرای چنین خدمت خویش نساختند . بعرض رسانیدند 
که این چه خدمت و تردد و مردانگی است » که آن را فخر 
پنداشته بمجرا حاضر سازیم » انشاءالته‌القوی امید آن داريم که به 
ازین کارها بتوجه صاحب ساخته [مم] می شود . الحق شیره 
ال جرات و همت مردان صاخ برد همین است » نه مثل 
نامردان فرو (۳) همت » کم کار » بیش دعوعا » گندم نمای 
جو فروش » که بت رکیب خویش مغرور» و ز ننگ و نام دور . 
الغرض میرزا از تردد ايشان و فروتنی و کم گوئی بیش » بسی 
پسند داشت. بعد ازان چنان نمود» که حضرت بدوات» طلب ایشان 
فرموده ؛ می باید رفت ۰ چون صادق‌العقیدت و اخلاص بوده؛ بءرض 
(,) اضل : بان ۳ اصل : عرض ۱ 
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ناریخ طاهرف ۳ 

صاحب خود چنان معروض‌داشتند که ما دام اللا هت( جر با 
و پیشانی‌داريم» هر چه امر باشد در مامور آن اختلاف نیست؛ اب 
اگر حمل بر بیم و هراس بند ها نفرمایند» برفتن رضامند نیستم» حون 
سراسر گفته هر یک برضای صاحب ایشان بود » بسی منظور و 
مقبول طبع او افتادند . پس از مبالغه بی شمار قرار برین یافت؛ 
که خاکی نگ به آستال بوسی حضرت رسیده » خاک خود را 
کیمیا سازده چون سر از مجده" آن قبله راستان» سر افراز ساخت» 
لیکن او را آن ظل‌الته از مهر زخم تردد ماضی پنداشته» ازالتفات 
استفسار فرمود. بعرض اندس, زمین ادب باب خاک ادب بوسیده» 
معروض داشت که معیوب مادر زاد است » حضرت حال, او دیده 
تعجب نموده باز پرسرد که امثال تو میرزا چند بهادر یک تاز 
دارد؟ بندی که شیوه و شعار بندگان است بئور دیده , بجا آورده 
عرض داشت» که بنده تعل نشون پیش تضای(۲) پدر مرده , خورد 
سال , که فرو ترین ارغون و تر خان نوکر »یر زا نزدیک نعل 
خویش مرا تفتتق | ور ] نمی ماند , و چیزی کد در خاطر آن 
شیر افنگذان نمی آمد , این بنده است ۰ باز حضرت فرمودند که 
شاه حسن (۳) توکران خود را بیش از چند خروار شالی کهند , 
که خران مردم می خورند » چبزی دیگر نمی ددد , و امثال 
شما بهادران چه بران اوقات عزیز ضایم می دارید . ترا طلب 
از بهر آن‌داشتيم که زر نثار لموده بمنصب لائق سر افراز ساخته, 
در خدمت معزز و «متاز نگاه داریم . در جواب مرن عر 
داشت که از دوست هر چه رسد جای منت است , حضرت ازین 
مقالت در گذشته پرسید که آن جوان دیگر که قدم بقدم دا 


)۱ امل : امتطاعت ‏ () اصل : قضاق (۳) اصل : حسین 
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هم تاریخ طاهرقی 
فاخت به دس بود؟_ التماس نمود که خرد برادر بنده . حضرت 
اودس آتلول بحاضران خدمت همین التفات داشت » که ما در 
«.ان زبان هم چنین یانته بودیم » که المته پرادر او خواعد 
بود. هم اسب و سروب (۱) مرحمت فرمود و هم برای‌آن پرادرش 
پدست او عنایت نموده » مرخص ساخت ۰ در همین حین نامه" 
محمود خان ک وکلتاش بمیرزا بدین مضحون رسرد » که بعضی 
ینار این دیار رعنمائی لشکر حضرت نموده اند » و در آن جا 
نیز حکام ایشان را در خود جا داده در دولت خواهی کوشش 
می دارند . عمر شاء و داد کد(() از زم‌نداران اینجا برکاب 
بوده , چون حضرت بقصیه الور رسیدند عمر شاه درانجا وفات 
یافت » و پسرانش که در نا دوات خواهی شما تقصیر نکرده و 
موافق حکم کار نه ساخته , باز بمسکن مالوف آمده » متوطن 
کشده اند . اگر تنبیه آنهً فرمایند عبرت زمینداران آنجا . که 
دلیری نموده در [ . م] رکاب حکام حضرت گشته بودند» شود. 
کشتن داژد و برادرش را ۰_حمود خان پ میرزا 
جون درین وقت عریضه محمود خان بکهری )۳( بملازمت میرزا 
بدین مضمون رسید» که جام عمر شاه » و داود ولد او راهبری و 
اغلاص گستری بلشکر حضرت خاقان دوران نموده معامله بجای 
رسانیده بودند, که قاعه بکهر بدست امیران حضرت آمده از قرد 
با پدر رفته بود » مصاحت آنست که تنبیه و تادیپ بدانسان 
بالق سکم شود , که ادب و عبرت این و آن بوده باشد . 
ا.ر مامور آن حا کم وقت در حق این حتیقت شعاران شاه شاحان 


() اسل : مربا ‏ (۷) س: * که" ندارد . (ج) ن: بهکری 
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5 ریخ طاهری 5۵ 


چدال‌صادر گردیده , که هر دو دوات خواه حکومت مارا :بر عفویت: 
"که خاطر _ آن جانشین این جانب خواسته باشد.: جرخ سرد 
9 الکماس او از بعقمی مسُورت مان س مستحسن ۲۳۹۹ آن 
مجبود امسعود ,که مدت مدید تشنه خون این خیر + راعان 
حضرت بود ». مردن ایشان غنیمت پنداشته » یکی را در حوال 
دوخته از برج خونی باره" بکهر بدریا انداخت » و دیگر را پوست 
از پاتا سر برکشیده پر کاه نموده » به‌لازمت میرزا فرستاد . 

و فرزندان ایشان جلا وطنی گزیده » مسکن و ماوای به بلده 
گجرات یعنی احمد آباد کردند. غران عالی شان » که حرز 
بازوی‌جان» و قوت( ,) ایمان بود» نزد والده کلان پدری بفرستادند. 
در زمانی » که حضرت عرش آستانی والي ولایت حقیقت و معرفت 
که النته تعالول او را از روی کرامت «م جوار اسم ذاتی خویش 
اکبر ساخته بود ؛ اين ملک [را] [ ,م] میراث خویش فرمود ؛ 
و ایازان او ازین صوبه بکهر آن محمود را معدوم داشتند » اولاد 
آن دوات خواهان ماضی باز به‌اوای خویه سکونت نموده » در 
حادثه که میرزا جانی بیگ ترخان تته را از بیم سیاه حضرت » 
آتش انداخته سوخت» آن عهد نامه ناسی از روی نا کامی از دست 
این حلقه بکوشان گم کردیده . اکرچه عزیزان دیگر داغ برای 
آن وحی گردیداد» اما نه اسثال اين احقر, که چون آن نسبت 
نامه" علامی لیافت » از ووی اعتتاد و اخلاص » کد خود را بدا 


حذبرت رساند , محنت و مشقت داشته , از ۵ 


و وروت 


بهم رسانیده , تصنیف به طفیل آن تفزقییم اقآلیبت الیفنة »یه 


(,) ص : وقت 


۱۱/۱ 


۳ تاریخ جاهری 
1 ۳ بموحب دستیاری و دستگیری تعدوح ‏ به آستان وی 
ایا مرت ظترفته .قارف 3 ۶ حق) تعا ای جها دگیر 

ن دار() حهان بخش وا بر تخت تامرانی کامیاب دارد . 


بمید از واسب العطابا آنست ؛ که حق بمر کز قرار خواسد یافت» 


تلاسی بجند واه بران واستله عقد زمان 





4 پنا ی 
دارند» بهره ور هو ترا مالقا ملک » که ملک مالک رتاب 
مایت نرسرده مود » گردند. که خدا تعالیل جل نائه بار حق 
ابت 

تنل داشتن شقداران حضرت زمینداران موضع چاچکان را 











ای دوستان دانش پسند حق تعالول هیچ کس را مشکل 
در پیش نیارد؛ که مصیبت بلای صعب است. اقبال و دولت 
اتبال پناهان روز بروز افزون باد» که علی الخصوص بادشاهان 
رری زمین را [۸۲] وبال و زوال نصیب مباد , که خانه خرامی 
رعایا است و بادشه گردی میس گردش آسایش و آسوده گوست 
زیرا که چون حضرت بدولت از هند متوجه بدین صوب گردیده» 
چه بی دیانتی و حرام نمکی سالها سال که حاصل نداشت 
عاقبت آن ولایت حق بحقدار پیوست » و آن نادان از ردی کم 
حوصلکی» وفاداری و جان نثاری بصاحب موروئی نکرد . الفرض 
چون عقوبت و خواری این حلال نمکان بسمع زمینداران راه یافت» 
از عاقبت اندیشی سر از افارت میرزا ببرون آوردن صلاح وقت 
نی بگایک ه. رف براستی و درستی بدان آستان آورده 
کوشمال آن خام خیال منحرف داشته » کجی 


. .ید بموجب 


۱ سر : دارد 


(۱22000 


۱ 
۱ 
۳ 
۱ 





تاریخ طاهری ۸ 

و ,دعاری شیوه خویش ساخنه , بدو الته‌اس این نمودند که: 
در پاپ حکام حضرت هر چه امر شود مامور دارند» آن هوتنمند 
از بدبختی و بی سعادتی » از پهر پای دادن دوات » صالاح کار 
خود درین داستء که از حکام حضرت از سرکار چاچکان 
بر طرف باشند » عین مصلحت است. اعلام چنان داشت که : 
ارباب بکهر آنچه از دیدن حضرت [دید], شنیده باشند ؛ الان 
نوبت شما است, که صوبه خود تحت تصرف لشکر بیکانه در 
آورده اند . روزی که ایشان ازین جا تشریف برون خوادند 
برد انتقام از همه ما چنانچه بخاطر است کشیده خواهد شد؛ 
و الا بموجب تلافی عصیان (,) ماضی » مردم مقیم و جا گیردار 
که دیه پدیه قصبه بقصبه [ سم ] قائم مقام ساخته اید » قدل 
نموده غنیمت و بساط آنها به تحت تصرف خود در آورده باشید » 
که درخواست آن ازانها (() یخوادد شد و -ر هر یک بحضور 
ما حاضر سازید . آن واقعه طلبان دید کاره چند» دران دو سه 
روز رام ملک خویش باهم همین ترارداد کردند , که در فلان 
مي هر کس جا گیردار تحصیل‌دار را دستگیر ساخته بکشد و سر 
او را پکه برای مجرای خود بملازست »یرزا ارسال دارد . هءه 
باتفاق هم چدان داشتند , چون ابن خب, کلفت اندوز بحضرت رسید 
از حد بسی افزون متالم گشت , دعای بد در حق شاه حسن (۳) 
ارغون آنجا نمود » له انشاء الّه تعالول جنانچه این جماعت را 
بریب و کید کشته». همه قوم او عم چفیق ال همین عالکن 
قتل عام خواعد نند. آن بود , که بعد از چند د» میرزا حمد باقی 


(,) اصل : عصات () س: ازاکها (م) اصل : حسبن 


۱۱/۱ 


2۸ باريغ طاحری 


ترخان بر هه ارغون همان جا زور اورد ده در طبقه او 


و «چول 
شبقرفتطا عرقوم نموده خواهد شدء کد بچهای ایشان نیز از 
شکم مادران (۰) بر آورده » بدم هسیر ی دم ساخت » و آنچه 
«امقي ماند آواره -اام گردید ء آری در کراست این (۲) خاندان 
با کرم و احسان», جه سخن که عرکه از دل و نظر فض 
اثر ایتان افتاد» هیچ جا متظور و معتبر نگشت . 

عزم رایات بصوب خراسان و خدست گذاری عیسیل ترخان 

الدهی کسی که حق ادپ صاحبان و منعهمان چنانچه واحب 
است بجا نیاورد و بمرتبه؟ ری دا رسرده » خویشتن را بزرگ 
منشی پندارد » او را [ مر از دولت و روزی بیروز کردان» که 
خویشتن را شناختن و قدر از خود کلانان (م) دانستن 0 کار کلی ۱ 
و موحب سعادت مندی است» آذکه خود را نمي شناسد خدا شناس , : 

3 ‌ 

ذبست . آثدائی خدا از خود شناسی است . هر که ناس است 


خود شداس است » و آرکه خود شناس نیست نه شناس است » 


سب جها ماد ان 


قافن شداس بود نشناسی تروش ناس بود 


أم 
آنکه شداسر اش اشناسد هست دمیناس دا ذامر برد 


نسیانی! نو خود را تکو دانی» در نصیحت و بند چه سضی 


+ الي » مصر د ۰ 


هون ام مصلحت خورش ذکو می داز 


هه 


بیا بر مدعای خاطر خویض و از حرف گران بیندیش, له 


0 
۱ 


در چه مقام چه مقاات داشتی» بیان احوال ماضی بیان دار» که 


(,) ۵ مادر ‏ () س: این ندارد ‏ (مج) اصل : کلایان 





(۱22000 





تاریخ طاهری ۸۹ 


چون حضرت بدولت از بی دلی طبل رحات. فرم‌وده » بصوب 
خراسان [ بار ] بر بارگیان هامون نورد کوه پیه‌ای بر بست» و عبور 
دریای سند از قریه علی پوتره:و ماطان اویست (م) نمودن کرقت» 
میرزای بد رای » کافر نعمت منعمان آبای » منع کشتی از 
برگشتی و زشتی مود » میرزا .سول ترخان » که بميامن توجه 
متوجه ایشان, عاقبت واای همین ولابی کشت » هر چد تصیبدت 
و پند , پدان ناسودمند » صاحب نا عبذب خویش می داد ؛ 
که بقبله و صاحب بدین سان بیش آمدن از انسانیت و مردمی 
بسی بعید است [ 9 ] چنین اطوار ناعحوا. باعث زوال دولت و خرابی" 
خائه است » آن بیهوش این نس حت بگوش هوش از رعرات. و 
نخوت دو سه [ روز ] دنیایی نشنید» [ هم ] از کردار ناسزاوار 
خویش باز دگشت » از فرط جهاا-. ازان ضلالت و سدالت 
لگذشت. آخر میر سعادت مند عء-رل الی از مر عزت و زدگانی» 
بدد کی و خدمتگاری », که لائثق بزدکان آنحضرت بود از دل و 
جان بجا آورده , کشتی و شتر و اباب که مناسب رکاب آن 
یاه داشسی: ومسمت ابش دنل دام : رتور 
گذاشت اقا لا فر عه است ان داذای عاقیت اندیش وفا کیش 
خود شناس رسید » تقصیر نکرد. جون حضرت بدوات ‌ اردو 
و ائیای از دریا عبور فرمود اء را بااطااف ظاهری و باطنی 
سرفراز نمود , و ارمان عال,شان بدبن ءخمون باو عنایت « 
مرحعت, فرمود » که این علی و ماوین ۱+) سای تو تا تشن 


کرس ساختیم . چون در ولایت این والیان دنیا و آغرت ی 


(۱) اصل : سلطان اوست . () اسل : و ملک 


۱۱/۱ 


۹۰ تاریخ طاهری 


و گمان نیست » هم چنان اولاد عیسول ترخان تا شش کرسی » 
بعد از بر طرف حکوست چهل و یکسال, دو تن ارغون که شاه 
بیگ و شاه حسن () بوده باشد » پنجاه مه سال حاکم این 
ملک بوده . و شاه حسن (۲) پس از چند سال چنان ازین 
حکومت بعالم عدم محبوس گشت که نام و نشان از او و آل 
او در صفحه" روز کار یادکار نماند . 
رفتن صوبه له ار حکوست ارغون بحکومت ترخان 

معاوم رای هوثه‌ندان دانش افزای دقیقه سنج یراق سپنج 
بوده باشد » چون حق مبحانه از کسی اقبال رو گردان نموده ؛ 
ادبار بکار او آورد » اول نشان نمایش بی دولتی [ دم ] او پیدا 
و هویدا ازو در عالم وجود می گردد » که اطدار پسندیده و 
اخلاق حمیده » دوات فزای و سعادت نمای» می گذارد. چدانچه 
میرزا مذ کور از مکارم اخلاق بسی بعید و دور گشت : اول آنکه 
حق مکی و <قیقت گذاری صاحب موروثی خود بجا نیاورده » از راه 
دل او بچاهم ز.کیت نگونسار و شرمسار در افتاد. نیک نامی 
و ستوده رائی" بزرگان ماضی خویش که سااها سال حلال نمکی 
لموده » خود را در ملک خواجه تاشان حضرت صاحب قرانی 
می شحردند » برباد داد و حکومت که بدان روز چند مبادات (م) 
و مقتخر می نمود دو بقائی نکرد اما بی مروتی" او تا حال باقی 
ماب عاقیت سل آبز دست او بدینسان بدو وفته و پاست ترعان 
آفتاد » که به ابنای جنس خود در افناد . امور ملکی از دست 


ارغبن و ترخان ده شریک دوت او بودند» دریغ داشته 


(,) اسل : حسین .. (ب) اصل : حسین .. (ج) اصل : میاحت 


(۱212000 





تاریخ طاهری ۹۱ 


بدا کسان و بد گهران چند» در آخر عمر برای ژوان دونت 
مبوخ ء نانچه اسافیل یاه و عيیي, گاعی + که از 
تصباتیان سند بودند » خواص خاص خود ساخته . آنچه این ۱,) 
عزیزالم بی تمیز راست و درو غ بعرض می رسانیدند » مطبوع و 
منظور می داشت . کسی (ب) دیگز ار اسر مقول و شنافزه 
معروض می نمود ». محض غلط و غرض می پنداشت » و ورای 
این در ذو تس ین را نمی پر-ید » که در ملک با جد 
بل وز تیک می رود و ناکسی این -فله مابرعتال این قسم بود » 
ده تعظیم مردم آدمی بآداب شائسته نکه نمی داشتند . عربی 
هی پسری داشت » شراب خوار » بد بخت » دض نا هموار » 
زقت کرذاز؛ جون بدیوان و فد 0 مردم آدمی را ازار می داد » 
و زبان بخواری و ناسزا مي کشاد». و وقت پیچیدن دمتار » 
خواه زرتار پرکار» و خواه سیید سم باف » عر چه از پیچ افزون 
می آند» پاره ساخته می پرتافت . جون چنین ناکسان عزت 
يافته بکسی گشتند» اعان ارغون : ترخ.ن بل هحه -یاهو و شهری 
از دل و حان از میرزا راجیدند . ابنای جنس او» که هر یک 
در »ردانگی و دلاوری خود را رستم زان و اسفندیار دوران 
می پنداشتند » برین آءدند "اه وجرد او معدوم سازند و از تختش 
به سعت شرا اندازندء باطلن حضرت. فزدوس هکانی کار ار 
ی 


ردیادهه] تفر آ ثبر ارغبلته به روا نیمیا ترخال: که اواخقه: 


و ج 


ر ره ست رسک کی ای اف اقراز وه نز ۴۳ 
وری ود رت اسف # ۳ ر 


نمودند ۰ کد تاب و طلااتی ِ" زدی ار حللد وت ز ازین زندذنی 


(۱,) اصل : از (۲) ۰.۵ ع 


۱۱/۱ 


1۲ تا ریخ طاهری 


هم مرگ خویش راضی ماندیم » میرزا باعانت این جماعت چنین 
+ لک خیش ساخته بدست اوباشی چند سپرده » لاثق بی مروتی 
او آنست 4 بر مسند حکوبت آن بی خرد و خبرت را 
درةالتاج پزداشنته اطاعت و استطاعت عالی قبول داریم . 
اگرچه میرزا «ذ کور از فرو ترین ارغون و ترخان نکر میرزا بود 
و در دیوان أز همه زیر دست می نشمت » اما دولت ازین قسم 
داشت که هر ردز در خانه او ذی الروح تواد می شدی و در 
سودا گری چذدان دست داشت که آنچه او را امکان خرید [ رم ] 
و فروخت است بی خرید فروغت نگذاشت. از هر اسیاب و اشیاء 
که عالم عبارت از آنست عاام اندوده بود ؛ هنوز بطلب مساعی 
و ؟وشش می داشت:. آری کار دئیای دون هم چنان آیده » که 
۳ کسی زنده است » از اندوذن آن دست نهان نمی دارد . و 
هر کسی تبشه اندیشه ۷۹ خویش می اندازد . این رای 
ارغونیه بر دوات فزائی" خویش غنیمت پنداشته» راضي بزوال اقبال 
میرژای » بر کشته بخت و تخت, گشت . مقرر برین گردید که 
میرزا [ را ] بعءدت خویش سابق از دار الحکومت تته » بصوب 
سیوان « بکهر روان ساخته » در راه کار و کام دل که قرار داده 
شد بسازند . _ درین ایام بیماری صعب در وجود او نیز [ رو ] 
در آورده بود (,) ._ به تدبیر ظاهری » این نفاق باطنان» کرد 
و ریب را » صلاح کار پنداشته » روان بدین حدود گشت . و 
مود خان ر" نیز این جماعت ازین احوال اطلاع داده بودند » 


۱) س : لیر در آورده بودد - 


(۱22000 











ناریخ طاضری 9 
"که میرزا بجز یکی دختر که آن‌را به میرزا کامران داده » ندارد؛ 
و لاواد ست . ارکان دولت چنیی مصلعت دیده اند » شب! فمز خمد 


را رسانید » تا باتفاق مرحات(2 کی و 





ود . علی العخصوصی 


میرزا مخنی نوشت » که اعیان ارغون از بس نفاق و خوت » که 
اطاعت ابنای جنس قبول نمی دارند (,), برین آسدند که بعد از 
وفات میرزا مرا جانشی سازند» نیز برادری و دوستی قدیم از دست 
نخواهند داد ء که اگر بعئا یت ااسهی بعد از وفات این والی 
هم چنان شود» مرکار بکهر تمام تعلق بشما دارد؛ ما نیز از 
صلاح و صوابدید او بیرون نخوا هیم [وم] رفت . برین قرار و 
تول راسخ گردیده , آن صوبه را محکم و مضبوط داشته » خود 
را بدین صوب بزودی زود رساند, مه دم از دذاه ذرازی سرا 
بجان آمده ؛ کار ناتمام او تمام کرد شرده خان ند دور قاعه + کهر 
پوکالای خوذ. میرگه: بعاوزست مر عازم کشبه بل ۳ 
دریافت شرف ءتبه بوسی از بیه‌اری حال صاحب بدحال دید ., 


و دانست که کاری او ساخته اند ازین ناد بر آمدن امم شاق 


و کار دشوار است , | گرچه بعد از وفات او پاره ملک ملک 
ما خوادد شدم اما خزانه تمام دست مرا خواعد افناد. و 
صلاح کار آنست که تا مرخ ان او ۱. اشا نان وف سعان 


سرای عدم بال افشانی ندارد. از ررت مسریم و مهجرر مایم 


و اسارت به بعضی ارغون د و ده ده جناد رخت. ۱ 


ک نت ۲۳ 
دازا حکویت تیه اشممی رود خی الآ ات یاه 6 


نواز مجرز 4 در آنجا مالاف ید ماه ی 


۱۱) ال .۰ نداردم 


۱۱/۱ 


م۹ تاریخ طاهری 
فتنه انىگیزی معاوم بر میرزا دران حالت بیهاری داشت » و بطرف 
تته رای گشنند. چون قریب علی پوتره که عبور لشکر حضرت 
فردوس مکانی ارزانی بود» و میرزا کشتی از روی زشتی و نادرستی 
منع داشته » رسید » آنچه به بندکان ایشان کرده (,) صد چندان 
از ذ وکران خویش دریافته (+) و دیده » جان بحق تسلیم داشت » 
بعضی گفته اند . که چیزی در بیماری بدو دادند» ابا اصح* 
آاست که بهمان عارذه" اصلی» که بموجب آن همه عمر در 
آب بکشتی سرگردان [ .و ] بود» از تخت بر تخته" خاک تیره 
فرو رفت . حکومت بمصاحت ارغونیه قرار بر میر عیسو که 
درین وثت میرزا کشت » یافت . محمود خان ک وکلتاش خزانه 
که همراه داذت» حصه ازان میرزا گرفته قول و عهد قسمت 
ولایت » موافق و مطابق قرارداد قدیم حدید ساختد » عازم پبصوب 
صوبه بکهر گردید. میرژ؟ عیسول » آن میرزا ماضی » از مال و 
ملک را » در کشتی آورده ؛ بد بلده کته در گنبذ» که بر مکلی 
بنام میرزا شاه حسن (۳) مشهور است » مدفون ساخت . عاقیت 
با متصحاب حرم محترم (م) او کد [ به ۲ اقبال ولایت در 
عقد خویش [ آوردن ۲ می خواست » اما قبول این معنول 
[ دست نمی داد ] به بیت التّه فرستاد » و دست ترا ره در 


حکویت نمود . 





(,) اصل : .کرده (7) اصل : دریافت (۳) اصل : <سين 
م6 اصل : عطرخ (ه) اصل : چیره کی 





(۱22000 





طبقه چهار م 


چون آن شاه شطرنج چوبین , از بساط حکوءت چهل یک ساله 
مند از تخت به تخته" تابوت تحت الثرعل (۱) فرو رفت ؛ امر امور 
ملکی. ملک به میرزا عیسول ترخان, که از ابدای جنس او نره 
فزین. قکر فد , نام گفت. از یی که جهانه کیده. ۶ 
منت ده تیک و به روزکر بی دار آزدوده » و بس از 
مشفت براسته چنین گرفند بر ترشد رنیده ‏ دار ز کادخار گلتش, 
رعایت رعیت و آداب اخوان بنوعی نمودن درفت » که دفیع و 
هو زب غود و بززگ»4 که و مه از دل جوئی هوا خواه حکومت 
از گشعد. ابا چین مالک میرائی ابود استلال فداشت. از روی 
انديشه جلالیت را در دنار نهاده ۰ درمیکر ۰ [,و] اکر انفافا 
از دست «سی امر اشالسته. :+ لاثق ننببه و ادیپ بوده باشد, 
بظهور می رسید » چشم محٌانات پوشیده می گذاشت ه چنانجه 
ارشون ناءدار اممال بیک و فرخ تیمور و ورای آن. له هر یکی 


بازوی دولت و حخوست مررزا ماضی بعده و باعانت "یشان 


(و) «امعال ‏ اتحت:ا امرخ 


۱۱/۱ 


3 نازیخ طاهری, 


مالگی تتلیر ایشان کنته» هميسة شراب رده و مست 9 رده » 
بر حویلی" او اسبان تاخته و جهانده راست بر بساط پا از رکاب 
فرو می‌آذردند, و زوزی نبود که شش پر سپر و تبر بدروازه" در, 
او کوفته چنین نمي گفتند که : خزانه" میرزای ماضی بما تقسرم 
تساه اما حق سبعانه تعالول کسی را که دوات مند و اقبال 
آثار سی سازد »_بدو بردباری باندازه" آن می بخشد هه چنین 
اداهای ناشاهدته ناتراشیدگن بملاعبت و هزیان می گذراندند . 
و چون درثتی از روی بد کی حد و زتی و از حد مین گنه 
همین تسلی آن بی وقاران چند می‌ساخت» که ما را بمال و خزانه 
چه دغل و دام کار است» تحویادار و خزانچی آن برادرانیم ؛ 
اما صلاح وق ملگ ایشان درین می دانیم » 5 اگر امروز 
تقسرم این مزوی دفرند شود » همه اس حصه" خویش بشراب و 
شاهد برهم (,) خواهد زد؛ و فردا اگر از هک سو حریف او بدین 
طرف رو آورد » و روز سیاة اما یال شود » جبزی نخوا هد بود » که 
عاقبت بهر دفع آن بکر آید . بدار هر ملک و ولایت له امروز 
بل تدیم باز [ بو ] بر خزانه است؛ چرا آن را برهم می زنید و 
چنین ماک ملک غیر .ی سازید.ه خود بهتر می دانید, که از 
هر طرف غنیم » چه از دبرائیادر ندیم و دشمنانر حد ید » چشم 
دوخته منتظر نفسته اند» وبا مردم بیگا ند از ملک دور عبور 
نموده » درین جا عبال مند کشتیم ه خدانخواسته باشد؛ اما اگر 


چا 


که بومیان این ملک بر اعل و عیال ایشان بیندازند . بهمن 


پای این جماعت از پایه" حکومت بسنگ عءزات افتد» چه روزها 


(ب) اصل : بعردم 


(۱212000 





کح رت ی 





تا ریخ طاثری 3 
گفتن هم نان آن مضطربان (,) و عم مدعای خاطر خویتر 


ساخت » [ تا هر کسی را هر چه داده کنوق ) ارفته: روکد 


.‌ 


ی 
ت 


و [ به ] خرریت بش یند . 

و گاني که اتفاق منادی » علیل رسم روز کاز* ی 38۱.» 
۲ صدر" تام ستنی منادی گردان (۱) مشهور بود ». میرزا 
بدو از بهر رعایت ا.تیلای ارغوئیه چنین می آموخت » که در 
مبحله هر ارغون نام حکومت او در منادی ندا مي کرده باشند . 
تا در آزار با و تو نمی کوشیده باشند » و بهمین منصوبه سلاح 
خود را مالک ملک ساخته راسخ قدم گردید » تا آنکه چند 
پسرش ثل میرزا حمد باقی و میرزا صالح و میرزا جان بابا (۳) 
و میرزا غالب » که خورد بود ات هاگ تست ور هیرگ زا 
بتورد و ترتیپ باجمعیثت غلامان, مفلا ملا بهبود (م) و شورنگ 
خان صالح (ه) و فتح خان » و ورای آن را بیاراست » و مردم 
دیگر از خاصد خیل سصاحب دوش 3 رهگ و آدبیر و رای در 
رکاب ایشان گذاشت . چون هر یک از اینان در حوبلی ها » 
که در شهر تته داشتند » سوار گشته بسلام می ]٩۳[‏ آمدند » 
ارعونید رف چشم ب خود مر دافتید ؛ د, -ل لاله بیگردنده 
از ادای بی ادبی خود را نگاه داشته , از بدرائی و نارسائی که 
حکومت خانه" خویهی بایشان دادند » افسرس و ارنال می 
خوردند* لیکن چون ناصان در کار خویش غود ,دند» از پشیعانی 
ورای پشیمانی حاصل نه یافتند . اگرچه عیان و علانیه انان 


شوخ ناگ افو آذشتند, ما در نهان تکیدان 5 ای م۳ 


ها 


اشدانده؟ خه دش 6 دوش از اندازه برش ی 
)۱ اصل : مت‌عار یال () س : منادی "رال )۳ اصل 9 
(2) ند : ملا بهود ته) نید کي 6 ,تاج ۳۳۱ 


۱۱/۱ 


۹۶ تاریخ طا هری 


نمی آمد » و چنان راسخ گردید , که آنچه شدت از ارغون می 
دریدم انا ر! از ایشان دیدن دور یافتند ء و در همین حین لعه 
ننه میرزا پیرامون حویلی خویش فرمود » فرزدانش » که مندشر 
در شهر منزل و جا داشتند , عمه در انجا مارا پذیر گشته بکام 
2 کامرا ی زیوستند , 
نکر خموست_مییزا_محمد باتي و محمد_صالح_در خود 

چون آن کهنه مدبثر از متزل شیاب بمگان شیب رسد » و 
پسرانش نوجوان در دوات حکوست مفت سزاوار کاز زار گردیدند, 
خرال خام و سودای بي‌هوده در دماغ پختن (,) گرفتند . 
چنانچه میرزا صالح بعضی اوقات از روی یاوه گوئی در خاطر 
خی گازافد () کد چرن حضبرت اسم اعظم یعنی جلال‌الدین 
ین شاه باهل محل در شچٌارگه در آید » بندکان ایشان را گرفته 
درین جا خواهم آورد ء ادا نمی دانست » که فرو ترین‌آهویان 
آن سده عالم گیر بجز شیران غران شکار نمی دارد . الفرض 
خود را [92] به تخوت, جوانی و رعونت, جزوی حکوست» چیزی 
تصور بنداشته سوی خویشض دامن دولت و ملک کشیدن 
کات م. نفد پا یر از جمله مدیگران ممالک شود را خیال 
نموده » چنان در ایوان ولایت از حکم پدر دست دراز کرد ؛ 
اف نوبت بجان باز نگذاشت ۰ و غالب را بجز مغلوب کسی 
تخیل و تصور نمیکرد . عاقبت منازعت مابین این هر دو اخوان 


بای رسید ». که فک بر دیگر شم‌شیر خون ریز بی محابا و 


۶ اعنستین (۰) ص : گذارند 


(۱22000 








تاریخ طاهری ۳ 


بی اخنیار کشید. هر چند آن افیر صاحیب قلییر, ضان راین, 
رام صواب پیموده » زبان پند و نصیحت دربیان عر دو سر کناد, 
طریق خعص.ومت و عداوت تتوائست بست م بیرزا س. پاقیر جوا 
از معاملات عاام از روی تدییر و تخیل سوانق حال مردم د:؛ 
پرست خبردار بعده» از وید پدر بدر نمی ند ء ابا میرزا صا لح 
از پس که طااج بود از تند طبعی و تندرانی هه او را پگوش 
اجابت نمی شنود » ا آنکه در را مسن( ) یانته » در کنیه عزلت ر 
اعتکاف جا داده , دست در حکوست ولابت دراز داشت . خالب 
که » خورد برادر از همه بود » آن را مذارب پنداشته امان داد : 
و مد باقن را از دخل ولایت بی دخل و خارج ساخته » بزر 
تحصیل محنت ایام نا کام تعودل حادثه روز در نموده » در 0 
کهچه پیش رای تدکار مذ اور سمه سای پدرر ری یاره 
فرستاد . جال بابا (ب) که جان پدر بود از خود چون جان جدا 
نمی دافت ء آن نیز از شتاوت آعو ] ق. کناست ان خود ببن 
نتیر ره » از سازگاری خدمت هدر بسحری سبیجه ردر رفت . 
میدان ماک از برادران خالی یاف بدر را از پسران منجور و 
محروم نموده , زبول و فعیف بداخته, بکام ۳ داءرانی 
خاطر خویش در حکوهت ملک مشذول ددت . جان بابا (م) 
را مردم مذ کور دختر داده , آنچه وسعت دانتن. بامکان و قدرت 
آن در خدستگاری کوشیدن گرفت:. یه بدا بر تال 
لد او » در حمان محل تولد بانته . 





۳ ِ ات ۵ 
مد باقی با تثی چند » که قانمی دمیسد » . 


)۱( اصل : من 
2 اسل . باره 


‌ اویزار ‏ خالی ها 


۱۱/۱ 


1۳۷ تاریخ ِا هری 


بقایل عدشکار قر مل هندو » چندگه پریشان و ابتر بدحال بل 
متردد بودء که ظاهرا روزی دوپته بر روی انداخته پا دراز 
"یله وا * اقر از گوندگشی بجان رسیده» ازین جماعت کسی چند 
خوشه" باجرا از حاثی بهم سانده آن را باهم خام می خوردند. 
طاقتی پرده از رو بر انداخته, پرسید که چه می‌خورید؟ 





مدرژا از ای 
بعرض صاحپ شود معروض داشتند » که لائق شما فیست » گفت : 
این چه دخل دارد مگر با فرشته ایم » که بی خوردن خواهم 
زیت » هر چه باشد بیا رید ء بعد از چند نانه بدان دانهای 
باجرا از گرسنگی قوت یافت . 
نت _از_ زبان_مظفر ترخان ولد او 

۱ باز بعد از چند فاقه بر ابنان فرمود کد» مخت گرسادا يم 
یاران چیزی دیگر نیانتند مگر قاضی خمیسه نام پاره برنج خام 
نبم خورده" [وو؟ مگ که بران قتی هم کرده بود برداشته آورد. 
و اظهار داشت 4 این را مک از خانه بدزدی پر آورده خاویده 
است چه باید کرد ؟ در جواب بدو گفت که : عجب وقت است 
به پزید و نادش ده که درین کرسنگی پما حلال است . 
آری تنگدستی و بی سر 


هر اس بطور خود تردد اما ید و چیزی ب9وم رساایده » بیا نید ۰ 


عاقبت پخنند و به میرزا خورانردند . 
انجامی نه بر ایشان که بر بسیار بزرگان بدتر ازین بلاها آورده» 
و ابن فتیر آنچه نوشته و می نویصد به یگاننکی آن خدای 41 
در خدائی" او هیچ کد (,) خدای را شک نیست » که چون 


یتین امست 


کرات مرات استماع داشته , بنا برال ترقیم نمود . 


۱,) اصل ۰ که خدای 


(۱22000 


مر 


رت رش ۳ 
۰۰ 


1 
: 








۳ ۱ 
اویجر بل هرق؛ ۳ 


9 ۳ را تا چیز مکرز «سعم نمي زد باور اعی شود م و 
اجه درین تاریخ استت امست ی مرتمه از بازان ال و اولاد 
این ساسله سیار تاخیص داشته * کم زب ده بخردن خلاف کوات 
اندستاه و سست این عبر( ب) رهگذار دوستان امل انصافم بدین 


نت که پدر کلات و پ 


یله ] دن 
[ 


در خورد و عود سد 


تم ات 
م 
و کر ول یو 


نا 





رسی دو خاندان پا کرم ارغین و ترخان بوده » 
مر گذرانده » حتائق ان و حرو نوم تااتم. ریا بران 
دلیر دوین, تالیف پا مانده است , و از شعندکن تیر ااعس آن 
دارد, که‌اگر نکنه‌ای در خادار داشته» یا ۱() از فقیر اوایل تر() 
داشته باشد » مندرج دارند که در باغ مدته‌ندان تهال کشتن » 
امید بر خورداردت » 
الغرض» چون چند 5» احوال میرژا مذ کور دین انواع گذست 
و چیزی برای خرردن نعی یافت» درملی رش بیکانه وتان 
و ابتر کرقن69 تجی با جوته <ولی ارگ د رد یده آورد » 
آن را کیان مي دردند. صاحب ری د. هرفن بر ایشان سید , و 
همه را دزد پنداه شته » پجالب رای کندار سعته (م) راحه کهجد 
شید آرقت + اقب وود و سید آن زیم دار چناق: ای 
که میرزا حمد باقی واد عبسول ترخان ا.ت . بر احوال ابتر او 
اوخ اقمعس و دریخ خورده » بدرش پرداخنند . امداد + - و 
خوراک نهوده پیش خویش به تعلیم تمام نجاهداتته, در 
غم خوا ری او ادست. شا دزد اجب تباصا گم حاریده , 


۰ 


طرح طوی ن 3 وگ زاده درسیان نهاده » دخت. ++بش با نی حاربچی 


(,) مس ۰ شیار ۱) س . تا () اصل : اواتر (-) ال + سید 


۱۱/۱ 


۱۰ تاریخ طاهری 


در عفد او آورد.ه اسراب و اشیای کاچهی بسی و ای شمار بدو 
*ذرانده , از فلا کت ررزکر بر آورد . میرزا مظفر ترخان» که 
الان در کهچه است » از همان محل تواد یافت . چون روز 
تحت بان ار تارق مش ایام در صعبت ایشان آرام یافت ؛ 
اند مزبور اشکر م۵( همه رحبوت( ۱ جع نموده ۰ رما زست 
۰ ۰ و مج ۳ ۰ 
«یرزا روانه صر به بدین گردید, ده نا سرکار بدین و چاچکان, 
۰ ۳ ۰ 0 و »۵ ام مر 
بضرب و زور شمتیر از دکام میر زا عیسیل رخا گرفته » حواله 
ما می نما نیم ِ ار مررزا صالح حمایت خواهد نمود, الزام 
ایام محنت داده" آن قرة العین خواهد خورد. احن در تتویت 
میرژا مد باقی (قصیر نکرد و بافی نگذاشت > اما جون مت 
او باقی مانده بود چیزی نه شد . به خجالت و رسوائی همه از 
میرزا صالح شکست [مو] یافته باز گشتند . 
چنگ عمباقی. ف عنک ضا ع در سیاکسیر زا عیسیل تر کات بر ملگبو بان 
نس« سح -ب«««««_«ب ۳۳۳۰ 
با هل سخن »علوم و ءفهوم است » که تا حق سبحانه و تعالول 
کسی را از خاک برداشت نمی نماید, بفکر و فن و میامن این 
َ کمی ِ نی گرگ 6 کد آسحت هر نیک و بد ازان دراه حقیقت 


است. تا زمانی که توازش اندادکان از آن حضرت بی صاحب و 


9 
2 


دربان نگردد» اگر تمام عانم باعانت واحت پیهای اطبا باشند» 
سودیند نمی آید * و اگر همه بدرگ زنده اجل می شده باشند 
تا او نخواهد نمیرد . یقین "ند امید و بیم بی آن حضرت نیست. 
چون میرز: باعانت آن زمنداز سردار ملک کوچه چند روزه راه 


رین(۲) یعنی جون () طی نموده » از غصه تمام درین صوب مذ کور 


(۱) ۵: رجبوب. () اصل : رن (۳) س: چول 


(۱22000 





1 
ٌ 


|۱۳ 








آاریخ طاهرت 1 





ن برادر بود » خبوداز 


تبث ِ 
مس .ی 


در آد » مورزا صالح » که ناه ان 2 
کتک مفل ند چه از خود و چه از پدر معه احشامات 
ولایتر مد جمع داشته, به تعجیل تمام رسید . میدان مصاف (,) 
از ری دعوعل » 41 کدام یکی ازین نهر دق بر اش اشتریکی ملک 
بر ملک زور آید» آراسته گردیدء چون روز چند بیک‌تازی 
حوانانل قراول و مدمه و حیله » که یک حای از روی مروت و 
صلاحیت بمیرزای مر دا بجهت خر چ روز مره عنایت دارند » 
کز هت چبزی 3 سر انجام مصاحت دمیدادر مصاف درافتادء 
طرئین فوج فوج (شکر آهن پوش پولاد -ربه آراسته کردیده بمیدان 
درآید ء تازیان سبک پای, اندیشه رفتار» دشت پیه‌ای در 
<نبش هدند . حوانان دعوی دار» قوی بازو . دست در نبرد 
کشاده , چنان جنگ بیدرذگ تیر و تفنگ و ش#مشیر و برچه 
با ند یک دایتند , که از کونه هیچ سین بی منان » کیت با که 
سمشیر گریبان » و ورای شگاف مر : کذشتند» امغا داد ای 


هر "کرا خدای تبارک و تعالول نعرت سرب مي دارد- زدو 
کسی را چه تدرت و یارا ! و حین بدرف میرزا صالح لشکر 
مل موافق و یک دل تازه و تزک از راد نز .یک در ولابت و 
حکویت خرد ااغار آورده » و حشم ونکت نز رز نود یکی از 
هر طرف دایته , زور(() انتادء در چند اش« مرزا شحد باقی 
رحععت دعرج دار بوده ۰ ار اسمیان فرود اتب رو دفوط آذره رس ل: 


به‌ردان تردد در آمدند » تاه ات یت طف وتان 





#من فتیله پتفنگ داده» آواز نموده » شور ه  ,*‏ تیذتند , امیان 
۱,) ای ) : معباات بین2 رف 


۱۱/۱ 


۱۰ تاریخ ط: هری 


"چهی (۱) ازان غوغا ودیده » برای خود رفتند. جوا ن جنک‌جو 
بمیدان مصاف در بیاده‌گی استاده‌گی تمام داشتد, نقصیر 
نکردند . ضأخب مد کور و میرژا صالح ۳ در مردان متاباه اوناده 
چنان زخم برجه ۰ یعنی نیزه » میرزا را دران انداخت » ده 
زین ر گذاشند ۳ پشت اسب ۲ مورژا خود را بر زین 
انداخته از زخم دیگر خلاص ساخت. اما مردم جاریجه و میرزا 
مد باقی آنچه از مرک مامون مانده باز بگوشه کجیه» چنانچه 
آمدند از روی هزیمت گشتند  .‏ چون میرزا مد باقی امداد 
باقی [ ٩۰‏ ] جز باقی" حقیقی نیافت » از صاحب مذ کور اجازت 
نموده » کفت شما از همت و حرات در دستگیری با ما تقصیر 
تکردید؛ آفرین «زار آفرین بر نیک نهادی شما باده از عزیزان 
و پاران همین چشم موس درکار بود الائٌ کار خود بضدای 
وردیم . ایشان نیز مرا بخدای تعااول جل شانه (() بسپارند. 
و از احوال دختر خود خبردار باشید 6 ده یکبار بم‌لا زیت 
دود خان رمرده 6 پامداد ودنک او با ز یکیار به )۳ مررزا صاح 
متابله خواهم نمود » تا از خدا چه آید ء تکیه بر ذات پاک آن 
دئزه از آلابش چول و چا دا » در طی طربق شد و 

پس از اوردیدن دنثت و دا:ون و حبال در بو کر رسیده » دررافت 
موبی الیه نمود. حتیقت ایشان اگرچه یکایک ازو پوشوده و پنیان 
نبود اما پار «برهن و مبیدن ناکت 5اه پاتفاق صاحب مها 


زمینداران و رجبوتان کچهه » چنانچد استماع داشعه باکت 


7 ذ: بکجی ؛ س : هکچی (:) ن: "تعالول جل شانه؟ ندارد 


(۳) س: " به * ندارد 


(۱22000 


٩۹‏ 7 1۳1 ۳۳ لک 


عون دیسر سید 








تاویخ طاهرف: ۱۰۵ 


تتصیر نکرده » الا بجز التغات عالی امداد نیست , توجه در کو 
این (بکس بنوعی فرمایند » که باعانت ارف ماوای در ملک 
خویش یابد. چون خان مرد مدبار کار کرده بود (,)» چنان 
جواب دربیان نهاد که : میرزا عس‌یل ترخان و ما, تول و قرار 
از قدیم‌الایام برین داریم » که نه لشکر ایشان بر صوبه" ما آید» 
و نه اشکر ازین جالب بصوب او گذّر داردء و احتلاف و 
انحراف دران داشتن و بواسطه آن خجسته اطوار اشکر در سرحد 
در آوردن لاق دوات جانبین نیست. باز آن بافی آذچه [ به ] 
فاضل عرض نمودن بخاطر داشت , معروض بدان هم من پدر نمود 
که : چون بجای میرزا ابوی حیو داشته, در خدهمت التیجا آوردیم» 
تللین تدبیر فرمایند که موافق آن عهل داشته ازین فلاکت و 
هلا کت وا رهیم » ده نی زند کی و گرمنه ی بدرگت +رذی 
ماندیم . از روی عاقبت اندیشی و نیک رائی چنان نمودش ؛ 
که ۰ فکر امعه‌داد شما آنجد درخور ۸۰ زان آن بر وردار بوده 
باشه نمودیم , بعد از شهور چند بعتید وسی عاول حذرت 
جلال اادین والدنیا | کبر شاه , رواند خوادم سادت» که در بندی 
ایشان سرفراز و م‌تاز گودیده ۳ بن ۰, بی انجامی مر وآورده» 
منتظر خیر ۰ 4۲ از پس پرده چه بیرون آید » بوده باگند . 

ایام(() گردش فلّی بکاع با .ان بگردده و از استام غیب لازیب 
ازین واتعد مشکل» ( بایشان رو نموده , جه کشاد چون -نن 
جواب ازان »عین_ وقت خود استماع داشت ۰ مق وم هک 


۳ 


(ردیده », بر ادوال خویش از خرببی و بیجاره کی خون گودمتن 


۱۱) ص : بودند ۱ لد ۰ ایا 


۱۱/۱ 


۱۰3 اریخ طاهری 


تُرفتء له عاقیت سر اجام روزکار اهموار از پس پرده" غیب 
پر ما جه مش خوا هد آورد ‌ 

ال از زبان میر زا هءظفر واد او حنین پتعوع 
داندعه ء که جون میرزای ما از خان چنین جواب یافت » 
چون نرگس از غم سرنگون بر بستر افتاد» و تامل 
می وا که این محبت ی بپایان خوا هد رسید 9 دربن 
حال مل هندو باتیه ذات که همراه داشت , قضا را وقت [ . ۹ ۱ 
شام در ریگ زار قعبه" شهری لب دریا بقضا" حاجت رفته بود » 
که دو ژن ماهی گیر نیز درآنجا بحاجت نشمته » تکام می‌داشتند 
و چه می گنتند که محمود خان فردا می خواهد, که میرزا 
مد بافی را مرخص زدار الخلافت ما ید ؟ اما خبال خام و سودای 
بی هوده دو خاطر پخته : رزقت او بدان صوب نیست » با ز بملکی 
خود خواهد رفت ؛ چرا که بآدرش میر زا صالح را دیروز دو پهر » 
که آش بعرف قدیم خورده برخواست » و از دیوان خانه بمحل 
مهرفت » مررد بلم ی که خویشان او را بند آورده بود , کاردش 
در شکم )۱ زد و شهید بالگ ۰ در دو مد روز خبر این واتده 
نمیرزا مد باقی نیز خرااعد رسد . آنچه این هر دو زن با همد گر 
گفتند » مل هندو یکایک بگوش هوش امتماع داشته » از خواب 
شلات بیدار گردیده » در پثی ارشان بدیدن خانه رت ۳ جون 
خانه هر دو اسرار دان دانست » بملازمت میرزا رسید» و آنچه 
شمنید بعرض رسانید _ اما میرزا از روی (۲) تعجب باور نداشته 
9 این امر مجال است ؛ معکن فیست » که چنین بوده پاثد » 
تا معائده نگردد پا آنکه آن زنان را استمالت داشته, در حضور 


(,) موء کارد در شکیش ‏ (۲) خ از 


(۱22000 








ریخ نا هری از 





داضر سازد که حکمت از لب لقمان شنیدا: مزه دارد . مل 
مد کور بموحب نشان خاطر صاحب خود بخانه آنها رفت» و آهسته 
طلییده بملایمت (,) تمام گفت که : آنجه الحال در فلان جا 
با تقد گر ءتال می داشتند فتیر یکایک شنیده و مزده یافته بعرتی 
صاحب »ع. رض داغت ؛؟ غدچه خاطرشر [ , ۳ ,] جون گل شکنته 
می خواهد که از زبان ایشان استاع دارد . اگر واقعی است 
بی درد انديشه ندارید و چدانچه هست عرض داشته » خاطر موش 
او جمع نموده » به انعام و اسال شز اقیاز ترجبدد اول آزمن 
گفته مدکر کردیده » خحط دروغی فان واقعد؟ وذوءی نله 
که با از علم غیب چه خبرداریم » شبا ادانمعه (۷) کنته اید » 
عاقبت چون موسی اوه بسی تسلی خاطر آن هر یک داثت » و 
سگاته قسفه: که سیع. پوشیده شما فاش تخواهد ند » ازین خعاره 
و انديشه هیچ شما بخاطر ارسانید » غرض صاحب آن است * 4 
ار هم چنان بوده باشد » فردا که قرارداد رخعت از خان است 
ءعطل نموده شود » و متنار همین خبر بوده باشیمه ررخاستند 
و بحضور میرزا نیز اظهار و آشکار آنتد. , ده جون شما بدوات 
پیز ما پوشیده می دارید » خبر نهان ۰ ۸۳ مد از ۵ روز بشما 
خراهد رسی. . همین اشتت تلف امن او زبن ما عرض ردانید » 


و خرن او او روز سیوه فقت اماز دید بر ایشان خواعد 





رت ِا 


: فا ‌ ۰ 
۳ توا نع ۲ ن خبر »بوم «یرزا متجار ود ه ده درال 
۲ 
۰ 3 ,نا 
(۱ » همان ات موتود ) همت‌برد عای ٩‏ د سای ۰ 


4 ۳ 3 7 ۳ 2 2 9 
به و زا خحد باقی اخلاص وافر داثعت . بسر هر خرن اوه 


(,) اصل ۰ بعلازدت () مي - لاشانس:د 


۱۱/۱ 


ی تاریخ ظاهری 


بجنسی | متضعاب قاصبد ازسال داشت ؛ و رعایت این برادر پریشان 
نکه می داشت. » که درین سرگردانی و بی سامانی» شوشه" طلا 
و اشرفی » در قنداق بندوق » بدست تو بچیان و(,) در دبها (+) 
که هندوان بدان صوب برای خریدن روغن [ ۲. ,] می بردند؛ 
اندا دته از برادر و بدر مخفي بر ایشان مءی فرستاد » 

و وقعه" اشتن دیرژا صااح چنین نوشت ده مرید جت» از قوم 
بار چ» بموجب کرنه خوبشان خویش» 4۲ مردومی میرزا تاخته , 
بدد آورده بود » در تبیله و توم خود ددوعل دوده می کات هد 
تا زان در روی دیوان در عین مردم و جمعیت میرزا را نکشم (س) 
دستار بر سر ند نمایم . بد ین خیال از صعرا بشهر آید؟ دیوانه وش ۱ 
در کوچه و بازار کارد بر افسان 3 جرج بر هر دکان روشن و تبز ۱ 

می کرد و چنین مر لت 85] + هان ای کارد کار می کنی با نه» 
و دان ای دل محکم و یرگن باش» بردلی و کم هتی نخواهی 
و3 که بیاری تو چنین امر دشوار و شاق در مجلس و معر ده 





اختبار مودیم » دعه مپاهی و شهری خرد و بزرگ ازو استماع 
ابن متال ژاز می‌دانستند و طفلان شهر در پی آن بهر تماشا آنچه 
او می گفت همان گفته می گشتند (م) که شوریده حال ژولیدهمو 
مجنون رهگ استه ندانستند که دیوانه بکر خود هوشیار 
و عانل است.. تا انکه فرصت دیده وقت کار خود در بانته » 
چون میرزا سوار گذته متوجه بمحل خود گشت » کارد در کشذ 


پیجیده ه ری داشت داشته» "داد داد" نمود. چون محجوبیان (ه) 


() موب هو" هارد. ‏ (م) املج دیما زب اصل : نکم 
(م) س : "و طفلان» شهر ی گشتند؛ ندارد ‏ (ه) اصل : محجون بیان 


[ 


(۱22000 


تاریخ مناهرو؛ نت۳ 


4 4 6 ۴ ۰ ۰ ۰ 
یی جوندار برای رنتي کاشد دویدزد : 





بدنی پیاده ۶ 
ف ۰۱ 


بدست آها نداد ء که ما خود به میرز می تذرانيم» و عرض 
او( ّ ند اک 1 تلاوت 
بای امز «عووعن می داریم . چجون اجل آن ت سوه مد ۸ 


قاتل خود را بسوی [م. , ] خویض طاب داشت » که نز 





اوق دزشر دل بیان داردء چه سیت که درد خاطر خو" 
او دلش خوا هد بر آورد ! چون نزدیکی رسید کرد از کعد آورده ؛ 
ریاد از سوز میذه نءوده » ار روی وه , چدان در شکدش زده » 
که رودها در گردش افتاده * آفتی, : که خورده بود ؛ بر زمین 
ریخت » آن مرد مردائه مباحت مردان یه کش را نیز مقربان 
مرو مرحوم معدوم ور تراد و پارجد چ:ان داتدءن و۳ اش 1 
آذار وجود او آشدکار نماند . 


عیسیل ترخان محمد :انی ۳ از 











ای عزیزان کار ازمای و ای دون تجربه افزی! »دار بر 

چیزی نباید نهاد* از راحت و حکومت انتخار و رعونت در خاطر 
تک 

نباید تاشت وه زا حکام مغواوب دنا وق بسا انا تا انا 


گرد بده دردیم و تنیدیم ۵ از بم سرانجامی ری امش مان 


و1 32 ی 


۲ وج و 3 
زالید و شمحین لردید . + حول حق سیعاند و تعا لول خوا ود و 


۲ بر بخ ۳ ۱ : 
در طرفة لعجن ی را براحت میدل می دارد, و ی برگ را رف 





و سابال مپارد ه چنانچه سعاده این هر دو برادر گردید, الغرض 


2 دِ 
_ از جااد روز ای اخیار هوددا و کار 1 وق ۰ 0 
می زا عیدول ترخان در دلب مبددد باقی اههد خن 


(,) ص : واشخاف 


۱۱/۱ 


۱1۰ ثاریخ طاهری 


سید و ان فرزاد أزجمند» از بخت بر ر خورد ار : ر ‌, استم‌الت 
نموده روانه ملاژمت دارند و نگذارند که جای دیگر آواره 


کردد ء و بدو نیز همین نوشت که + ی‌دیدا ر(() دیدن آن پوس 


از دیده دور» و مهجور بعتوب دیده کشتيم (۳) 5 ۳ ۱ درآندن 


ف 


تس هل و تغافل حائز ندارند که آن کته پوس خوارء یعنی 
میرزای مرجوم » درچاه که کنده بود نگونسار و معدوم 
کشت ه دور دور آن معادت مند برخوردار است » که ما 
بحالت پیری رسیدیم » و رلک از بس که قابل دلک‌با(ج) توئی 
بالگ لو ماختیم ده ید از خود در فرزندان سر اثر از مسید ق 
8 ووت را پداشته و می پندا ریم ۰ نم 
گر گل در سر است آنجا مشویش 
و 13 لب بر سخن آنجا مگویش 
چرن مبرزا مد باقي را این مزده" مراد دلی رسید» از 
شورمی و خوشحالی جون گل 0 حابه که ار بدنش نگنجرد گنه 
برادر بدرید ؟ و خان مذ کور آنچه امکان انسانیت (ه) و مردمی 
با است ؛ از دل و حان رجا آو رده » استعداد راه میرزا به‌دعای 
خداط, او داشته , بعرت و عظمت سرحد بکهر گذرانده روازه 
ز 233 7 کف ار ر 
دلازدت پدرش تا یی ار آواره و ابتر روز کار بمدءای خوادش 
خاطر براد ط اب مرام یافةه 3 طی طریق از تعجیل تمام ۶ 
بقدم بوسی پدر مرف گردید » و درهم بر روی حراحت - 


«جروج و بر وش خویش «ربااک . و در معامله امور سلکی و 


(۱) س : "را؟ ندارد تس بیدار (۳) س : گشتم 


(م) ۵: یا (د) س : نیست 


(۱22000 





۱ 





ناریخ طا هرق +۱۱ 

مالی» کلی و حزوی» باوجود پدر حنان درامد که مدار ماک برو 
مترر گشت ۰ مردم را از مردمی و «بری مرضی تمودن گرفت * 
اما آنچه ارغون بوده» بجهت خزاذه شد» عسمن مذ کور می‌داشتند » 
وقت بی وقت دعوعا ذعی گذاشتند » و فرصت می طبردند , ار 
در کار ترخانیه رخنه افتد » علانیه از حعکیدت اج : ۳ ایشان 
ابی دخل ساخته » دور دارند؛ بلک مکرر شورشها به میرزا 
عیسول ترخان داشته بودند * اما او بتدببر دفم ساخته رخنه در 


ن تتنه خیزال چیه را بصلاح برطرف 





مخکلسیت یتخت 1 





باقی بم‌لازمت بدر راسخ قدم و تابت دم 





خال اندازند . میرزا در آخد عس بد ننجسد و سشتاد و سه روانه 
بصوب بهگر هتل اف وه نجد بر ده دعالات: باتر شاه حون به 


تلعد را معحکم 


صبه دربیاد ار سردر رم بجوت له کنمسد وال از 
1 





ه مج ۰ ۰ ۳ 
ساخته اشحر خود را بروی ایشن فر ید ده این چه معنول 


هه ت ح ان ۰ 1 خ 
داثت ارفول و فزار در شش ,۳.۱ دررصونه,ما شز ادوقن 
رل ۱ 


مدای چبست ؟ جون قحبد میرزا تخد یه اب 


| ی 2 (ر 


درییاد از صوب بکهر رید ژالشته ادااخاد ل سوبد سپهان سازد, زک 


۱۱/۱ 


ژیرا که لشکر مود تال زور درین جا بود » هر دو طرف 
وه 
دنوز منشای جنگ نه انداخته بودند » که خبر نا گهان از 
تنه بایشان رسید. حتیقت آنکه. فرنگی از لاهوری بندر عبور 
نموده » در تته ویدهانق » در هر دو بقذاست م او لته 5 
از ایندان, و الا" حریف زور است » کار خود [ و . ,] کرده‌باشد. 
2 


میرژ! بر همین خبر پیش‌تر اجنبید و به خان همین 


روا من سر<د آدوده» 


باستعجال تمام » در تشتیه! روانه شدند پیش از رسیدن [او] 
فرنگی دهر را تاراج موده » انش رده » تتل بسیار داشتند. 1 کف 
رون مه اج هر قفا ان وت ۳ ۲ 
مردم شوری در مسج جایع میر فر خ ارغون پداء گراته مخلص 

کردنیه:. ون فان که مرا وس زار رنه 

واقعد؟ فا ایشا !رین تسم بود که سابین شور ده و 
بندار چه تری و خشکی دگ روزه راه است » و از آن جا دریای شور 
تک معولن امت- اما تال تازیکن* که ای را بزنان نود درا 
ی‌نام:د» برآمده زیر بغدر ءذ کور می رسد» ۳ به‌رض بعضی حا 
ده طناب و بعضی پیش > عدقش از اي زا یاب ه دره‌یان 
بحر سون میانی (,) نام » دیگر آبادانی نیست و درانجا 
چوکی از میر بندر «حیته بیک توپ ۹ از باق آن می‌باشد / 
که جین عبیاز خرداق لین زوین آن ناب سرد توت 


دهند. چوکیداران واقف می ود مد 


کات ی 





که 
دشتو, از سمندر بدین بدر می آید » ایشان را نیز توب خود 
ی. کشایند. آوا: ژ آن با هل انضت افتد» شیراز ۵ ی گردند؛ که 


0( اصل : سوی بیان 





(۱22000 


وه رسپ رورس 


ی 





تاریخ طاهری ۱۱ 
خلا هرا 6 و امده . نود ها مجمل عمان [ وقت ] بصویب 
سودا گر[ ان ] توته به تعجیل تمام ایسال می دارند » و خود 
در کتعیهای خرد سواو کرد یده بچوکی میروند » تا رسیدن 
ایشان بچوکی» چ وکیدار بروی ثار (۱) رسیده خبر ی گرگ» کد 
کدام کشتی انست:ه: هو کلام کی هن بزند. تنل عم 
بر این ها که از پندر می‌آیند. معروض می‌داراد » جماعل ‏ . ۱ 
بالکل این مهم سوار بر غراب گردیده» بروی ناو حاضر می گزدند, 
اگر کشتی ازین بندر است در نار در آورده » زیر لاعوری 


لیگ 





۹ 5 - ۳ وا 3 
ر می دارند : و اگر از پنادر دیگر است همان جا نکه داشته, 


آنود. اسراب بر آوزدنی انسته و غراب اداعته . دویج جا 
بی وال : 

الفرض چون در آن وقت آن جماعت فرنخی اجر طریق , 
درین صوب )۳( رسید ند » جده یگنت ۸8۳ یز لک والی" 


و وق 5۴ ی 4 زار 
ولایت بسی بعید رفته . لسی آدین سم مستجم زر ابو زا وت 


قدم یت م له قواتف [ کل پف] اوغال سا دوه بر اه ۶ 
میر بندر > 9 خو دش دستور ااععحل تحود , او را بد جمعیت ام 

۳ 4 ۱۳ 1 5 ۰ ِ ای ۷ 4 ۳ 
و احدیر در یافته جنان گفتدد» ثه در بندر تعی ابا تیم » مر شو تشاک 


خید ده بدان موار ۲1 دیم . در نوند میرو ۱ 


۱ 





خر با خرفیکت میراد بان میخرذبم؛ ان دس هواععای 


درآانجا ۳ می‌دارنج . تیال در اه دم زر بدال زرد 2 5 
فک اتلی نموده امده رود دد.: ندز رده اه شید تبحم شا رهز چه عا نی اوه 


آوانست برآمد » اس انز یه کنتگفانه مق کر قیاع 





غراب در آورده .راهی موه خجر که تراستق هه هر را ای 


۱1 اسل : نارسیده ۱ ی مر 5 ۳۱( اصل : جع 


۱۱/۱ 


۳ ناریج طاه ی 


چولن سلکی بی مالک بود» کسی را تدرت نه شد, که سد راه 
بد 5 رال رواد ۳ تا آنکه بی مجا با 0, کرد شیر رسد ند و 





کر پی مانده میرزا همت سرار ورزیده جنگ آتش , کذار آب؛ 
عم اتتاشیت ع عات هریمت 1 ۳ یافته , و فرنگی در 
شهر رسیده » مدحا خود ساخةء» از خود نموده پودند » که 
میرزا باستعچ رمید» چون استاع یافتند». که نشکر زور 


هم ردیر ملگ آفذ , 





نتوانس‌تند برداشت بغرابها انداختد» 





ور رفشنده ورعی زا | کرد تبل ازین از ملاحظه" ارغرنیه طرح 
قلعه ساخته برد سا درین وت بضرور تلعه متین هم گرد حویلی 
عاص و اطرافر هر فرمود 5 عاقیت چون ع«رش با خر در 
تیصد و شناد و چبار و جرج ۵ از عالم فانی پنه و بار بء‌زلر 
جاودانی ون نت .سای و مک خبیش را بیاقی سپرد . 


ااخول ترشاتتان 











بر ادیم اغیر برم (۲) و بر صویه" مد 
این ولایت جبر جیار جاری گشت» 


#ممیی داد گر و دبن پرور» حلال مکی 


میت اس راد بر جایش لول رسم تدیم پر ندام ح.تومت 


سا 
تفع را کل مارم و ترابع سر در تعظمم و تلم » 
وایان و حکام ملک را دستور است» فرود آرند » و 


(ب) ال : بی مهاب (ج) س : پود 





(۱22000 


تاریخ طاعری 


او را از «مده وی . که 





ا کر ارتون معتیر ده ۶ 
۱ 2 
بوده » شر و شور داشته ۰ 


ان ولا لته مرابتهق نلک ما اسب 





به پدر شما طریق امانت [ و . , ]| مپرده ردیم. چون مرد مسن ۱ 








و ِ صِ 
هعجاف اس د 


دعوول درست مي دارج جد 


امتعداد پر ایدن از عهده شا : 














ویک اد ار شب و رش هام خی ای سا 

تیال آن برادرات بید* یر فره آه ۱ ِ 

7 ۳ 

۳ قنه وراه 1 ی ه بر اشد وشن ۶ 
دا ا| دز رورا ات م ام او مود 4 هن زر اواج م۳ 





۱۱/۱ 


ثاریخ طاهری 
رتصیرانته ماضی خوادد مود ء ملک و خزانه هم از شما است 
مزر که ااتغات و مردمت می دارید » بدو میرسد ما را دربن 
چاره گذر نیست و حجت یز نداريم؛ ولی چون پدرم را سرفراز 
گوس واه بدار ا(عکومت آآنن ۱ متصوب داشته, حاکم ندوده 
بودیدم در کار ابن ففیر امداد طلب مساعی کلی فرمایند و کم 
التفاتی پیش ندارند » کد عين رافت و مهربانی ایشان لازم زود 
خزانه و ملک که پدرم بحیل ازان عزیزان دریغ داخته بود , 
درسیان است. آنچه بصلاح و اتفاق راخی آردیده , پیش ذقیر 
نوند عین احسان» و باقی همه تقسوم نموده تحت تصرف 
بخود دارند » 


و ا کف ااکفز شهر » حاضر وقت» چنانچه میال سید علی شیرازی 






و میان شبیخ عبدالوداب پورآنی » پسر ایشان و جماعة دیگر غیر . 

پ 1 یگ 1 3 
از آن طریق منت درمیان آورد که بزر (,) و زاری پسر ایشان 
و جماعه دیگر یر ازان ازین عزبزان را راضی سازند, و اساس 
حکودت ما «حکم اندازند, تا مالکی این ملک از دنت ارود, 
بعضی ارغون بر بی کسی و زاری آن کید گستر ریب انداز دیده» 
ترحم بر احوال او داشته بخاطر این عزیزان از مقال اد*عای 
مدعی خویش در گذذتند (۳)» و بعضی از گفته" خویش باز نیامده 
گنتند که . ما میراث بزرگان خود بکسی گذاشتن روادار یستم 
ِ تخواهم نود 

چون ءمرزا یکی ذریتد را دو فریته یافت و او نیک مئورت 


بدو در افتادند » نثاق ایشان را غنیمت پندافته» بحوافقال تدیم 


(۱) س : بزور (() س ۰ دار ولاف 


(۱22000 





۳7 





و <دبد ید خود » حه احوار و جده ایاو جنان 2 بت 20 و تحااو, 
قوات و حبدومت لک و نال بعا ارزانی و اکتق. . فی الحال 


کسانیکه از ارغوئیه بر مخصوب حکمت او قرار داد» راخی گشتد 
بودند » بر آنها ۱ ۱ ۱ مخفی عجد ناد "سوم مک و خرازه 
چاه در درییت ,درم لانیتگیرجن و 


نوشتد فرستاد» که چد 


پا ءردی شوده بودند» در اعانت ما نیز کوخضی دای فرمایاد.. 


گِ 
از دیدن آن عهد نامها نامیان نادار کامکار گردیده ؛ طرف داری 
او گرفتند » و با برادران دیگر ابنای جنس علانی عداوت ‏ 
/ 


شفید.. انا کیز ار کودار تا مور یت تن هو ش 





عاقبت, میرزای ما 


39 ]ام ۶ ۰ 
سوت 4 و بیا ری دم د. . 





ابا بموحب اند ختن ارخون و بردم زدد :ند این ه دست 





توت مار زیان نی مععاقان ق سومان ی او 8 فلا ای 





خمیسه و جووندد جوی اه ال و را 
باوحود اقابلی و دم خردی . ۰ پذترب از تشی اردن ها 
جابجا تحریر خواعد نمود , (4د صاحب م.مال و مر انجام لشتند. 
هميشه از خاطر خعرد ارخوبه بدر نی نرد. ۰ جول فرعت 
دست خوادند پافت سم بعحتام رات شر تا ها باه 
انداخت . الحق هم جددل ی سودند ۰ ۱۱ج ادب عوسیل ترا 
ک 


دی 


وی ۳ 1 ۱ ۱ ۲ 3 
میرزا شاه حسین ارخون زاو دمی د هه دما ود ها و 


می درداد . یدز عیدد باه 


۱ س ۰ متطیری 


۱۱/۱ 


۱۱۸ تاریخ طاهری 


رم بخداشتند. چون بدیوان می آدند از رکب اسپ پا بر گام 
فرود آورد, 6 افر یت او ی نشی‌تند و شراب خورده » رو پروش 
دشنام و ناسا [۱ ۳ می گفعندء که خزانه میرزا شاه حسن 
بر آورده 1 ما قسمعت دار 0 هر روز بمکر و حرله تسلی" ارت 
حماعة زدردست ؛ روئین توق 6 اسفند پار » می داشت ؛ اما «رغ 

ش ازان بازان در آشیان بدن او هميشه مضطرب و مذبذب 
بود و فرمت طلب می کرد» که اگر وقت یابد اثر ایشان در 
عالم تمانل ه 


ن حدد باقی "رغونیه [ را ] بر دب 
یتست نت رت سس 





از دعتانیان این دیار چنم من آشکار داشته » که چون حداعت 
ارغونیه پس از منعصوب ین میررا » باهم متفق گردیده » از 
روی استبلای لشکر آراسته بزین آیدند » که ار خزانه مرحومی 
میرزا شاه حسن سیم داژد اولول (,)» و الا" او را برابر خاک 
تبره ساخته , یکل سیاه فرستند ((). چون غلیه ایشان بسی 
زور یافت و دید ده الان بدکر و حیله مدانعت آنها نخواهد شد» 
طلب مهات. از ایشان داشت. و ترارداد چنان نهاد, که در فلان 
روز تمام خزانه ایشان تقسیم نموده خواهم داد . بر همان روز 
پیخاصد ۳ خود منانچه حبش نخان هرن و صالح 
فخمان و ورای آن قرار چدان داد » که [ هر ] یک ازینان در 
نوان خانهای خلا مع خواتان مهد نی جو او ازباعکتن 
و تیاو بخشینند» ۱۶ #اضی خمیسه و حماعءة دیگر» مستعد و علی روش 


معروف اعبان بدیوان خاند بوده باشد. » خود در جهرو که ۰ 


(,) اصل : اولا ‏ () یل : 


(۱22000 





1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ناریخ داهری ۱۹۹ 





تشر اب حدم پر خوزنه داران 


3 
چنان داشت. که مندوی بر آورده از سزخ و سقید [۱۳ ۳ نود 
پر توده دارند . صلای قسعت آن بر ارغرن خاص و ءام داد 
که از بهر برداشتن نزاع عاط, ایشان » ما دل از زره که خشمن 
پرادرانست برداشتيم» خوزد و بزرگ همه جا حاضر ما باشند » 
تا تقسیم این حزوی دفیند » که سابین ما و شما عداوت و اف 
انداخته بود » "رده شود ه ارغون ادلی رسرده » از استاع اون 
«زده شریب حان ده صبوحدی پگاه اقا ت خرم ), و خندان ار 
"۳ ِ, ص ۹ 
دوی زره نه بدای آل مر خی دید خا له قزر وو اسیدان 
کچهی یاس ف خر ده بر داشته» جهانده جوانده بدبوال خاند پیش 
و نی خمیسه جمع کش د. و خوددر دریچ» طاق شمه تماثای 


قرب کلاد و ملاحفله ‏ لی پیخاطر داشفت که :ثیت و سر انجاه 


ی یهام اه ز موام بجی خواه ات 


جون تمام ارغیت رخا گردرده مر تام تسا و با از 
ایغان , ار حخاه دا ۱ گ دل دارم 1 الاو الخعموتی دردن وت 
,۲ ۷ بِ ات ۰ 
۹1 شمه پججا رد راد ام ای لقر قلمه‌بی ق درسیان امیگ 


ج:ااجد ما تا و در اق 93 ا.‌ ۵ کته ال همم جذال» تا 
پائید ه نه داز تمرم زر, قسم یا نموده , بی بیم د مازدفند 
برادر باتجم 1 سك ون و در حمعرت و رات خوده 
او را انوم و هیچ درد اه .4 بی نهز و براق( ۱۲ عتانجه (.ی 


درحهام (ج) در آید » هم‌چن بالا بر آندنقه بجفل هرس قبه ر 


له پیش او تم بل جحین تن ار ان له ور یت نز 


۱,) اصل : خورم (() لا بر (ج) ص : بدا حدم 


۱۱/۱ 





۱۰ تاریخ طاهری 


ما از تنهائی ف بي "کسی دل از خزانه برداشتيم؟ ار جمعیت 


برادران ا بجال ّ عویراته می داشتیم » ,یخد | کد دی 





روادار بر آدسی نعي فک تیم - الان این زر به ایشان لسجم 
نموده عمه را برادر خویش بی داریم ء خود بهتر می دانید ده 
اءروز عجب روز است و زر طرفه چیزی است که پدر را به پسر 
و برادر را به برادر دشعن می سازد (ر): مرا از ترس ایشان حان 
در بدن نمانده استء برخصت ازدن جا بر وی خیز زیم » و دور تور 
دي ونیم » میادا از شر و شور بر ما زور و آزار سد . خود 
برخاست و هسر طاب نمود که زر بدو نقسیم کنند . هنوز تفل 
از صندوق زر بدر نه شده بود ۶ 37 حوانان خن جوی ب.‌و<ب 
حکم از نان اند بای ند ی و اشارت چدان رفت » ۹1 وزن 
زر در ترازو بحای منکن مور هر دک ایشان پاسبگ دارند » و زنده 1 
آسی از اینان ببرون نگوارند ء دها ده زبان و دست چاقا چاق 
بمتیر برخامت دمت تضا جنبید » اجل فرصت کینه کشی 
خود یافت » بمرگ میدان کرائید . امن و امان خود را بکران 
و نار ان تتل ام چنان به ارغون در افتاد که خاصان ۳ 
در همان خاصه که ء جک طرفة العین از وجود بعدم روان مساختند» 
و سر از تن هر یک جدا نموده , از دریچه بدیوان خانه پیش عام 
انداختند و در کج عام » که بش قاضی جمع گردیده بود » 
مومی الیه چنان دست کشاد, که هیچ کس از قلعد سلاعت 
بدر نه رات . و جک م میرزا چذان بر خاصه خول رات کد بر 
حویارو ای رت رسیده » تتل :1 نماتد» که 1 ۴( گر ۳ 





(۱) س + دشمن دار ۳ 


(۱22000 


تارج ذاهری 98 


بچه یک روزء بافد سلامت و [ ۱۰ ] زده نه گذارند» بر دمر 
شمشیر آبدار و سنان نیزه فرو نشانند. بعوجب حکم آن حا کم 
ظا ام ماه آن حداغیت بجائی سب له آنچه از قتل مانده 
نات دریا از ذعاب و اضطراب غرق گرداود ی و 25 ل ورعاه؟ 
هلا کت در دست , باست ه رکه افتاد برای غنیمت همان حا 
نید گفی.. ی که رو کر چا 2رد و ازدن دام 
مرگ باقی مانده » ترک وطن و خان مان داده بگیشه" هزد 
و گیجرات انادند . شاه قاسم و علی شدر درهبال مردم ممرجه 
در آمدند . از بی نوائی و بی ی چه مشکلات که از روزکر 
نه کشیدند » و نهدیدند. از بان دوبانی ارغزن واد علی شور 
ناقام که دربن حادذه احوال این عزیزان بجائی رسید » که نان 
برای خوردن و رخت بجیت پوتیدن بدم احی رسید» بجز یک 
اسپ که از بی جوی قاق بوده ۵ مقر کسقیی هه میا و 


فان فارتوت ذ کر در ساملا تماللد وس ترکت کزق اف ار وکا 


پسبر هی برققه ه فتاه مگ ملق آواره و ربا از ود یگ چا: 


ی با 
تلیفسای رو: ار ون عون مرج 


رن 





اي لا 


ا فرش جین: 2212 ات تاه ۵ ول قوخان ای 


رای یا دب و ددبیر دزست خواب ماخت ۰ ین ها یه 
‌ ۸6 ‌ * 9 ۳ ‌ 
و همواره مشوش از خوره پستی بان زین ۳ ۰ 1 
اه طه عواب فرش توق اي ۳ 2 رخ ی ید ای 
7 بت 


دست در نوازش خامسه خرل خویش وفع ز موم زا تاد 


۹8 هر یک را جای امرای عذام ارشون ع:ارت داشت. اول 


۱۱/۱ 





۱ تاریخ طاهری 


ان جییز تبون 7 39 نو را درف بسیار ی دواست ۴ و به آرزوی ۱ 
تعام از ماد" جانی بندری گرفتد : خاصه" خود ساخته بود؛ او را 
حه‌اد‌اری پر گذات فر.ودن رفت ۰ 

قاصی وت ۸ (ه در پریشانی و بی سرانجامی با مرزا سالها 
م چاد دیگر همراه بود " او زا و کیل کل حضور ساخته , مدار 
من رو انداخت . اوح او بمرتبه؟ ۳۳ که چندین هزار 


سوار و پیاده برتاب او ی گردیده و چندانکه رنگ اسب 
است آنتدر طویله بجهت ا-بان ساخته : از گونا گون اسب 
دراقی و کچهی و لین و تازی و زهری و کوهی پر ساخت . 
و استعداد وانسا نیت ازین سم دات, که روزی شیخ عردالوهاب 
اورانی و با علی شور اری مع کی ا بر و اشراف و دضیم و 


بت ۳ با ۷ رهظ ۳ 0 
شریف بمهمانی صاحب غرض در خانه او تشریف داشتند, بم‌جرد 


ء ‌ کش ی تاش قاری ۱ 
ی ردی و بی آدسی » آن بزرکال وقت و : 


واتع شدن رویت» از بر 
ارکان دین والی ولابت حقیقی و مجاری را از روی حقارت همین ! 


چ/ : ‌ ۲ 
اغذن کرفت ده : پا دراه ,<یال!_ این جماعت ستون معروف 


سطح عرب و اکابری» ازین وه بی‌جای او آزار یافته» از آمدن 
شود به عانه چتین کس ناکسی» پفیدان گشعد. و قافی 
تر یه اتان دوسنر طبیعوت بسی ند داشت نم 


نتوانست عدئن اختیار محکم و مضبوط پدست آو رد ۰ ای اختیار 


ذعمت‌الله_ چون د 


۲ 
۳ 


بحفتار در آمده گوت ند : تاضی [ع ۳ حیو مملامت ! ملد چه 


معنول دارد؟ ۶۱ استذ.ار فرماید یاران مستفرد و بهره.ند شوند. 


جول ثابل. راب جنین چیزعا نبود و از عالم معتوایت خبری ند 






و 


لد "5 


کی دخل کازه بی هوده در میان آورد کد 





(۱22000 


تاریخ طاهری 9 





ما آمگی ابم (۱) چیزی نخوانده ایم , از عوده جواپ شما اگر ثه 


پرآدم شکفاف: افراسقه ۶ اضا وال از ایشان می 





جواپ آن را عنایت فربایند » ضمه گذتند ؟ه بیار خوب زهی 


ععادت » پغخاطر اپن عزبزان جیان زذنته ۲ بت (م) علمر 
و عتای موافق طبع سلوم و رای زوثی شواهد بود , ی 

که سول ی ید حوافی, عال آق بش بادهشرامم بو و 
همه تقد کرد پدنت»» کل عون ورد ریق اد این < 
کل است ٩‏ فده دوقمندان سل کشا ازاه وال بي‌جواب 
زاصواب بجراب ذرو ماندند » و از دخل آن ناسزای پختیار 3 
مفلگی آمام داشت : پانعاد و نظر دائته , »تعیر و متفر 
گردیده ۰ همین جواب ادا فرمودند , ه آیجد درین عبر تحصیل 
داشتیم را هر گز اءثال عالی باستاد دریافت ند ند.» لزان 
این سل ان قاست 3 جاگ لام 1 چنین 2 » بت نزن تیاا و 
بود 6 ده معنیول آن سذهوم تزف2 هن شم! قاس اتاق بات زر 
و تعلیم این اتود تا تن ( 2 دی را ودب سا یاه 6 (ه 
مدل متطخهز اس ۳ ویر ضوی افو اه به ی قا, 

2 : 
زبال درشت کناده فرمود که "ای ملانان جند این کل ناد 
. :* ۰ ۳ 7 
اش بقیل حعمرت 3 و۶ ق ۲۱۵ ۱ 
ثار ی ۷ 3 ۳ ت ۷ ( ۴ دود بد ۱ 1۱ 
ادج [ تام تفن یر لیف یت له للم ای ۳ , ۱ 

(۱) ال : ام (۲) س + تدالم ۱ 5 
(2) اعل ۰ داشتم ادا س خی 
(ب) س : ز که دائتد لش ال د وی شم مان 

تست 


۱۱/۱ 


۱۳۶ تاریخ طاهری 


تنج شام دعیوزه" ۰ زءال اویش اگر ازدن قسم تن د یگر 
نیز دادنه باشند تعالم بدین تلقین طابان فربایند » که بسی منت 
دار و ممنو. شواهيم خد(ر) پااز کل شیکز مسافیل. بانکشیت 
دیا کشیده پرسرد ابن بسی آسان و بدریافت عتل 
یی نت اقریاازید همه گنتند که علم هییت و حکمت 
و هنامه و دیما و سیمیاً و توحید و س‌خرر خوانده انم » اما 
وی ات ول زر نون در «بچ حا اد یدیم » و له خواندیم » این 
عام غیب خاصه تصرف ال خدتام اشبت ‏ قارب فرمایند » ۹1 
دااسته و یاد 1 رده شود ۰ باز بصد انقجزاضن از حکومدت تمام 
چنین فرمود که : تا حال ناشه" کَوٌ ندیده اید. ؟ گفتند : ااحال 
دیده و اخافتگاه اش . آن دج خداری وقت و بلغی روزکار با همد پگر 
دیده تیسم نموده همین آنته "له عط ی او به لتای او بخشمدیم 
برخاستند ((). چون کریافت» که در آزارر ایشان چیزی 
فرو نگذاشتیم 6 باز معذرت نعوده » مدعای که بجهت آن ا.ده 
بودند » سادته مرخمی ود » الغرض ورای این اد کین دی 

0 در ار یی روگ بو همراه و همتا بوده همه و 
و خوش وتت گشتند . بسوزن مراعات و التفات گونا گون »؛ 
نوک دون ایام ۶ از پای ۹ یک خدستگار» بارعی دز کو د‌ 
که از نوار دوات د.احب خورش داماز داساق: کل [وبب] 





ج.دند و عالم عالم رت دراند » 


شورش دانتن جان بابا زس) به میرزا ند باقي بر میراث هدر 





ای معتقلان حقرثت پسندء و ای ناقلان ارجمند » دنیا عجب 


کت یت 





۱,) اصل + خواهم شد () س؛ برخواسته («) اصل : جان بابه 





(۱22000 






ثاریخ طاهری ۱۳۵ 
گذر کار سخت است ء اگر کسی بدست آوردن آن مساعی نماید» 
تهعت حرص بر سر او می نمایند, و چون بدست آورد چه بلاها 
که در عقب آن هویدا و عیان بگردد! و اگر از عمت پشت با 
ند چه می گوبند » 43 هیچ کار اتکر نمی تواند از عوده" کار 
و کام بر آمد . تغلم : 

اگر دئیا نباشد دردمنديم (م) 

و گر باشد بمزورشی پای ندیم (۲) 

غرض آنکه چون میرزا مد باقی از بیم برادر س رگردان در 
بتعر و بر بود » محنت فلا کت و ها ات داشت . بعءد از آلام 
بی شمار حون از آن مخاص پافت» قاام متام دز کقستن» از «اهمه 
ارغونیه نه شب خباب و نه روز آرام دید, عاقبت بریمپ و 
کید از ابنها وا رست ء میرزا جان بابا «در او که در مواس 
سردم سمیجه مقیم بود » اول به بهانه" تعزیت هدر سود ان را 
هسب ۳ 


۳۹3 بسوی ۰ دّ 
تیصد و ههتاد رش اعطاردت هدرز 


شاه کر اي تفا ری وه 


۵ 
شلد باقی رسیا ‏ بعد از ج. ر ۲ 4 [ اف 0 # +ردیان ات 


۳1 
[ ۰ 


که ماک قیال که از ردر مبراث ءاناه , بعا تقسیم «ار. 
چندانکه غان را درمیان انداخت له معقرا: میرزا بماند» واو 
نیز به‌وحب رعایت 4 ه-راهش اه مه فی. کترعهه ‏ 
مورا فد ۳ حین دا خت تل بر و رو 
نشان خاطر خان داشفت که ء برعایت اشرف ۱ [ .۲ ب] در ۱ 
برضای و طوی ما قرار بدهد بجمد ابواب اد احوال ای ۱ خمردا, 


خواهیم بوده اما این یست و نخواهد بید. ده او را ام 


() ۵ حا یسیو (۴) ل: بندم 


۱۱/۱ 


۱۳ تاریخ لا هری 


تاجر بجها از مورا و هبوت ح<جبه دا آدوده پا تن صوبه و 
سرحد حواله ایشان ساخته » هلو کرب در پع‌اوی خود بهم رسانده , 
داز مدکاووست ولایت که بجه محنت و ه«شتت بدست آوردیم » وم 
مازیم . از ملازمان همین توقع داریم» که چنانچه در حیات پدر 
درسیان ما و شما میرژا صالح در آمده بودند » الان نیز هم چنان 
دانند و فرمایند, که داد داد الهی است » آنچه تواند تقصیر 
ادا رند جون ماپون از تدیم باز عهل استوار دارند ۰ و ذتضش 


سیرزا مد باقی نیز پس از پدر ازین قسم نه نشمته بود؛ اگر 


نت 


اسی بدو. نواند سخن از اندازه و قواعد (۱) بیرون و 


0 
۱ 
یر قیره وود و خاک سا ساشت * شال و اف ند ۱ 


علی الخصوص از فتل ارخونیه که چه کس ابنای جنس را بچد 


‌‌ 










او را گت کد. ۲۳ بر رای برادر دربن جا توانید بود » باشند؟ ۱ 
۰ ۰ ای ۰ 

و الا" آنچه مناسب طبع و پسند خاطر شود هم چنان سازنده چون 

جان بابا فهمیده برد که اگر ورای خان درین خواهد رود برادرزش 


۳ ۰ ۰ ی و ۰ 
تخواهد زنده گذاشت » برناقت او باز گردیده درمیال سسیحجه 


بر امد . 
باقی مانده ارضون از قتل باقی » اءثال شاه تاسم و علی شیر 
۱ , 2۴ ‌ 
و جندنی دیگر مقارق » حعم دنك و مکرترت ها را از مور تا 
یمود عمراه دا2. بالغار شهر تهتد ومیل اد گید باقی ذمز 


فیتهل گردیده [بعب] بعلامان خود حکم داشت » که مدار 


حبکریت بر امروز است ۳3 زرد الق مسدان داث۸:2 » مره 


۱ 


وت رق سای از ما اس ف الا با بر گواگی و پریشانی 


۱,) اصل - تواید 


(۱22000 








تاریخ طاهری ۱ 


از سر نو رو خواعد نمود و جائی تخوادد ماندم که پای خودش 
محکم خواهیم داشت : در فور زار» مجان مزار مکلی و شهرء 
اکن عفظیم افداد , چون غلامان مذ کور از دولت صاحب خود 
تر بیت چنان يافته بودند» که هر یکی صاحب صوبه و عحده 
سک 6 : در هداد دسته 5اه تمام داتتند» و جمعیت خوب 
هم رسائیده پودند » استیلاء یافتند . ملا بهیودء که میرزا 
محمد باقی یکی از اهل محل بدو بخشیده برد » ازان پسری داشت 
میرم علي نام » درین عود سلطانی خحااب از «ردوسی میرزا غانی 
ترخان یافته » میرم علی سلطان شده » بل چنین مان بخود داشت 
که نطنه" صاحب است؛ دران جنگ بحضور ولی نم خویش 
برکیه خوادخه مشرقیه گقبت:: و مبیح ره دا کور دافت ‏ 
چان بابا مع لشکر نوعی هزیمت یاغفت» که از هرل جان سایه برو 
گراق آندی سا از جاق یس۱۳۵ کرنتد عیل عی 
دیگر برای استحکمت درین آزایکی ایادت» یبد نقر فکراله 
پیف جام ویسر(() دیور ذات ممه. ۲ توش امن سته مائی 
بود» آن لوشه کنار دریاا" ور بدست آدرده ۰ ملک خود محکّم 


باخته بود - رفت ۰ جندانکه اعانت ازانل رم ۱5 ِ« داقد ی موی اه 


شد, بازازان عا ور کت :«رام میده که ند این در خاه داشندم 
وم امین مه یه کال اسعداد [ مب ]| تاه و سر انجام ی از 
تسین ابخبن و شام مد اون کدی رنه یاک براق: 





#س‌ ۰ 
را را ۱ ین 


یافت بل وی اه در ی 


ا) 


۱۱/۱ 


۱۳۸ ثاریخ طاهری 


تن با رکه » تیه له این وت او را آواره روزگر مازد ۳ 
شیخون دادن شاه ۰ قاسم ارون «رفاقت جان بابا و کش تن [زن ] مد باقی [را 


چون میرزا هد باقی دید , که این بلای پهلو کوب در پهلر 

ما پیت هه اگر هم چذان چند که فنند تالم خوادد ساخت » 

عاقبت بدوات ما زیان و زوال خوادد رسید» علاجش آنکه او را 

بمکر و حیل دست آورده , زیر دست آردء, درین اندرشه که 

شاه قاسم ارغون به حمعیت بیحد و لاءد احشام در یم شب 

چدان شب خون آورد » که جمعیت میرزا » که از فتح نخستین 

مغرور و مفتخر بود » خود را بط و محافظت داشته حرات وا 
شجاعت را کار می نرمودند» از فرط شر و شور» که درشب ۳ 
واتم گردید » همه برای خود منتشر گذیه رو بهزیمت و فراد » 


نهادند تا آنکه بر که " لا هره" منوا شاه قاسم خود ریخت ؛ . 












کر بدست اند در تام برادران خون او چون شیر در نوشد . 
الغرض در کشت برای رستی (۱) بر جای خواب میرزا و محل 
او بجز دروازه حائل (۲) نماند. درون ایشان بدست ها بل 
مر نهاده محکم می کردند و بیرون آن حریف وت یافته» و فرصت 
غنیمت پنداشته » تور می داشت ۰ فرصت این قدر دست به میرزا 
نداد » و زاعیر نماید.ه عاقیت آن غنیم زبردست بود : زور 
بیش [۲۳,) نموده ازین در دو افزون شد و تلاش از اندازه 
لذشت . و میرزا از وزی نا کامی » از هول_ جان, دروازه 
گزااشنتد ازانجا جسته » بی اختیار در دریا افتاد. آن زن مرد ‏ 


نت مت ف ان بحا آورده, رکابی سوز از زیر یت 


) : : (تنعی ۳۷ اصل : مائل )۳ ۳ 
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تاریخ طاهری ۱۹ 
برداشت » برویش پدانسان کوات » که تا زیست زشاند* زخم 
آن زن مرد افگن , بر روی روشن و مجرهن دافت . عاقبت او را 
در تاریکی بجای میرزا تصور نموده » شاه تاسم ارغون » کت:ع 
ق لشکن تمام بقاراج خوار و رسوا ساخت . و میرزا که ب2عر دریا 
در افتاد , خایل خدمتگار خرد سال » که او نیز از هول و بیم جان 
در آب افتاده بود » بدو در عین غرق آب در خورد» بمجرد انداختن 
دست از بس اطراب پر موی او انداخته» بحکم گرفت , و پرسرد 
که : تو کیستی ؟ گفت فلانم . قرنوه که آ کر [قرق خرد 9 
آن را بزبان تعه "دوندی" می‌نامند» 1 نزدیک باشد تفعص کن . 
بطلب در آنجا بودند . مراد به شمان 9 خاقرت او را مورزا 
ازین خدیت میر بحر صوبه تته ساخت » زورق خرد حاضر نموده » 
هر دو را در آن سوار داشته » از دریا ءبور کردند » بکنار دیگر 
جانب قرعا (,) علی پوتره بر آورد . و بهجرد ریدن آنجا, 
چون نقاره بهم نرسیده» دهل از دیه طلب داشتد, شادمانه نوازی 
گرنتند . چون آواز بگوش لشکر ایشان ۲۰د از روی یدلی او 
بهزدمت مانده بودم و صاحت خود ر مرفول زاگ ند اشتد پرا گنده 
بودند» رسبدجمع گردیده [ م۲ ,]رو بغنیم آوردند. و غنیم نیز خبردار 
اشته () 4۶ میرزا مد باقی [ باقی ] مانده سلامت بدر رات #کر 
بر آمدن خود باید داشت , و الا از ما ؟سی باقی نخراهد تذافت؟ 
برای <ویش بدر رفتند هً 

چرن پگه شد» خراب شب !4 حایل بضد انجم و 
ثابت میاره بود » بنزع رسید» و دست قضا و تدرت 
به تیغ صبح صادق شکمش پاره ساخت . طاوس زران بال, 


(,) اصل : قرا ‏ (() س : گردیده 


۱۱/۱ 


۱۳۰ تاریخ طاهری 


یر اعفلم آفتاب » بروی عالم خرامال ساخت» میرژا باز از دریا 
عبور داشته لشکر ماتشرز خورش جعم نموده متعاقب ایشان در افتاد, 
و نگذاثت :! از <د ولایت خویش همه بد اندیش را بدر تکرد . 
چزن این قتنه بدین گونه از نا تقست: با گقجه بخاطر جمع 
دارااحکومت بلده تهته, در تربیت موافقان» و خانه خرابی مخالفال» 
دست کشاد» جنانچه خلیل را خایل خود ساخته مأحب دخل 
در معاملات دخل و خرج نموده » مهر دار کرده » مهر بی نهایت 
در باره او داشت » مرادیه ملاح را میربحر چند هزار کشتی 
سرکار » چه از غراب و لاهره و دونیج و () دونده » و کشتی 
بانان که همه ماهیانه خوار بوده , ساخت - از آمدورفت رعیت 
لانهایت چه نویسد», که لاشمار است » زیرا که مدار آن ماک 
هميشه بر کشتی است . در سال دوازده ماه چهار ماه زسمتان 
که آپ کمتر است » کسی اگر اراده نماید در بعضی جا قرار 
بخشکی تواند راه رفت » و الا در هشت ماه دیگر تمام ملک 
زیر آپ غرقست » +گر جائی که باندی و آبه بوده باشد خشکی 
می نماید » ازین ممر زر غله ۳1۳ هیمه و همه اسباپ و اشیا 
کد از جای می برند : حاحت بکرایه دار و بار بردار نمی افتد ؟ 
قا وفت آب راه گفعی, زوان ات. بر از برداز دیگر لعی برنگب 
داروغگی شهر نیز یدو مفوض نمود . چون این بعدهای وفادار[ را ] 
بمرام دل و مراد خاطر رسانید » بر نشستن قرار داده , ترک سواری 
و سیر داشت . و دست دراندودن آز و آماده داشتن خزانه کشاد, 
رای بر خانه خرابی خاندان بزرگوار و دودمان احرار نهاد . 


(,) اصل - لا هره دیو میب دون 


(۱22000 





تاریخ طاهری ۱۳۱ 
کشعن » بعضی بزرگان » میرزا بي موجب کناء 

چون عاطر از اطرآفت: و ا کناف ملک. تسلی سودء اول از 
ملاحظه برادر خرد خود که غالب نام داشت » و از معامله 
ملگ خود ر فا رغبال ساخته » +عرش و عسرت مشذول بود » 
کشت که مبادا روزی اسم با سسمول (,) یعنی غالب گشته ‏ 
مرا معلوب ساژد » دیگر "برکیه" نام درویض لنگ؛ که در مقام 
مکلی تکیه داشت» و روز شب چند وقت قاره نوبت می واخت؛ 
مردم شهر | تثر و اغلب پکه و بیگه در قدم بوسی او رئتن » 
فرض عبن پنداشته بودند» و نذر و نیاز چه از مردم شهر و چه 
از موداگر» که از سفر هر مرز, بمدعای خاطر تسلی » بدین 
صوب می آمدند » آنقدر جمع می شد ء که از اندودن زر و اقمشه 
و اسباب و مطبخ او میرزا در رشکی خق » کف این مردک ثانی 
حا کم بیدا قفعد! ازان سنگ» جونه باق کج (+) می پات 
و از خشت ءناره عظوم ذرموده , تثعب ۳۹ بران جرا رون 
می‌داشت » کا شماع آن سوفا زا در دریای سمندر می دیدند , 
و چون [ ۲۲ ۱ پیش او به نذر می آمدند » اناهار ولایت و کرادت 

ی ۲ ۰ 

او می داشتند * و هر که بتدم بوسی" ار می رسید, چه خرد و 


زک و چه دسیع و جه در یف ) شمه را ۳ ۳ ۹9 حجوب 


گراته چونه در حوضص ی درذانله تاگعت.ء. نهد توق تا گا 
جتال آعشهاند. او اعقاد برق ریا دای ههار اه ای 


قیمتی بیبها +ر خانه" او می نهادنده حعل چبن انم 


میرزا در آ..د امر حنان در لشعن تن تین جازفی بد لاد 


اتب اخنلی* با (+) ابا و گت 
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۱۳۲ تاریخ طاهری 
دزدان در نیم شب چنان او را کشته بدریا پرتافتند » که گویا 
از بیان مادر و صلب پدر از کتم عالم (,) بوجود بدر نيامده 
برد. آنچه در بساط چه از خود و چه از مردم امائت داشت »: 
بر آورده بملازست ایشان رساندند. که هرگز ارواح کسی را 
ازین واقعه خبر نه شد» که او را چه گونه کشتند, و قاتل او 
کستت فا لها نش بش تا ناگ فردا که, خدام ایشان 
علول رسم (۲) معروف بخدمت رسیدند , چه دیدند که آن قدح 
شکسته و ساقی نمانده, آه و ناله و زاری از فراق و بی قراری 
نیز نمودن گرفتند ء بردم از شهر بدیدن این تماشا به صوب 
تکره" او فوج فوج بر آمدند. ارکان دولت این خبر بر ایشان 
رسانیدند , چون حرف بالفعل بارگیر داشت همین را مکرر کنته 
از سهم (م) و هول » که گوثی ازین عالم خبردار نیست ۰ گنته 
برخاست » و اهل خدست 5 فرسود که : تعقیق و تشخیص ازین 
واقعه" عجب دارند, و قاتلان او را هر جا باشند بهم رسانند » 
تا انتقام خون [ ۲۰ ۳ ناحق چنین اوایای الته, که در عود 
امثال ما حا کم کشت ۲ کشیده شود » کسی واتف نگشت» 
که خود کرد و بهانه بر عالم نهاد . از افسوس آوخ کرد 
اندود » و دریغ ریب آمیز چدان گریستن گرفت که مردم از 
شگفت سوز عبان او ندانستند که حقیقت این واقعه چیست ؛ از 
تضرع و زاری خود ازین و ازان که واتف از راز نهان تبود » 


خون دل از دیده حاری ساخت . 


(۱) اصل ۰ دود عالم *بود؟ زیاد لوشته (() س : عام رسم 


(۳) س : اسم 
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ناریخ طاهری ۱ 


بعد ازان تنگ چشمی بکار میر عبذالرهاب شیخ پورانی : 
که پر این حماعت بوده » داشتن گرفت که چرا بمردم ولایت 
وامل فضل و بزرگ زاده , که از راه دربای شور از بندر 
لاهوری بشهر تته می آیند » انسائیت و آدمیت از هر قسم چه 
از اسب و اسباب و زاد و راحله و خوراک و پوشاک» که شبوه 
و شمار ماء که حا کم ولابتیم » می نماید » مگر خبال آن دارد» 
که اکر بترگ زاده" ازین راه عبور نم‌اید » ثر بیت و ا..تعداد او 
نموده » روبروی ما سازد * چنین بداندیش را بي پا و بی جا باید 
ساخت * درخت باردار وجود شریف اد را "ز بیخ باید برید . 
و آنجا انديشه را نیز بخاطر خویش راه نداد , که او در حکوست 


نشتن ما چه مسداعی که نکرده و قديم دعا گری این سلسله 


آستهه بحاتتا 4 ازو امر تاشاسته 4 دران وال دولت ان 
خاندان بوده پاتد » بوحود اسشد ‌ اعبال این اولیای ود یه بدا 


صت ۳ 1 و ۹ ن ‏ 60 ۲ 
بود » د4د ازیعه از حا (برات تن از وان مر زا مس جمعن ۳ رب 


7 


ارده ۳ ندمت ی هیا مزاب ور 


وت باو موی رسید » ت۳1 رز 
اماس ژ‌م ۳ ذاخره هر دز برای حود آتق نعی او . رها هاگ 


مزافاز و کاشته می,دا.. ناگه.بر اسب عوار کممی لقق؟ 





ایا شگذاشت که لوسامعک سک بودهه ای داتته یراق 
ی کت 0 ۲ 4 ۹ 
سلاامتی له خی ۵ ۲ لب . ۲ ای 3 
یی اک تس ۲ تشیدا انا درد نو ی بقع ات هه 
و حذثت را مر ان ۷ ا: شا 3 ی زار ده 
وان افو 5 آژار ار تا بات از وا 3 
له رده ۸ ۰ ی مان فااتت را اي در ها ای دار 


۱۱/۱ 


۱۳۰ تاریخ طاهری 


میدگه ادا ندوده با جعاعة اهالی و موالی ملک» از مکلی بخانه 
بن آدلهع ۸5 ذاضی امثال قضای مبرم » مع جماعت زحل صورت» 
«ریخ سرت » سر راه او منتظر بود . همین که نزد ایشان رسید 
با؛ ارت قاشی آن قاتلان چند این چراغ خاندان ءزت و اصالت 
را روز روشن بی جرم و خطا درمیان بازار کشتند » و دست درازی 
در دوات ساسله ایشان چنان داشته ء که اکثر اولاد آنها ترک 
مسکن شهر تته نمودی در جاگیرات خویش متودان گردیدند ج 
خایفه عبدالوهاب نام از جمله" خلفای عباسی» که اصل ایشان 
از همان مد طور مد کبر است » درین حوالی بولایت و کرامت 
ازین قسم متهور بود , که وحوش و طبور اش او می آبدند » 
و ازو نمی ترسیدند (,) » همین که کس دیگر پیدا می شد بدر 
می رفتند ۰ ردین جماعت قبل ازین یگانگی و نسبت نام داشت» 
برعایت از اندازه انزون سم ذوشید» چون معجزات او معلوم 
داشته » [ ۳ ,] نتیرالست بدو بواسطه ایشان آزار داد تا آنکه 
از ایشان عورتی در عقد خود آورد همن که بدین ساسله سیت 
بحکم نمود و خصومت و آذینه در مرگ او پیدا کرد. 
یادن مزا _خایل خدار را بکشتن خلفهعبدالوعاب 
بعد از مرور شهور چند خیل خاصه خود مبان خلیل مهردار 
ر م جهرعت «عین مود که آن صاحب ا.رار السهی زا علانیه 
خود زشانده گردن زند (+) و سجاده" عبادتش از عالم علوی 


سخاک ثیره عدم بک‌فراند . خلیل به موجپ اسر حلیل » یعء 
2 م مج ک‌ 


‌ موی 


میج سم دتاری ۶ جود آذر کید 9 نی آرم گردیده » ۱ 


(,) ذ: ند ۱) اسل: 





(۱22000 


تاریخ طاهری ۱۳۵ 





در آزار آن برگزیده جبار راهی تاه قرارداد بمردم قریب 
خویش () چنین داشت که : چون بدان مرشد کامل » دین دار؛ 
خدا پرست » *#م صحیت کرد یده فاتحه اطای شراژید: ات 
بر روی اندازیم » شما بشمشیر سر او حواله دارند و نگذارند 
که مامون و سلامت بدر رود ء خلیفه نیز ازین واتعه خبردار 
بوده که میرزا از مردم خدا پرست رو گردانیده » بخود پرستی 
کمر بسته » نخوت را کار می فرماید» چه چاره , که رضای" حق 
پر معر اسم. امد خلیل بی خلل نخراعدد بود. هر چند حماعة 
مشائخ و خلذا» که پیرایون او جمع بودند » برین آیدند کد 
متفق گردیده خلیل خایل ساخته » پیش سبرزا باز فرستند, آن 
خدا ترس راضی نگشت» که ما از امر اولی‌الامر (۲) خلیفه سر 
بیرون نخواهم کشید. شما هم آنچه توانید برداشته» همراه[ ,۱۲ ] 
داشته , در کنار باشید که بعد از وفات با» چنانچه بفرزندان 
شیخ مافی » میرزا کار نداشت » بشما نیز کاری ندارد . چندانکه 
پسرانش که بعرض رسانیدند - شما را منت بکشتن دادن لاق 
خود نعی ونیم آنچه وسعت و امکان تزداد مت ار تجا آوردن 
آن خود را دریغ نمی داریم » بعد ازان هر چه بادا باد- راضس 
نگشت که در قضای قادر ,تدر حکیم باا حکست عاردی کر 
نوست ۶ ابا بوالی وایت ردبرو دست بردانتن موافق و »طابق 
شریعت نیامده . ااغرض خایل مع حماعت به شور و شر بعد از 
یک دو روز رسیده آید . روزی که قرار داد ملاقات نمرد , 


خایفه از دبه بیرون بساط حصیر درویشانه تايه خود برای 


(۱) س ۰ خوبش ۲۱ اعبل + امر اند و الامر 


۱۱/۱ 


۱۳۹ تاریخ.طاهری 
بترگ یار گردیدهه ها بران تقست ء سعاومان و ماوزمان 
را رخصت مود که وت عجب است » کسی نزدیک ما نیاید ؛ٌ 
اما خادم چند که اعتقاد و اخلاص درست داشتند» و جسم ایشان 
را بی وحود آن پیر دستگیر مریدان جان نبود , ازو جدا نگشتند, 
و بر سر ایشان استاده ماندند. بیان صادق نام پسر خورد او 
که از همه برادران به پدر محبت بیش تر داشت » نیمچه شمشیر 
در بل داشته » در سلک آن خادمان بر سر رد استاده ماند؛ 
تا آنکه خلیل چون ابر هیم برای شکستن بت و بهر برهم زدن 
این اولیاء الّه برسید » و دریافت . ایشان باداب تمام چنانچه 
روش ( ,) ايشان بود نموده , و دو زانو به نزد او نشست, [۱۳۹] 
و حکایت از هر طرف , چنانچه قواعد اهل سخن و صاحب هوش 
صائب رای آیده» بدو پیومت . بعد از لحظه و لمحه فارغ از 
کامه و کلام گردیده رگصت طاییده » دست بفاتحه برداشته » 
هنوز برو نه‌رسانیده بود» که بدآموزان چند» بموجب حکم قرار داده» 
دست بشمشیر خون خوار (۲) بر آورده , آن راضی بقضای الهی را 
ازین و کوی) فانی بدان خلوت جاودانی روان ساختند . صادق 
وادر او چون پدر را -ازین عالم وجود بسر ءنزل عدم بدر یافت » 
بی اختیار شهادت بر خود قرار داده از بی کینه خواستن بر خلیل 
بشتافت و «مان شعشیر نیدچه ضرب متعدد چند پی به پی بر سر 
انداخت . اگرچه سر ازان شهادت که پدر او بدر برد » اما بینی 
دران هم نشینی برباد داد » بی بینی گردیده » بر آمد ۳ و آن 


صادق اخلاص را نیز چون صیح کاذب ء دران مجلس » بی سر 


(,) اصل : رفشن . (() س : خوان خوار 


(۱22000 
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تاریخ طاعری ۱۳2 

سباختند و قدل. نموده نزدیک پدر انداعتند. دیکر فرزندان 
و برادران اهل و عیال ایشان همه ترک وطن نموده رو به‌زیمت 
ماندند » پسر کلان شیخ, محمد هاشم نام داشت و عمر تمام 
پپش و عشرت بمراد و کام دل بگذاشت ‏ و بعرض میرزا منجمان 
وقت چنان رسانده بودند , که اگر این قائم مقام شما نخوا. شد 
از عداوت و خصویت دیگران پاک ندارید. و بغیر دو شمشیر 
بر اسب هرگز سوار نمی شد . از هراس و هیبت قهر والی وقت 
و ولایت » سواره چنان در آب افتاد» که بعد از غرق گشتن 
چندانکه جستند و [.۱۳۰] دام ماهی انداختدد » که اگر جائی 
بیابند مدفونش نمایند » نیافننده خایل تا زیست بی بینی بود » 
هميشه بونی از موم می فرمود و بریسمان رین بمنی می بست 
و برال پرکند کرپاس زرد تا چشم و ابرو می نهاد » که بدنما 
نباشد و بینندگان بدانند که گویا لته برای درد چشم بر چم 


نهاده است . 


از بس ؟د در خازه خرابی مردم دنت وافنت و کسی ۳11 
سم تطدافت 4 او را ازین امور ناشانسته باز دارد؛ بل 
منانعت خود درین دید که هر که را دعوای هنر و فضل و 
آدراکت ذر سر است» اور سلونت‌وسامون: تذاشت. ملگ 
مداسپ نیست. و اکابر و اشراف و وضیع و شریف چه از سادات « 

- 
مشائخ و #ضات و موالی هر که در شهر بدده همه را کوداناه» 
ار حویلی سابق بر آورد و بیرول شهر حا داد. که در شهر ما 


نباشند » زیرا که بدخواه دولت ما همین مرده‌انند . باوجود به سر 


۱۱/۱ 


۱۳۸ تاریخ طاهری 


کلان میان سید علی دست دشر بوادرشن: میرزا صالح بود » 
رعایت نکرد. ایشان را نیز درین سلک بر آورد ‌ 

نه بهمین‌مردم پیش آسدن گرفت» بلکه مسافران که از هر طرف 
از ارت دی دیار گذار می داشتند» اک می دانست که لاق 
فیدق استدمی ید و سین فیلاه آفگارا چنا قو یش م‌آنه .و 
بلوک م ی کرد ل مرهم بر ریش او 3 بده ملادمت کید اندوده 
از اندازه بیش مي کرد » و آن غریب چذان می پنداشت که 
برابر [ بم , ] ایشان مسافر دوست در عالم تخواهد بود. وقت 
اجازت بمرادیه بیر بحر مي فرمود که : چون هوای لک »۱ بسی 
معندل است و کذر دربا فرحت بخش است, برای ایشان کی 
خاعه تیار سازند» که کسپب هوا نمایند. چرن دربیان دریا 
بدین تکلیف می بردند. اشثی ر! تخته بر آورده بدان بی چاره 
مسافر غرق می عون ۱۴ کسی خبر این وه با فیض جای 
دیگر مذ کور ندارد » مبادا این ملکی که بمعنت و مشقت مای 
خرد ساختیم از فمت تروق و اند لاثق بحضور نمی دانست 
او را دوز از جان موچرر می نرود . ا گرچه در هفته یک بار 
روز پنجشنبه طمام در دیوان خانه می کشید » ابا امساک 


بمرتبه‌ای داشت که بکسی چیزی نمی دادء هر که را می شنرد 


ک‌ 
که او گونه (,) خرچی می نه‌اید و دست همت دارد »_خواه 
5 ۳۹ وی ۰ 5 ۰ 4 

خریش و بی دنه و واه مجاغی و شهری » در خواری و رسوانی 
اف سک تظللم دراز می داشت و نمی گذاشت » تا بساط و 


ِ 


بضباعت او برهم نمی زد . 
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ناریخ طاهری ۱۳۹ 


ی حق: "بقل ۳ بو کیز تفعار آق ی 


برآمد » و بارکان دوات هر ساعت می کات 


بوذ در وه 


دیوان خانه ی 


کد+ بالفعل زر و غله بیارید و کار دیگر جزاین و آن 


مدارید » که مدار حکرمات پر سم 45 


ر همین است» 


از ی 
اف سر انجامی و کرت وق تهایت دیده و لنیده بود» خرانه 
در خزانه اندودء غله در غله انباغت» و در ذلمه تهته جائی خالی 
از شاای زه گذاشت. ۱ ۳ اوات عغلاه بهمد تِ جس و۵ از حرارت 
3 


و گرسی می سودت؟؛ امغا از قامد پیرون بر آه زدن یابکسی [ ۱۴۲] 


ی "یا 


۱ 


دادن روا نمی دافت ؛ راکه د یو خ اجب اعوده و راد ور زا 
فصل از انبار و زر از سرکار علول تدر ال میاجب در یک نرات 


ی زان ۰ ااخ ر ردری و کی او ۳ تسا دید ۳ 9 ژاید 


م4 

2 ۶۰ 2 ۳9 تفت 2 
از غله و و کال تما کی حاا 
دیگر که در فصل نو خواهد آمد انداخده نرد. با مد در چسمد. 
می سوزد ؛ اگو حکم زاشا ددر ردم مماتدت د ٩‏ 


از ضجایع خدن جوز اران پدست آیید. تن : 





۳ 


خوادم داد. شباشب حدجم لو اه بان نان از ال ساختدد 
و پاره دیگر ازین شالی سرختاه و هه را د 


ره تعظیم تمام ییات بر خیال حای رز ات جرل ارکان 
دوات بجه بسملام (س. بت 6 سیر و ی که ود تا ها فلقر 


م 


تکلیف طعام درمیال شده همه را حبرت دست داد . "۸ آیا اد 





پاز چه با خوادد بود » جرا 3 تخوازی ای ان یک 
می‌داشت» اورا پر دند پر 02 فرموده ۰ دز ای نا / 


تحام در خاند ایشال بهر تدییه ارسال مي دادته «ءوابت 
ال ِ خان 
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۱۳۰ تاریخ طاهری 
و سیاست او از خاطر دور ندارند . همین که طبقها دیدند » ازین 


محاضره بوالعجب مانده ء سر پوش از سر دور آنداختند , چه بی 


پینند» که نادره پیدا و هویدا ازان خوان بی وقت گردید. 
یکی بسوی" دیگری دید که غرض ازین چه داشته باشد! 
کي تسود کی چا از غوای سا عاومی آوید 3 در بان بیج 
است که پیش شما آوردیم ‏ معلوم است که [۱۳۳] شم 
دولت مند اید » پروای چنین سفره" ما ندارید. بدا بر ضرور آن 

وهم ناکان چند و گرفتاران 
آن نان سوخته شاای خرردن گرفتند » اعتراض نمود که چرا ازین 





فعیه* روزکار» دست بنان در آورد زد واز 


دیگر نوش جان نمی دارید؟ بعرض رسانیدند که : صاحب بدوات 
دانا است : گل, شوزدن ابرشاق و کار دشوار است از غعبه و 
غضب زبان اعتراض براینان کشاد که : ای روستای خود گواهی 
چند بدین عقل و ادراک و هم و فراست مامصون و ماسون خوا هرد 
کشت هرگاه که غله چنین بی کار هم بکار می آید که از 
گیل بهتر است. ء برای" حیات او را توان خورد » شما چه کاره اید 
که از دیدن نان نی بخوان رسیده» چنین مصلحت اموافق 
بعرض ما می رسانید » مگر نمي دانید و نه شنیده اید» که چون 
حضرت فردوس مکائی درین ملک تشریف ازژانی. فرموداد 
و میرزا شاه حسن ارغون ملک ویران و خراب ساخت و منع 
کاشتن غله نموده بود» چه ار سنگی غریب و بی چاراق که 
نه کشیدند. پوستهای"* خام از دیهای خام کهنه در آب گرم 
آتش جوشانده می خوردند . الحق این را راست فرمود که : 
نقل. است 


یتست 


که در هنکام حادثه حضرت و خراب ساختن ملک میرژا ؛ 


۱ 
1 
۱ 
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تاریخ طاهری ۱۳۱ 
چنان تنگی و بی نوائی در مردم اهل سند افتاده, کد آدم آدم 
را ی ورد » چنانچه شخصی وی (م) نم کرده بود » جچند 
دیگر سر داشته در جست و جوی آن نی #قنجا: بصحراثی رسید» 
که [ مب ] آنجا چند جران نو وسرده دیگ باز داشته اند و گروشت 
می پزند ۰ طالبان کاو پندا شتنه که دزدانند و گوشت کاو ما 
امه لد کشت اند و می پزاد  .‏ همه را رید و بستند » 
که این چه طور گرشیت است » از کعجا آورده اند ؟ از ترس 
تعوان‌تدد حقتت بحال بیان داشت ه عاقبت چون دست شلاق 
بر ایشان کشادند » گنعند که ما چند برادرانیم و بادر داشتیم» 
ق بسا 
<ول از کربخگی همه ملک می ی و حیزی از جانی وم 
نه رسید » والده از مهربانی گفت که : ازین زندکانی بمرگ 
خویش رای شدم( )۰ نمی خواهم (م) آن جکر گوشه کان بحضور 
ما از بی نوائی حال سپاری ذارن رسمه اولیل آنکه مرا ذبح موده » 
خود را از حور جوع درامان ارید. تا توانستیم خود را ازین 
بی رحمی و ستم کاری فیط داشت . آخر جون عنان اختیار از 
دست شد » او را کشتيم تا افو شنت هدان. استته» که 
می پزدم ۰ باور ندانب‌تند , که بحیل خود را خلاص میدارند (د) . 
گفتدد که تا بچشم نعی بمتعم لاخ باور ایست ۰ همه را همراه 
بردند و دران گوشه که روده و احشای او انتاده بود نموده . 
همین که معا زنه دقع محکم در دمه را بار گر استاد 4 
(۱) د. و (۲) ن: شدیم (۳) ند خواهیم 
0۳9 س : دارید (۵) ۵ ک شنم ۱+) له ۰ میداردد 
(2) اصل : ایدم 
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۱ تاریخ طاهری 
مادر شما نیست کس بی‌گانه است » که او را برای نفس خود 
کشته اید . هر چند تضر ع و زاری نموده قسم می خوردند » باور 
نمی داشتند : باز دست در زدن (,) ایشان نهادند. چون از 
روی شذزق بگریه و زاری رسیدند » آن رودها ازانجا, که افناده 
بودند, دویدند در پای ضاربان پیچیدن گرفتند . [ »۳ ,] یکایک 
ازیی تهمت زد کاف (۲) دور کرد یده » عبرت افزون (۳) گشتند », 
"که آیا این چه بلا است ؟ پیری (ج) درسیان ایشان بود گفت 
که : گنته" این غریبان راست می نماید» ترحم مادری است 
که بعد از مرگ نیز رودهای او بجوش آبده در پای شما 
می پیچند که آزار پفرزندان نرسانید . 

غرض آنکه ازین تادیب 
همه برخاستند و خدبت بجا آورده تسلدم و تعظیم نموده 
۰ 

عرض داشتدد که سوال صائب صاحب را جز شرسماری و انفعال 
ما حواب پاصواب نیست» همه کس علول قدر ادراک دراک دارد ۰ 
درین وقت خیر از محمود خانل ک وکلتاش بهکری از بهکر سید 
که بنده" درگه عالم پناه حضرت شاهیشاه عرش آشیانی (ه 
۲ ۳ 0 زیت ر ی : 
بجاهد نام به پنجاه هزار سوار آمده ملک با برهم زده و می زند » 
جهد جنگ و جدل بجائی رسیده که پیرامون قلعه همه در قید 
خود آورده است ؛ و ما تلعه بندی نموده درون نشسته ام » یرون 
نمی خواهیم بر آبد * اما اگر آذوقه توانید فرستاد تساهل ندارید» 


که وقت پاری" یاران همین است. و لشکر نیز روان مازید 


ز,) اصل : دزدان (() اصل ۰ رودگان ‏ (ج) ن : افزود 


/) اصل : پیر (ه) آستانی 


(۱22000 
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ناریخ طاهری ۱۳۳ 


تا به کویگ سا پرسد » و الا* چون مرا از میان برداشتند و این 
قلعه از خود ساختند شما را نیز در آنجا نخواهند گذاشت » 
بحاضران مجلس این ماحرا درمیان نهادء که همسایه" ما چنین 
و شاه بخت آور باند اختر عضیم الدولت است ؛ ملاحفله تمام 
روز و شب همین داریم » که اتر یک روز رو بدین سو لشکر 
او آرد , ازبا چه کشاید ؟ و صلاح کار [دم,] آلیت: کف 
رگ درمیان دخل نه نمائیم و خود را از دذمنان آن دوات 
بشمار نياريم » که چرا دربیان دخل نموده خود را بدان درک 
دشمن دوات ایشان ظاهر سازیم مه این حکویت ما از عنایت 
آن حضرت است » بل اولی(۱) و افضل آنست » که شروع نسبت 
دعر تاد بیگم بایشان دوده » بدان رهخذر هدابا و (۴)اسغانی 


رم ۰ دِ 


بی شمار برسل و رسانن روانه ملازیت او د‌ 


ه 
دق مجوء 


و مار راه ماه ان جهان پناه بر ملگ خود «سدهند دی مازیم ۰ 


بعخدی خر خواه بدین مشو رت او آفرین انشه عبان نموه 7 
۰ ۳۹ 

یار مستحجن اس ۵ جده را ازدن ص ‏ ۲ یاه خی القاقه پید 

۳1 بعضی رضا نادند » که ۲ مرت ۱ ی میاه بجی مین 

فرما زند .کات ار ووه ینت فاویبا نی کي کش ون ۳ 


قرار پافت » بع‌د از جا. ان عجز یاب راید باه بعقهود کی ۱ 


پس اند وه #یری کم گردیده ان باق بت‌نادي. جات ور 92 


معد خزینه له ار خر ی تقی #باوتم زیت اجه کي ریق 
ف 

تفت ود قزر 8 زب عحی با خی اه هبل 

شک عاین ازستاده‌ه عصعن از ره اجه دا کار ون 

ح » س 

یه یاه رواد ۱۸| اد که ۳ زیتیاه ساق 
ردید و حز این علاج اس خونش لا ۰ + ۰ 
و آخل ۳۰۱۶ (۳) اصن ‏ عدادا دار ارهدغانی 
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۱۳ تاریخ طاهری 
بان حشرت که افنخار آبای و اجداد او است فرهتاده بدین نسبت 
سر خود از رفعت مبادت پر آممان ساید و از همه حان بدر آید , 


استماء از تاقلان مجالس | 





که ظاهرا درین اوقات از اعلی [ ۱۳2 ] حضرت 
ارلچی بصوب او مع کرتانفتنا جریان ق جقت چا گیوشی بت 
بعد از شرف یافت آن وحی » به مردم ود مجاس ساخته از ایشان 
امتفسار و مفصل دامتن معامله نمودن کرفت که ازین دبوتر 
فرستادن مدعای حضرت چه بوده باشد ؟ همه همین معروض 
داقتد که رای عالی صاحب ازین بندها روش است آنچه 
بخاطر رسیده باشد » به بندها فرمایند» تا موافق و مطابق آن 
عمل دارند ء بدیهاً جواب می دهد » که حضرت از من تنخواه 
دانه" ایشان فرموده » و ما چیزی نداريم . موافق اراده عالی 
حضرت ءرض داشت نمود» نشانه حاصل این سر زمین بدان 
صاحب زان با ید فرستاد . چون اجازت ایلچی نمود ارمغانی از 
بیخ و برگیاههای (,) که در کولابهای سند می روید» چنانچه 
تخم نیلوفر که آن را بزبان تدته "ناپه" می نامند و بیخ لخ که 
آن را مردم غریب می خورند, و ورای ازین قسم بود . چیزهای 
صعراثی علاحده در خررطه اندا+ ه » مع عرض داشت بدرگاه والا 
فرستاد . عجز و زاری و بی بر آن و اداری خود نوشت که 
پجند جفت کموتر خاصه از سرفرازی و سر بلندی این کنجشی را 
مرتبه" (+) باز حاصل گشت ؛ اما در دانهای آنها متذکر و حیران 
است 45 درین برو بوم غاه کمیاب است آنچه پیدا می شود #3 


ار گیاهای (م) اش رگا 


(۱22000 
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تاربخ طاهری ۱۳۵ 
کموتران هم ذیممت و نمی خورند : تشانه یداش اکن حائب بهر 
اظهار احوال بحضرة ارسال داشته » بنظر کیمیا اثر اقدس اعلل 
خواهد گذشت ؛ توقع اه | کر مق بد [ پر ] فده تواز و 
سرافرازی بعنایات خاص می فرموده باش:د که متصدع احوال این 
بنده وبران تین نگردده الغرن عندانکه حیل برای علک و 
مامون جان می داشت چون اوان حکومتش بآخر الجامید دشمن جان 
خویش» خوبش کرد رد » تدپیرشل تقدیر را تبدیل نه توانست ساخت : 
از آخوند مولانا جمال الدین که یکی از ناثبان 
قریپ و قرب دار او بوده » جنین دسموع داشته ند خورد سال 
در دفتر سر کار ایشان مشق می کردیم ۰ روزی روزناه‌چه بذظرم 
در آد که مولانا شیره غله سرگین فیلان ده درست دی بر آمد 
از دون «حتی و دنیا پرتی میررا دوات خواهی داشتد , در فصل 
چند خروار بر حلال خوارن قرارداد نموده ؛ در باهیاند ایشان 
تن خواه داده است ۰ و میرزا ازین عمل نامعمول ؛ بسی «حنوظ 
کشته. او را برتبه داشته, حطلاب "اتش خانی" بدو ارزانی فرمود". 
چون از خواهش خاطر و طبیعت دنیا پرست میرزا ازین عم لد 
مد اور کنات وتف شدیم » بخ در ال ۳ راه خن 
بحضدور او یافند باشجم چه دوات خوا اهی ها . (4 بعرض نمی رسانیم ۴ 
آخر چون خواهان اي .طاب بودیم زود بحعوب خود رسیدبم و 
مثرب حضور او تیم و چنان محرم در اسرار او ادبم زد 
بی وقوف و معدحت ما مهم مکی می ساخت مه اعد وان 
و عیان درون و بیرون بود از شمه مرا خیردار ماحتد بعهده بت 


2 ۳ ۹ ف 1 ۳ 
پاز لداذت . روزی دنت ده پاره طلر [ و ] در دار دارنم 


۱۱/۱ 


۱۳۹ تاریخ طاهری 


از خزانه بر آوردت دل نی شود» کاری کنید که چند سیر طلا 
از جائی برای ما بهم زمانید. چون طالم و ستم پیشه می پنداشتيم 
بعرض رسانیديم که اکر از آه و ناله" عمال خود نخواهید ترسید 
ازنن گرفته شود . مثل مذهور است که دیوانه را هوئی بس 
است ‏ از خدا خواست همه ائب و عمال را طابید و فرمود که 
درداران میرزا شاه حسن در سال این مقدار آلات طلا از ننار او 
تحفه میگذراندند. شما نیز برای ما همان پیش کش طیثار سازاد . 
هر چند این غریبان آه و ناله نمودند. که حساب شالی کهنه 
ماه پماه حضور خود از با می یراد و چیزی تتمه حسایی شما 
پر ما یست ؛ بلکه نان برای خوزدن نمی یابیم » فائده نکرد : 
قید نموده بضرب شلاق از اینها آنچه طلا در کار داشت تا نگرفت 
نگذاشت . و خیالات ازین قسم بخصر می گذراند» که در 
خلوت روزی میرزا طابیده »بتءضور خود نشانید» , جای خالی از 
خدمت کاران بنزدیک دانته , گت که آنچه ما بگریم بشدوید . 
تمام روز و شب هشت پهر درست سخن از اسور ملکی و مالی 
نمودن گرفت؛ بعد ازان که دل از یار تدبیر داری ولایت 
پرداخت و قرازداد » هر کار له فلان مهم بدین ترتوب باید نمود 
و فلائی را باید نواخت دا از پا باید انداخت کرده فرمود که 
هر چه بشما گفتمم از اول تا آخر مرقوم دافته » از نظر ما 
بگذران » بعد از چند روز بحث تمام دفتر (,) ساخته در ملازست 
آورديم باز خنوت نموده یک بیک مطالعه داشت » اگرچه 


فقیر ۳ باوحود حفظ خویش «بزی منسی نکرده بود » اما 


ب) ص + طومار 


(۱22000 
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تاریخ طاهری ۱۳ 
زهی حانظه" او که چون بانجام رسید» فرمود که دو سخن از 
فان و فلان باب فراموش ساخته اید . فذور ازین اتل استفسار 
داشت که مدعای از نویساندن چه داشته . گفت طومار (,) 
مذ کور بصندوق گاه داشته بود » معابله هر صوبه موافق قرارداد 
آن می کرد . آنچه در وقت حمعیت خاطر دران نویساایده دست 
آویزش همان پود و برخلاف آن کار کردن صلاح اعی وخ ایام 5 
فرستادن میر زا مندی بیگم دختر خود بخدمت حضرت 

غرض 3 چون صوبه بکهر از جد محا هد غازی دحت تصرف 
بندکن حضرت آمد » مععنقان ءحمود خان (() ایازن ایشان 
کمتند میرژا اکرچه بل ازین وا امه از اندازه انزون اک 
اما درین اوتات قرار برین نمود » که بعقد نسیت عاحزه خوبش: 
عهد کین باسعان بدین آستعان راستان درمست نما ید * از .از" 
مذ کور چنین استماع داریم : 3 روری مرا خی طامید ه ار ود 
که خیال بخ‌طر چنین رسیده و می وج تحت ال شین 
| کبر شاه بادشاه اعظم شان است؛ ملک ,کی فرو تربن اشکری 
او مجاهد به پنجاه موار بوحود چذان حادم سح - خان 
ک وکلتاش کد دعوی رقبق نی و ا.نندیار زوري و جنر تنمه 
متین و »حکم مابین دو دریای" عفایم دافتع ت .ود اگر 


اتذاقا ۳4 فوج او ا بدین سو ره اف وان 456 تشر از ۰ 


دیرانی ملی متبول 1 سر یا مره رشن ا ب وا تور 
درمران ۳ ۳ محجم برد ه ارال از 9 ۱ وه سا 
چذان است که اش و دع دق اع حط یر وه وا 
[االخ ییا هخا وی او 


۱۱/۱ 


۱۳۸ تازیخ طاری 


(مردم | کابر و اتراف ان ۹۹5 روانه ما زمت حقمرت سازیم 0 
شاید که بدین نسیت از چنگال شیران آعو سوار باد رفتار برق 
صمحام و شه‌شور او مخاص یافتف مامون باشیم ج شا درین باب 
چه بی و ؟ چرن نسیت تام و خیرخوا ی تمام در ی 
داشتیم » پا بر غرض ‏ چنین عرض نموده شد , کد این خیال خام 
حمل بر کم همتی و نامردی شما دلیل فاطع خواهد شد. از بس 
کد حرف شنیع و بی‌جا بود » غضیا » شمشیر برداشته از قهر 
حمله نمود » ده این چه قسم نابعقول بروی ما گفتن بود! باز از 
تاکن اندیشی معروض نموده شد کد : اکر کید حق است؛ امعا 
آنچه عاقبت بروی کار خواهد آبد» همین زمان عرض داشت که 
حضرت را چه غرض از شما ا گر اتفاق عاجزه شریف منظوره نظر 
نگردد» و در محل نگاه نفرمایند و در آن جا پپاید باز کرذانده 
بمل زمست روان سازند » جع خواری و شره‌ساری خواهد شد! 
چرا چنون بی ناموسی بهر ولایت بر خاندان خود قرار مید هید! از 
استماع همین گفتن چون برف گرم گردیده سیماب صفت بارزه 
در آمده» دهن پر کف داشته فرمود که این مردک را از نظرم 
دور دارید و الا اسروز خون او بخاک ثبره خواهم ریت . 
وقت برآمدن انچه باقی در دل داشتیم» نیز گفته بدر رفتيم کد: 
آنچد بیان واقعی است بندهای [۱۲ دولت خراه را بعرض 
رسانیدن فرض عین است » شما پدولت ازین آزار یافته به بنده 
اعتراض فرموده اید» اما عین معادت و سعادت مندی و یی 
بختی ی نیک نامی است اکر عاجزه ايشان را باز بدین صوب 


عدا یت فره‌ایند» چه غرض دارد. واثر بمتربان حضرت خود 


(۱22000 
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تاریت طاهری ۱۳۹ 


5 


که ازشما بهترند به بخشند بدده را چه! شما صاحیند: عدان اختیار 
اراده خود بدست شما است. هر چه مناسب و پسند رای عالی 
باشد آنچنان نمایند . نصیحت و پند که چرن تلخ بود » ازین 
بنده وش کرد ابا نبمش داشت . عاقبت باتفاق یاران دیگر و 
رای خویش آن قرذالعین را باستعداد و جهیز (,) لائق بدرگ 
فلکی اشتیاه » پامتصعاب سید حلال واد سید علی شرازگ ابتاد 
میرزا صالح برادر خود و خواحه امیر بیگ دیوان فرستاد» چون در 
آنجا رسیدند و قدمبوسی داشته فرستادگان فرستاده از نظر اعلول 
حضرت گذرانده, حواله تحویادار کارخانه داشته » متاع خاصد 
که عبارت ازانل عصمت قیاپ بوده باشد » بمحل معین حانشبن 
ساختند . حضرت بدولت والی ولایت حقبتت و «جازی بجز یکی 


نوبت روی گوس زان امالت پار دیگر دیدن خضبانهتا: فافع 


توافت , که دختر محدد بای خونی است » اورا از محل ما بمحل 
دیگر باید فرستاد حدادة ارشین ابنای جنس او که از فتل 
آرپخته بدرگاه پناه آورده بودند . باوحود +عومت پدر و براذر 
شرم [ ۱۳ ] خانه خویش ان [و ۳ ده الوس ما پدنام 
بخوااهد ند ه الشگ اور نام هم ذوهری و حوه.ی نگاه دانعته بعرض 
اعنول حضرت چنان رمانیدند ده : تا حال د ین خاندان با بندهای 


8 اه دق زارت هن ۲ هه ۳ 3 ۶ ای ۳ 
درا ین دم لعغا دی از حضرات ی نی +ر حنی دسی اه 
خداوند مجازی نیز بکرم عام خویش ثار فرمدده ,ندهای خود را 
سر فراز 2 امه : ان ر باز بدان خون خرار توا وات: وه مد ولا 
: دج : و 
تا پاس منت این حماعت بکردن آن فردن. شکسته ده ردان 


۱«) اسل : چیز 


۱۱/۱ 


۱3۵۰ تاروخ طاهری 
صفا عریاق اقا مب ابر فیدار بیان میداد جافی ر ۴اه 
مندقی بیکم را باز به تهته پیش پدر روان سازند . 

باز آمدن سندی بیگم از اعایل حضرت پیش میرزا 

حضرت بدوات وقت احازت داده فیل برو عنایت فربودند» 
"که برو درانجا ۳۷ پدر برده باشند (,)» که او قدیم از پدر 
تا پدر بنده این در است » حزوی ملی بدو مرعی فرمرده شد . 
خحمس الاوقات از برای سلامتی و ازدیاد دولت درگه اشتغال 
میداشته باشد . الغرض چون بدین صوب راهی گشتند حقیقت 
حال پیش تر عرض داشت نموده در ملازست میرزا ارسال داشتند 
که معامله چنین صورت یافته بدان حدود رسیده » دانند . بهرحال 


حق تعالول شرم !یشان نگاه داشت » والا کار دشوار بش 


اه برد ه 

جون مضءون ره موی تافو آخوزد 1[ گت ] که 
مرا لت کرد و عریضه به حنسی جانی ما انداخت ؛ فرمود که ۰ 
هان ای چگر خرار سراسر مضون را معاوم دار» آنچه [ممب] 
گزته بودی همان مد . چین نوشته" و کدی بیگم تام مطااعه 


نمودیم همه همان برد ند قبل این بعرض رسانیده شد » گفتم ؛ 
صاحب تکیت دوگنه بدرگاه یانه او ادا نموده شدء شکر در شکر 
بجا آرید که حق سبدازد و تعالیل شرم شا را عاقبت نگاه داشت 
« فشته دار براذران خونخوار خود یعنی ارغون تا زنده ای 
بوده باش ؛ ل واه در ثرییت ون او نان جنان دراز شا 


که عداوت و منافتت تاقی بر طرف گردد . چون عاثیت اندیش 


(,) ابل - باشد 


(۱22000 
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تاریخ طاهری ۱9۱ 
و حق پرست بود اکفر کامه بعقول از دانائی حود پسدیده 
موافق و مطارق کار میکرده هر جا که ارغون عیان و (,) 
نهان استه‌اع یافت » بطاب آن نامه نوشت که در آبدن تساهل 
و تقصیر ندارند , تا تلافی آزار ماضی بمراد خاطر ایشان نموده 
شود . بعضی در آیدن کت می داشتند که آیا مدعای خاطر 
آن بوده باشند و بعضی که یاد ملک و مسکن می نمودند مرگ 
اختیار داشته رسیدند و بر حراحت ناسور کهنه چنان مرهم یافتند 
که مان آن بخاطر انديشه نداشتند . 

دراین وقت جا گیرداران صو به بکهر از اقبال حضرت لشکر 
بر صوبه" سیوان معین داشتند که اکثر آبادی این صوند را خراب 
می ساختند و قصد آن نمودند که دست تصرف در ولایت »یرزا 
آرند. و در آنجا فتح خان نام غلام ایشان ازین قسم حاکم بود 
کد جونه نام هندو و کیل خود ساخته ». هر که برای مدامله 
ناک با داد وستد پیش او میرسید» از بس بی ادرا لی ی گذت 
که : با ندانيم جونه [ ۰ج ,] داند. و پسرش ابو الفعح ازبن قسم 
زند کاقی می قاقات کف خبای ,زا مت ادج 4 زسین شتا 
پوشانده در خامت نگاه داشته بود و طعاسی ند بران مب 
می افتاد نمی خورد . اکثر اوتات چند ام لاه بر خوان او 
مم حاضران مجلس می آوردند ؛ بهمین بهانه همه تاراح ی فرمود. 


باز دیگ ی طلبید و مه شم از ميزدهم تا شاد 





عشقش می ورز یدند و همه شب صعیت دافنه طءامهای رنگار 3 
با نقل و میوه و مس ی برآورد و بخشش ب+اعل «حلی و نوات 


2 ۴ 


۱ اصل : در (ع) اسل : بر ان 
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۱۵ ثاریخ طاهری 
می کرد. این ازان همان افزون که اگر اتفاقاً مرغان در هوا 
بی رفتند و کمی بدو ی تمود نما آن لاری و زر مهر فرنگی 
انعام می داشت . الغرض چون رخنه در ولایت ازین می داشت 
بموحب آن در همه ولایت شروع سد بستن بدین تدییر داشت 
که خود بدا رالعکومت: بوده باشد و فرزندان را در صوبه و سرحد 
ولایت روان سازند , 

اون میرزا فرزندان خود بصوبهای مند 

چون میرزا محمد باقی دمگی مه پسر داشت هر سه را 
تریبت نموده مردم خوب مدبثر کارکرده کارگذار کامکار در 
ملازست و خدمت ایشان معین نموده, ملک را بصوبه هر سه 
فرزندان قرارداده, ردانه حکوست آنصوبه ساخت » میرزا پائنده 
محمد ترخان» که در همه پسران ایشثان کلان بود » او را 
روبروی لشکر حضرت » که صاحب صوبه بکهر بود » در بلده 
سیوستان معین ساخته چون میرزا مذ کور خبط (,) [+م,] 
دماغ داشت » صوبه مذ کور نامزد او نموده» مهمات کلی و 
جزوی داد و دوش نیک و بد بعوده" پسرش میرزا جانی بیگ 
ترخان گذاشت. شمس کشمیری را بوکالت او معین و مقبد فرمود. 
اسا پریشانی" دماغ ۳ پائنده ازین مر مسموع است » که او 
دیوانگی نات . ود وا دانستد کنگی از بهر آن ساخته بود » 
ک4 پدرش در خورد همت او دستگیری نمی کرد . ظاهرا روزی 
بکسی چیزی بخشیده بود و پدرش ازان آزار کشیده بوی آزار 


قاشتنه و آو هوش‌ندی بر بی هوشی قرار داده» بهر خاموشی 


(۱) لا : خبت 


(۱22000 


ی سب 


اه لایرس سیورس 


1 
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بر لب نهاد» الغرض چود میرزا جانی صاحب صوبه سیوان شد » 
افواج قاهره خاقان زمان بروش حکام سابق دست درازی درین 
صورة تمودن گرفتنده میرزا مع تعینان دیگر» که توابع او بوده : 
له از لرعرن: و خزعان و چه از احقامات. عنو» ویو ابهاق 
رسیده , جنگ عظیم در آن خورد سالی بدان بزرگ منشان خرد 
پیشه" هند داد. چون اقبال اعلول حضرت بر دایه پروران خوش 
سایه انداخت » از روی ادبار این حماعت رو بفرار آوردند . 
میر شمس لیر ار گرد لشکر راه تدبیر چون شمس و نموده 
از اطراب و رهءشه در کسوف در آمده » به ملازمت میرزا رسد 
که : غنیم غالب ژوری آورده» و اشکر هزست یافته » مناسب 
آنکه باید سلامت بر آید که بار باقی صحیت باقی » اشاءالته تعالول 
باز ستعد گردیده جنگ دیگر بایشان [.,] می ادازيم . 
خدا تعالول کسی را که شجاعت و سخاوت حبای اعحیب ءوده 
و ناسوس زواق داشعهم تفر خانی, آن هراد 0 زا گت می 
نماید و قرار بر بدنامی خود امی آرد ء جواب بدان سائل ناصواب 
همین داد کد: از زیستن مطعون »را مجعد بأقی ؛ 8 روت 
حا پسی مستحسن است ۰ اّ شما رده بره دد مختاردد ‏ مارا 
تاب و طاقت بی ناموسی نیست . همان ساعت از اسب رود آمده 
بر فيل سوار گشته ۰ زتجیر در پای او فرنود , که هر دما را 
درین میدان. اعافعه باز کردد دای اودت. ارشتون و ترغعان 


جمله پاز بحمله در آمدند. اگرچه جواننن خعب امثال بهادر 


ماطان پر نسق و سواری آن در میدان مازدزد, حای مصیاف هه 


(۱) اصل : در خوردی آن خورد 
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۱۵ تازیخ ظاهری 
بگدافته. با اند فتح نکرد. شاه قاسم و علی شیر ارغون 
‌ 
45 ۳1 5 ر کسانر حضم رت قلید نشین بکهر شده بود , از وا همه 
آنکه آنهای محیوس دارند ء دریخته در سیوان به مارزمست میرزا 
التجا آورده التماس آن داشتند که اگر میرزا محمد باقی ترخان 
معاف جزم ماضجی ایشان ماید ) بعشمه «وسی او مشرف 8 ۰ 
یموحب درخواست این برخوردار در باپ این شرمماران نشان 
میرزا اصدار یافت » کد بر خطای ماضی این خدمت طلیان خعد 
کشیده از خطا در گذفتیم ؛ فرزندان ایشان را در آن صوبه صورت 
معاش داشته نگاه دارند » و خود در ملازمت » تا پالطا 
انواع و کونا کون مرا راز و ممتاز باشد ه به بوحپ طاب لمیر 
ادب پعتبه (وسی درگاه میرزا تاک آلوده نموده (ممب] سس 
مقاوب قلب خویش اران فهتا زر ساختند, و صوبه دویم ار 
صرپور بپور_ ۳ مهرزا ی رخ درخان عنادت داشتد» شیرعلی 
ک وکد را بو کالت آن صوبد درخدمت ایشان سرافراز و سر راد 
فرمود ۰ سر کار چاچکان صوبه بدین بغرزند موم میرزا م<مد مظفر 
ترخان حواله داشته » مدار ر مهام او بر علی خان» ده این بیت 
از غزل او مشهور است 
ای علی «خان رو ندحونی شّ کد رعد از مرگ تو 
تا بکو یندت ده این سبکین برحمت در گذدت 
توا چون این هر سه حد ولایت بدین والیان گوهر خاددان 
خویش محکم و د.ضیوط مساخته ‏ رخنه دیگر در سلکی <سان 
ذرفت . صوبه یرن دوت کد مردم آنجا سواش پیشه بوده » 
درسال ذاری کوته اندیه 


ین" ای داشتند. بیرزا محمد زبان 


(۱22000 


۱ 
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" ترخان را قاسم علی ساطان ساربان ‏ وکیل فرموده, بران صوب 

سرص داشت . پیرامون بلده تهته بخاصه خیل ازین بارگاه تابه 

لاهوری بندر و به نار و ککراله که درین حدود بترخویش (۱) از 
مردم سمه [ و ] د ل [و] لنگاه کد هم رهزنی دریائی شور میدا راد 
و هم پیرامون بلده مذ کور ترک تازی می داشتدد حواله فرموده 
"محادبه ملک چدان مضیوط داشت که دفعه هر صوبه » اگر ۳ 
هفته آنچه در آنجا یی نکن بر ایمان ‏ و کلای ولایت نمی 
فرر‌تادند بمرگ آنها مساعی می داشت. در هرحا جاسوس عیان 
و نهان گماشته بود », که حقیقت حال فرزندان او ] وکلای [و] 
ارباب و عادل و اهالی [ ۱٩‏ ] و موالی و سیامی و صحرائی آنچه 
که باشد » بعرض او رسانده » دقیقه از دقاثق -نیده و پنهان 
ندارزد , چون از هر طرف و هرجا بمدعای خاطر خویش نشان 

۱ 


ی ۳ 
-وردش در 


ال دفا مور 


مود بر جه و که مشرق رویه که در قلعه ,ای 
داده بود می تست 6 دی فردود 5 وتان او عط 
ولایت بنظر او در آورده و حییاپ ه صن.د هی بوز پدو خادر 
ان ی نموده پاشتدد ۳۹ هر روز 1 درحا جح » «اصل می که 0 
بنوعی و هجی معامله بردم تنکی ارات : ۱ ۱: آزار او بحان 
امد زد و هیچ روز از یات ژیشن, ددلق اه ین بریدن ق لین 





عمال خود چد هنده وج سمامان خالی رت ۱ 
یشاقن کل میرزا مجعد بافی پدست خمد و اي هب حین اسب 
وم تسس سس نس ۵ تج سم ی چاه 
جین حدر و سم او درحق بر وه از اج ا عنی سا 
بعاداه اش بجانی رشن اف :سل ات۱ م ین له 
2 ۳ 
جان بحان رممرد اد و 0 لها تال دهم ید ده 3 کین ۲ 


(,) اسل ؛ بترمونش 
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۱۵5 ذاریخ طاهری 
شروع 3 ء هندویان هوم نموده روز و شب همین امستدعا 
سی کردند که خدای تعالول سایه چنین حا کم بد میرت از 
بذارق «ا ژائل دارد و او را از سنزل وجود براه عدم نابود 1 
روز چند نکذفند بود کد مررزا شاه رخ فرزند ارجه‌ند او» که 
صاحپ صوبه ذعمر پوز بود» از عالم فانی بمملکت حا و دانی 
رخعت بمسته رحلت امود. از استماع ععر جرک اودم کیت و 
کمر که در حرص هوا بسی جا بسته ۳ و کنستظده 
مردم نزدیک او را بدین سیاست برد که خوار و زار رسوا و بی 
اعتبار نمود , که عورات را در پایجامه آرید انداخت و پستان 
برید » که پسر مرا این ها از ماجدا داشتند» و بردان را بیا فیل 
بسته در کوچه و بازار شهر گردانید. عاقبت شاه قاسم ارغرن 
درال صوبه معين ندوده» و ملک احمد ولد حریه را بجای شاه 
رخ از پیاده‌گی بر آورده فیزین فرسوده » فرزند خویش خواند» از 
مردم دیگر که محرم و مقرب او بودند بنوعی ترسید, که تا بر آب 
و طعام مهر او نمی یافت » دمت نعی کردء بمد احتاط و اهتمام 
محافظات خویشتن می دائست . اا چون همرش باقی نه‌اند و اوانر 
۰۳ او دترب کشت باوجود این همه حیل و روبه بازی کد 


تا سد اجل منی کرد ماءون نه‌اند. 

از ان ۷۹۱ پدر خویش نقل دارم ۵ تفای هس ,رگ 
او چوکی بملازیت "ملک احمد" مذکور داشتيم . میرزا در 
خاوت بچند خدیتکار» چنانچه "مارقدم قورچی" و "چهته هندو" 
و "دریاثی آبدار*» استراحت و فراغت داشتند. چون نیم شب 


گذشت هوم هندویان کار گر ۳5 از چهارپایه بی اختیار 


(۱22000 





۱ 
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برحسته اول از بعم خدبتگاران که واقف نباهند» چراغ کشت 


پعد ازان شمشیر خاصه از قور برداشته بی قراب ساخته » عریان 


نوده نوک آن بر مینه نهاد» قبضه اش بر طاق خانه مانده چنان 


زور داشت که جگر شگافته راست از پشتعش بیرون برآمد  [‏ ۳ ۱ 5 


چون 


کار خود » به مدعای خاطر آرزده کان » بدست خویش بدا لت 


بی تاب و طاقت گردیده » بیک دست احشا" بر آورده محکم داشند» 


و بدست خون آلوده دیگر در آن شب تار» حای" حسنه » تمام 


در و دیوار ازان نقش_ پاححه منقلش صانقی ۲ ۳ (س بی طاقتی 


کد 
که 
هرل 
خون 
چرن 


روئما ٌ 


خوابگاه نتوانست یافت » برین خده‌تگاران مذ کور 
پبرامون و او خوابیده بودند » ی همه از 
چون پیدار گرد نده برخواستند » میرزا خونخوار مردم ۳ در 
خویش خرق يافتند که چراغ کشند و خود نبم کشته 
«رغ نیم بسعل افتان و خیزان است » 

ایشان را بر خدا بخاه انداخده چراغ خ افروختند . جونل روشنای 
بشید که "۱ تتطا ات هرک ری 2:۵ تون 


دی نمود » حه +ی 


از زخم کاری او حاری تنج هر مه نیچ بر رسین رده زا( 


و راری ند زک ترا بل بتمرگ و : خاند خرایی خویش داشتند . 


از بی های و هوی ایشان در چوکی خاند مردم جه کی ایتر و 


وتان شتا 


3 


بابای خون آلوده . باب ایشان بیرون در جه لي خانه آ. 


حقیقت حال اخهار داتشتم. مت وان و تداقیت اندیشی 


1 ۰ ‌ِ‌" 3 ۰ ۸ ۹ 6 : 
دربن حاات یاد آن سر خوازده عویش مه انجعد دوگ 


او را حاضر مازند . ازان محرمان جنده دجی دریجا. وا دان.۰۰. 


۱۱/۱ 


د ۱۵ تاریخ طاهری 


بح 1 ۳ کیت دش 39 
می خواست ده در آید. باز دس دیگر درپثی آن به تعجیل 


تمام روان آدد » که وقت نز ایشان است » حسرت دیدار شما 
دارد ۰ [ ۱۰۲ ] 
ملک از برای استشهاد درم را نیز همراه گرفت , و دران 
غایت قتل که ایشان رسیده چون چشم بروی او بکشاد "بوتم بوتم* 
کفتنه هر دو دست برداشت: او را برای تهمت خون خویش چون 
خان دز بل تشه کوّنا که اباس و اعضای او که دران 
اوقات از زخم خود ون آلود شاهد تهمت آن پاک سرشت نهاد . 
و آن غریب نیز درال حین همین نمود که : ما نیز ازین واقعه 
احوال شما خبردار نیستیم (,)» نمی دانیم که این چنین بلا 
بروزکار عالی که آورد ؛ امثا مرا متوم درمیان مردم ازین معامله 
مرگ خود ساختند » و این بدنامی ناحق بگردن بنده بی کناه 
اتداگعند . چه دالیم , کید بعد از وفات شما پر ما این جساعت 
باقی مانده چه روز سیاه خواهد انداخت ۰ حافران وقت را فرموده 
که : شما هم از زبان ما گواه باشید ؟ کسی را که به تهمت 
خرن مانخواهند گرفت ؟ فردا بحکام و فرزندان هم چدان خوزمند 
گفت » که با خود را خود کشته ايم از ما ست که 
بر ها مت »۰ ۱ 
(#حین گفتن در آخر شب حان بحق تسلیم داذت . رخت 
و قدم بر پستر خاک مانده , مسند حکویت پر واران باقی 
مامت ور ک اشت (ا ۲ از بس غوغای شیون و نوحه ناله و زاری 
ات ساعت شهرت ور هد که در قلعد زک ای واتع 


(4 اد : لیستم ۳ "و گذاشت * ندارد 


(۱22000 
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گرد یده است . سرداران سچه سالار لشکریان روئین تن اسفندیار 
در فولاد و آهن غرق پیاده و سوار متوجه بدیوان خانه و در بر 
کشتند » [ مه , ] چون بدووازه رسیدند تشخیص غوغا و شر و شور 
داشتند » آنچد نهان در خلوت گذشت عیان گشت ؛ اما در خلوت 
جز این کس چند دیگران از بیم جان نتوانستند در آمد » که 
آیا درون چه شور بوده باشد . خرد (,) و بزرک امیر و امرای 
سردار و سپاهی مستعد و مکمل منتظر دمیدن صبح صادق بودند . 

پدر این احقر چون معامله بدنامی از گفت و شنود غیر حاضران 
مدعی ملک احمد که از عشرت او خواری و شره‌ساری حاصل 
داشته بودند » شنید که همه حاضران را غرض کویان »تهم دید 
نام ساخته بعتوبت و خواری و رسوائی و شرمساری خواهند کشت . 
اولا آنکه ممتعد پا حمعیت خود بوده تا حق ظا هر شدن و واقعه 
وقوعی بوقو ان بزور و امتءداد مرهون و موس مدافتان 
موافق نما و دشمنان دوست صورت نباید ند کد نش بسی دج 
لشسته , هر چند که ماک [احمد] وا مصلحعت داد . که خانل 
از غرابی خود و نشراثی دنک اف خود را هشیر نگ این 
واقعه طلبان چند که تشنه" خون شتاویده نهد : کون رده 
عاقبت از بی هوشی چنان ذوشه‌الی یافت که هم خاند" خود خراب 
ساخت و هم چند کس دیگر ورای این احتر که دران شب حاضر 
بوده ای ان مان نمود ۰ 


طقه مء رزا پاننده محمد ترخان ولد مب زا ند 0 مر حوه 





چون ۳ صادق سرا پرده و سرادق بر عرته" مدای ار 


)۱( اصل 6 خورد 


۱۱/۱ 


1 رز بمهره صیح نادب سیاه رومی" روز استیلای اس ۳ 
پافته , برحبس یز اندیش سیاه شب از بهرادب تاخته » زنکی 
زاده گان فرنگی مس اب ستاره وا سر انداخته » حاضران بیرون و 
غعاصان درون را طلب داشتند» که شخیص و تفحعص شرگ میرزا 
نموده ۰ خون بهم بر تردن کردن کشان چند ناحق مانده صاعب 
رد را ازین عالم فنا بدارانیقا تنهای" پفرستند. ملک [ احسد ] 
و پاران دیگر که بسورت بی خبر ازین واقعه بوده و بصورت 
دامن آلوده خون صلب خویش بودند», احوال پنهان 3 ازان 
واتف بجز دانای اسرار کسی دیکر نبود, عیان و آتسکارا داشتند, 
قبول طبائع دشمنان و خصم خون یشان که بجز آرفتن جان 
این حماعت قرار دیکر نداده بودند » نیفتاد. و خواه ناخواه کام 
نا کام تقتان مزگ میرزا بپای ایشان بستند. کوهر مروت و 
مردمی از بی انصافی بسنگي بی مروتی و نامردمی شحکستنده از 
ی ِ انتقام وق لعتة مر اه عاعجی و صاحب دش قرار داده , 
محبوس در زندان داهتند » و بر خانهای ایشان و دتل و محصتل 
گذاشد له اسباپ واتیای این مجرمان مخص نمایند » و 
خود در فکر حا دم نونشین بودند . 

تعلیل م-یودذاره خسرو و چند کس ملا «جمد فراخی لوا 
شمس‌الدین سنطانی [ و ] ما جمالا!-ین سم دیکر ملازنان صاحب 
د علان جحع اردبده » معاحت چنال ندودند. 43 از میرزا 
«رتومی دو پسر ده میرزا مظفر و پا ننده محسد ترغان باقی مانده 
و هر دو دریتجا حاضر نیستند » هر کدام له لانق حکومت بوده 


پباشد ه فراز داده از صوید طلب داغانته بدا را لعجوست ۳۹ 


(۱212000 


1 
۷ 











۱ اویش طاهری ِ 


منعموب پاید نمود . 

اول قرار بوی یافت که میرزا مظغفر از صو به" ابدین" طلبیده 
قائم مقام میرزا سازند. اما چون والده (,) او از جاربجه سه:" 
کهچه بود » اند بشیدند (۶) که آن تبرده زحیونت. کنوره اتکی 


و اتنه ساز اند اگر دربن حا دست خواهند. پات و پای بحجم 





خواهند نمود » ملکی از ملک مابیرول خوادد رفت , و بت مخل 
از بن گنها عفد نکن عوهت تزا ار معوزا میج 
کردند» تست اظمعنت: هد سایم طعفیی افخات ۶ و۱ 

1 3 


اندشته خاتتتد ۵ لد ازان محنت بی زبال جد 


30 
بای کشایده آه‌عترز لضت کل مسند. ی 





او را نموده . مدار مهدام ملی کی و خزوین. شاد ومد هر ح 
سس 


و بسط بدست میرزا جانی بیک ولد او مار 





چون برهمین ترار یافت میرزا م«رحودی ولا مشق زق 
بر پدر باد رنتار ر پامتعیعال تما از له ال‌بهان و وی جوا 


جانی فرستادند » ده اثر طعام درپیش داد نخورند ده نا 


ایشان درین جا پچنند . و ا کر بر فقان. لب دزد تموقعت: یه 


حلاب برای او تیار است » و ار که ان ام هي بازنان بتا: 





تاتتان. که بخت ایان پاسبان دوانت؛ ار بنقغه, ای بافهد 





این اس 5 میرزا رحمد باقی ی وه هام ی ظبا  *‏ 
۳7 خه‌د بدوات زود هدفه یی ای عم ادا باق 
4 ۰ بت 2 


ایشان مبرزا حمد ءخاذر ترخان قت الق اوه فا نید کب 


در گردد مه و دویست درده را فاد یبن دار 4 ی 


تن واایده (۴) عن - اندیشه (انت وه تخود 


۱۱/۱ 


۱ تاریخ طاهری 


نموده [ +ه ,] در دو روز میرزا را ازانجا به تهته آورد . 
پیش ازان میرزا هظفر را علی خان وکیل او به قصیه" بدین 
که شست کروه از تهته است » به تعجیل تمام الغار داشته 
درینجا رسانید که مسند نشین حکوت پدر ۱ 
دخلان درون ایشان را برون شهر لب دریای علی حان نگاه داشتد» 
نگذاشتند, له در آیند . همین که میرژا از سیوان رسید ء 
میرزا پائنده ممد را منصوب بدار الحکوست نموده » و کالت بر 
خویش قرار داده در دیوان نشٌست . 
تهمت زده‌گان چند را از بند بر آورده بهر عیرت این و آن و 

جلالت خویش بدیذسان پند فرمود ده "دریائی آبدار" را تواره 
در تواره پیچیده آنش داده سوختند . . "مارقدم قورچی" را ار" 
دربیان نهاده » ار سر تا پا دو پاره ساختند » و هر پاره" او را 
پر کند داشته در بازار ویهان انداختند .. هندو را در سنکسار 
پدین مان نگونسار نمودد ده پودش :بوده پوده وجودش معدوم 

: زیر سنگ و سفال و دوخ و مدز بحت ای فرو رفت ۰ 

"ماک احمد ولد ماسف" رات اوردن از زندان _ پحعبور میرزا 

لیاس از بر چنان دور داشتند ده فوطه زهار از فرصت پار دردن 

بکارد بریده «گرفتند و حاردان ال ستال ساعت پساعت ان 
هییت چون گرازان سطور بر سنک میزدند و بنوعی هیثت حود 

می نمودند » ده مرک از بیم ایشا پریشان و اجل شتابان 

دی کشت » و بجهت انکشتری مدک [احسد| [۰2,ا 

می خواه‌تند » یه انجشت او در همان جا ار بدد جدا سازند . 


حق سبحانه و تعالول هبه را ار تضای مبرم و قهر سطان حقیتی 


(۱22000 
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۱ 
,تاریخ طاهری ۱۰۳ 
و مجازی در امانل خویش مامون دارد و چنان وقت تصیب هیچ 
هندو و مسامان میاد » 

الغرض چون بدین رسوائی و خواری از خون خود کس بحضور 
میرزا جانی آوردند » قرار برین یافت که "ملک احمد" را در 
با زار نشانده از پای ‏ تا سر پوست بر آورده , پر کاه داشتد 
پیاویزند ». و نش را پرچه پرچه نموده پیش سگان اندازند ء 
آری از غضب الهی همیشه و هواره ترسان و ارزان باید بود. 
چه داند کسی که آم کدام غریب او را بدان عذاب گرفتار 
ساخت ! زهی جرات و دلاوری او, که تا از سر ناخن پوستش 
بر آورده بد هاش رسانیدند » دم کید و تن خود را در 
تضای االهی داده » خم نداخت . عاقبت کدد" شهادت عرض 
نموده » جان تسلیم دادته بعقوبت اراد اللّه رسید. جون نو:ت 
این دزیز آمد خایل .سهردار از روی خللی مهر دانته بیشی حند 
بعرض میرزا جانی بیگ جان بخش چنان معروض دانات که : 
این جوان سیشد زاده بی ناه ات ۰ حلق افنق جوم تلاششت. ۸ 
داخحل چوکی مکی [اجمد ] بود» و جنانچه از رعت ذیتران 
شاخ خرن علامت ,وت کار نا تج بظهور رسبد : در ایتان 
نبود. حوال سپاهی با زدد و نوی از ین قسم انست: 435 صا ام الد هر 
و تائم الیل می باشد. یک روز بکار صاحب خواهد آمد » ا گر 


۳9 
سی هدین :۰ برو فابست تما ید رل و ۳ 


ُن‌ بعل هم ۶ 
خامن است , چون عمر باقی داشت ازان ورطه خونوال ج له باای 
بموجب انتعاس خلدرل مخاس یافت ه ۳ از عبر جوا 


ار که ع2 حواله او داشته ار روی عاطفت و رافت. ج ی فجن ره 
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۱ 10 ریخ طا د.ريی 


از احوال ابن جوان 





با خبر باشد که (سی بموجب تهمت او را مفضوب با پنداشته 
شاوی رک رد 
ام از 

چون مهمان را مکافات رسانید و منادی حکومت میرزا پائنده 
صحدد ترخان در دور انداخت » همه مردم واتعه طلب ازین میات 
در خود اندیشردند. علی خان که میرزا »ظفر را از خام خیال 
بحکومت تهته آورده بود » تبا شب گرفتد» باز بدان صونه حریده 
سپ فتی زوان گفشت.. اکفر ساب گزان. چه از فتاه 
و حربه و دیگر درین حا شت . تا برسیدن آنجا هر دیه و 
قصیه که درپیش می ند تاراج داشت ه از عداوت هیچ زیندا ر 


پوت با و کت ات اند اش چا آ که جام اه اس ره 
و2 ار این هم او وت اند 3ات 29 رم 
بخرد خویش جرق جوق جمعیت از سپاهی و احشام » که تعلنی 
بدان صو به داتست » استمال نعوده بسیچ ان کرد » که باز متوجه 
بدین حدود کردیده» در دشتن میرزا جانی بینگ کوذش نماید . 

بر آسدن میرزا جانی بیک ترحاب بچنک مقثر نرخان عمثر خویش 


چون میرزا جانی + ثرحان عم خویش میرز مد مظثر 
ذرخان را چنین ار اور سلکی و حخومت پدر پدریاوی ده در 
استطاعت و کم برداری ( ۱ برادر [ وه ب | خود راضی ثیست : 
ثيشه بسوی خويش می اندازد و بسیج آن دارد ده اشچر دشی 
نموده مردانگی و حرات خویش آتدار و اظهار سازد » اواعا 
7 77 ی 2 وش ره لد ام ومد از هل ۲۸ 
شتا 22 او را دست پاید مود » نا تادیمیت. پسی بوااموسان 


باشد ء پدر را در ئیته مستفیم دافءه متوحه په قصیه بدین 


زب) اصل : ححم پرادریق (۱) اصل : او 


(۱212000 





0 
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گردید مه دران خردی از روی 1 چداو, مصدحت دریافت 
و دید» که اگر این فعنه از پا نخواهم نشاند» رخنه بمیار که 
ملک با ساخته خوادد افتادء و رعایا که از بیم آن جور و ستم 
آن متم کاران جفا پيشه انديشه داشته ترک اوطان نموده در 
کتام و بیش تفر آرفیته ۰ گرا و کار اخاز نموده بودند, 
یکایکی را زخم پر مرهم و درد پر دربان داشته » بماوی و مسکن 
مالرف جا داده » از عات سرسام پریشانی ۶ راچ به قرار و راحت 
رسانیده » تا بدروازه قلعه بدین سیرب انداخت ۰ مبرزا عمد منلفر 


8 و " ‌ ۰ ۳ 2 
نیز مع علای خان و لصکز دیستر مستتعد بعش خاش "رد یه ۹9 


فرد! میدانل مصاف از خون فشانی شوه قر ی‌سعازان. فلرید؟ 


ات 








سازند (,)» بران میرزا جانی بینگ ترخان د." ۵ب نان نوشته, 


به‌غلان صو ره دار ضا تن بدین جدال ره د امه ده 


پرادران و عر ی ایشان « فده درین شسکز 13 ۷۳| 
دارد ۵۲ مر سته به ملازمت میرزا مد اد مد نود 
خود و ایشان را خراب س‌ ها وله ۸ اعاشقه بای عری بوعط ول 
پر شا ئیست» چرا انا اه راتس مه من کد هه ۱ 
آن خام هیا زان ياه کته وه هشن و ۱ و ۳ 
ص ‌ِ ۳ 
هه با فا سیسات کاس هبملت یج اتیب 
رز ۳۰٩‏ بان حااس ۰ 
و فرزندان خرد را وق حرام تعکی :.ردل, اندانته محبوس این 
ان 
لشکر خرا ات اکآ الا ز ۱ 
ایا یاه اههد ها یه ی خی خرن 
وب تاه و( بر ن شخ 39 
خویژان_ میرزا مد مختر دهد الجی در هن تاش 
دسانل. بایان تم دافتا مه دییرحال ۱ .2 
(۱) س : تا ید تن * فرتقاد :1 1 
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۱۹ تاریخ طاهری 


جنس خوبش نمایند » و امیدوار بوده خیال فاسد از خاطر ناور 
داشته یک دل و یک جهت بدین سوگردند » تا غائبانه در همین 
حین قول و قرار اضافه منصب و جاگیر ایشان نوشته شود » ورای 
آن بالطاف و عنایت گوناگون که در خاطر آنها عبور نداشته ؛ 
از میرزا جانی بیگ سر افراز خواهید شد. و حقیقت همت انسانیت 
و نوکر نوازی و بنده پروری ایشان غائبانه استماع داشته: باشهتره 
بمجرد دیدن نشان » خاطر پریشان ایشان چنان نشان گردید 
که فی الحال بخدمت میرزا و ملازمان عرض داشت بدین مضمون 
فرستادند که : چون فردا هر دو لشکر رو برو خواهد شد ما مغلان 
همه علاحده فوج بسته بکنار می باشیم و در جنگ درنگ نموده 
نمی درائیم ع 

هنوز مقراض سحر کیسوی تور آگین رنگین شب ابریده » 
و م و کب صمح کاذب که ریب بخش بیدار دلان شب زنده دار 
است نتاخته » و صندل سفیدی" روز ید بیضای آفتاب بر صدق افق 
نه نشانده بود» که کوس سواری از هر دو طرف بهر آرایش [ ۱ ۱ 
جنگ آواز در داد: شیران شیر انگن » پیل تن » آهو سوازء 
گرد بلند» صف آرای کار زار جوانان جان فدای دعوی دار از 
برای دست نمودن در دلیری مستعد و مکمل گردیده» اوراق 
امید زندکانی در نوردیده از اعتقبال آرزوها در گذشتند ؛ چون 
آدینه چرخ چهارم » سکندر آسا» از کشت خویش عیسو مهر 
تمودار دید . از اهل روزکار بیرون بر آورد » مستعدان مصاف» 
درخشانی سلاح یک دیگر دیده مبتلای میدان کار زار و مفتون 


(۱22000 
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عرصه حان تیا, گشته » مع رکه آراستند . جیلان اسبان چابگ 
پشت جوان خوش جلو باد پای کوه تمکین » طاوس زینت » 
کبک خرام 2 من مخیاف داز ار شاحشعه اش قشی قتر شاف 
صصام فعل سرسام_ در مرو صرع در تن تن آوران بالا بلند 
انداخت . در خشیدن سرسنان یزه و برجی برق دار » بآواز رعد 
دلاوران چابک سوار» را بر دیده هزار دیده داودی باران خون 
الشاندن گرفت - یا اپ شهیر یر شبيده مزکن محبوبان 
از خانه" کمان که رشک و رغم پیوسته ابروان بود » مرغ ان 
جانبازان از آشیان تن بپرواز آورد ء آواز صدای تفنگ را ۳۳ 
از رق بی سروپا چنان پرچیدن گرنت » که مس,شحان سعاوات را 
از () ال خاطر شبه و شک در تسبیح افتاد . 
الغرض چون بهمد گر از برای صاف ساختن دءوجل در افتادند » 
مغلان صوبه "بدین" بدان قول و قرار کنار از کار زار [ 4۳ ] 
داشته » بخران استادندءه حماعة حاریجه و خاصه خیل میرزا 
حمد مظفر ترخان آنچه وعت و امکان جراات و مردانکی داهتند 
بر ادا آن تعضیرو مداقل رده اما از عفد هشیر 
موکپ میرزا جانی بیک (() توانستند بر آمد. منلفر خال 
هر چند تلاش و تردد بظفر دان:ه » مءغلان مذ کور را استمالت 
و اشارت میداد فانده نمی کرد لفات ار (نشکو خویش بجز فاق 
اتفاق ثیافت و باری از پاران و پاوری از بخت عنوده خدد () 


/ 


نه دید » بجز جلو فرداندن علاح دیدر نداخت * از ه.دال مصاف 


)۱ "۳ ۶ ان از ۳۱( ۰ 1 ندارد 


۳ سس شنوده نه دید خبد 


۱۱/۱ 





۱14۸ تاریخ طاهری 


باز گردیده بشهر در آمد . میرزا جانی بیگ ترغان مردم خود 
را منع فرمود که تا او والده" خود و متعلقان مع اسباب و اشیاء » 
" خیل خانه و خاصه خیل » بمدعای خاطر بیرون نه بر آید» کسی 
داخل قصبه بدین نباشد . چون دریافت که او بمدعای خاطر 
ببرون بر آ.ده (,) » تعلق بر کنده بدر رفت » فرمود آنچه اسپاب 
و اقبناه اثفر ۲ تفیل عر تا اقا باه سفن بافدم با فده 
در پثی او روان سازند» چون رشته بپای از ایشان در آنجا نماند. 
بعد ازان خود در قلعه در آمده دست بر تر بیت رعیت آن صو به 
و میاه کشاد » و هر که لائق هر چه دید و دااست بدو داد. 
مظفر در کهچه پیش رای پاره جاریجه » خویشان والده" خود » 
پناه برد . 

میرزا انصرام مومات آن صوبه بمدعای خاطر خبر خواهان 
بچا آورده » اشکر مستتل آنجا تعین فردوده » خود باز به پلدة تهته 
تشریف ارزانی [۳+, ] داشته , دست تصرف در خزانه میرزا 
حمد باقی» تا آنچه ازین همه طبقه ماضی مانده بود کشاد . 
هر چه مد باقی بصد معنت خون جگر از غریب و بی چاره . 
برسوائی و خواری بکید و حیل اندوده بود» چدان بمردم توکر 
که همراه او در سیوان بود ند بخشید» که صنادیق سر بمهر و غله 
انبار در انبار» قماش بسته در بدته و بار در بار بکسانی مرحمت 
داشته که حاجت مند برشته تار بودند. شالی" کهنه که 
سالها سال در قلعه انبار فرموده بود بفقرا حکم شد که همه برای 
خویش برداشته پرند ؛ آنچه کسی نتوانست برد به آتش سوختند . 


(,) اصل : نه بر آمده 
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چون اندوده" آن اعاقبت اندیش مه پردش ساخت » و بجز 
خلاصه و خاصه که ازو نا گزیر داشت , چیزی در بساط از والا 
همتی نگذاشت » دست در تربیت ملازمان و ندیمان خویش » 
اىثال بزر کان ساسله برداشت , باوجود چنین و کلای که کلای 
ملک » از میراثیان مامون داشته ملک او ساختند » بعضی مردم 
از خاصه خیل خود حنانچد "عر بک وکد ۲ و" یعقتوب ای و زد 
۰ تن ۸ س 
و "ندیم کوکه" و "ستام بیک " و "ملا دا علی واد 
مهتر بایل " بمرتیه‌ای نواخت» که رتبه از آن باستان بالاتر 
گذراندندء علیالخصوص بلای مذ کور را " بانیخان" خطاب ساخته 
حل عد فرموده 1 مدار مهام و معاملات فلی یج ده او گذاشت ۳ 
بنوعی از داد و ددش خانه سپاهی و شهری آباد فرمود » 7 
بر همه ترش خار .تم و حور نوش کردید » و رید؛یای نام آن 
خدلمر خودبین ان پرور [ دب ] مرهم یافت - نم : 
هر کجا حا کم خوش خاق بود خاق خدای 
ام و میجیت ایام نه بند هر 


] 
آری آری جو بعد صیتل ۳1 سااجد ناس 
رک پر انینه هر ۲1 ریت هرکز 
آمدن صادق محمد خال به سند و باز کردیدن او به هنا. 
اخبارات تغرر و تبدیل حاکم کردی رعرض اندس 
حضرت غرشل آئیانی رسید.. صادق شهد را نعین برین عملی 
ارنود . فردال عالم‌شان قضدا قدرت , قدر تءامانل, بدین مضه 
میرزا جانی ترخان اصبدار یافت ک جتا زد را 


۱ 


آبول اه سا قیال پ.ش اس میرسانیدنده دار ال و زد 
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۳ تاریخ طاهری 
این ذرکاه اعلول برسم بزرگان ماضی خویش فرض عین. پنداشته » 
ند ی بر خود واحپ دانند» که استطاعت و نهر کی اعتقاد و 
اخلاص موافتت و صداقت آن خاندان حلال نمک » بوجود آید . 
الحق از صاحبان صائب رای » صاحب خرد» خورده دان » 
دقیقه سنج » سرای مپنج پوشیده و پذهان نیست ‏ که این جماعت 
قدیم الایام خعلیه بتام ایشان میخواندند» و سکند سیم و زر در 
خرابخانه نداشتند» که اکثر مهر فرنگ چنانجه اشرفی "بیکی 
و "لاری" دراز رائج بود» مگر بر مس که فاوس سیاء عیسول ترخان 
فرموده بودند آن را "عیسائی* می خواندند . و در عهد مد باقی 
نیز همان رائج بود . میرزا جانی آن را شکسته » خرد (,) فرمود 
و امش "میری" ماند. و پیمانه غله نیز ناقص ساخت . آری 
هر دو تنزل مردم تذاژل (۲) بد ارو گراتند , که اتص قرو رگن 
خاندان خویش [ ۰+۰ ۱] نمود َ 
چون بمضمون فرمان شرف سعادت یافت» دیده صوری و معنوی 
منور ساخت . آداب بندگی و اخلاص خده‌تگاری سابق چون 
جان نثار اغلاص و اعتقاد آثار بجا آورده, بخدمت خان چنان 
توقم داغت که : جماعة ترخان دوق اطاعت و بندگی سلسله 
صاحب قران در گردن جان داریم ۰ شما نیز رعایت مرعی فرموده ؛ 
خلل در ملک ما که آن را بعد از دو سه سال بصد مبحنت و 
مشقت آباد ساختیم » تیارند. تحل فرمایند» که آنچه لوازمه 
بند کی" بندهای صادق العقیدت و اخلاص آثار جان ثثار بوده باشد» 


بجا آورده » اقسام ارسفانی و انراع هدایا, که شائسته آتحضرت 


(,) اصل : خورد (() اصل : تفعل 


(۱22000 


تب رت سوت رت ریت 





۱ 
بٍ تاریخ طاهری ۱2۱ 


ات ۶ پاتصحاب برادر خود میرزا شاه زج ٍن ۳3 رح فل 
| ملازیت شما فرستاده شود » و خدت که لائثق مهم" سازی 
۱ مخلصان بوده باشد » نبز بمدعای خاطر شریف از دل و حان با 
می آریم » توقع از مکارم اخلاق آن برگزیده بارگاه شاهی » 
آنکه برادرم را بآستان کعبه راستان اعلول حضرت مشرف و معزز 
ساخته» مهم سازی ما مردم بنوعی انصرام رسانید» که آفرین آفردن 
حاصل دارند » زیرا که دم #تتخ رووز زب ست و هم سرخروای ایشان. 
بحضور قبله عالمیان و عالم (,) از نخوت و رعونت شکست نوازی 
و دستگیری چنین نیازمند تازه دوات نشیند . 
[ در خلال حال صادق حمد خان ] (۲) تعلته سیوان از استعجل 
تمام سید ه » نگل بی درنگ زتشر رف تشن از مدبری خویش 
انداخت , بلبل خان و ملا کدا علی "بائبخان" واد [ او و] مهته(ج) 
کریه لها :۵ 4 خانه زادانل خاص ابر[ دو ,] خاندان در قلءد بوده » 
نوعی محافتات و ذبط در نگاه داغت داشتند » که بزور تیر و تفنگ 
آسی گرد قلمه کته نمی تواست گشفت... چوت خانه از زدز 
آتش به نزدیک برج باره (#عچ وحه لشکو رساندان قوالست؛ 
نقا باق جیره دست را چدانل حکم قاشست. # تن در رده و پناه 
خانهای نهان شروع تقمب سااخعنلد. . شبااشب آنچه زوین زیر قلعة 
از نقب می کندند خاک آن را در دریا می برتافتند » تا اهل 
باره زین واقعه خبردار نباشد » نا دارو دران ریختد همین طرف 
ولعد بر آده درون در آیند ۰ ملازمال «یرزا اش ازان رشق وف 
(۱) (»۰ بعد عالم لع اس رائد دارد ( الیل * لاف 


عبارت مرقومه قومین ندارد (ج) ال ۰ مهتر 
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۱-۲ تاریخ طاهری 
پافته » عدان طرف درون دیوار شارقن اساس دیگر انداشتند » چون 
نتب نقابان فرهاد پيشه به ترشه تیار ساختند » بدارو اندوده آتضش 
داراد و خان یز وستعد و منتظر بربن ماندء که ب‌درد رخنه 
در قلعه در آید, چنان دود درین کنبذ پیچید که روی آفتاب 
از چشم بینند کات نا ردید کشت کرسیهای منگ در پارهای 
خسشت ملع خی کی دار که بدیوار قلعه پاسبانی می نمودند » چون 
دشک هوا پرید ه نیم کروهی شهر میوان افتادنده بد از 
ساعت چند چون دود آاش فرو نشست چه می بینند که قلعه نو 
دیگر محکم و متبن در بش تیار است . _ نقمت در اینان افزود 
که آیا اش قاعد ریخته بودند یا ساخته » ازامید کزان نا امید 
گردیده متحیر ماندند, که ازین مدبران عاقبت اندیش سلامت 
۳ ابر شاق و کار [ءه۱] دشوار است ۰ 3 

میرزا نیز ازین خبر ون مداصره نموده اند » لشکر مغل 
و سندی و شوره و سمیجه و سمه و سومره [وا کهور (,) و تکامره 
[و] پایجه و دل جمع ساخته ءتوجه بدین حدود گشت. قامه بانان 
دلیر گشته مردم سندی را به ذهجی درشبها بهر شبخون معین و 
مقرر داشتند » که در هر شب چه اسب و اسباپ چه استر و اشتر 
هر چه بدست می‌آمد » بدر م , بردند» و هر که را غافل و بی خبر 
می یافتند بدزدی می دشتاد. هر چند مساعی در جنک و جدل 
می نمود میسگر نمی کشت » تا آنکه خبر آمدن میرزا جانی بیگ 
ترخان (۲) از تهته بدین صوب یانته و لشکر خویش بیدل دیده 


عبر رقاته: تاریر اسسته قرار برفرار (۳) داده » چنان فریفته گشت» 


(,) اصل : کهور () ن "یگ ترعان» ندارد (۳) ص : قرار برقرار 
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تر دس 


ون ۳0۳۳۳ 


- - چ فتت ماو رد 


۱ 













زد طاهری ۱۰۳ 
که از امتعجال ریسمان کذتی بفیل بسته می زا 
روز و شب خواب و خور بر خویش از فرط هراس و اندیش حرام 
ساخته » تا در سرحد بکهر لیامد» آرام نیافت و ارمان از برای 
همان التماس میرزا که اول بایشان نموده » می داشت . 
فرستادن میرزا جانی بیگ ترخان میرزا شاه رخ_بن شاه رخ بدرگه 
از بس که میرزا جانی بیگ ترخان طوق بندگی «ضرت در 
صورت و معنول بگردن استطاعت داشت, خود را از صداقت و اع:قاد 
پرمتاران رامتال اعاول حضرت تصور داهته ۰ عءم زاد ه خویش 
میرزا شاه رخ ترخان را مع پیش کش مزاوار آن درگاه یی 
پناه » فلک اشتیاه » ملک مقرب , مع عرض دات مندمل احوال 
اغلاص و [ مب ,] اظهار بندگی که شعار بندگان جان نثار 
اخلاص آثار است ارسال داشت که : این خا کروبان آن آ-تان 
قبله پاستان وثاقان دیرینه را بجز اطاعت و ارمان برداری نه ارو 
از پدر تا پدر قدیم باز کار دیگر نیست ؛ بل درین گوشه "ند 
آرام و آسایش پذیرفته از نوکری ارغونیه بدبن خوردی کیت 
سرفراز و مستاز گودیده» عين الطاف ظاهری و توحه باطنی حضرت 
فردوس مکانی بوده , که در عیدنایه عنایت این ولایت حرز 
بازوی و وحی ایمان این جماعة ساخته » تکیه و توکل بران 
داشته. هميشه و همه وقت استدعا از حضرت واهب الطة خدای 
بی چرن و چگونه چنین دارند, که تا سیر انجم ثوابت ه سباره 
از غرضنه آسمال ات :9۵ دی چون زمین فرش آن آستان بوده 
باشند » اما چون مردم متوطن ابن لوشه کوته اند.ش. دانعد 


نیز 


طاب فتنه انگیز مواس , والم کرد الک را بران م<روم و وا 


۱۱/۱ 


۱۶ تاریخ طاهری 
بر آستان بوسی » هقرت و سعادت و آبروی آبای ق. ترا 
رهگذار خاک روبان درگاه است مانده , برادر خود شاه رخ از 
بیم پیاده مات پیاده‌ ان آن بساط که شاهان شعرنج دوران 
شاه چوبرن پنداشته , بیک کشت در کنج خانه مات می نهند» 
فرستاده . و خان بدولت چون صادق است از صدق ایشان چشم 
آنست که او نیز همین قسم عرض احوال این حاقه بگوش 
معروض خواهد [ وو,] داشت » که همین مضمون قبل ازدن 
بملازمت ایشان قرار داده نوشته بود . آمدن این برادر بدان 
بارگاه گردون دستگاه فلک اشتباه مساوی است » زیرا که در بحر 
عیق جاه و جلال جلال‌الدین از قطره چه کم و زیاده خواهد شد . 
اما بندگان را از خداوند پرستی چاره دیگر یست ؛ امیدوار است 
که این خانه زاد بخدمت خداوند مجازی م:ظور نظر باشد » 
الفرض بعد از سر انجام تمودن این هام میرزا از اطوار 
شاسته و افعال پسندیده" خود باز گشت» و چنین چیزهای ناهه‌وار 
و نالائق شیوه و شعار خویش ماخت » که علانیه با اغلام پيشه 
بی اندیشه گردیده » پسران خوب صورت را بهر بد سیرت نگاه 
نمودن گرفت ه چنانچه بعضی از خاندانهای سترگ و ملسلهای 
بزرگ: بل سهد(,) زاذه مهین نسب که نام ایشان اظهار و اشکار 
داشتن از ادب دور است » اما مردم آن ملک می دانند» آن را 
دست برنجن و باس از بهر انوست خاطر داده درون بجای عورات 


نگاه داشت » ازین فمل زشت که لائق حکثام وقت نیست» 


(۱) ن: الفاظ بل سید و "مهین اسب" بعد نوشتن محو کرده - 


س : الفاظ "مهین نسب* ندارد 
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ثاریخ طا هری ۱ 
هر 4۲ استماع ذاشت بی اختیار استغار و اسعفا گفته » انگشت 
افسوس و آوخ بدندان دربغ کرده » همه همین می گفتند که 
شرابی* دوات و ملک اوست» در این زودی بی دوات و بی عزت 
عانعن گشته ة 
الحق» هم چدان است : چون کسی از آنار و اطوار_ شانسته 
کران و سقیار یه ع از اقساک. سمیقه از [ ما ] ف: 


زشعی ها ر خودش ‌ ی «ازد » حه گونه ب<ز 22 "وت و ای سعادت 


روی کی و نیک بختی به پیند ؟ و هر که راهم راست ززاشعه 
بهیون م تاطوتر ففس اماره سوار آذبد» متجرف می راند» هر چند 
ماتخر و معتبر است » بچاه ذلالت نگون سار و شره‌سار می افتد * 
آری .۰ آ گر امن جو ند انم می د رود و ار نشانده 3 
بی چیند » نام نیکی و نیکو کاران از حریده ستائض منسوخ 
ون کشت ؛ لیکن از کسی جول بخت ود شود» ترک از اطرار 
۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
زسند ید و میدارد هو ازمیرژا حید دولت سیر (ردید ازین فسم 
که مذ کور شد بد شعاری شیوه خویش بناست:. پس ااحل دانشن 
زا درین راه پر چاه ملادناه کلی است:. فهیعین: ارتن ردگذار 
ار فتکن خاره بگذرد که بای تک یابرادگی اراد ود شنیب ۸ 
نام و ننگ, او از دست نیفتد » 
ای دوستان دانا و ای باران 7 انا | تا توانید میج ن؛ اعتیا ز انس 
جمایش ر از تا فره وده که نهی و ناحق بوده راشد » نوعی 1 
دارید که در حدن_ مجامبه از زاماه؟ حبحاة کناه خو.ش ول و 
شرمسار نمانند که دنیا عجب پا انداز از حیله ساز است. 
تخت نها کان شم را هیر داده پرورده 4 دعد ازان بی محا را 


۱۱/۱ 


۱-۹ تاریخ طاهری 


کفته؛ و بهر ایشان نیز همین آش در کاس دارد » یقین 
دانید که هیچ کس را مامون نخواهد گذاشت ۰ پس اولول (,) 
آزکه اذدازه؟ کار خویش خوب نگاه دارند» و از اندازه پای بیرون 
زنم‌ائید (()» کد بی. اندازگی عاقبت بر میرزا چه مصیبت آورد و 
چنان افواج قاهره [ ,ء ,] ظل اللهی برو راه یافت که دود از 
دماغش بر آورده . 

تعین گشتن نواب میرزا خان [ خانان ] به ملک سند و مسخر ساختن 

مجدای این «عامله ازتن قحم ادا می‌نماید که کیفر دهنده کردار آن 
حق عايم» عالم الغیب و الشهادت شاهد حال عیان و نهان هر کس» 
حضرت جل و عا» آن جلال الدین و الدنیا را چنان بخاطر که 
ممر اسرار الهی بود » اندگخت» که یکی از بندکان صاحب سیف 
و تام و حبدر دل و مسیح دم کد هم ریش و هم مرهم باشد » 
ام صوبه بند از بهر آوردن آن ملک در قد خود و رماندن 
والیان ولایت بخاک رو بی ادن با رگاه مقرر و معین باید داشت » 
چون خواست خرامتگار ایزد متعال مهم ساز موحودات چنین بود » 
که در صحینه" صفحه" روزکار آن نصرت نامی بنام این نابدار 
کامگار ثیت باشده قرعه" ظفر باسم بحر فتوت و فترت» مصدر شجاعت 
و سخاوت, منیع عزت و عظمت» نواب میرزا خان [ غانان ] بر بساط 
بار که عرش اشتباه اعلول حضرت رفیع منزات (ع) افتاد در ستنه طا 


والف.آن الف و طا در را-تی و درستی از الطاف حضرت شاهنشاهی 


(,) اصل : اولا.- (م) اصل : نمائید ‏ (م) ن: #رفیع منزلت* ندارد 
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تاریخ طاهری رل 
معزز و مشرف گردیده» لشکر عظیم قدم درین مهم «بهم مانده » 
متوجه بصوب صوبه سند گردید . 

اگرچه اقبال خداوند خاقان روی زمین جلال الدین | کبر شاه 
بی گاه همراه داشت » اما از عاقبت اندیشی بجز اندیشه پیشه 
دیگر در دل راه نمی یافت که مهم مبهم بس شاق در پیش 
آیده » پفیر تائید خدا و [ ۲ ,] توجه خدیو» و اعانت مردان 
صاحب سر" که نفس, فیس آنها کاید قنل بی کلید است » 
کشائص پذیر آیست » همواره و همه وت بطاعات و عبادات 
صوری و معنوی امتغال داشته ؛ در هر جا که تشریف ارزانی 
ی فرمود مردان کامل حقائقی آگاه معرفت پیشه دیندار 
دادار پرست را جویای ملازمت بوده ء [ هر ] کجا که مرد مردان 
مسموع قیف از بر صدق و اعتقاد کاسل بهر دریانت آن منشای 
اسرار پوشید ه می شتانت » و ازو بصد تملم استدعا بجهت برآیدن 
مراد مشکل خویش می نمود . 

چرن این (,) خبر قیامت اثر بگوش آن پر حوش بعنی میرزا 
جانی بیگ ترخان رسید » از خواب غفلت خ رکوش بیدار کردیده» 
پنبه از گوش بر آورده » بمد.ران معالک خویصی در مشورت 
نشمت - که لشکر ظفر ار از حد پیعد و لاحد هم چون حشر از 
اعلول حضرت رسید - صلاح کار و انجام محامه جست ۰ 

نخست رای زنان روشن رای همین رو پیش و منصوبه دریان 
آوردند که سر از اطاعت و فرمان برداری" بادشاه روی زمین 


نوردیدن موحب فلالت است . خرد منثشی و ستوده رای انست 


(,) اصل : ازین 


۱۱/۱ 


۱2-۸ تاریخ طاهلق 
ند رن پگ محل اعلیل حضرت : ماحزه میرزا مد باقی » 
شع فزاسین نامد سابق در بکهر سُوا پا رید ارمتاد » و حقرقشت 
حال چنانچه بیان واتعی است» بعلازست میرزا خان [ خانان ] باید 
اهوم نکر ما مریدان و معتقدان بندهای حلته بکوش :آنحضرت 
گردون رفعت از قدیم باز سر در استطاعت بندگی نهاده [۲۱۳] 
آیده ایم ؛ این ویرانه جای که به چند واسطه میراث این بندگان 
آن آمتان راسعان شیی رها مه 1 ۲ عذایت اهری و باطنی فردوسی 
مکالی است ؛ٌ علی الخصوص . که مرحومی میوزا .مد باقی .ترخان 
عاجزه" خویش از روی مماعت ِ انار بعنددات اعلیل حضرت 
ارسال نموده بود + عجز آ داخت . که. این پندها را .از جمله 
خا کساران و پرستاران درگاه تصور ارمودو» ملک خرابه ارثی 
ارژانی فرمایند - التماس_منظور انظر دافته وللایت ویرانه اقطاع 
محل مذ کور نمودم + زخص. سابختند شما بدولت. نیز صاپنیبا 
سلساه و خانواده اند » تن و نام رعایت و مرحمت این جماعت. 
بران خراجه ,تاش مزاواي است . ترقب_که مین مضمون از 
ژبان خود مع رایض آین- نقربا بدار الخلاات عرضد اه مند نموده »- 
ما مردم را منت دار و مرهون خویشن فومایه هو ند ر 
ام ,برزا جانی» از والا همتی و مردانگی ابول این معنیل 
نات ی کذ بر خود ), نام مردی ماندن و دءوعا شحاعت وا 
متفاورت در مسر داشتن و اسر زن نان خوردن چد زندگانی ایا 
برای -«زوی مای 45 دمیشه ءیلکی کسی نگشته آساثضش 
تن که با جان بذائی نکرده, و بهر بیوه زن, نی وفای دئیا چنین, 


(۱) س : که این بر خود 1 
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للزنخ طاهری ِ 

"طوق بدناسی و لعنت که نی از سلسله ترخ نی بموحب تامرونن, 
"در پیراهن عورت پنهان گرزیده» الحال آن بگردن خورش اد اشتو, 
"او دما دا و ددم دان بعید مي نماید. اولول(,) آنکه دم 
درین باب بعد ازین بعضور ما نبارند کد زند کانی در حوان 
و ی نیک نامی است, آنچه خواست خداوندی است 
"هم چنان خواهد شد؛ ابا بعد از ساسلهای مانی خواش که هده 
بنام و نننگ ازین عالم گذشتند چنین" بدذامی بر خود ترار دادن 
لاح دولت نمی دانم؛ آنچه امکال سپاه گری و انستع‌داد عخاف 
ای لاف و ذاف است » پجا باید آورد , تا ۳۳ توانم ار ترا و 
لاش مساعی داشت :۵ تتصیر و تسا خل رافی نخوادیم شد. آنچه 
در [تدیر لوذته است تردبل بفتر و فن فیست و نخوادد شد. 
اکن از اپتدای در پس ژنان پدوان گردیدن و بدپنسان بر صلاح 
آمدن ورای-چتین-مصاف (4 درال؛ چندبن هزار کس گشته بشود 
و سرهای سپا هیان- چونه حبغب پر خول نگردد عجز و زاری پیشه 
داشتن چه می ارزد!ا هر کد. از شعا بیم جارّ و نرزدان دارد » 
او را ادیده دانسته رخست داثتمم؛ آنچه در بساط دارد بدو ند 
برفاقت با خود بر دارد و هرجا که ‌لوا.ته باشد برود . 
چنادانکه صاحب دخلان دلائل پسی و با ا تام بر قطم کار زار 
هویدا و آشکار آوزدند که وی سل سا آدک فک ورد 
کاجایض آ آیست ظ از ءهده" لشکر شا حناء توانبی . 
و خزانه شاه حسن تا دربن اوتات »ورزا شدد باقی .نس 
از برای هم همین روزها اندوده و و۵ شتا بت بل ۱۶ 





(۱) امل 


۱۱/۱ 


۱۸۰ تاریخ طاهری 
بی وقت برهم زده چیزی دز با به گناقخدز بکدام استعداد 
و سر انجام توان از عهده" لشکر_ ظفر اثر حضرت بر آمد ء خود 
بدولت تصور فرمایند که میرزا خان [خانان] [»,] بچندین 
مزا بو یب از مالتي ساناقا کل یر غر یگ او ملگ 
شما افزون است می آید » و لشکر هندوستان که تسلسل آن 
تا قيامت کسیخته و کسسته آمی گردد» یقین گردیده که اقبال 
زمین و زبان کد نجوم سعادت و اختر طالع او نیک بختی تحصیل 
می دارد» مدد و تعاون او است » چه گونه بایشان اشکر آرائی 
اند تمود زق بقه‌قون سر شگاف که سر پیش باید انداخت! صلاح 
این خیر خواهان چنان است که بصاح کوش فربایند تا 
خانه خرابی" ال این ولایت نگردد. 


تایح 


گفت : آری با خود این را تکو دانسته ایم و می‌دانیم که . 
در ربع مسکون ۸اه بهفت کشور کسی را تدرت مصاف و کینه 
شیران شرزه" او نیست ؟ اما اين از مردی و مردانگی بعید است 
که چنین کرشه کسی مفت بدست غنیم سپارد » زبان عیب جو 
از «یج کس نه خواعد بست » مبادا کسی ژانی الحال مرا 
ببدی و دون همتی یاد نماید که از خاندان چنین نا خلف بهم 
رسیده بود» که ملک مووثی را از بیم جان چه آسان از 


دمت داد ه 





عاقبت مقرر برین گردید که بجز مصاف گژیر و چاره" دیکر 
۳ ثیست » با حمعیت کلی لامک مل مسوار و پیاد » هر که ۷ 
دعول دلیری در سر و یال شیری در خاطر داشت» برکاب میرزا 
مردانه چون پردانه بجنگ آتض در موضع بوه‌ری از صوبه نصرپور 
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تاریخ طاهری ۱۸۱ 
رسیده » درانجا بای خندق انداخته جای حکم و متین ساختند و 
درانجا نشعت ۰ 
رستم بیگ پدر [ و ,] دستام بیگ را مع حماعت خاصه خرل, 

دوات خواه درگاه پنداشته لشکر دیگر معظم بایشان مقرر داشته 
در وله سیران فرستاد که در محانظات و مجکمی آنْ باره ثابت 
قدم و راسخ دم (ود» » کسی را ورن آن نگذا رند و خانها 
که پیرامون آن قاعه بوده پاشد» انداخته میدان هدوار برابر زمین 
مبازند . حسب الحکم صاحب خود هم جدان نوده مدتظر آمدن 
خان [ خانان ] از خام خبالی شابق ماندند . 

ریدن نواب مرزا خان [خانان] در سهوان و تهجب از کوه لکي 
سم یس سس سس مت میت تسس تست 
چون خان بدوات از بکهر عور نموده بصوبه سیوان تشربف ارزانی 
دافت» بخاطرش رسید که یچاصره" قلعه نموده بدست آورده اوشتر 
راهی باخد . عاقیت بخاطارش آذشت که تا دار الحکرمت تهته 
و حاکم آن بدست نیاید از گرفتن این خاک توده چه بندد و 
چه کشاید! مدار بر اصل است نه بر فروع , اواول () آنکه 
جمعی را درین حا معین نم‌وده خود بش در حارم باشیم , هم‌چنان 
کر ۰ پاره کشتی و لشکر لایقن قلعءه زد دردان آن پاره ۳ 
پنداشت ۸ درانجا گماکده خود متوده بجانب میرزا جانی یگ 
و حول بر کره اکی کد آن را مدبران تالا و لیی. 
اندیشان عاقبت اند یش دروازه" مای مند پانتد ند» رید .4 
دید که از دریای مند مغرب رویه اوه مذ اور مق بعیون ده ۰ 
بالای آن راه باریک از موی تر ست ؛ هر "ده ازان عبور میدارد 


7 () از اولا 


۱۱/۱ 








۱۸ تاریخ طاهری 


جون تطار مورچه می‌گذرد » ار قه کسن آن گذ رکه مضیوط [ 2 ۱] 
دارزد» حهان جهان لشکر و عالم عالم عسکر بی ورب خوردن 
مگ آنها نمي تواشسی کشک و ءتصل بدان کوههای دیگ رکه 
دران توم باوج [ و نهمردی و حوکیه و جت ازین جا راست تا 
به کچ و مکران افتاده اند» و مشرق رویه دریای مذ بور مواس مردم 
سمرحه تا تلهای عم رکوت (,) که هرگز روی حا کم ند دیده » 
سکونت دارند » که هر دو طرف امکان کلافتن لشکر نیست . 
حفیقت آن از زمینداران استفسار داشته پرسیده» حیران باند که 
اگر شک غنیم بردن دراه در ی شده باشد پ«ش در حنبیدن 
محال است که دروازه این ولایت همین است . چون نخستین 
آیجای متین و محکم فره‌ود » که اگر مضبوط نموده باشند 
مشحید ه پاستحکامث عازی گردد ۰ معلوم ند که از ای رائی و . 
بی‌پروائی بط چنین جا 1 بردنده ی زر مِ وت مس 
که اقبال حضرت خداوند روی زین دولت ازین خاندان باز 
کردانده» و الا چنین حای کم و متین دردن حین می داشتند ؛ 
لاش و شبه بقین کشت کد ولا یت از دست ایدان پدر رفت » 
چون هیر ن گفتار سمعر میرزا رسید از خطای تدبیر خویش و اعیان 
که در خدمت او راه سخن داشتند انسوس و دریغ خوردن گرفتند» 
که العق در تدبیر عالم سپاهگری تقصیر واقع گشت. الغرض 
خان [ خانان ] ازین‌جا عبور بمدهای خاطر خویش داشته مقابل میرزا" 


خندق دهیلا فرموده مرچل و سر کرب بهر پا داشتن [۸ء,] توب : 


آبار ساخت . روز و شب بیگاه و پگاه از هر دو طرفت حوانانل 


(,) ن. اس رکوت 
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«ثاریج طاهری و۳ 


1 نگ جری » مریخ صاب » اسد خوی بکنارهای نمودنل گرفتند 3 
دست تضا و قدر پای اجل را از بهر بر آوردن جان چنان سبک, 
درمیان میدان ساخت » که ماندگی را از چستی منسی تحوده » 
یکا یک را از هر طرف در عف بای مساعی می آورد » تواب از 
اقبال حضرت عرش آمیانی و صائب رای خود» مساعی دربن 
داشت که حنانجه قلعه میوال و میرزا جانی بیگ [ را در ] حاصره 
داشتیم هم چنان جا بجا لشکر معین باید اهوذءشاه بیگ خان را 
در صوبه ذصرپور » علی الخصوص بر قلعه شاحر که ابوالقاسم 
آزجا بود » مقر داشت ‏ حساع3 دیگر کا رکرده کّر تین آزمائی در 
صو به حا گیره! بقاءه نیرن کرت قرار داد ء غرض که ازین قسم 
در هر صو به ولایت مردم را «عین می داشت » ابا نمي ارستاد » 
ترا رداد میرزا جانی ی سنطان بلشکریان آن شد 4 : هرد 
- سری از غنیم بحضور ما آورده ءجری مي دارد پااصد ۲ دیر اند 

در هر کبر دوازده یریم برد له آن را درعهد ۳ ی 


۱ 


۳ ۳ - 


۲ عتا ۴ "۳ ۰ ی ۱ 
من گفعاد در دنجه فاد [و) دو بوستنی )!نام مي داریم» رای 


مفد. لا خود را قربالي و طفرل صایب خود قرا, داده بودنا. 


۳ 
به همان اند کت اما 4 بش دا انیب خود ار دی مت 42 » 


۳ 7 3 و ۲ ۱ 
هر روز سر می دادند و می او ‌دنده تا چند مد شین ات 
۷ یه ااز تفت ای سین هر شتا سم مر ؛ 
ریه هندو ده دعر واات اه 8 و2۱ ور 
عاقت اند یی درحه درحه ام داخجه بد ۳ ار زر ]| 
۲ ص‌ .۰ ۳ ‌ 
زسا نید » کرنتگان خمد را به تب 


قناعت دافحه » تتصیر نکردند . 


چون درین ءدت | دثر مردم رشن ردق زان 


۱۱/۱ 


۱۸ تاریخ طاهری 
تهی گشت » معاملات ملک و مردم روز بروز زبون یافت» بجز صف 
خیگن در درنگ نفم خود ذیافت هر طرف حوانان خود را 7 اگنده 
کت ی جونل استه‌اع ان 45 ازراه خشکی خزانه برای" 
میرزا خان [خاذان ] می آید» ابوالقاسم ولد شاه قاسم ارغون را به 
حوانال دعویدار چه ءخل و چه سندی دعین فرمود . مومی ایه 
بمدءای" خاطر صاحبپ خود بدانجا رسیده نیم شب خود در 
استاده و پاره بردم را فرستاد له درمیان غنیم غنیمت 
آورده غوغا انداختند» چون دمه حاغران وقت رو بدان نهادند» 
ود در اردوی" ایشان در انتاده همه خزانه برداشت و هم بردم 


خوب در میدان انداخت » 











ساطان خسره چرکس یز جنگ کشتی بدینسان شروع 
داشت و قرار داد آن جنگ چدان نموده بودند» که پاره لکشر . 
ک , 
منتخب داخل کشتی بوده باشد و پاره دیگر بخشکی ردارد : 
یکدیگر شود . و نراب نیز هم چذان مردم تعین لموده بود , ب وکلای . 

میرزا که نز کار خود و صاحب تصان می خواستند همال ان 
کشتی فرستاده » مردم که بخشکی قرار یانته بود ء نه فرستادند, 
چون کشتی هردو طرف درمیان دریا صف در وف ؟شوده» 
شروع جنگ توب و تفنگ حقه و هوائی بان و چرخی از هر قسم 
آذش بازی داشتند» بریشانی و پرا کند کی شعله و شرار روی [۱۸۰] 
3 چون کوه ای ماخت و دود از رودی د ریا بدانسان برخاست » 
که کنبذ کردون نسخه کاخن کردید. آفتاب از تاب حرارث ۸ 
در سای" دود پنهان گشته علامت کسوف بر چهره خوبش عیان 
می نمود. نظر و نفس را تنگی و تیرگ راه گذشتن کم کشت ۱ 
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تاریخ طاهری ۱۸۵ 

تا آنکه کاشتی بکشتی در افتاد و حاقه و ست که برای" 
ربودن کشتی یکد گر تیار ساخته بودند » بکار شد ‏ کشتی درمیان 
چنان عیان گردید» که آب از خون سوختکان آتش خون ناب 
آید . اما لشکر خان [خانان] بامداد و اعانت جوانان خشکی 
غااب فش و میا معه مردم رو بهزیمت آوردند کشتی خسرو 
چر کس پدشست در قید خود مح جند کشتی دیگر آورده بودزد 6 
که پرو نه بو کین دفتر یعنی سردار سفق ی فرنگی که سال 
بسال از درمز به تهته می ات بر آن آقضش پروانی نموده درمیان 
کشتی خود را انداخته او را مخلص دادند » و هر دوایشان از 
مال و جان بی جان گردیده» از مرکب زندگانی پیاده گشتند . 
چون هر دو طرف از زخم خواری و جان سیاری سیر گشتند » باز 
کردیده در دیر رسیده مرهم بر حراحت نهادن کرت ۰ عاقبت قرار 
برین یافت که ازین حیله انگیزی در گذشته میدان مصاف 
دریان آرایند و دلیران دعوعل دار چیره دستی نمایند ۰ 


یف جنگ داشتن تواب میرزا خان [خانان] و میرزا حانی یک ترخان 


تست سم سم 








شبی که آخر شب حیات هزاران هزار امیدوار (,) مستعدان 
کار زار بود و فردای آن از شدت و هبت دست قیاءعت از 
روز [ مب ] رستاخیز می ربود, جنک جویان تن سپار» جان نثاره 
نامدار رستم نیک اسفندیار نام بدم همشیر خون ریز» مان دل 
آویز» پیکان زهر آب داده» مزکان صفت» از گردش چرخ کشیده, 
بر سنگ فان بهر ربودن جان بی درنگ می زدند . :-ل (۲) 
و بخشانص از هم دیکر می کردند که بی شک و شبه ازین 


اس : امد (۲) امل : بهل 
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۱۸۹ تاریخ ظاهری 


دار بی مدار فردا بدارالقرار آرانگه خواهیم گذشت ؟ و سر برابر 
خاک در خون خویش غاطان مي دادتند [ و ] در آرائش آن همه 
شب بجان می کوشیدند. از ذوق رتبه شهادت و نمک حلالی 
صاحبان خود و بلند ساختن نام در نام‌های مرگ از عروسی 
افزون پنداشته » ساعت بپساعت لحظه بلحظه دیده‌بان محر 
ساعته » درازی آنشب هر چند کوتاه می کفت» غفیمت می 
شمردند » تا آنکه برگربه جوانان جنگ جوی" که از جدائی همد کر 
ی داشتند از بسا آرزو که باقی بعالم گذاشتند » زیر لب 
صبح کاذب سار عتلراق گردید و صبح صادق کار سازنده سر رشته 
وصال مهجوران نهار گیسوی" مسلسل میاه شب بهر ادب ۱ 
از رو" روژ مقمور ساشت» نازه جنگ که از آواز آن مرغ ۲ 
وان از آثشبان بدن چونم: طیور از صدای تننگ می رمید » غریدن. : 
ی غردی کوس روئین تنان را از دم ضربت آلت آبدار فولاد ۱ 
در سلاح آمن در آورد ‏ هنوز ترک اشعر زرین صلب سنان پوش ٍ 
آنتاب عالم تاب رخش و امعه سنال بی شهار آتش بار زر افثار ۱ 
شط شماعی نیاورده بود که مرایخ [ ۵ سابان میدان گرای 
اند زهره جمیدان مماف گرائیدن گرفتنده فرسال فکر پیه‌ای 
طافس زیت کیک رثتار» اندیشه پرشه » دانش جلو خیزران ۳ 
کرداران کا-ه سم قام گوش بی هرش خاموش زير ران ر کاب أ 
سواران پر جوش گردیده» بجولان آ.دند. فیلان فلک ری 
شفق پیشانی » کهکشان خرطوم » شب رنگ » سیاه رنگ بت 
جلاجل آفتاب آثیه کوه سینه ابرساب صبح دندان پروین نقش ز 
احل با عاکق نشای" مست در میدان شتافتند» ۳ 
۱ ۱ 
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تاریخ طاهری ۱۸ 

ماه بی قباس » در مر چیه خامه اشکریان نواپب از بهر ۳ 
شتاخت همد گر تیر خلاندند » و مردم (,) میرزا از پنبه زار که 
در حوار دیره ات222 شاعهای سدز ازان تبهال در سر لادم 
مقده۵ هی انداختنده لش کر از هر دو طرف صف در مب 
آراسته چون بحر ذخار پر موح از تموج سنان و سلاح برجنبرد (۲)* 
زمین و زان را چنان زازله در انتاد که گاو در تحت‌الثری 
چون گوبااه وید گرفت» و از آواز شیران مریخ سلب زهره 
ترک کردید. از دهان سیاه مار تفنگ مهره تیر سرب چنان 
دربن تن آوارن رسیدن گرفت که چون عنا کان مفروغ 1 
مضعارب خاک در خرن خویش می غلطردند (م). مان ند 
رشک و زغم کوشد" ابروان بان بود در دشا اش و کشایش 
بهر کشا اش دایران چون ابر نو بهاران باران برریدن یافت » 
حقه آنشین شهاب ستاب بر شیب و شاپ برق اسا ۳ ,] 
آنش افشان کشت شم زره مزار له » از بربدل حتوم از «ر 
ره ناودال خون جاری ساخت . یکه تازران برواند شمع سا 
آ,دار و دور باش از آنش رعبت» و دلاوری اش رن کرم برد یده» 
بریٌدیگر در افتادند. ترا با رال تاره مصاف +هر آرانش «زم 
رزم بارو بکار بازده» بوعی و ایجی مر ۱ آرائی ۳ 
ده دوش حیات ار بار احسام تسا زد ود یداه وه بر زر دهراده, ار 
کران باری ربودل حان گران پا ذشته و ات وشات وال تا 
مانده نجخست پله کر میرزا از تس ده بر وان 8 ۰ 
وجحا نی یافت و لد" ات اه [خانان ]| کار رازه 


(ب) س :+ »ردام (:)د : برجید (- اصل ۰ دید 


(م) ل * شهیب سس : هب (د) امل : ون 
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۱۸۸ تاریخ طاهری 
نشسته رو به بیدلی نهاده بودند که خان [غانان] امداد از 
معاون حتیقی طلبیده ممد" مجازی یعنی لاکهه جلال‌الدین اکبر 
شاه غازی را یاد نمود که از ما درین وقت شاق چه بندد و 
چه کشاید» آنکه مساعی در پیش برده ایم » اما شرم اقبال خود 
را بامداد ظاهری و باطنی خود نگاه دارند که غنیم صعب و 
سخت رو آورده ء هنوز این عجز و زاری از روی" بی قراری بر زبان 
داشت که بمیامن آن والی" ولایت صوری و معنوی دو علامت 
کرامت آتحضرت عیان و به امتدلال بر استدعای خان [خانان] 
بوجود رسید. اول آنکه فیل مست میرزا که پیش فوج جوانان | 
دعوعل دار بود», با ز گردیده » باشکر خویش افتاد, [و] شکست در « 
مقدمه و جناح چدان داد که | کثر مردم خود را بقلب انداختند. 











منیب زدانتاق اینان [ مر ب] نه دانسته همه همین پنداشتد» 
که از استرهدی غنیم شیوان پیشه جنگجو چون اغنام از گرگ 
رمیده اند. دل, دلاوران از شکست پیش روان چون زلف بتان 
درهم گردیده» و حال بی دلان کس چه داند که چه شد ! دیگر آنکه 
باد از طرف میرزا می وزید و تمام غبار افواج ایشان بر اشکر خان ‏ 
[خانان ] می انداخت » باز گشته از صوب ایشان خاک بر داشده 
بر روی" لشکریان میرزا انداختن گرفت . الفرض چدان تیری در 
اواج میرزا پدید کشت که هر سپاهی بجز شکست و مرگ 
صاحب خود چیز دیگر نمی پنداشت ه 
درین وقت "داود ولد دایت" شمشیر علم در دست داشته» : 
نام میرزا جانی بر زبان رانده در قلب رسید. چون میرزا زیر عام 
نبود » بچای خود "عرب کوکد" گذاشته و خود در جوانان + 
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تاریخ طاهری ۱۸۹ 


دیگر ایزاده » اسشماات لشکر می داات » تا رسیدتن میرزا» 


موی الیه از حای جنبیده جوا ش فرستاد» که بیا اینک میرزا 
جانی بیگ ترخان منم . چون با هد گر ضرب متعدد زدند, عم 
ک وکه بر ایشان "و ری آردید . پامر مامور امیر امیرال مصاف آرا 
در بردان مذ کور» که باز به زیر علم رسیده پای عکم 
دامت » چرن زير زبر لشکر عان [خانان] بر ایشان از پیشتر 
پیشتر گردید, و در لشکر پریشانی بدان دو واسطه بذ کور پدید 
آمد. هرک بهر طرف جان شود گرفته» چنان گریخت که 
بیراق و اسلحه و سلاح و مساز همه از خود افگنده» بدر رفتند » 
پیرزا به پافقه سوار [ مر ] چنانچه شاه تاسم ارغون و خسرو 


چر "س و عرب آو 4۱ و بلا مد فراحی و عای ملطان غزاوی 


و چند از جوانان یک پذجه بوده ء خسرو [و] شاه تاسم ارغون و 
«حسن* پدر مان تم از زبان او اين همه انتتال داشته » 


درمیان میدان مساف ماندند و هر چند بزبان دی و فارسی و هندی 
بسپاه دل داده » <ود دل میدادند و ندا در ندا می کردند ده وات 
رزنداد ما اسیر هند 


4 در جدگت ده 


گریختن رست » کوذش و تردد دارید تا ۶ 
نگرد ند » فاانده تنل اکته جون بحز برده و رخدی 
اشاده بود کسی از زنده ورای همین چند ید اهاز نماند » و 


از هر طرف لشکر نصرت اثر نواب [خان خانان) جوك 
عاعدار از 


با 4 


یر زی شود کرت وک مد نیو چه قارف 
روی دلسرفی گفعن گزات که ء علم را نیپ دار تا جرف 


رو بدین سو نیارد ؛ مباذا » عباحب از بس کینه و غیرت دردیان 


مصاف کاه ماند . اگرچد صلاح کار همچنان بود» اما آفرین بران 


۱۱/۱ 


۱۹۰ تاریخ طاهری 


عاءدار که بکار خرد ثابت قدم بود و سر عم خم نداشت تا آنکه: 
وق اشگر عان [خادان ] بدین سو گفحده میرزا بحاضراق از 
بس غیرت و جرات که بسر داغت م گنت که ازیتجا بسلامت 
رن بکدام رو زندگانی خواهم نمود. در خانه گمان همه در 
امذزد ق تا رسیدن وت یر شمه تیر در نیدال: آن داشعید:: 
بعد ازان هم شاه قاسم ارغون بی اختیار دست بعنان ایشان 
انداخت که . لشکر همه از دست رنته» از [ممب] مردانی و 
مردی" ما چندکس چه خواهد بر آ.د! خود را مفت بکشتن دادن 
از عالم سپاهگری دور است . ا گر سر شما سلامت خواهد بود» باز 
ازین جنکهای" دیکر مستعد. کردیده» بجائی خواهم وافرج گم 
میرژا را از آنجا بر آورده لب دریا بر کشتی رسانید . 

جون بر کشتی رسیدنه چه زشتی دیدند» کد اگر با لشکریان 
ایشان را بلائمعت و ملاحت نموده» آنچه اسباب و یراق بهانه 
سباری کشتی گرفته » چون آنها را از آسیب آمدن افواج قاهره 
خان [ حانان ] استعجال میداشتند» بصدمت و فربت چون پایش 
در دریا می انداختند . همین قسم مردم بسیار که از مصاف گه 
میرزا پناه داشتند درینجا ضایع و خراب گشتند و کسانیکه براه 


خشعی 


تن »ردم سندی بومیه و زیندار کشتند و تاراج 
نمودند. آری » چون در زوال نعحت و حکومت کسی چشم زخم 
رده و اقبال رو گردان کردد هم چنان خبر در پیش می 2 
الفرض میرزا در کشتی در آمده راهی کشت و لشکر خان 
[خانان] در میدان در آمده زغمی و نیم مرده» رسقی جان باقی 
در بدن داشت ؛ همه را بی حان ساخته » تعاقب ایشان داشتند .و 


2 
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تاریخ طاهری ۱۹۱ 
نگزاتند که جائی نقس بر آرند 8 


پقوقن سباستم_ میرزا خانی سک بار دویم و محاحره نهءدل 


سس یمه 








وب [ ان خاناف] 
چون میرزا از گردش ستاره بخت چنین شکست از لشکر تواب 
[خان خانان ] داشته, در کشتی در آبده » از مرگ خود را 
مامون داشته » از دیگر برابر قصیه اثر پوز رسید » مقرر بردن 
گشت » که باز درین جا خندق مب ] ترار ساغته » پای خرد 
کم زآیک ات9 با تفر با له مجعوع آید هر چند تردد و 
تلاش آن داشتند » که احاطه تا آمدن غنیم زبوده شود » نشد » 
زیرا که زین ریگ زار بود » و بیلدار بهم ارسید ثرعت خیر دست 
نداد » پنابر تعیعیل چنین تدبیر داخعند که حصیرهای بادبانل 
کشتی و بوریا» که بداط ملا حان بود» چون شریطه دوخته » 
پراز ریک ساخته » تا قدآدم بریکد کر نهاده» از نماز دیگر تاشام 
احاطه حکم و متین داخته , مرچل بمرچل قعمت نموده» بهردم 
دادتدء ابا آتجناعت. و جسمیت که افققار باقت. مکی تشد 
اکثر لشکر از پربذانی و متول جان چنان گریخته », اه چهار 
روزه راه تهته بروز شب توردیده پیسی از تاصدان خیر شکست به 
میرزا حمد پانده (,) و پسران میرزا مد جانی بردند. 
نواب [خان خانان] نیز رو بروی ایثان خندق فرهوده » 
شروع جنگ توب وتشنگ, داتت ق بذاشت:. 8۳ نی از 
درون بیررن بر آید یا از برون دردن در آید » در ند "ام 


راه ره آورد اسان مسهلدهاد ده 


(ب) ۵ : پایند 
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۱۹ تاریخ طاهری 
عبرزا چین کار خود ابتر و بریشان یافت, بملازست پدر 
چنال عرضداشت نمودء که معاناه بدینجا رسرده و کر بمایوسی (,) 
۳ صلاح آشنت که ولا بت خرات بای مداختء ما بنوات 
محل و خاصه خیل ملازبان و متعلقان از بلده تهته بر آورده, 
در کلا کوت یعنی تغرل آباد ۰() که آن را وقت عازم این موم 
از عاقبت اندیشی مرمت نموده بودیم در آیند. [مم,] و شهر 
تهته را از هر برژن ‏ وکوچه معل بمحل آتش اندازند » عمارت و 
خانه سلیم دوست نمایند. ازبن قسم در هر پرگ:د و قصیه و 
دیه آبادی را خراب سازند. سه روز منادی می کردانند » کد 
همه کس آبادی گذاده چزن چغد ویران نشین شود . و آنچه 
در بساط دارد آن را با خود بر دارد ؛ و الا تاراح خواهد شد . 


و 


درین سه روز هر چه .کسی توائست بر آورد و برداشت . 
اگرچه در بر آوردن ءاسباب و اشیا تقصیر نکردند ؛ اما از 
ادوده ععر همه بدین استعجال » که از اضطراب و شتاب ساده 
بر تن گران بار گردید» چیزی نتوانستند» و رای لابدی بیرون 
کشید کار کرایه کشان بمرتبه‌ای رسبد که از هر متاع چهارم 
حصه و سیوم حصه بل تصفائصف از صاحب ا.پاب می گرفتند» | 
ازین ممر" مردم ار چیزهای خود را در حویلی چاه کنده 
دفینه (م) ساخته » (م) بعد از سیوم روز, همان مردم که 
بعد :حدت و مشقت شهر آباد ساخته » و خانها بآرزوی تمام 


۲ 


انداخته » از هر طرف آتض زدنده قریب یکماه چنبن شهر بدان 1 


(۱) س : به یوسی . () اصل : نغز آباد . (م) ن : دفته 
() ۰ ساختند 
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| . تاریخ طاغری ۱۹۳ 
خوبی و لطافت که در عالم شهرت دارد» از بس که عمارت 
آن چوبیست » می عوخت ه فتند انوعی بیدار گرد ید 6 امن و 
امان بمرتبه ای در خواب رات » که رمزنان و حرام خواران فرعت 
یافته , دست بمرگ و مال مردم کشادنده آنچه از زبانه زبانی 
آتش بیرون بر آوردند, نصیب بدبختان و بدکاران گشت. بسا 
مدعم مفلس و سا مفلس منعم گردید ه [وب)] 

کسانی » که قرار قلعه بندی بدل داده داخل تلعه گشتند» 
اگرچه گرانی غله و تدگ آب از اندازه افزون دیدند» و دریک 
کلیم ده خاندان گنجایش داشته » بسختی گذرانده. اما آنچه از 
شهر بر آورده , کسی بغصب () امثال مردم خارح قلعه داخل 
آبادی دیگر از ایشان کشیده » نگرفت » رهز نی و قطاع الطریقی 
پمرتبه‌ای در مردم کشت (۲) که همسایه و ممحوار زبون و 
برادر قوی برادر ضعیف ر هر جه می یافت ۵ می گرفت ؛ 
واقعه طلبان » آنچه از آنش باقی زیر چاه و کو (۳) مردم عاقبت 
اندیشی نموده, نهاده بودند , همه بسیخ و میل آهنی 
می کافتند و می بردند » 

چون این خبر بگوض نواب [خان خانان] رسید » که حریف 
بدست خود خانه" خویش خراب ساخت, منصب دار» که قبل 
ازین نامزد صواب نموده بود, در هر صوبه روان نود , که 
چنانچه میرزا را محاصره نموده ایوان ساختیم , هم چنان شما نیز 
صوبه نشینان را در قید آورده محتاح آب و علف نمایند. و از 
بر آمد و در آمد خبرداری نما یند . 


زو میج جاشمب زیق لاه انبم انب دون کی 
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۱۹ تاربخ طاهری 

میرزا جانی بیگ ترخان (,) بصواب نشیدان نوشت که 

هر کس جا بجا برپا بوده در نگوداری و نگیبانی قلعه خود تغانل 

و تساهل برخود جائز ندارد. وت مجرای خدمت هر یک سر 

خود است» نوعی کمر یکانی از اخلاص قدیمی و اعتقاد صمیمی 

پمنعاته مردانگ حکم و مضبوط بندد » که موجب سر افرازی و نام 

آوری او بوده باشد. انشا" اه تعااول چرن ازین حادثه فرصت 

دست خواهد داد هرکس بمد"عای خاطر خویش خواهد 
رسب » [ . ,]و بر از تخم افشانی خرمن خواهد چید . 

چون در قلعه" نیرن کوت محمد امان ترخان حاکم بود 


قاسم علی سلطان و کیل داشت ۰ درین وت مومی الیه از قلعه 










م ذکور بملازمت میرزا رسیده بود ء اتفاتاً شراب خورده در کشتی 
می در آد» پایش بلنزیده در آب افتاد؛ تا برآوردن جان بحق 
تسلیم آمردهء میرزا بهرام ترخان پسر اوست که آلان در بندی 
حضرت است » ساطان بجای آن ابت ماندءه تصر انته عرب مم ۱ 
جماعة عربان نیز توابع و تعینات آنجا بوده, بموجب رسیدن 
(شکر خان [ خانان] نصر الته پاعث نصرت ایشان شده. باتفاق 


1 


و مراعات مردم خانی بامید منصب اعلول <ضرت » مومی الیه را 
از روی فریب وفن در عین نما کشت عورات محل او لبوس 


مردان در برداشته از دلاوری و عصمت قبابی خویش سلامت بدر 





شده » به تهته رفتند و لشکر مذ بور داخل باره گردید. ۱ 


ابوالقاسم شاه حا کم ارغون رْ شاه بیگن خان در ولعه 1 


)۱( ۵ : میرزا جانی 
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تاریخ طاهری ۱۹۵ 
داهگر قلعه بند نموده نوعی بتنگ و عاجز ساخت » که از 
بی تابی و بی طاقتی بم‌وجب برآوردن نام خویش نیم روز بر 
آیده » در اردوی او تاخت ۰ چون مردم خان مد کور دمه بذکار 
رفته بودند » خود تنها بچند خاصه سوار کگشتد » کر ریخده باز اعد 
در آبد اما بکار مردم او درمیان ماندند. 

موکب دیگر که بسرکار چاچکان صوبه بدبن متعین بود » 
آن نیز استیلا يافده ارباب و صاحب ددل آنجا همه اطاعت (,) 
و فرماهرداری قبول داشتنده 

چون جابجا موا کب نواب [خان عاع ای ۹« 
کانیاب کشت و میرزا ازین ماقءات وقوعی واتف گشت» در 
کار خود قصور و نتور از حد افزون یافت درین اوقات اخبار مرگ 
پدر و پسرش » که بیرزا محمد پائنده و میرزا ابوالغتح بوده 
باشد » رسید » که پائنده ناپائنده شد و ابوالفتح بی فتح ماند » 
ازین عالم عبور داشته ءمر و ملک بشما بگذاشتند. آن دست 
شکسته را دل شکستگی از حد افزود و لشکر نواب [خان خانان] 
محاصره بدوعی گرد آ گید او داکعد که واه آیف زب] ق را یز بر 
ایشان: سدود ساختند. غوردن بجر غون چگردر لشگر چیو قایگر 
نبود, در آرزوی علف » عاف خوار» لیل و نهار تلف گردیدن 
کرفت » بی مایگی بجائی (۳) رسید ء کد آتش در دی ی دان آب 
گردیده» و روزی دود کسی از روزن دیخدان نمی دید » بگر 1 
دمان توب و تفنگ پیدا و هویدا می گشت . شعله ین اه شا 
۴ رسنان عیان و آشکار نماند ء نمک بنوعی ناپدید شد له نمکین 


(,) اصل - استطاعت (۲) وق ان لٍِ ۳ 
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۱۹۹ ثاریخ طاهری 
بان از آرزوی آن بی نمک گشتند : نان چول جان بلک ازان 
عزیز تر در چشم گرستکان میرسید : و روغن بنوعی و نهجی نایاب 
کش ث که پهلو چربان نشان آن از لاغری در پهلوی خوبش نمی 
دیدند: خزانه چنان از زرتهی شد که زر بی رخساره" زر طلبان 
دیگر جا نشان نمی‌داده همه ب-اط بدانسان درین قلعه بندی 
باخت » که بجز آلات زری چیز دیگر برای مواجپ سپاه که 
شب و روز آماده م رکب بودند » نماند» عاقبت کار آنرا شکسته 
در ماهیانه مردم دادنده آفرین هزار [۹۳,] آفرین بر حلم و 
بردباری و شجاعت و سخاوت آن صاحب همت و جرات که 
باوجود چنین حال پا از جا خطا نداشت , تا آنکه معاماه" مصاف 
بمرتبه‌ای انجامید که لشکر نواب [خان خانان] میدان مصاف 
نوردیده بیذق (,) بخندق میرزا رسانیدند. فاصله و فرق مابین 
هر دو مردان مرد همین مافده که مپاهیان بر مرچل باهمد کر 
سخن در ب سکنگره خندق می کردند و کلوخ می انداختند و لشکر 
خان [خانان] دست چیره‌گ بجائی ردانید » که روز روشن خندق 
ایشان بجهت در آمدن پر از ریگ می نمودند. چون شب می 
شد مردم مبرزا بدزدی. آن را برآورده باز گذر که ایشان خالی 
می کردند. عاجزی در هر دو طرف چنان گردید که هر کس 
برای خود بیزار گشته » بنیاد بر صلح نهادند که بهر حال اکر 
اصلاح دست دهد بد نیست. درین اوقات نواب [خان خانان] 


ایاچی روان ساختند . 


[ز) ال یی 
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تاریخ طاهری 3 
امین 
با 





آدن ایلچی میرزا خان [خانان] پیش مر زا با نی بنگ ترخان بجیفت 


اهل فطرت (,) اوایل می دانند » که اگر خن وا ۲ صلح 


و ۱ 


ا ار خواهی وگرنه موقوف بر وقت است» بی وقت عر چه کس 


کوذش می دارد میستر نمی کردد. چون خواست خداوندی 
نین کشت که این هر دو جنگ جوی از خصومت و کینه 
دنه هم چون شیر و شکر در آمیزاد » تتدیر چنین تدبیر بجای 
نموده که ایلچی بملازمت میرزا فرستاد و انلهار آنچه بدل او بزبان 
از خدامی خواست نموده ؟ یعنی تواب خان [خانان ] چنان می 
فربایدد که بیان ٩۳[‏ ۳ با و شما پیوند عزیزی و اسبت برادری 
نه امروزی که از قدیم باز با پد رکلان عیان آمده ؛ همه ت رکش بند 
و تیرت رکش و خلام و خاصه خیل یک ماسله عاحب قرانیم» هیچ 
دعجب لوست اار بموجب آردش گردون دون دو روز درمیان چدان 
دست برد و دمت امای واتع شده» بعنایت اللهی در در دو طرف 
بجراات و مردانگی چنااچه عاام و عادمیان می داند» توناحی نرفده» 
شما بودید که این همه مدت «تابل بافواج قاعره تضا و قدر(۲) 
حظرت مکت داشته » بیدان بای و محداف آرائی نموده » داد 
مردی و مردانگی دادها ید ۰ صلاح دوات دربن اسقه افق بای 
خود و خانه" آبائی خوبش خراب نسازنده خود بهتر می دانبد 
ده این تشک تبافض ه حفاژ دانگی شق ابید م با کال باق 
کشور از روی شلغاه" بخت آرری و ملک متانی بدانان این درنه 
همد توسل و پناه بدین پا رکه او جسته اند و میخرا ۲۰ ۲ 


خحصبوست ببزوده باثاشی در آدندخ وبال دروایب نی بکرد ل. هرد 


)۱ مانب ت () اسل - قضا و قدرت 
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۱۹۸ تاریخ طاهری 


کس نمانند. الحق همچنان بودء تمام لشکر میرزا از بس ماتم 
مرده‌گال چنال سیاه پوش گشته بودند » که گوئی در خم نیلگون 
گردون غوطه داشتند. ا گر باحوال ایشان دشمن نظر می داشت از 
روی «حم چین دوست خون می گریست . باوجود چنین احوال و 
تنگی بر میرزا دست یافته بود امابرای نموداری ایلچی نا او از 
سرانجامی و عاحزی اطلاع نیابد » چیزها در ۳۹ ۳ مجلس 
حاضر فرمود که نان آن در اردو بادشاهی نبود و آئنده از دیدن 
آن در شگفت شد, کد هنوز از استعداد و سر انجام نرفته اند. 
الفرض چون میرژا وقت خویش تنگ یات رحم بر بیچارهکان لشکر 
داشته » از بیچارهی چاه پذیر گشت , بل ارکان دولت او قبل 
ازین به نواب [خان خازان ] ساخته هر یک عرایض علجده مخفی 
ارسال داشت بودند» همه باعث و پر بجد بربن امر ی 
گردن میرزا در اطاعت و9 نرمان برداری خم داشته , آنچه کنتد 
ایلچی » برو منظور نموده. 
محید علی سلطان کابلی را بملاژست نواب [ان خانان] 
برفاغت ایلچی بهر تسلی خاطر خویش فرستادند , که اگر عهد آن 
پیه‌ان درست بعید از کید و دور از زو. بوده باشد سر از صلاح 
آن صالح خعال نه پیچم. چون سلطان از عتبه بوسی خان والا 
کوهر» عالی همت» شرف یافته » در آنجه تسلی خاطر صاحب خود 
پنداشت یک بیک عرض نموده. آنچه مرا طلب این تنک ۰ 
وثءان بود » زیاده ازان الطاف و احسان از خان [ خانان ] در یافت » 
"ده عاثبت محمود ایشان و خیریت خلق التّه درین است, سر 


انجام بآشتی ااجامید . کار از ارسال رسل گذشته » بارمغانی و هدیه 
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1 









۱۹۹ تاریخ طاهری 
آمد» تول و قرار هر دو سپاه سالار نامی نامدار برین مقررشد ند 
(شکریان اي تعصب و کیند در اردو بازار پکدیگر ثار آیتان 
و بی مهابا سیر و سودا نمایند. و امثال عزیزان و برادران 
شتلورک آشکار تنل وا زنگ خصووت از مرات [ه٩‏ ۳ سر 
یله ور کیته. بر عیوده آمیوتن ار کیته ماک دزمان نان 
پیدا شد که بیم مرگ از میان برخاست نوس شادی چون 
شب عید در هر دو لشکر از صدای طرب‌صلای عشرت در دادن 
گرفت. ماتم زده گان را کره" غم و عقده" الم مرگ برادران و 
ءزیزان که روی میدان از خون خویش گنکون ساخته» در 
کشایش ذر ا3؟ و حاپعا صوبه رعود فرع هرن [خانان ] 
مدرحه ان میرژا [جانی] نیز بمردم صوبه نشین خود چنال 
نوشت» که کلیدهای در تلعد حواله" ایشان دارند. و خرد 
روانه بملازبت ما پاشنده 

از ل. قامة سپوان عواند" دوقم خالن [خانان] شد. مرده 
میر زا [جانی ] پرخامتناد و :خدمت صاحب رسرده در فحر استعداد 
بر این سعاعی دمود ند , رت ده حابیجا فرء‌نل اعلچل حخبرت: 
حاری کته ابا هنوز رویت یکدیخر دسعت نداده بوده نه میرزا 
| جانی ] پیتر بعدوب نهنه راعی دنت و توب اعد خانان | 
در ۳ آن خی فشزری فق ملک بع هت ان ایور ورف ترجه 
ناکت رسد ده راز رذن گنل لا هر دو عربز جر ارای 


ف ۰ ۰ ۰ ۹ 
«عد بر ملاقات نموده دینه جنی از مبینه (پا پدو دارده ره 








محث داشته بدینسان ار دیدار ید بر یله یر قلن 


۳9 لسکا شتا ۹ ۳ 
زاسون ع: مق یی وباد درد باس : بردیده 
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2 تاریخ طاهری 
+وشن و منور گردانند ۰ 


آشتی نمودن نواب میرزا خان ۳ و میرزا جانی ی در خود ها 











عجب ولایت والی" حقیقت » دهد در ط امین یکی (را 
ول نموده دیگری زرا ]ً موب نماید و یکی زا از سید 
کایزالی خارج سا خته دیکری [ را داخل دند [وو ۳ کس 
را قدرت و یارايی» ده دم نواند در کشید. بی پروا ست پروای 
هیچ کس ندارد. هر چه (,) خواهد می کند. گهی سلیمان 
ژر ] از مور ضعیف تر می سازد و کاعی در کاسه" سر نمرود 
امه اف کون (۳). در کت او هیچ حکیم را قدرت و 
مسال دم زدن نیست ۰ 
میرزا جانی که از نخوت نادانی خود را این چند قدم ویرانه 
ولابت چیز پنداشته» دارها منمی نهاد بنیاد ساخته پود » همازجا 
له بروته تابی می نمود آثر " ذرتار و ذرمسار از برهم دادن 
صایکن. و تابم شوخ امر بنه دان اعدعضرت کشت» که عاقبت 
انجام کار چه (م) خواعد شد و نواب [حان حانان | را چگونه 
دریافت خراعد درد زیرا که مامور اسر ان تردیده. ۱؟ ر سوار 
دریابد آیا در خاعار آن"صاح, استیلا پسند افتد با نه, و اگر 
ِ آده مار رمیش ۳۹ ا ید طبیعتش قببول احی 3 آرد » د ریا حالا امه و بیم 
عن . خورش هر ساعت داسص ریش می شت؟ تا آنکد درمیان 
دو قرار ملاقات واقم شد . بخاصان چند جر دور 
مق( صحین وه مقاپل رسید اد بقول آنحه مررزا [حا ن 


پاک هي هی وگ بش اجه ندازد. 
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تاریخ طاهری ۲۰ 

میخواست که از اسب فرود آید . اما نواب [ خان خانان ] بقسم 
نگذاشعد در سوری در یافتند. اما اصح تیه هون رصن 6 
[جانی ] فرود آمد» خان [خانان] نیز فرود آمده دریافت یکد ر 


داشته ساعتی باشم نشستند و بدین قرارداد باز محوجه بد برد 


گرد بدند» که میرزا [جانی ] بقلعه تخر آباد بوده مسععد 
بدارالخلافت باشد. و نوب [خان خادن] در شهر [ نیت 
آرام یافته است‌الت و داجونی امل باده ده ابتر و پریش ن بوده 
[ ۹2] نموده» عازم بدر کاه عرش اشتیاء نردزد , 

بعد از مرور چند اه که هم استعداه بیرزا جانی ] مد عا 
شد و هم خان [خانان) باحوال رعایا خرات و ابتر پرداخت» 
فبط و ربط ولایت بارادت مکان اعلحضرت شده وفردان 
حکومت قضا قدرت قدر دردار بر اهل آن دیار نذاذ یائت . 
دوات خان لودی را توب ۰ خاان ] قاام منا یافیا 4 
علی استقلال کداشتی میرز! [ سا وا دا کی جح 5 ار خاه 
روانه آستان قرله راستان راهی ساخ -, 

عذده شاق مهم مشکل هم بعید از فتح و فروزی این 
ولایت ده خاطر خان [ حابان ] وا رن حیرانی ام میدال: چون 
شچه بل دیده" مور نی ساحته برد جان اذایش یات ده 


از خرمی تخت شجته دمت در خا رولی ار کل ار برد 


و ۱ اب کل 2 
هیر [ 1 ط ده سین لته حخو ات او هد ار اد مق 
رور عای او و جر شاک الم لش از شدخست. 8 کار ظ تر ان 


نی ام تب اقآلرواا تیمکون اي حفیی. اء ش رو ود 
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.۱ تاریخ طاهری 


درون پردرد چون چشم مهجوران و دست کریمان» خون جکر 
بدامان می ریخت و می رفت (,). اندیشه آنکه سر انجام مهام 
معامله" ما بکجا خواهد انجامید . فرمان عالیشان حضرت فردوس 
مکانی حرز بازوی بهر امان ملک و جان ساخت ‏ 

چود بعد از طی طریق طویل بدان سد"ه" سدره رسیده بشرف 
قدمبوسی خدیو عالم سایه مشرف شد . باحسان و الطاف گونا کون 
که در حیز و حیطه" کمان کنجایش نداشته» سر افراز و ممتاز 
کردید . بموجپ نیابت [,وب] و درخواست نواب خان 
[ خانان ] آنچه در خیال و اند یشه او راه نیافته بود تجربه و معائنه 
نمود. فرمان که حرز بازوی جان داشت باعث امن و ابان ماک 
و جان او کردید. قرار در گاه عرش اشتباه ملک مقرب فلک 
آمستان چنان یافت» دد باز ملی مذ ذور» ورای بندر لاهوری 
یعنی دیول و صوبه سیوای, ده حصن حصین دارد» بجاگیر 
ایشان مقرر نماینده و خود در بند کی و سر انکنده کی مستقیم 
و ثابت بوده» و دای را بدان ولایت روان سازد . تا در عمل 
اد ملک اشتغال داشته حصول را برای خرچ مایحتاج مرسول 
مي داشته باشند» و اهل و عرال او را به دوات خان اودی بنویمد 
ده بر نوروز بدر کاه روان مسارد؛ تا امثال محل امرای دیکر در 


زبانه حاضر می شده باشند. 


گا 
از استماع این حکم شکرف که بل ازین میرزا [جانی] 
چنین ضا پطه ندیده و نمی دانست, متحیر و متفکر مانده» چون 


(۱) س - تسین رفت ۴ ندارد - 
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تاریخ طاهری ۳ 
مار از اندوه و غصه پیچیدن گرفت» که ما را تاب و طاتت 
چنین بی عزتی نیست ازین حیات بی ناموسی بمرگ راضی ین 

ملا جمال الد ین دیوان که از قدیمان محرم اسرار خاطر 
او بود, بدو فرمود» اک بزر و تدبیر علاج این کار دنوار 
می توانید کرد اولیل (ب) است» و الامرا طاقت این عذاب 
شدید و بی عزتی که زنان و خوا هران اهل ارغون و ترخان» کد 
روی لا محرمان ندیده اند» بدضور حضرت بیایند و شاهزاد های 
عالمیان بانها مکالمه نمایند و نگاه دارند» یست ه چه حیات به 
ی حیائی است» مرگ ازین زند گی بشره‌ندگی [۹9,] بسی 
شرف دارده فتیر اگرچه بناموسی می کوشید اما از سر پوشیده 
قضا و قدر که بر سر سرکثان راه چون در چرخ کهکشان می 
سازد» آگاه نیود» که عاثبت آن سلسله چکونه برهم خواهد 
خورد» و آن مستوران بی ستر و حجاب ابتر و خراب خواهد شد, 
آری تا کسی جان در تن دارد» و دستص مبرسد باندازه قدر حال 
غیرت در ناموس می کوشد» و چون آب از سر می گنرد از 
اراد اه چاره و گریز آیست , 

الفرض» چون میرزا [جانی] را چنین دلگیر یافت از روی 
دولت خواهی و نک حلالی» که شعار بندگان اخلاص آثار 
است» بعرض نواب خان [ غانان] چنان »عروش داشت, کد 
چون میرزا [ جان 1 را اهمام محنت و مشتت مدت یکسال «دل 


وه چندان جرانان و خزائن اعلی حضرت خر- داشته» شما 


(۱) در اصل : اولا - 
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۲.۵ تاریخ طاهری 


بدولت از روی دلاسای و ۱ متمالت د رینجا آورده اید» از درد 
درون او یز می با ید ان دار داد : امروز فردا از غورت امن 
فر زندان» خود را خواهد کشت بیادا دهعت برین بندهای 


خیر خواه خانه راد نمایند. 


چرن نواب [خان خانان] ازین توائب میرز [جانی] مطلع 
گرد د ید بدان ناب نیابت طلب لب کهر بار بجواب چذان کشاد» 
که این ضابطه حضرت خدیو خاقان ما است» اکر بممع عالی 
ایشان خواهد رسید» حمل بر مدافقت و رعونت میرزا [جانی ] 
خوا هند اربود ه مناسب چنان است که معقول ایشان کید زا 

نمن چیزها را بیخاط ر خویش راه ندهد» سر در متایعت امر اعلی 

حضرت [ ..7] چون سردار و سلاطین دیگر در نهاده بعیش 
و طرب اشتغال بي داشته باشند که در ابر مامور خدیو کد 
خدایان چارن و گریو تیه آنچه در نظر ایشان عیب و 
خار می آماید» جمله بندگان حضرت عالی این شیوء و شعار 


ف‌ 


۳ هر پند اشد.» هت سر اتجام مهام ار ی خود را ارسال 


می دارد , 

ملا [ جماراپدین ] باز بخدمت خان [ خانان ] معروض داشت 
که او ر ازن قم بسی مدت تصیحت نموده #د سود مند یست؟ 
۳ 9 (وات توحه نرمایند بنده وجه موجثه هعین یافته 
3 پخضرت ازین بمر التم‌اس عنایت آرمایده کد ما "بین داراخلافت 
ره و ده توته دفت صد پنجاه کروه راه است؛ در نوروز شهور 


معدوده بانده نا است‌عداد تمودن» ال محل ایشان را مدت 


[۱200 


اش فت لت 


وت چات ور ال هو 


رتکد و پشنی رورس رس 


تاریخ طاهری ۲۰۵ 


طویل و دور دراز می باید» و درطی «لردی یز ماه چند دی 
گذرد بدین نوروز هر چند تعجیل خواحند داشت بهره مد از رو 
دولت عنبه بوسی حضرت نخوا ع قاستم که بمرقر ق مدغای 
خاطر سر انجام ساخته به نوزوز دیگر ایند کی رمبتد از انتان وی 
جبهه" خود رخکی, خورشید سازند . 

از استماع این وجه, خان [ خانان ] بر تدبیر آن صائب رای 
خیر خوام صاحب خود» آفرین خوان تردیده فرمود» که راستی 
را جواب نیست» چون دلیل موانق و وجه معتول موافق لبم 
سلیم و رای راست است رو بروی به میرزا [جانی ] نیز دلدارت, 
دلاسا از طرف ما داده بگو که غم و الم از سینه خویش دور د 


۲ عاز .نت ۳ 5 
میجور مبدار ۱ 2 وبا که اسداع ایته ما ض‌ اد مه ما 





حجم 
1 


لچه پرا ند ی‌های دیکر از دل شما دور دافته بدین وحه 


موجده مهجور خواهم ساعت . مللا [ جمالالدین ] این مزده دره 


دشای عم گاه پصاحب خرد بثارت پنند معروض نمود ۰ دس 7۷ 


روز چند تواب [ خازیذا: ۳۵ شین متممول پ.د بان حعرت .ما 


نموده آمدن تغل میرا جانی | بحتور از آن نورو: میذرد 





داشت . 
ان ای تا یی ۳ رگ 4 اور 
دوان عندن یر( هنن اجه سدع فرع ان نم 8 
:۱ 7ب ۱ ۱ 
یا بیع مر ميس ۱ب ده . 
ای ایا تا کج و ای ور 
۳ ۳ ه‌ و ی ام باس ۵ ۰ 
3 سیگ اهر ی لو ببس و ۲ 
ورب لیا دق و مه سید انیا ۷ ان ۱ 2 ۳ ,جازم 1 ۱ 
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ثاریخ طاهری ۴۰5 


قشاع که فرزند میرزا غازی بیگی را چنان تربیت رما یند 
که پگاه نماز ادا داشته پیش معلم تعلیم تا یک هر روز می 
گرفته باشند, بعد ازان بم‌سند حکومت بجای ما متمکن گردیده, 
هر که لائق نشستن باشد او را < م نشستن نماید, دیگران حا 
بجای چون بحضور با می استادند پیش آن فرزند از دل و حان 
استاد کی دارند» تا دو پهرو دو گهری کم بهمین قرار مصروف 
سازد» و دو گهری د یگر تتمه دو پهر خود (,) تیراندازی کند, 
س اران بخاصان جند نارگ زاده کد داخل صحبت او باشند 
با نها حکم نماید» از باقی دو پهر رز یی نیم پهر فراغت 
پاستراحت ی فده بقت. ۵ چفار گهیی آعی ویق بین ی 
[۲۰۲] بازی و بر پشت اسب تیر اندازی نماید» روزسه شنبه 
اد ناف هفته است» پگاه بجمعیت سوار کردیده شکار کند. 


و ایشان نیز بر خواشر* مقرر دانند کرد پگاه بخا نه سوار 
دنه بدولعخانه والده زسرده دعای عرنداشغت [وا] بسلام 
فالا تفر سبرژه سر کید , بعد ازان بدیوان خانه تا نماز 
دیگر نذشسته بنوعی ترتیب ممعاملات ملک دهند_ که غررب 
و بي چاره آسوده و آسایش پذیر گذند, بدعی اشتغال داخعه 
باشد و ویرانی که از حادثه لشکر نستخه قيامت و نشانه" حشر 
هدید آمده رو بابادی آرد. نشود که خلق خدا از آنها ناراضی 
1 آه سرد از دل پر درد بر آرد» ده از کرده* بعضی امور 


تا ۷ ساضی ی تامخت دسته مادم زک امثال ارگ نواب 





۱ سس . وا : زاند دارد بعد « خود  »‏ 
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ثاریخ طاهری ۳۰ 
آدمی زاده اهل واز الطاف دستگاه این همه برای نگا هداشغت 
نام و ناموس خاندان ما و نیکنامی خویش کوشش نمی کرد» 
بکردار نا هموار که شیوه و شعار داشته بودیم نمی دانیم کد 
برما چه مصیبت و بلای بی ناموسی می آورده اگرچه درین 
معاملات نیز در محنت تقصیر نرفتد؛ اما شکر است که اموسی 
بر جا ماند و رغنه در نگ لیفتاد » 

الحق نواب [خان خانان] در دستگیری و پا مردی ایشان 
الطاف شامل حال دریغ نمی داشت بلک جان بخشی نموده از 
بحی گرنتاری آزاد عاخت. چنانچه ملا شکیبی در ساقی نامه‌نواب 
[خان خانان ] که از بهکر گفته فرتاد» بسی ازین معنی اظهار نموده 
[م.+] و دواه صد روریه صله آن پافته چه این بیت مستشهد 
از وی می آورد : بیت - 

همائی که ار چرخ کردی خرام 
کزاشی و آزاد کردی ز دام 

سبحان الته زهی مردم و مردمی» زهی کرم کریمان» 9 
چنین نام و نشان در عهد حکومت و دوات یاد گار در صحیفه" 
جهان ماندند. امیدواری م که اگر بدین‌همت آن دست گاه بصوب 
»اف از دولت اعلی حضرت دست دهد به ازین یاد کار در 
روزگار از ملک متانی و اهل نوازی می نداید؛ بل افزون تر 
ازین اختراع از فتوت و والا همتی هویدا می مانده انشاتاننه 
اکر بات دءاگوی صادق نفس یاور خواهد بوده درخور هعت 
خود دوات خواهد پافت . 

الفرض چون وکلای میرزا [ جانی ] باده بهکر رسیدند چه 


۱۱/۱ 


۳ ۱ 
۳۰۸ تاریخ طاهری 


دیدند که محل میرزا [جانی] ۳9 قرمان اول دولت خان 
[ لودی ] ازانجا بر آورده ابتر و پریشان ساخته, تا بدینجا فرستاده 
است. هیچ ملازم و متعلق ارغون و ترخان در انجا نگذاشته. 
فرمان جدید حضرت ونیله خویض ساخته متوجه بمسکن مالوف 
کردیده [دولت ] خان [ لودی ] رْ بی دخل داشته» روانه حضرت 
گردون هایه کیوان رفعت نمودند . و خود بوطن اصلی هر کس 
نتوطن گردیده» خانه و حویلی سوخته و خراب کشته را آباد 
نموده» موافق فرموده صاحمب خود پرداخت ولایت نمودن گرفتنده 

مدت هشت سال بدین منوال با هشت هراره میرزا [جانی] 
در بند کی حضرت» که شرف [.(] و سعادت بزرگان و 
پاستان ایشان است » بود . و م:ءلتان در ملک حکومت بملازست 
والا گهر ارجمند میرزا غازی بیک ترخان می داشتند . عاقبت 
چون دور پرکار عمر میرزاً جانی بیگ ترخان (,) بآخر رسید» 
در مهم [ قلعه ] اسیر ببند کی قبله خویص کوهر جان از تدم 
ایشان از علت افراط شراب نثار ساخت . 

بحسب نرمان حضرت» خواجه محمد قور بیگی نعص ایشان 
[را] در باده تهته رسانید . مردم سپاهی و شهری که هنوز از 
حادثه" ماضی آرام و آسایش نیافته بودند» مضطرب و متفکر 
گشتند که باز چه بلا و محنت برین مردم رو خواهد: آورد . 
هر یک مرگ میرزا [جانی ] مردن خود پنداشته» چرا که در 
مقام ارغون و تردان میرزا [ جانی ] مرحومی طبقه حکومت بازده 


(,) ۵ : " نرغان" ندارد - 
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تاریخ طاهری ۲۰۹ 

روز داشت» اما از روی ناموس و ننگ بهر رعایت رعیت و میاه 
چه محنت که در جنگ ندیده» و چه شدت که در هچرت 
نکشیده» آخر جان در راه غریبان بدینسان که مذکور گشت 
باخت» و چون گنج زیر خاک تا قيامت فرو رفت . خدا تعالول 
آن صاحب را در کائنات کامیاب دارد» که بموجب رمایا و 
عنایت و عاطفت او این احتر نام ایشان که ازین علم نام آوری 
خبر نداشتند» بروی صحیفه» که بتوجه بزرگان عالی انفاس هميشه 
یاد کار خوا هد بود» آورد (,) . 


(۱) س : " آورد * ندارد - ۰ 


۱۱/۱ 


طبقه پنجم 
میرزا غازی بیک قرخان و خاتمه ایشان 
سل نیال زد 


بیا ای کی بدان نقش که این یکسر ادراق [۰.:] 
بموج نمودار تهته صورت سیرت آن خجسته اطوا کاف ی کف 
کفایت شعاره کم عمر بیش هتره تیز دوات روشن فطرت عالی 
طبیعت» اهل دوست عین دانش که داد و دهش بر مراد نامردان 
داد» و غنچد" طبایع هنرمندان بهیوب باد بهار احسان خود از 
تنکی و تیر کی کشاده بنگاشتی» بخدمت ملازمان امل, فطرت() 
والا دقیته دان و موشگاذان سعانی معروض می دارد که هر 
کرا حق مرحانه و تعالول بزرگی و اتبال می دهد بخوردی در 
جبهه او علامت ستر آی نهد . چون مر<ومی میرزا جانی بیگ 
ترخان جسد خویش از صحیت جان بیچان داشته» در حجاب 
خاک خواب دراز ین و میررا محمد غازی ترخان پس شانزده 
سال بر مسند حکومت در جای او منصوب گرد ید . کسانی که 
او را بجشم ۹ در زمان پدر و برادر میرزا ابوالفتح می درد ند 
دایل دوات از اصیه" آن خورد سال بزرگ منش در نيافته ناقتص 
انديشه می بشتافتند. ظاهرا تدگ چش‌هائی خویش ازین قسم 
اول معلوم نموده بودند» که روزی میرزا همراء برادر کلدان 


(۱) در اصل : فثرت - 


(۱212000 











ثاریخ طاهری ۳۱ 

درسواری بود» چون او را کریم الطرفین می پنداشتند» چشم اعتیار 
بدان ازین پیشتر نهاده علی قدر همت و طلب این بخت آور 
بعزت و تعظیم ادش نیامدهء ایشان را عقب گذاکعه چ ان ار 
کوشش داشته» از چنین حقارت بینان آن صورت پرستان چند آزار 
می شید و بمحردان عویش هحیق واز درمیان مي [د,ب] 
نهاد» که اکر مسیب الاسراب غریب نوازی نموده», مرا بر این 
مرده گان چند چیره دستی عنایت فرماید» چه روزهای سیاه برین 
منافتان نشازد. اعنقاد حتارت بینی اسان نداریم. چون درخواست 
خداوندی بود همچنان شد. مدار ساسله" ترخانیه بر ذات آن 
خجسته صفات ترتی طلب قرار یافت عمان کسان که او [را] 
در چشم کوته اندیش در آورده, حقیر می پنداشتند» از روی 
مصاحت صدق نفاق آمیز پيشه داشته بتسایم و تعخلیم کوش 
نمودل گرفتند . علی الخصوص یعتوب عليی کوکه کنک ود 

بپصپِ ۰ ۳ ات نت کف , 

در اتالیقی ازین سم ازار ایشان می داد, که ا ّ مر و ها با 
چیزی دیگر بکسی عنایت میداشت؛ چون از نظر عدایت نی آلشی: 
دشده می کرفت و انعام از ده یک بصد حیل مفاور می رد . 
اول او را (هر عبرت و نبیه مدمغان یگ شش انداخته تغیر از 
خدیت ملد دور داشته» عا ترش 2 دوب ده در خوردی 


‌ 


اعاست پیش مکتب ایشان می زدیا و میتی بدا 
مرعمت فرهء‌وده. و چود غزل و نصب دیگران ود آ 
و سترن مححم در دار دوات ایغان له عههایبه رون قاشست 
ا 
تعوانست جنیید» زیرا ده تیال وتف و راخ تسد ززو 
‌ 
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نش ۱ تاریخ طاهری 
شرح و بسط ولایت کلی و جزوی معاملات ملک در حمایت 
آنها دانسته اندیشیده که در ابتدای حکومت بآنها در افتادن 
صلاح داش و تدبیر خرد مندی نیست؛ چرا که همه مدارالمهامی 
0 و عماد ملک بوده» می توانستند که بجای او دبگری 
را منصوب نمایند . از فرط فتوت (,) تحمل و بردباری پيشه داشته 
اندیشه و نظر نهان و عیان در اعتقاد و اغلاص هر یک ایشان 
نمودن گرفت. چون حتیتت حال هر یک بی گمان و لاشک 
چنانچه بود روئن و هویدا دافت» دست در آربیت مردم خود عاول 
رسم بزرگان کشاد. هر کسی از محرمان خویص لائق هر چه 
دانست بدو در اندازه آن نوازش نمودن گرفت؛ اما چون ولابت 
همه تحت تصرف ارکان باستان ایشان بود و دست استیلای 


آنها دراز داشت نتوانست بمراد دل کوشيد از خرد مندی و 3 


والا فطرتی (۲) بهر تربیت ملازهان و جربان امر خویض چنان 
شعبه دربیان انداخت که آن پیران کونه تدبیر را ملهوم و 
معاوم مرام و مقصود خاطر او نگردید. همه را حضور طلب 
داشته چون بدر بدان انجمان انجمن آراسته» از خرمی و بشاشت 
دل هر یک بدست آورده, بمرتبه‌ای التفات بر ایشان آشکار و اظهار 
نهاد که همة سنگ طبعان نرم دل گردیدند. بعد از رضامندی 
بی شمارفرمود که در سلسله ما قدرم بازاین شیوه وشعار پسند است 
که هرکس بمهد حکومت خویش نزدیکان را تربیت نموده کره 
اندوه و غم و عقد آرزو و الم از دل ایشان بکره کشای نوازشهای 


(,) در اصل : فترت  -‏ (۲) در اصل : فترتی- 
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۱ #ریخ طاهری ۳۱۴ 
گونا گون می کشاید» مرا نیز این آرزو در دل است که محرمان 
و ملازمان ما هم پیگانه نیستند» همه برادران و فرزندان ایشان» 
بیگانگی کدام است ارب ۱ کل مصلحت باشد و رضا دهید, 
چند کس را درین بوستان دوات خویش نهال نو نشانده ببرگ 
و بار رسانیم و بمناصب مناسپ منصوب ساخته بخطاب سرافراز 
و مستاز سازیم. چون هر یک از ایشان رجوع دولت بخانهای 
خویش دریالتند و خطاب نوازش معه مضاعف () اجرائی و 
انطاع برای خود دانستند» پای ازین راه صوابدید صاحدب و سر 
از طوق استطاعت بموجب منافعت خویش بیرون بر آوردن مصاحت 
و مناسب وت ندیدند و ندانستند که این همه مساعی و ملاعبت 
برای بکی ملازم خاصد" خود شاهبازی نام, دارد» 
تربیت لمودن میرزا غازی مردم خود را براي مصلحت 

چون تسای خاطر کماشتگان بمد"عا ایشان داشت» هر ملازم 
خود را عنی قدر حال اضاله منصب و ماهیانه چه قدیم و چه 
حدید نموده, خوشحال و خوشوات کرده اکثر را خطاب 
عاطانی )) برحمت نموده» امیدوار حاودانی ساخت . شهبازی 
مذ کور را از بس که ازین سم بود, که اول خبرداری 
کبوتر و سک ی کرد» بعد ازان نگهبانی خروس» آردار گشت؛ 
او را بیکی طرفةالعین خطاب خانی مرحمت نره‌وده شاهیاز خان 
ماه بنوعی تواخت» که صاعب سر انجام و سامان شد» | کرچة 
خود را ارغون می گفت در داد و ستد و نشمت و برغاست 


(ب) در اصل : مضائف - (۲) ص ۰ از "مرحمت"* تا "بماملات‌خود* 


بمقدار یک صفده لدارد - 
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مر تاریخ طاهری 


بردمی و مردم شناسی او سخن نبود؛ اما بچش یکه میرزا او را 
تصور فرموده نواخت» نشد. چند روز درمهام ملک داخل 
داشته» لیک بمدعای خاطر صاحب خود [,۲] نتوانست ‏ 
از عهده امور ملکی بر آمد. و میرزا [غازی] از ممر نواخت 
بی جائی او مکدر بوده» باوجود خوردی انديشه بزدگی همی 
داشت» که اکر کسی تابل امر امور ملکی بهم رسد او را 
معاملات ملک و ملک که از پدرش مانده» سپارد و از چنگ 
آن کهنه گرگان یعنی وکیلان پدر بدر آرد» چرا که چنین 
صاحبزاده یز فطرت (,) را از بی دانشی خود خورد سال پنداشته» 
در نظر نمی آوردند. باوجود ملک و مال خالصه احوالش بجائی 
رسید» که اکثر اوقات اسبان و فیلان او, چه کد خود هم» 
فاقه در فاقه می کشید. وکلای باستان پدرش در ولایت 
خالصه که بر روش‌سابق حواله خود داشتند دخل کردن بمدعای 
خاطر ایشان نمی دادند» و کسی نیز از کسان جدید موافق و 
مطابق اطرت (() و بمهام نمی پرداخت» تا بطریق امانت و از 
روی دیانت بکار او پرداخت داده, آنچه تحت تصرف آن جماعت 
میرفت» بر آورده بمرکار او سپارد. آری احوال پدر مردگان 
غافل از کاز خود نخست ه.چنان می باشد» اکر فعارت (۳) 
عالی دارند, بءعاملات خود رسیده خویشتن را از فلا کت و 
هلا کت بیرون و بدر می‌آرند» و اگر کودن تسم خرد الائق 
و بی فطرت (م) اندر بود نابود همه تحت آن روباهان پیر که 


(۱) در اصل : فترت - () در اصل : فترت - 
(۳) در اصل : فترت - (م) در اصل : بمرک- 
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تاریح طاهری ۲1۵ 
ایشان را شیر بچه‌می پندارند» معدوم سی گرد شود من بر( ,) 
و نا سر انجام گشته از پایه ترقی بعنزل میرسند. میرزا [غازی ] 
چون جویای ترقی خویش بوده» در جستم وکیل مد بر متفکر 
می بود» که اگر کسی از "کسان ما این معامله امور ملکی 
مالی 9 رت اماید» بسی مستحسن امت تا این ءدمغان 
چند را که مرا در نظر نمی آرند» روز سیاه اندازیم . 

الحق» در ابتدای کار وکیلان پدرش که میرزا [غازی ] 
را خورد پرورده بودند» چنان می پنداشتند که این طنل نادان 
باشد» ازو هیچ نخواهد شد؛* بلک عار از خدمت او می داشتند. 
چنانچه یکروز عرپ ک وکه براه مکلی ایشان را در سواری دید 
و خود بطواف مرحومی میرزا جاای بیگ بر آمده بود باز کردیده, 
در کنار بمسجد در آمده [به] بهانه" نماز نشست» و میرزا 
[ غازی ] نیز از فرط فطرت (۲) دریافت که این کدام فوج 
سواران از من خود را در گوشه کرنته» روبرو نیامدهء از همین 
راه عبور داشت. جاسوسان شناختند و بعرض او رسانا.ند که 
فلانی ست ؛* عاقبت بسزای خود رسید. و بائی خان و ملا 
کدا علی که مرحومی میرزا جانی بیگ او را وکیل ایشان از 
دکن قرار داده فرستاده بود» از رعونت و نخوت در ممم و معاملات 
دخغل نمی کرده که عمر عزیز را چگونه بدین طفل نا آزسوده 
و کار ناهموار او مصروف نماید . ازین محر اححد بیک مهرنگ 
بجای خود فرار!داده» که او باعواله میرزای [غازی ]پرداخ ته 


(۱) دراصل + یرگ .. ۳9 هقرفت 
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۳۹۹ تاریخ طاهری 


باشد» معاملات جزوی بدانش وتوف خود سر انجام نموده 
سمع ما میرسانیده باشد و بهام کلی اگر میرزا [ غازی ] نیز 
حکم فرماید تا از من استفسار ننماید , در انصرام آن نکوشد 
که صاحب زاده خورد سال چه ا کار بزرگ می داند» موجب 
برهم زده‌گی حکوسث و ولایت نخواهد بود . نمی دانست که 
بزرگی بعتل است نه به سال [ ,,]. چون میرزا [غازی] از 
حتارت و تنگی چشمی خود بینان چند از والا فطرتی (,) و بلند 
پروازی فرو ماند و چاید* دستوری بر قد احمد بیگ درست یافت » 
دست‌در تریت او کشاده در خلا حکم فرمود که شما را موافق 
معاملات امور ماکی و مالی پنداشته. مهام کان و جزوی 
ولایت علی الامتقلال حواله ایشان فرمودیم. نوعی کمر 
اخلاص بسته بانصرام مساعی آرند» که آن واقعه طلبان چند 
انگشت اعتراض برکار ایشان دراز ندارند و رخنه در حکومت 
نیندازند. انشاعانته آنچه مدعای خاطر آن دولت خواه خواهد 
بود همچنان گموده خواهد شد؛ اما اين همه خود بینان را چنان 
در پای حساب آورده شرمسسار و شرمنده دارند» که از ملاحظه 


مدا نمایند . 


چون آن دستور سزاوار دستور الععل ردزگر برد» بعرض 
صاحب چنان سانيده, که اگر سایه" اقبال شما بری» بیومء 
احب چنان ر یه اقب برین + 
بی مقدار عاطفت دعر خوادد بود» و التذات روز روز افزون 


خواهند فرمود» بتوجه موجه عالی بمثابه پرداخت مهام خواهد 


(۱) در اصل : فترنی - 
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حححس توا مامت تت اتب تزور ویر 


دس هس مود سجن زور5" 








:تاریخ ظاهری 9 
شد که سپاهی و رعوت.و خزانه .و ولایت بمرتبه‌ای معمور خوا هد 
گشت که صاحب بدولت آفرین خواهند فرمود» و کسی که 
«ازین نا «دولت‌خواهان» خواهان(,) جریان‌امر ایشان نخواهد شد» 
.بسزای و جزاي شائسته خواهد رسید: انشاءالته تعالول این 
بد گمانی بی اعتقاد ناموافق منافق چند را چنان روزها خوا هد 
انداخت که از کردار ناهموارمتفعلو شرمسار گردیده» برصالب 
.رای صاحیب تدبیر .و معاملات ملک:"و [ ۲۱۲ ] فطرت (۲) بعضی 
بند ان تربیت .طلب دیده» حیرت .و حسرت خواهند کشاد ؛ 
اما پشرط آنکه. آنچه -عرض .گویان از روی غرض در باب بنده 
عرض _ لمایند» با تفحاص و.تمیز -نشود مسموع نذرمایند» و اوشته 
دستخط خاص _بدین مضمون موحمتت شود» که درسخن صلاح 
«دید او کسی دیگر دخل. ندارد.. 

هم چذدان نموده» معاملات؛ماک نهان" از روی رعب وکلای 
,باستان ‏ پایشان. سپرده. .خود - در محل عشرت گاه.و دلکشا که 
دران جین .لو بنا فرموده بودنده بدلیران.دل.خواه .و ندیهان غم 
,[ خوار] گاه بیگاه,بمیض و طرب مشفول کشت 

چون معاملات چند موسی الیه و .و طور خود ساخته؛ 
.برات و پروانجات .درست فرموده, برای ثبت .و مهر بملازست 
«وكلاي مذ کور که ملک در چنکال چون کرگان از قید شبان 
آوزده بودئد. قرسناده از خواب عر کوش پیداز کردیده» محر 
اتکی [ نیچ دیگرانمل بر تحمل داشتند اما بای غان 


م س‌: #خواعان دیکر ندارد ((۲) اشنم ینب 
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۳۱۸ ثاریخ طاهری 
که اول رعونت او را گماشته مثال گماشته بود» از پای تا سر 
بآتش حسرت و حیرت سوخت» که این چه معنول داشت . امروز 
که ما مردم را این طفلان خورد سال چند» همچنان معدوم 
تصور داشته» طور خود حکم رانی پیشه داشتند» فردا دلیر 
نب ازین بلا بزو زگار این جماعت خواهند آورد» مومی الید 
را وعی پیش باید کشید که ادب صاحیزاده شود, من بعد 
سر خود کار بدینسان نفرماید . 

نادان کم حوصله ندانستی که حکومت دنیا و دخل کردن 
در آن میراث هیچ [۳,] کس نیست. بزرگ زاده گان را 
زبون خود پنداشتن زیرکی نیامده. عاقل آنست که صاحیزاده 
هر چند خرد (,) بوده باشد» او را بزرگ پندارد» و اگر نه 
عاقبت زیان خود دارد که چون بزرگ کردد خطای خوردی ازو 
چنان بر آرد" که عبرت دیگران باشد . 

منصوب_نمودن میرزا [غازی] احمد بیگ را ب وکالت 

الغرض, کاغذ‌ها را دست‌آویز ساخته بدیوان در آمد. چون 
بعد از کورنش صاحب فارغ گردیده بروش معروف برهم نشستند 
[بائی ] خان همین معامنله درمیان آورده رو به احمد بیگ داشته؛ 
گت که ۳۳۹ مهام و معاملات بدانستگی وقوف ساخته شد و 
۳3 مردم مثل شما سر خود بودند و دخل در امور بی ما 
فرموده مدارالمهام گردیده بودند که الاآن نیز می نمایند هر که 
دلوری: داشعه با مردم را در چشم نیاورده میدان خالی میدازد 


() در اصل : خورد _ 
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تاریخ طاهری ۳۹ 
مزای خود یافته از کرده" خویش نادم خواهد شد. 

چون تهر خاطر از بیدماغی رای صاحب زاده نادااسته درمیان 
میردان ریخت» آن لائثق امور ملکی و ده‌توری مد بدر معایاد نهم» 
پیک حواب دس بر صواب چنین وی را منفعل و شره‌سار 
ساخت» که این ر ده (موحب حکم صاحب» و 5 از امر و 
مامور او شما و مرا چاره و گریز نیست» کرده و هی کند» اگر 
در تبول حکم او سخْن داشته باشند علانیه بگویند» تا فکر خود 
نماید» و اگر ندارند چه غوغا؟ صاحب والی ولایت است هر چه 
میی خواهد می دن امروز این ر ۳ فرموده» فردا ره 
ازین چیز دیگر ببندهای خود رجوع خواهد داشت. 

از استماع این مکالمه اکرچه بر آتضش خود آپ یافت؛ اما 
از بی استیلای و دساغ دپرینه, که نظر بخود دائته, و صاحب 
را خورد سال پنداشته» همین گفتن گرفت که او طفل و نادان 
است از معاملات ملک چه خبر دارد . این مهمات واسته" 
ما مردم است . پدرش هم او را و هم ولایت بمایان سپرده 
بود, که در آنچه خیریت و خیر خواهی" این سلسله دااسته 
باشند» آنچنان نما یند جد لائق امنت» کف ایشمان برهم زده گی 
درکار ملک می دارند . 

باز آن ذوفنون صاحب راز گفت» که ای مترانت: اوه 
نه میراث شماء» بهر که سهارد بخود می داند فردا نیک و بد ازه 
درخواست خواهد فرمود . کفت . مگر ما مردم را عزل دانسته 
ترا مب کرده اسی. گفتا: که از بندگی ایشان استفسار 
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۳۳ تاریخ غأحری 
.پا ید داشت تا معاوم و منهوم .شود و هر کس جای خود شناخنه 
:در خور پایه" خویش حرف زده دخل می نموذه باشد. . . . * 
در آن ساعت موله عدمتگار زا که عاقبت از دولت میرزا 
[غازی] دولت‌زای گردید, ا[باثی] خان طلب_ نموده» آنجه 
درمیان گذشت ۳۳۹ فرمنتاد . جوابص همین سید . .کد شما را 
ادرمهام تخود تصدیع نمی توانیم داد» که بسیار خدمت میرزای" 
مرحومی نموده اید ۰ " الحال از دولت ما فراغت دارند که حکم 
حکم ما است . بهر که دمنتور دتوری می فرمائيم» دیگران را » 
متابعت او داشتن لائی است.(۱), که بندگان زا پجز اطاعت 





و حکم برداری ۹۱ ۱ ۳ .حجت و قدروت نیست ۳ صلاح .دوات 
خود دربن دیده‌ایم» که بجع معاملات .ولایت او می رسیده ۰ ۱ 
باشد و شماهم متابمت تما یند .که اختیا ر ما بدست اواستن. + :۱ 







" چزن جواب صریح در روی دیولن به [بائی] خان ررسید 
:در آتش رشک بو رغم از نادانی خود _ ریچیدن گرفت,)صاحسر .۰ 
.دغلان کل ازین سرگذفت از: آندیشهای باطل .و خیالهای عاطلی ب 
که پخاطر از نلدانی ضاحیزاده» پخته .بودند» در گذشته از ۱ 
کوش پنبه غفلت زر آورده» پهوش آمدند» که ازین ضاحبزاده»- : 
-خورد سال چنین چشم " بزرگی و خود نی ندااستوم.. .در 
ظاهر .پنا بر مصلحت یانتطاعت نو ۳ غرض آلوده کوشص 
کردن- گرفتند». و در باطن بنا دوات د خواهي او «برهم. بزای 
رت ملکن من گرنقید؟ ند که کر ۹ ن "هریش نی. و #صور و- 


0 / س : «لابق ۹ و ی 
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تاریخ طاهری ۳۳۱ 
فتور پدید آید» و از جائی فتنه قائم شود, متانت و .دبگری" ما 
بر میرزا خود کام خرد (,) سال بظهور رسد . 

مومول الیه باستعانت صاحب و صائب رای خویش» بموجب 
جمعیت مردم که مدار عز و اقبال در قدم‌آنها است» برای استشهار 
یک امی صاحب و نیک تام خود دست در تزائد اجرائی 
و علوفه و وظیفه و روزینه سیای و اهالی و وفیع و شریف 
بمثابه کشاد که هر کس بطوع و طور خود خط قرار اضاند 
نویسانده رقم اصل ترتیم داشته» آمد, اضافه بی رقم مانده در 
دبوان» که جمیم مهم ساز میرزا [غازی ] حاضر می گشتند 
ظاهر می ساخت [ + ,۲] مشار الیه از دست گرفته بدست آن 
کوته اندیغان چند» بنا بر صلاح و رعایت بل ریش خند می‌داد, 
و می گفت ۰ که چه می باید کرد؟ چون همه معاملات خود 
فهمیده بودند, کد امر و هی ما ذائده نمی کند کرده نا کرده" 
ما پرابر است» همین می کذتند که اختیار بدست شما است» هر جه 
دانید و توانید بکار در آید. بحسب بدا عای خاطر خویش هر آجه 
طالع این کس مدد می کرد بر اصل‌اضافه می داشت ۰ چون قدیم 
باز باز گشت. دنیا و اهل آن بر استفاده و استفاضه‌آمده» و از خدمات 
مخاوق عمه همین حطام دینوی دارند» هر کس که بدو رجوع 
نمی کرد علی قدر حال بملکی و مالی در سه روز بخواهص (۲) 
خاطر خویش میرسید  .‏ ازین مر همه مردم آن ملک رو بسوی 


او داشتند امل ولایت را ممنون و منت دار اژدن قعم داشت: 


(,) در اصل : خورد سال- () س : ۷ ,خواعش* ندارد - 


۱۱/۱ 


۳۳۲ ۱ تاریخ طاهری 
"که هیچ کس رو براه آن خود پرستان نمی نهاد . جمعیت ‏ 
آنها پرا گنده کردیده, بدین یموست در اندک زمان ازین و ازان 
بلند مکان و والا جاه گردیده, بر نسخه نخوت‌و غیرت آن مدبران 
خط خطا کشید . و هر یک را چنان خوار و رسوا ساخت که 
از ملازمان و متابمان چنان بیگانه گردیده» که یگانه (,) 
ماندند . 

در یک فصل آریپ چند لک روپیه طلب اضافه نو درآبد 
و بر آند.. آن خصومت طابان از بیدانشی و بیوقوفی‌منتظر همین 
بودند» که در ولایت گنجائش نیست تنخواه طلب از کجا پیدا 
خواهد داشت؛ بل سپاهیان را فرمودند که .هرکس [۳۱2] 
تنخواه طلب خرد نماید. خالی ذهن ترک طبرعی ندانستند 
که خونش بگردن قصاب خراهد افتاد. دفاتر جمع و خرچ 
سرکار طابیده» دبیران جلاک دست» ءطارد عمل» تیز نشان 
را از صائب رائی چنان رای راست نمود» که جمع سابق 
هر چا گیر موافق حاصل نمایند . آنچه گنجایش تحت و تصرف 
جاگیردار بی حسابی میرود» خالصبه صاحب دارند» تا در دولت 
خواهي و نا دوات خواهی» و دیانت و بی دیانتی هر یک هوردا 
و آشکار آید . چون همچنان نمودند چندان گنجایش از 
جا گیرات این جماعت که حاصل ولایت خود می بردند و صاحب 
رانان برای خوردن نمی دادند» ظاهر شد» کد از بی دیانتی 


منفعل و شرممار گردیده» از بصس خردمندی"* خویش 


)۱ جر گناد 
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تاریخ طاهری ۳۳۳ 

زبان تعرض پر ایدان دراز داشت» که ان جه مسلمافی و 
دیانت (,)» و این چه اعتقاد و اخلاص» که صاحب ایشان 
حاجت مند ثان» و این معاماه ای حسابی تحت خود می برده 
باشند » موافق طلب خود تنخواه بگیرند» باقی که زیاده شود 
خاامبه صاحعب و تنخواه میاهی طاب دار دارند » 
عذر تون بسیار از بی دیانتی درمیان در آورد ند» قابده تدافتته 
دلیل قاطع بر صحبت ایشان هی آورد. که در ظ و خود 
کسی که گنجایش نداشته باشد» بماند تا خالصه داشته بدو 
پرات نقده از مه از میداده باشیم » حون راستی را حواب نمافتند 
علی‌العلوم جویای قبول بر جمع جاگیر نموده» آنچه طاب نوکر 
نو در آید و اضاله دار تنخواه داده,. تتمه را خالصه صاحب 


هر حند 


ساخت .۰ 

بپرگذات [ر,(] دیکر که در تحصیل آن خود پرسدان 
بر خیانت و بي دیانت بود» شقدار و کارکن بوقوف خرش از 
سرکار فرستاد, از هر طرف چندان دولت خواهی بظفور رسانید, 
که دانش منشی میرزا [غازی ] و و کالت او آن خائنان چند 
بد کردار خود را مرهون و کرفتار در بلا دیدند. صاحعب ده 
توبره اسبان و فیلان او هر بیگاه بجهت دانه در بازار و بر انبار_ 
هر یکی ازان بد کردار می ۳ از بخش‌های ).شینه بش 

دنل لرفت » ات بقلم افنا تمته0: اه 

کر گر و برات کد نل شاخ آمو دا امین 


بنتده درآید» آنچه می طلبید موافق اراده طبیعت و داب او 


(۱) شش * دلالت م 


۱۱/۱ 








۲۲۶ تاریخ طاهری 
همان ساعت می رسید. _ بمثابه از متانت و فطرت آن ذوفنون 
صاحب رای راست تدبیر راضی کته که مدار معاملات ملک 
کی و جزوی بعهده" او گذاشت . آری مردم شناسی و کار 
سنجی با بزدگی و خردی تعلق ندارد . و بسا بزرگان خرد(, ) 
طبیعت از خردی (7) ببزرگی رسیده اند؛ اما باحوال خود نمی 
پردازند ازان پائمال صدمة زمانه عیار کردیده بی نام و نشان می 
میرند. و بسا خردان (۳) بزرگ من از والا همتی جویای 
ترلی خویش بگردیده» بکام ذل و مراد خاطر زندگانی داشته, 
نام نیک در عالم گذاشتند . 


میرزا [ غازی] اکرچه سال کم داشت لیکن برش خردی 
و غرد مندی از قسم جویان اهل فن و اهل طبایع بوده» که 
ملا رشیدی در آن وقت از لاهوری بندر در شهر تته عبورداشت» 
د بموجب قصه خوانی در تظر [و,,] ابشان گذشت . از بی 
که جوهری بود در ءهد طغوایت کوهر او را بچشم بینائی شناخته 
بمرآبه ای ترییب داشت که در اندک عمر صاحب مابان شد. ۲ 
گاه بتتر وب ثعر ملا مرشد بخدمت اپشان می خواندند» از بی که 
میرزا [غازی ] اهل دوست بود انصاف #عر او می داد تا آنکه 
آن اسد پیشد* فصاحت از روی دومتی بار فروشی درمیان آورد.» 
ممرزا [ غازی ] را بجد بربن ساخت, که غائبانه پاره امدا 
[ 


دخرج 
ره‌وده: او را از ولاهت طلب داشت چون بشرف دریافت 
۰زمت آن اولوالابصار مشرف شد» در اندک روز بخطاب خانی 


1 دو امن : عوو: () خر اصل: غورد زنب درامق * خوردازق 
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تاریخ طاهری ۳۳۵ 
سر افراز فرموده از جمله" مقربان در گاه ساخت.. و اپن بیت تشید 
منصب خانی اوست : بیت - 

بخت و دولت بین که شاه کامران 

گاه خانم می نویسد گاه جان 

الغرض آدم شناسی کار کلی و هنر عظیم است . این صاحب 

دولت واهل سخن ازین قسم مردم شناسی برد که هر کسی را 
تربیت داشته هر جا که رفته منظور و مقبول طبایم شده» چنانچه 
این عزیزان و مردم دیگر که از هبه خدمت او کمر بسته بلب 
نان فراغت رسیده» و خود هم از بی که ماده قابل و طبیعت 
سلیم داشت» در اندک عمر صاحب (,) سخن و ذوفنون در هر 
نن چنان گرد یده» که در علم و حلم و داد و دهش و صورت 
وسیرت و نظلم و نثر ثانی نداشت . بلی آدمی را آراستگی از 
هنر است نه بنفلت , الته تعالیل همه را توثیق رثیق کناد که 
در | کتساب هنر بی خبر و بی خرد نباشد . 
باغی گردیدن ابوالقاسم ساطان بمیرز! [. ۲:] و اتفاق بعض مردم 

5 [ ابا 

چون عار غار حاطر میرژا بسوزن تدیر آن مدظر بر آمنده 

بخطاب ساطانی سرفراز گردیده. احمد بیگ ساطان لشت. 
حسودان جند کهنه کار از تشویر جالت» خود را معزول پنداشته, 
شروع شورش در اطراف و جوانب ولایت معاختند. اول 


دما علی ت‌دلان داب . بر ربلد مین ای وتا 


توا ٩‏ وه وی در یوار 


۱۱/۱ 


۳۳۹ تاریخ ظاهری 
نوی خویش «بور علی دران حین, که میرزا جانی بیگ ترخان 
در قلعه اسیر حیات بود» بحضور میرزا غازی بر شطراج بازی جمدر 
و شمشیر بر آوردند . ندیم کوکه و قاسم علی کوکه را 
مجروح ساخته" از عین دیوان تا بحریلی خود» از روی مردانگی 
ود لبری سلامت پدر رفتزد, «,چ کس تتوانسعت درین حمعیت اهل 
دبوان‌روبروایدان شمشیر کشید . عاقبت چون در شور توته غوغا و 
هنکامه برپا شد, و از هر طرف اشکر تین گردید» بر پشت‌بام حویای 
هر دو شهید گذتند. پدرش مومی الید در دربار مستغائی شد . 
میرزای مرحومی» صاحب, موبه" بدین نموده» بر تسلی خاطر 
و استمالت‌بدین حدود فرستاده بود» باغی دوگ منشای‌س رکشی 
آن بی سعادت ازین بود که فیل مت داشت و میرزا [غازی ] 
بطلب ایشان از ملازمان (,) «ضوری خود» سید جنگلی را روان 
ساخت . آن خود پرست مستعد بر جنگ گردید» که اکر 
برضای ما ثبل را خواهند برد بی هوده غوغا و شور نخواهيم 
انداخت, و اگر بر فرمود صاحب» عمل داشته از بردن مطلب 
نخواهند_ کذشت, سلاوت نخوا ند رت. موبی الیه چون 
بدینجا [ ,7۲ ] رسید» چه دید که برای شورش بل کشتن او, 
(شکر آرائی نموده تیار بر جنگ گشتند. درنگ داشتن مصلحت 
موافق وقت نیافت چنانچه رفته همچنان باز گردیده بملازست 
میرزا غازی ] آمد» و حقیتت آن‌بی حقیقت بعرض «عروضدافت. یتین 


آن عالی فطرت چنان کردید که فتنه انگرزی اکثر وابسته" انن 


(,) در اصل : ملاذمان ‏ 
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تاریخ طاهری ۳۳ 
کهنه دولعان است. تا زءان بعضی از اینان کرشمالی نخواد:د 
پافت» هر از مر پدز تخواحعد کرد بل حدکوفت از داسی:نا 
بچنگ دیگری بیدرنگ خواهند انداخته بدین نو نوازان تازه 
دولت که هم راز و هم سران برای رزین بودند چنین مشورت 
دربیان‌ماند که» سر همه شوره بختان خسرو خان جرک 

اگر اول او بچنگ آريم, کار دیگران بسی آسان است. قرار 
دیگر برین یافت که او را تدها در خلوت طابیده, از مر دب 
حیات پیاده ساخده بخاک ذیره ب*عان تما ید » چون ما ادن میرزا 


عیسو ترخان و مشار الیه اتحاد و اخلاص از قدیم باز پود» 


س است ۰ 


ازین واقعه واتف ساخته, بدم عیسوی از مرگ مامون داشت . 
میرزا [ غازی ] زا (,) از موافقت عیصیل ترخان نفاقت معلوم و 
مفهوم کشت» که او نیز از خیر خواهان نیست - لائق چنااچه 
است که اول او را بدار سیاست چون صایپ عیول باید برداشت» 
| دسی همراز بوده افشای راز پوشیده ننماید.ه میرزا عیسول 
از سیاست چیره دستان این درگاه چون روح انته از زین باسمان 
[ ۲۲ ازینجا پدر رفت» و در مردم سمیجه که خویشان مادری 
او پودند پا برجا نموده» منتنار آن ماند» که امروز فردا فتندای 
قاثم خواهد کشت و مرا لیز از ملک یک گوشه بدست آید, 
الحق » [ گر بخت این حوان دولت پیر تدبور باری و یاوری نی 
کرد بعضی نا دولتخواهان میرزا ملفر ترغان و عیسیل 
ترخغان را امیدوار حکوست ولایت ساخته بودند. الا از دید 


۱۱) س : « را » ندارد - 
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۲۸ تاریخ طاهری 
ایشان ابوالقاسم سلطان ولد شاه قاسم خان ارغونی» بی دولتی 
و تند رائی از بهر خانه خرابی خویش نمود» و بلای قائم کرده 
دیگران از اسةجال بر خویش انداخت . از بس که هرچه در 
صوبه تصربوره که سالها سال‌در حکومت پدرر او بود» می کرد» 
کسی ازین مردم پیرامون آن صوبه از عهده" شمشیرش نمی برآمد 
و بهر طرف که رجوع می داشت فتح می گردید. الحق جای 
آنداشت که ازان حین باز که حسام در دست گرفته» هیچ جا 
شکست نخورده بود و کارها, کرد که دران عهد بدان نواحی 
کسی اد نداشت . چنااچه در حیات میرزای مرحوم سودهای 
ام رکوت را شکست داده» بی دخل ماخته» در قلعه ایشان 
در آمده» چند شبان روز خانهای رجبوتان مع زنان آنها تقسیم 
نموده» بنوکران خود داده و کاو کشی بمرتبه‌ای داشت» 
که تمام چاه و تالاب, گه‌دوان از جیند" آن مالا مال ساخت» 
و آنها کردا گرد قلعه بندی نموده نشستند اما نتوانس‌تند از قلعه 
بر آورد . عاثبت پدرش شاه قاسم خان [7۳] رسیده (,)؛ 
مردم مذ کور را باستمالت دور ساخته, او را ازقلعه بدر نموده» 
همراه خود در صوبه مذ کور آورد . و مهابتش‌بمثابه در دل اهلر 
این دیار قرار گرنته بود, که ار اتفاقا یکطرف میل سواری 
می داشت» هر طرف مردم بلاحظه می کردند. ازین دلیر 
گشته باوجود چنین نسبت خواهرش در خانه مرزای مرحومی بود» 


دختر خود را که خواعر زاده میرزا ابوالفتح نامزد ساخته بود» 


) ۱ سر : میطشو - 
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تاریخ طاهری ۳۳۹ 

بعد از ولات او به میرزا سبت نمود. چنان در خاطرش و.یاء 
کد باوجود چون ما کسی صاحب شجاعت و سخاوت به میرزا 
[ غازی] (:) خورد سال بیگانه پروره که ولابت ازو غلامان 
و خانه زادال چند بعملااری و حرافت می خورند» نمی رسد . 
وت است کد ۳ خروح تمایم تمام حکویت. ملک بدست ما 
خواهد آید کدام آن کسی است که روبروی ما شم‌شیر خواهد 
کاداه میرزا [غازی) فرزند با است چند دیه بدو ۳۹۹ قبی 
زیم و پیش خود نگاه می داریم» باقی یکسر بتحت تصرف ما 
خواهد شد . غلامان مع حویای و فرزدان و املاک بنفران و 
خاصه خیل خریش می بخشم . شروع شورش ازین سمر نمود 
که پاره اسپاب از کپاتیه چودهری تهته به جیسامیر میرفت» 
آنرا در راء از کسان او کشیده گرفت . چون او مستفائی 
بملازست میرزا [ غازی ] شد» پوانه بدین مضمون اصدار یائت 
که دز قهد سکوب ما بر شتا چه حتامب ولالی بروه فد 
باوجود چنین یود خاص و اغلاص چنان دست درازی د«اشته» 
ی خواهند» که آ عم | رخنه در نام و ناموس ما اندازند . 
اگر از کسی دیگر چنین امر نائائسته و الائق بفلهور می رسید, 
ایشان عندم" دوات خواهی و متون عمارت حکوسمت و عزت با 
کرد یده» روز سباه بر آن می آوردند» برخلاف گذشته» انسائیت 
و آدبیی شعار و شبعه خودش ساختد, متا مل ا یه بار دنه , 


لد این نوبت ازین فعل ناهموار ایشان در کشتيم» و هن بح 


)ان له سرزاب 


۱۱/۱ 


۳۲۰ تاریخ طاهری 
دردم خود را منع از بد فعلی خواهند داشت: که فّ تست : 
هرگز از بی دیانتی و ا-تغنا بخاطر خطور نداشت که این 
اوقت کیست و درین نوشته چیست . علانید منصوبه باغی گری 
انداخت و جواب ۳ ان 9 
چواب_نوشتن سم سلطان بملازمت سیرزا [غازی] 

بعد از آداب تم سپ همین نوشت» که مابین ما 
و شما سرحد رین بارگاه است . آنطرف حکم شما و این صوب 
صوبه" ما است  .‏ بلا کر زیاده کاوش خواهند داشت تا کنار 
علی جان سرحد خراهیم نمود . 

و تحصیل دار و شقدار میرزا [غازی] که دران حوالی بود» 
همه را بزور و ضرب زده, و تخدی نموده بر آورده پجانب ایشان 
فرستاد. فتنه بمرتیه‌ای تائم عاخت و حادثه بمرتبه‌ای انداخت» 
که راه آرد و شد کشتی ق خقنگن مسدود ساخت . امن و ابان 
از مفتون آن فتان در کوشه کمان و دم شمشیر نوان گردید. 
چون در مردانگی و دلادری از خوردی باز علم و الف بوده» 
شهری و سیاهی خرد (,) و بزرگ [۲۲۰] از تاخت بی دریغ 
او دریغ بر حال خویش می خوردند» که الحق» اگر بی اختیار 
ناخت بدین صوب آرد» کیست که روبروی او گردیده از عهده" 
مصافش بر آید ((). و کلای باستان از برپا شدن این هنکامه 
هنکام ردزی خویش بافتند و چنان پنداشتند» که نان ما در 
روغن افتاد. الان 79یا است میرزا [غازی] را زبون خود 


او خوراسن 2 عووچی ین : پر آمه - 


(۱22000 


ام 


رت نرن! ۳ ۰ 
نت مب ویرتر رب همست سور جوا 





تاریخ طاهری ۳۳۱ 

خواهیم ساشت؛ اما فطرت آن جوان پخت جوان دولت اژین 
قسم بوده» که بمومیل الیهما از روی مصلحت پسی حراقت دز 
پیض نهاده همین مشورت داشت» که شرم بر ایشان است» ده 
اخلاص و یگانگی صد جا درمیان جان بسته بمرتبه‌ای کوشش 
دارند, که آنش افروخته از پا نشسته گردد, و نهان بنو نوازان 
چنان رای زد» که یاران در کار شکنی و بردم زنی معامله 
امور سلکی و حکومت ما مساعی کلی دارند غافل از غدر ایشان 
تباید بود. پیش از ساختگی ازین روبه منشان حیله انگیز» 
که کار فو‌یکت چ شیه و لاشک بنوعی پاید ساخت» که 
گرفتار ببلای بیدار کرده" خود گردند. و در چاه گنده" خویش 
بیفتند  .‏ الغرض باتفاق عیان و نهان لشکر آرای بهر تنبیه آن 
س رکش مغرور. نخوت و مست, باده" خود کامی و جوانی از 
عسا کر و سپاهی و شهری بومیه و زمیندار پیاده و سوار» که در 
خورد کار زار دانستند, از رکاب نگذاشتند. بجمءیت تمام 
مئزل بمنزل خندق کنان و احاطه کنان» از بیم و یاس آن افتان 
یطاقی و چوکی نشان میرفتند. [+(] هر شب هراس از حد 
بسی می داشتند که مبادا در راه شبخون آرد . واقعی انسانیت 
و دبدبه" دلاوری او بجائی بود که چنین کارها از انگشت چپ 
تر کش بند فرو ترین او می آمد (۱). اکثر مردم عام چه که 
خاضی» نیز از وعب چنین می پنداشتند که اکر نوم شب از 


یکطرف تاخت نمود» حاحت تردد دیگر نبود! از بس لنرت 





(0۵)1: می آی3ت 
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۳۳۲ تاریخ طاهری 
نشکر با هم دیکر در می افتادند. اما بر گشتگی بخت او را 
ارین نیاورد . اقبال این خرد (,) صورت» بزرگ سیرت» باند 
پروازی داشت . منازل در مدازل نوردیده چون ازدک قصبد* 
نصرپوره قریه کاتیاره که دران پرگنه مشائخ آن نواحی آسوده 
اند تشودف آوردئد؟ نیم شب با موانان چند چمت و چابک 
ها پیاده بیرود: لشکر آمده ندا در داد کد. فلان کس دعا می 


رساند و می کوید مد"عای آمدن ایشان چیست؟ ابوانقاسم ازین 


قسم زبزن نیست که از جمعیت لشکر شما اندیشیده» بشیخون 


کوشضش نماید . ازین ممر تا حال شیخون نیاورده, که مصفی 
جنگ خ اجد نمود» و روز روشن میدان از خون, بلان رنگا رنگ . , 
خوا هد ساخت » ازین جانب نیز جوابش دادند کد: خصم 
جان و سر خویش کردیده اید». تا برباد نخواهد داد» قرار و آرام 


1 
1 
۷ 
4 
۳ 


نخرا هد یافت ه تا آنکم روبروی قلعه؟ او شاهگره رسیدند » 
جون میرزا [غازی ] در آنجا دیره برپا فرموده حکم چنان داشت 
که توب بر مرچل مانده» خشت خشت قلعه را از همد کر پرانده, 
ازمین یکسان [۲۲2] نمایند . مومول الیه نیز قاعه بندی 
داشته بر برج و باره پتوب و تفنگ شروع جنگ داشت . هر روز 
جوانان جنگ. جوی بیدان کرای بیخران باد پیه‌ای تاخته 
بد.روازه" قلعه ضرپ, لیر و نیزه رسانده» مجرای دلاوری بمزست 
میرزا [ غازی ] می ساختند. چنانچه روزی جنگی خان افغان 
بدروار" تاخته تیر زده باز فده بود» که درعین میدان تیر تفنگ 


(,) در اصل : خورد - 
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ثاریخ طاهری ۰۳۴ 

از حکم انداران قلعه خورد و درمیان مصاف افتاد . ابوالقاسم 
سلطان نیز در عين هوا پگاه صبوحی زده» بر برج باره می نشست 
و بنردیکان خود از مستی" شراب و نخرت جوانی» همین سخن 
لا طایل می پیمود که والده" میرزا جانی بیگ اگر مع ولایت 
در کایین ما آید," ما بعقدر پدرر خود شاه قاسم خان می آریم؛ 
و دیگر دختران محمد باقی و جمیع ترخان که در محل ایشان 
است» بیرادران و خوبشان ق-عت نموده می دهیم و زان ءقربان 
او بنزدیکان خویض می سپاریم . همچنان حویلی و جا گیر 
هر یک از کسان میرزا [ غازی ] بملازمان خود لاشک قسمت 
می مود . نمی دانست که حرام نمکان همیشه کور گردیده 
اند . نمک عاقبت چشم حرام خواران گرفته است. چون روز 
چند پدین صورت ممری آردیده, شاه قاسم خان از دانش منشی 
و عاقیت اندیشی» که مرد دانا کرده کار و جهان دیده بود» 
از می اندازه کی و پا ماندن پسر بیرون از کلیم اندیشیده. که 
این نشان, بی دولتی و ادبار است» [م۲۳] به صاحبزاده ولی 
نعم و منعم خویضش باعث بی سری و سرکشی است. اکر 
طرف داری" فرزند نماید در همه عالم شهرت حرام نمکی یاپد» 
و اگر ندم‌اید مردود و مطعون آن حق ناشناس شود . . باوحود 
آزارهای وی که لائق نوشتن نیست» و حاشا که از آدمی 
زادها بظهور رسد * چنانچه اگر دست می یافت چه از مد 
پدر و چه از برادران نمی گذفت ؛ برای جان بخشی و درح 
صاح در میان انگیخت و امان دو خطا از ملازست میرزا [ غازی ] 


(۱21000 


۳۳۴ تاریخ طاهری 


العماس داشت . اول آنکه او را نکشد. دویم خطای مافی 
عفو فرماید . و برین قرارداد قسم کلام (,) ربانی مع صاحب 
دخلان قدیم و حدید یاد آرد. گفته" آن پر پر تدبیر قبول 
داشته» خاطر نشان او ساخت ۰ اما بائی خان و ملا گدا علی 
که خود را متصدی" جمیع_ معاملات من نف می نداشت» 
زا بموخب گرمی" بازاو خوة برین نمی داقءه که ار ان 
شورش از پا خواهد نشست ما مردم را میرزا [غازی] هرگز 
تخواهد پرسید » که شما چه کاره اید. یاران جوان دوات 
متانت و فطرت‌مده‌ای خاطر او دریافته» بعرض صاحب معروضداشته 
کار آن پخته خام نا تمام بدینسان تمام ساختند» که "کاره؟ 
نام خدستگار خاصه او را بحضور میرزا [غازی] طلیداشته, 
دلاسای چنین دادنده که اکر کاو, خان تمام سازد پمنصب 
سرفراز گردیده, از جمله خاصان و ملازمان حضوری بوده باشد . 
آن نادان بر گشته بخت, حرام سکن ماه مه تنالستةه که کر 
چنین ناشائستگي در حق صاحب قدیم 7 ۲۳] از ما بوجود 
خواهد آمد چگرنه دیگران اعتماد بر معتمدی و اعتبار بر معتبری" 
ما خواهند داشت . "در فلوئیان زهر بصاحب خود چنان داد 
که بیمار گردیده, از ملازدت مبرزا [غازی] التماس اجازت 
آهته نمودء تا رسیدن شهر چند روز در راه بیمار بود بمجرد در 
آددن بیذانه محروم از حیات گردیده, بی خان و مان کشت 
ابوالة ۳3 سلطا بوسیله" پدر و از عم سلطان بدریافت_ 


ند ام ال تابر 
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تاریخ طاهری ۲۳۵ 

و ی ۱ ۲ 
ملازمت میرژا [غازی ] و ملازهان معزر و مسرف تن ایا از 
و بود» داز 


بس دماغ و رعونت که در سر او جرد ی واقع 
مجلس که در آید هیچ ی را از جمله" انسان نمی شمرد . 
بعد از مردر سعاعت چند مرخداص کردیده بدیره رفت و خاطرش 
از تهلکد" مرگ ما مون گردیده قرار پافت. روزی چند بربن 
ءنوال پملازمت ایشان آمند. زفت هی داشت. نمی دااست که 
حریفال پخته کار کدر (,) بازار ما ۳ کف نله 


گرفتن ابوالقاسم را مب میرژا غازی ۳۳۹ 


ی 


ن ججان ۱ 
ی [د وشات او 





اي عزیزان چند و معبثان مخافت متد» دیا در تاه سعی 
ریک است» برد باید له اربن *وچه نی و داردب 
و یز تیتمناه 


اما از 


دیجم ز هت 


بجاه دداست 


چندان را ۳۹ #بشش بای حود ز 
بمللان ابوا تسم بسی ذرم و احسال و شعراعت داشت, 
و ۲ 0 

رعش پعشی فاراي ریل درردش» ۳ ای »طسب 9 ی 


تاراح نمیده آورد و جونل بعل مت اور رسیا.ه. 
بت ۳ 








و ها 


آنها از مرسمتی 
عجز و زاری داشمه زیخ مر آن فیس مسا ماای دم 
هم کنفیده اه پی بر ۳۳۴۰ شیسی از کر نی ور لاهن اه 
<:ویش ار ۳ تانقت اداخق» تا آ اه ار اسرار_ اا-وی بم نم ایا 


۳ ی نع اي تزع مدگ 


تا هت رل 2 3 
از سرتاپا در اجودنه دار وت فحه # عا 


اد تراد ۱ 2 شنم .26 دود ۳ 
در ماد ان اقا 7 تیا مد » ماو چستم اه سر دب دیده تور 
زیا و کت اه آنص اعد خویش چنان دوخنند: نه . ماس و 
دیدن دبدار صوری و محنوی «جروم ۵ اف 
| گرچه اراد اه ۳ ند در ر بحق او چدان رف ی امن و 


(,) در اصل : مدر - 
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۳۳۹ تاریخ طاهری 


ممیگب الاسیاب چیزی بروی کار نمی آرد . سیب نابینائی او 
ازین راه استهاع دافت . 

الفرض میرزا [غازی] بمردم محرم اسرار خویش معبلحت 
چنین داشت» که مومیل الیه را بثریب غافل ساخته بدست 
آورده نمي باید کشت که بر جان بخشی" او قسم یاد نموده 
شد؛ اما نابینا باید ساخت که تا زنده باشد یاد این بدبختی» 
که با ما درین ایام کرده» نماید و عبرت بسی نا دولت خواهان 
روزگار شود . همچنان در قابوی او گشتند. روزی میرزا 
با خامان چند در زورق خود (,) سوار گردیده, از ناله کد 
مقابل دیره بود» گذشته در سبزه کنار آب مجلس مخصوص 
فرمود. قرار برین یافت که همه یاران تدهائی نفر و یراق (۲) 
بدین سو عبور دارند. و باکس فر با یراق لوزن و رتعه 
رطلپ مومول الیه بدین ممبمون فره‌تادند» که "چنیسر نامه" 
تصنیف خود همراه آرد, تا امروز افروزش مجلس بدان باشد. از 
ذوق تمام کتاب همراه داشته, با جمعیت کلی» چنانچه سوار 
می شده سوار گردیده» در نیم راه رسیده برد, که رتعه" [ ,۲۳] 
محمد علی ساغلان کابلی مشتمل اطلاع تقیرر لقع او بدستش 
رسانيدند . چون تقدیر متدار بی آلت در نابینائی او از ابتدای رفته 
بود» باوجود چشم روشن نظر بران نداشت» و نمک صاحب 
بخت بلند سعادتمند ستاره چشم او را کور ساخت. رقعه" مذ کور 
نا خوانده در کمر خلاند. چون بدرگاه فرود آمد» حجتاب 


(,) در اصل : خورد - (۲) س : بغیر هراق - 
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تاریخ طاهری ۳۳ 
و بار دار چنان نمودند که میززا [غازی] بدانسوی «الد؛ 
بند یمان محرم چند خلوت خاص دارنده شما نیز نها تمررف 
برید.ه از رعونت و نخوت که بغیر خود کسی "را برد نعی 
نداشت همه مردم را فربوده که دز دیوان خانه تبار و مندز, 
صف در صف فده رتفد رف شود شک قلعان متیر 
بردار در دوندی یی زورق خرد (,) درآمد. و چند از 
ملازمان (۲) میرزا [غازی ] نیز دران کشتی نشب‌تند 
دردیان اله رسیداد باغ علي بساول که بسی قد آوره جسیم 
و تن دار بود» بر عست و بهر دو دست از 2ب او را محکم در 


۰ جه۱ » 
م 





بل گرفت. حون بر گشته نگاه سوی او دادت» حریف دیگر 
دستار از سرش برداشت. همچنان از هر طرف هر حا 43 حایر 
بود ند بدو جم‌یدند» یکی شم‌شیر و دیگر حمدر ی تال 
فی‌الدال مشکین پسته و مضوط ساخته» اس بم زمت مبرزا 
[غازی] فرستادنده که دشمن دوات شما دستگیر کردرم؛ 
حکم چیست. آنچه قبل (۳) این قرار داد بود» امر نءوده 
فرستاد (م). درمیان ناله" آب آنش افروخته» مبخهانی آدن 
چرد برق رخشان ساخته» بجای میل سربه در ۳ ۳ هن 
دو چشمعش چنال آوردند که احداق او مجمر صات مهبی, 
کردیده مق ار کسی بدست غنیم ی خون خوشی اند و 
شعار زا هموار که فرموده" خد | و رسول دیست: دار و میهد تشه 
مازد» اگر احوال او ازین بدتر شود چه عجب . + 
(۱) در اصل : خورد - (۲) س : ملادیاد- 

(۳) در اصل ۰ قیاد ‏ (م) ص * فرستاده - 
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۳۳۸ تاریخ طاهری 


کشیدن میل و تاریک ساختن دیده" بد نظر او, زنجیر در پایض 


نهاده خبر باردو فرستادند» که تدبیرش رسیده . سپام او را 


از سیاست او روز سیاه انداخته اسب و اسیاب نقد و جنس و سلاح ‏ 


و پیرایه برباد دادند. هر جاکه سردار لشکر کش دعوی دار 
میرزا [غازی] بود» ضوار و پیاده سساح گردیده» بحضرت ایشان 
حاضر شده» ال دست درازی بسپاهیان سیه بخت آن س رکش؛» 
بی مسعادت» سرنگون» کردند. چین همه بر گشته بخت 
واژگون طالع بوده» از هیچ کس همت و جرات بوجود نیامد 
مگر جعفر علی ارغون که یکی از خویشان نزدیک او بود» 
و دعوی" شم‌شیر دائم الاوقات می کرد» دست بشمشیر در آورده 
هم ژخم چند انداخت و هم خود عاقبت گرفتار گشت. مردم 
دیگر بی‌سرو ابتر گردیده گریخته» در جاهای مردم میرزا [ غازی ] 
که بانها آشنائی داشتند» در آمده پناه جستند . بعد از لوت 
نمودن لشکر او و برطرف گردیدن غوغا» میرزا [ غازی ] از ناله 
عبور دافته» بمنزل تشریف فرمودند. حکم چنان شد که 
لشکر بر قلعه" "شاهگر" رسیده اهل و عیال او را مامون دارد. 
آنچه در بساط او بوده باشد بحضور آرند» تا بمردم بخشیده([ ۳۳] 
شود. مومی الیه و جعفر علی را در کشتی انداخته بدست 
دریا خان ملازم عرب کوکه بشهر تهته روان ساخته» حواله 
کوکه مذکور کردند. رقمه" محمد علی ساطان کابلی» از 
کمر ابوالقاسم یافته بودند» بنظر میرزا [غازی] گذرانده, 
کار آل خام چنان پخته ساختند» که اول شلاق بدست کنداق 
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تاربخ طاهری ۳۳۹ 





توبچیان (,) آتش باره داده شانهاش رم داشته» انتقام نا فرهتادن 
فیل و شورشهای دیگره از نهاد_ او پر آورده» تاراج فرموده» 
حواله آتش خان کردند. میرزا عیسول غان ترغال که جشم 
بر شورش دوخته منتظر مانده بود, که مرا نیز ازین نمد کلاهی 
خوا هد رسید» مایوس گشته متوجه بدارالخلافت خاکبوسی 
اعلی حضرت گشت. جون میرزا [غازی] ازین شورش خاطر 
خویش جمع ماخته» باژ بدارالحعکومت نهته آشریف فرمود» »ردم 
ده او را خرد (۲) سال پنداشته در نظر نمی آوردند چون بید از 
بیم آن پیر فرتوت لرزیدن گراتند» و مهابت او چنان در دل هر 
خود بین قرار پافت» که سنجیده در مهام و معابلات دخل می 
داشتند . بابا طالب ایلچی درین اوقات از دارالخلاات رسیده 
بود» و تمام این واتعات بحضور او گذشت و همیشه ادتعجال 
برآیدن به اعلول حضرت می نمود؛ اما چون می دانست که 
معاملات ماک این مرد آذدی اپتر و پررشان اسنخةة رءایت دز 
نگاه می کرده باک دستش ازبن آسم نمی ردید که او را 
تحکم نموده بر آرد . تا آنکه در دو سال بهد از فوت پدره 
رونق_ [۲۳۸] ولایت بمرنبه‌ای داد, که اهل سند را از 
داد و دهضش داد داده, آباد ساغت . اکثر اوقات شبها در 
شهر مخفی سیر وی رات و احوال هر کت از تک و بد معلوم 
نموده» باحوال او می پرداغت . تا آنکه حام هاله کوعر و 
جام دایر که از جمله جامان تهته, آنجا در گوشد" کک ا+ 


(,) در اصل ۰ توبچنان - (۲) در اصل خورد - 
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۳ تاریخ طاهری 
ژمیندار کردیده صاحب تیکه می باشد» و همان گوشه علاحده 
از تهته و ملک کهچه درمیان دارند» فتنه انگیزی داشته» [ یار ] 
بعضی جاگیردار میرزا [غازی], که آنطرف بودند گشت» برو 
لشکر تعین تفا چون فتح هم عنان و نصرت هم رکاب 
داشت جام دادو از جمله اپنای جنس پیشوای سپاه میرزا گردیده» 
او را ازان گوشه بر آورده» آواره (,) بطرف کنده کلای ساختند. 


آن سر زمین نیز تحت تصرف ایشان آمده بعد از ساختن این 





معامله جام دادو مذ کور بشرف قدمبوسی میرزا [غازی ] مشرف 
گشته, نسبت دختر خویش کل مرگد بارغون و ترخان پیش 
ازان ننگ و نام نمی کردند» کرده» التماس زمینداری آن گوشه 
نمود» مطبوع و منظور افتاد» حکم چنان فرمود که ملک 
مذکور سه حصه ساخته [یک حصه ] بزمینداری به جام دادو 
بدهند و دو "حصه ات ما دارنده الغرض درین وقت خبر 
آمدن سعید خان اشتهار یافت که بگرفتن ابشان ازانجا معین 
گردیده» اگر بعطوع و طور خویش دریافت او نموده» ملک و 
مردم او مامون خواهند ماند و الا"باز ولایت پائمال لشکر هند 

خواهد گشت؛ میرزا [غازی ] حیران و معفکر ماند . 

مذورت [۳۵ ۲] میرزا [غازی] بوکلدی دقن عرع 

دارالخلافت حضرت 

چون خبر بگوش هوش آن خرد مند چنان رسید, که والا نژاد 
عالی کوهر» صاحب حشمت و جلالت» ابر کف برق حسام رعد کوس 





(,) س : و آواره » ندارد - 
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تاریخ طاهری . ۲۴۱ 

سیلاب لشکر نواب سعید خان» نامزد بطلی او گردیده؛ از 
بی زری (,) و بی زوری» تنمائی و بیکسی در کار خویش حیران 
ماند» که چه تدبیر می باید ساخت. جمع صاحب دخل را 
طلب نموده, مشورت کرد» که انجام کاز چیست؟ *1 کر ل(ج) 
قرار نما یند» امغال ابوی یکبار دست رد نموده شود .ء بعد ازان 
اگر باشتی بکوشیم (۳) ) نیز گنجا یش دارد  .‏ بر کوه لکی 
ساخته (م) آن جای مضبوط داشته» منصوبه" " مصاف درمیان پاید 
انداخت؟ اما مدار بر خزانه است اگر بهم رسد و بهم_رساندن 
آن از هیچ جا ممکنی نیست. پس اواول (۰) آنست که روانه 
قدم بوسی قبله" عالمیان گردیم. خن مظرو بیجع آزذیك» 
خسرو خان ج رکس و عرب کوک و اله تلی دیوان مع میاه ریزه 
در نهعه گاشته, بعامله کلی و حزوی بایشان حواله نمود , 
شا هباز خان و احملم بیک سلطان و لطف نله سلطان (ب) و بای خان 
و خواجه امیر بیگ بخشی با نزدیکان دیگر اهل صحت که 
هم سن و هحدم ایشان همراه داشته» در بلده" پهکر دریافت 
ملاقات نواب [مید ] خان نموده» عذر توقف بزبان نیاز مبرهن 
و آشکار بایغان چنانچه بیان واقعی از سرکشی مردم مد کور 
بود», داشت . نواب [سعيد خان] آن بخت مسعود را بجشم 
فرزندی دیده» تاطف و ساوک پدرانه بنوعی و نهجی ؟ردن 
گرفت» ۳۲۵ کد ی ۳ خاطر او مبدل بامید انیت و بفر زا 


(۱) من.: «بی زری* ندارد. ()عق» کاد تست 


(م) در اصل : ساخت- (د) در اصل : اولا- (+) س : "سلطان"ندارد - 
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۳۰7۲ تاریخ طاهری 


رذید خویش ممدانته که ناصیه" دولت اوه چون آفتاب اندر 
چرخ چهارم رشان و تابان است, می درخشرد» چنالن اشارت 
عیان و نهان فرمود که بدین گوهر بحر خاندان اصالت و آدمیت 
یاری و برادری صوری و معنوی هميشه و همه وقت از اندازه 
افزون می داشته باشند» تا غمگین و دلگیر نباشد. همه وقت 
هر دق تست" باغ جوانی و جوان بختی شاخسار پربار کامگاری 
و کامیابی بشکار و چوگان بازی شغل پیشه می داشتند. 
پامهانت و امداد این عزیزان طی طریق نموده» در هزار و سیزده 
سنه هجری (,) بخا کبوسی" قبله" راستان اعلول حضرت عرض 
آشیانی بدار ااخلافت آگره مشرف شده, افتخار کونین و مباهات 
کائنات حاصل داشت. چون آن والی" ولایت حقیقی و مجازی 
بصورت و معنول او را ا جمله" صادقان اخلاص آئین پافت, 
منظور نظر کیمیا اثر فرموده, شمشیر خاصه بدو عنایت نموده, 
از عين الطاف و مرحمت بمنصب پدر ممتاز و سر افراز داشتد» 
دستوز سابق موبه" سند بجاگیر او مقرو و مفوض فرمود ۰ چون 
ماه چند از اعتتاد و اخلاص که شرف و سعادت پند گان سعادتمند 
است» بندگی" آن قبله" عالمیان بدل و جان داشت؛؟ گردش ایام 
که‌نا کام‌جای یکی را بدیگری می مپارد و پدر را از تخت خلافت 
بتحت الگرعل ارستاده [ءم+] پسری بجای او منصوب می دارد» 
چنان گردش بکار آورد» که آن ظل سعادت از مفارق سایه 
نشنان خویش بتضای الهی از ردی زان بعرش پیوست و 
آ: فتاب عالمتاب اوج افزای حقیقیان ذره آسا (: ِ از بیج شرف 


اوز ال توت یه کب 3 اودب 
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تاریخ طاهری ۳2۳ 

.و سعادت طلوع نمودم قائم مقام او گشت. مابین این هر 
دو وئت که ماه جلال‌اندین اکبر شاه در محاق شد و آفتاب 
جهانگیری از مطام سعادت طلوع می داشت»ء میرزا [غازی ] را 
بعضی بر هم زر دولت برین آوردند» که سر ازین بیج معادت 
بر آورده پا در راهم گریز نهاده باز به ژهته رسیده» از اوج اتبال 
بهبوط وبال و ادبار فرو رود. ابا چون خواست خداوندی 
چنین بود که از اخلاصر قدیم خویش بهره ور و مستفید گردد» 
در همان حین کسان, حضرت خایفه" حدید بطلب, او رسیدند» 
سمخ عزیمت فاسد داشته» فی‌الحال کمر اخلاص و اعتقاد از 
ین ضنداقت بي کلب سبچه بدا حشرت. عافر ؟فت*: داغ 
بی دیانتی و منافتی از دامانل_ جان تثاری" خویش دور ساخت. 
تا جد آنْ انجم بر< اقبال و عظطمت» سلطا خسرو در ادبار 

اسان 

رسیده» روی از آفتاب نور بخش خویش تانته از سحر رجم شیاطین 
چنده که عاقیت بعضبر حهانگیری بر روی وا زگون متا کل 
اقب گردیده گریخت » و حضرت نوباوه" ض بادشاهی چغار 
دانگ هند تعافب او فرمود . میرزا [ شازی ] آنچه لازمه" بندکی 
بندگان یکرنک بی درنگ از دل و جان بجا [م۲] آورده, 
خرد را در سالک خاهان این بارگاه مشسای ساخت و سر انجام کر 


بنتیچه تک رسید 43 درفیم خوا هد شید ه 


بریختن اپوالقاسم از بند دار حالت نابهغاد 


ی 








بملارمت کون سنجان معانی و بر مک بیعت »یزان 
فط رت معروض می دارد» که احالله" کلی ار دشراری است؛ 
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مخ تاریخ طاهری.: 
انسان پثر نسیان را چه قدرت و یارا که تواند واقعات چند سالد , 
مصنذان آن ولایت از روی عجب یا کم رواجی, تحریر -نداشته » . 
روزنامه صنعت بنویسد» اگر چه بموجب ملاحظه دربن واقعات . 
تتدیم و تاخیر کم داشته». اما اکر احیاناً شده باشد معذور , 
دارند, کد تفاوت مال در هر سخن زکرده وا گر تذاوت باه بوده_ 
بامد خطا نخواهند گرفت» ۰ که از ظاهریش. بی این همو, 
یاد دامت بطلب خریداری آن خرپدار:چیست گرم .بازار میرزا 
شاه محمد بیگ عادل خان که تاریخ را جلم "خرد.پنداشته . 
پتصنیف کردن و فرمودن ذوق تمام دارد» عجب است - آری - , 
پیت : 
سخن تا نپرسند لب بلته دار 
گهرا تشکني تیشه آهسته دار . 

قیر را اگر ضاحب ماب رای"آگاه از تیک و بد. زبان* 
بی وفاء باعث و بجد تنیْ"شد» چرا اين پراکنده را جمع ساخته 
مرد گانر چند را ,بتقریب جان می دادند . خدای تعالول هم - 
صاحب و هم ش خیرد هاد که پتقزیسی امساعی" او پعضی - 
سراف رت جر با بان نمیاعرم بدو یداه بو اوقت 
آورد و نام آنها بر زبان خوائند گان. گذراند : 

الغرض چون ابوالقاسم را [ و۳:] در خویی: عرب کوکه ‏ 
حواله" موموا الیه زندانی ساختند و او دریا خان. افغان خدمتکار 
خویش با تجماعت دیکز برو پاسبان گذاشت  .‏ باوجود خانها 
تالا مخت که اه در یتفن رجوو کاشته:ا 
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تاریخ طاهری ۲۳۵ 

درون ببرون چوکی گماشتند و رعایی آن فتنه" وقت ازین قسم 
۳ داشتند که بدان کوری خواه عورت خواه مرد اگر طلب 
می کرد کسی مانم نمی شد. اگرچه چون باز چشم دوخته 
محپوس مثزل بود اما از نشاط و طرب که داش میخواست کمی 
و کوتاهی نداشت. شب آدینه از خاند" خواهرش شاه بیگ 
محل میرزا جانی بیگ ترخان درخوان شیرینی می آوردند . 
ظاهرا اول قرار چنان داده بود که کشتی زورق لب دریا برابر 
قریه "پنیه واهی" داشته, آنطرف تیار دارند» مردم نیز مهیا 
باشند تا فرصت یافته بر آید. کسی را در خاطر این خطره 
هرگز نبود که آن بی چشم تدها تواند ازین خانها که سر بفلک 
برده اند و بجز باد کور که ازان گربه بحیله" روباهی می بر آید» 
راه دیگر ندارند نواند برآند.ه شب جمعه برسم معروف در 
همه خانه شیرینی و نان آوردند و در یک خوان حبل, متین دو 
شاخه زرع در زدع 113 داد و بالاش چندنای نان نهاده حاغر 
ساختند . دران خوانچه که خوردنی بود بخش بجاسوسان و 
موکلان فرنود همان خوان مذ کور پرای خاصه" خود 
نگاهداشت بعد از بر طرف_ سفره هر یک علی رسم قدیم در جای 
خویش آرام یافت و دو خدمتگار [.م(] یکی "محرم" نام 
غلام دیگر هندو پسر که زیرک است او می خوابیدند. پیش 
او ماندند . نا آنکه جماعت از بیرون خانهای ک وکه بر دوجد" 
عام که از پشت بام بلان: بز موبچ" ورد بية حاشر گشتله . 


چون وعده اش ازان داشتند که پیرول کلوسگیر ما حاضر خوا هد 
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۳۳۹ تاریخ طاهری 
بود . دران طور جائی پر صفا کاشی اندود گچ آلود که اگر 
مکس بران پا زند می لغزد» کهت (,) را کناره" دیوار دروند 
خانه نهاده» بر طاق سوار گشت و ازانجا نردبان بر بالای خانه 
بود بر آمد» چون در طبته" سیوم رسید که بالاتر ازان محل دیکر 
نبود دریچه" خورد که در روز نفران بدو نشان داده بودند » 


تنها بچشم کور در نیم شب آن را افته طناب بمیخ بسته ۱ 
سد" دریچه ساخت» و ریسمان بیرون بر تافته تن تندار و 
جسم جسیم خویش بزور کتف و دست چنان بر آورده که . 
بعضی جا پوست, اعضاء آن عیار عالم بر آمد. چون ازان روزن 
مانند ربسمان بسوزن در گذشت دست بریسمان کره ناک نهاده 
انگشت پا را دران بند داشته آهسته آهسته بنوعی فرود آمده» 
که اندیشه" اهل_ بینش اندرین حال حیران ماند. با حاضرانر 
بیرون متلفق کردیده» ۳ حویلی" دیگر که جعفر علی ارغون 
در آنجا بند بود رسید. مومیل الیه را نیز همراه گرفته در 
کشتی زورق سوار شده از گات (۲) شهر عبور داشته» بران شتران 
که بر وعده در آنجا تیار داشته بودند سوار گردیده» راه کهستان 
بصوب مردم_ سودره پیش گرنی. پگاه [ ,۳] هندوئی از 
هندویان کوکه مذ کور در پهاوی حویلی عبور میداشت» چه 
می بیند که ریسمان دراز در دریچه آویخته است و سرش 


۱ 


بر زمین می ساید؛ دانست که چون دربن خانها فلانی است» 
اليته این علامت بهر آوردن او کسی برپا داشتی . همان 


(,) کهت--( کهاث هندی) پلنگ. چاربائی- (۲) گات-- گهاث سندهی- 
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تاریخ طاهری ۳۳ 

ماعت بملازمت صاحب خود رسیده» اظهار این معنول نموده چود 
تحص نمود» پیش ازان هر دو خدمتگار او» برسم قدیم دروازها 
پیش از دربان وا فرموده بدر رفتند, غیر از چهار پایه (,) که 
پهاری دبوار نهاده دیگر هیچ نیست. میرزا غازی نیز در 
استعداد برآمدن بدیدن سعید خان می داشت» 
از رعب_ آن بصیر صاحب دبدبه اضطراب در سیاهی و شهری 
چذان پیدا گفت» که کوبا هزار لشکر همین زمان از جائی 
بر شهر خوا هند ریخت ۰ هر طرف لشکر صف در صف بهر گرفتن, 
او تاختند که کدام سو گذشته. دریا خان نگهبان آن هزبر کور 
دید از ترس مرگ و خانه خرابی" خویش منادی گردان 
گاه که امشب ابوالتاسم سلطان بدر رفته» هر که 


رز باغ فتح تن 


بر برزن و گذر 
خبردار باشد» آ اه سازد » برگات_ (۲) "هفت دختر" در قریه 
سامی رسیده» از گذربان معاوم داشت که پگاه زورق خورد 
گذشته و بعضی مردم سفید پوش دران انبوه داشتند, معاوم 
نیست که چه آتق بوده اند ء در همان کس" ات س اتب اق 
یک نفر از دریا گذهته, بدان کنار رسیده , استفسار و تفتیش 
لود. آ گاه چنان گردید» که مردم از کشتی بر آبده چهار کس بر 
دو ثتر که دیروز درآنجا می چرا ندند سوار گشته و جماعت[ ۲ ۲] 
پیاده در حلو انداخته ین راه رفتند » مستغانی بصورت معدمال 
آن سر زین روان ساخت که همه بکوسک او حاذر شوند » 


بجا نب وت کب 
۳ کات حسندی گهاك - 
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#۸ تاریخ طاهری 


شود ایشان گرفت . چون چند کروه راه اسب ازگ دو 
انداخت» جماعت که در پی" آنها میرفت نمودار کرد ید ۲ 
خدا تعالیل جلشانه چنین مشکل کشای و عاجز تواز است» 
که آن بی چاره از هم خوردن خانمان متفکر و حیران بوده که 
اکر او را بدست نخواهد آورد اهل و عیالش را بدیگران خواعد 
بخشید و خود خوراک کدام مکان تشنه خون می گردد . 
فقیر بکوش خرد از مردم شور پگاه آنروز همین استماع می داشت» 
که امثال ابوالتاسم هزیر را حواله" روباهان می سازد, و هر چه از 
زبان اه بازار و اصناف می آمد می گنتند. و پگاه که 
او را بدست آورد همان مردم بدان زبان صد انواع مدحر او می 
گفتند. که چه خوش بهادر و دلاور و مردانه بوده» که او را 
گرفته آورده ء آری عز و خواری بدست قهر و لطف اراده" باری 
است. ‏ در یک نماعت خوار را عزیز می سازد و عزیز خوار می 
کرداند» کسی را مجال و یارای دم زدن نیست . 

الفرض» چون مومیل [الیه] از دور حریفان را دریافت» 
کته از اسب فرود آمده محکم و مضبوط کردیده باز سوار گشته 
فریاد دروخ بسپاهیان که هرگز کسی از آنها حاضر بود» 
ان گرفت _ مسلطان و حماعت آ گاه کردیده» مضطرب 
ماندند که لشکر وافر رسید» پیاده گريخته در جنگل در آمدند. 
هر دو شتران که بر یکی آن ناپینا سوار شده بود» و بر دیگر 





جعفر علی در [۲۳۳] میان ماند. چنان که از ترس گریختن ۲ 


ایشان بجان رسیده بود» چون پروانه بر آتش خود را بر جعفرعلی 
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تاریخ‌طاهری ۳۳۹ 


ازداخت . مومیل الیه تیز دستی نموده اول زشم در بدز اسير 


او بنوعی حراله داشت که وی را نزدیکی این ند اف ه 
دو سه وبت این سوار و آن از اشتر پیاده گردیده ق ضوب: با 


هد گز زود انداختند , درین حین اگر آن پيادها که از جلو 


یشان گريختد» در جنگل در آمدند» می رسردنده فی‌الحال آن 
یک موار تنها را کار خود [می ] ساختند . و صاحیان را در 
میدان باز اسیر ایشان نمی ماختندء اما چون اقبال_ میرزایل[ غازی ] 
کگ هی ان اوصاف افزون شد» جعفر علی درمیان خرج گردید. 
م«لطان که از اسب نرود اه از ای بصارتی پ" ره ون ردزه 
در پیش اندوده» نسمسته بید به [دردا ] ان تن کیت : ده اگیر 
مرا ازینها باز نگردید و حائی که خاطر_ خواهش ما است آنجا 
رسانید» بر خوا هش خادلر رقی از و محتاز ی داردم ۱ آن شرب 
که بعد از خواری جنین عزت حاصل داهت» آنجه از زبانش 
و رل بر ان ی دیده در برار کته همین حمابش دای هد 


از ۲ ازبتجا حنبیده اید و حرف دیگر خواهید زد» سر از تنت ی 


پرانم» تا لشکر که پراگنده دردی وه است او را جحع "ارم 


ِ‌ 


خال اک هید قیکر دراه تفت هرز فا شقر وا تین,مسوازتن 
ت ۰ 
ون اس مد ۰ ۳ ‌ 
ایشان که در آن صحدرای مان ار شین رد 43 | در یه 


آید کهد را برن سار کرد باز که تست مسب | ار 


باز بقمای راد کات ی ال ) پبانه با هی 


داشات, پا ره راه رمیرده بوده کی مد م 
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۲۵ تاریخ طاهری 


بر اق ی آرند ۹ این منده بایشان رسانیده» باز کرد بدند ۰ 
چندانکه تفحص در آن زسین نمودند نمي توانستند جنگ .گاه 
بافت. آن مقدم چون کار کرده و تاختها سیار نموده بود 
گفت جائی که انبوه زاغان و پرواز آنها خواهد بود» همان 
حا را ملاحظاه دارید. عاقبت یافته با تفاق رسد زد سر حعفر علی 
بریده» ماطان را سر شتر روانه ساخته» چون بشهر در آورده سر در 
دیزه دسته برابر رودی او تمام بازار تا بهما نخا ند کد از آنجا فرار 
داکند گردانده» پاز محبوس هاخدد . 

از بعضی لوکران جعفر علی مذ تور وفاداری عجب کرد. 
یک دو روز در بازار که سر صاحیش آویخته بودند ازو جدا 
نمی کشت بعل ازان. که مدفون ساختند بسی مدت مردم می 
درد اد 45 ار آن قیه روز و شب پاسبانی ۳ داشت . غرضکه 
چون این خبر گرلتن بعد از اخبار کریختن که بسا خاطرمشوش 
ساخته بودند به میرزا [ غازی] وسید. تصلی یافته اسپ و سرو پا 
برای ک و که عنایت داشت, و ماهیانه [ دریا ] خان‌بعد از خاعت 
ده وجاه اضافه فرموده» از صاحسی تدیم حدا نموده در ملازست 
خویش نا عداشت و چشم تربیت بران ملازم جان نثار بمرتبه‌ای 
اف هدر الک روز صاحب نام و کام کردید. 

شورش نمودن [ 7] ارغون و ترخان باشارت خسرو_خان 

چون میرزا [غازی] از وکلای پدر در معالات ملکی و 
مالي خاطر نشان نداشت» وقتی که بدارالخلافت متوجه گردید 


پسیج آن نمود کد خیرو خغان بجر گس کار کرده پختد و پرورده 
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تاریخ طاهوی 2 

بسی خبر از ذو و کهنه دارد» با خود همراه کی جوا ته ۲ از 
بجا ؟ ثیر خواهد نود آیا بعد از ما نقاذ ابر دارد يا نه» که بحضور 
ما نیز مواثق زای خورش کار مینما ید» در عبت ازین بتر خوا هد 
کرد و این سر پوشیده هدوز آشکار تداع که مومول الیه 
از اراده" صاحب معامله فهم خود فیمیده مردم شفیع درمیان از 
برای ماندن خویش در ملک مند انگیخت. امد بیگ که او را 
قائم مقام مومول الیه -درینجا می داشتند , آن ت از روع فرانسی: 
دریافت که گر از رکاب صاحب خدست تهته اختیار خواهم 
نمود رسوا خواهیم گشت» که مردم بومیه همه به [شسرو ) خان 
وابسته اند و عاقبت معامله صاحب نیز معلوم نیست» که کجا 
خواهد انجامید, پس لاثق چنانکد از رکاپ محروم نماند . 
سر انجام میرزا [ غازی ] دار درین دریافت که رهنمائي معین 
فرمود, بعد از تسلی نمودن خاطر از خدستحضرت, شاه بازخان 
و اح‌د پیگ سلطان از بعضی زیادتیهاي نیو ] عان از ستطهوز 
اجازت داشته, به تهته خرستاد, کد خمرو خان وری فوجداری در 
معاملات مالی دخل ندارد» درخواست آن از اینان خواهد شد. 
و خابطه متا در سپاه از هشت ماهد مترر فرمود. چون درین صوبه 
رسید ند, [ خسرو] خان کار خود اپتر پافتد, [دعم ] به شیخ کاله 
تواسه" قطاب عالم مخدوم شمخ بهاوالدین» +۸ داماد او بود» 
و تاسم چ رس مشورت نمود. که حکومت تل ار درف فا 
بار می رود چه می باید ساحت؟ جون» هر ادف #تتز موس 
تدبیر صائب فطرت ) ۱) معامله گذار بودند, چنان نمودند 4۱ 


(۱) در ال ء: : فترت - 
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۵۴ تاریخ ظاهری 
یکبار ایشان را گ عزت و بیجا نموده» خوار و رسوا داخثه» باز 
بش صاحبت با ید فرستاد» 0 دیگری هوس حکویت این صوبه 
بغیر از قعا تتداید همچنان نمیرده حماعت ارغون و ترخال 
شباشب: پیفن خود طابداشته» چنین قرار نمودند که اگر ایشان 
درینیجا راسخ قدم خواهند گشت» و به‌هام اک قح پیدا 
خراعدد داشت» از عا یز تفا آقککنن چهارم حعبه بوافق ضا بطه کد 
از هشت ماده سالیانه ششماه قرار داده آمده اند» خالصه خواهند 
ساخت» لائثق آنکه فردا فتنه قالم مازند که کار ايشان بکرسی 
یله .ود خسرو خانل بحضور بدین صاحب دخلان نو 
۳ 
آن عمل نم‌ایند. هر که بدخواه دوات ایشان است خعصم حال 


"دام ربانی یاد کردء که آنچه نرموده" صاحب است موانق 


نود 
کلان ایشان فارغ گردیده» بدبوان خانه در پرداغت مهام 


ملک لس تا اه اهتوژ یکی دو پروانه از تغیر و تبدیل معاملات 
نذرانده بوده که بد آ-وز چند سپاهی واقعه طلب نا سزای در 


او خراهد شدء ذردا که از مجرای دعا ولی نعمت والده؟ 


ددان و کف بر لب آورده از هر ارف حسام کشیده» بر اینان 
جوم و حمله داشعند . درعین دیوان که حای امن و امان 
بود»ء هراس [ ۲2 هلاک و ب«م هرگ بهم رسیه . احمد بیگ 
ساطان دریات که بنای این بنای (,) و تاسیس چنین اساس 
بر دی طتوال کیست و غرض آنصاحب غرض چیست؟ اکر فکر 


خود کردیم اولول () و الا تا مورک همراه ور تا اسان که 


اب 


ِ.. 
(ر) در اصل : اینای - زع) در اصل : 
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تاریخ طاهری ۳۵۳ 

بغور از ما ملاحظه کس بدل او با «کیز نیست» بهبودی درس 
است که خود را بسلامت باز بر کاب صاحب پاید نوشت» ده 
یار باقی صحبت باقی گفته اند. از دیوان برخواسته متوجه 
بمنزل بجمعیتر محکم و متین کردید. حماعة شوریده سر در 
ض او تابخانه زمین تاختند؛ اما چون پیرامون_ خود فوج خوب 
دامت نتوانستند استیلا آورد؛ بل بیم از پاس صاحب بخاطر 
هر یک از اندازه افزون انتاد» که از عیده جواب همین جرم 
چگونه می تواندم بر آمد, واین بر جست ایشان نیز چون گوسالد" 
شیر مست از میخ حمایت که از[ خمرو] خانل بود» عاقبت بدان 
اشارت سوار گردیده پیش دروازه ارغون استادنده که شهر را 
تاراج خواهیم ساخت . چون [خسرو] خان دانست که مدعای» 
خاطر خویضش ساختمم و ازین بیش فتنه برپا داشتن و فساد 
انگیختن از صلاح بیرون است. چنانچه آتش افروخته بود فرو نشاند, 
متصوبه" آشتی و استمالت بهمین عزیزان» که در خواری ایشان 
[دقیقه‌ای ] باقی نگذاشت انگیخت . هر چند ذوفتونی را کار 
فرمود سلطان راضی درماندن نگردید» زیرا که نقش مراد بمدعای" 
داش و خواعش خاطر ننشست. شاه قاسم خان ارغون را دد 
از نصرپور همراه از برای شور ور" اول [مم(] از متانت و 
فطرت (,) خالی ساخته آورده بود بعدد و معاون راه نموده 
باتفاق او روانه ملازمت میرزای [ غازی ] کردید » لشکر ارغود 


و ترخان چون زنبور شوریده» بهر نیش زدن او تا نصرپور ۰ب 


(,) در اصل : فترت - 
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۳۲۵ تاریخ طاهری 


نگذا‌عند؟ اما چون همراه شاه قاسم غان بود» کسی علائیه بدو 
اسلا نات ۰ 

چون ازین مع رکه مرخص شده قریه نصرپور گذاشته براه 
ام رکوت بدارالخلافت آکره متوجه گردید, فوج صعب و سخت 
تشنه عون او [خسرو] خان جرگس عتب او معین ساخت» که اگر 
در راه بدست آید سلامت نگذارند (,). اما کسی را که تواند که 
خدا تعالول برای ایک نامی و یکی عمر طبعی بخشیده است» 
کرا قدرت و مجال آنست که آسیب بتار موی او رساند. ابشان 
پیک راه افتادند و او براه دیگر بدر رفته بمتانت و صیانت رای 
دیق و فکر صیانت خود از چنین فتانان سلامت [ به ] رسیده صاحب 
شهباز خان و ياران دپگر که از رناقت او اینجا ماندند» 


حکمهای (۲) صاحب در کنار نهاده» رذا جوثی آن مدبثر ,: 


ک 
ممالی داخعند؟ و بل نقد نعل حصول ولایت رسیه نگذاشتند » 
رنتن میرزا [غازی] بار اول بکوسک شاه پیگ خان 
در قندهار و غیر آن ۱ 

چون در زار و پانزده سال (۳) بموجب حرام نمکی حیدر 
ملازم شاه نیک خان لشکر خراسان بقعل قندهار رسید . تا یکسال 
کامل [شاه بیگ] خان سپه سالار اسد زمره مریخ لشکر قلعه 
بددی‌داشته» عنیم را محکم و مضبوط نگاه نموده» و هميشه حوانان 
جنگ روژین [۲۹] تن اسفند یار باز و از تاعه ار آسده بدان خام 
طمعان صف جنگ می داشتند» تا آنکه از دارالخلافت میرزا 


1 و اضل ۰ گتراند.. (ب6 در ال < حکبالی . (ع شا و نفزه 
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ی ۲ 
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تاریخ طاهری ۵۵ ۲ 


[ غازی ] و قره خان و سردار غان که صاحب صوبگی آنصوب 
پدام او مقرر گشت» مع افواج قاهره تعین گشتند . از اقبال 
حضرت خاقان خدیو زمین و زمان جهانگیر شاه منوز از قددهاز 
چند منازل بدین سو بودندء که آن خام خیالان از روی پختگی 
در یم شب میاهی لذکر که از انداد افزون بچشم آنها در 
آمده دیده چون سیماب از کشتن تنظرب‌ی یشب کرذیقه 
گریختند و ان قلعه کشوده ازان محنت و مشقت که بیم ناموس 
در دل داشت» مخاص وافت. اما درین راه که میرزا [غازی ] 
محل خود» دختر برادر شریف خان آنکه در »ان معمکن ساخته» 
متوحه بدین صیب گدت» از ۳ سرا:جامی 5 دوز از ازور 
نه خزانه و له کر بایشان, رسیده»بود آزار بسیار من ۳ 
علی‌الخصوص در آنوتت» که قره خان از روی عزل و هذبان 
همین می گفت» که میرزا [غازی ) بدین مردم و استعداد روبرو 
ثر کمان خواهد شد. از صمررت پرستی نمی قاشستا کة ها 
و ایشان چکاره در کدام شماریم» اقبال جهانگیری کار خواهد 
ساخت تا آنکه از خود بینی و خود ستانی چشم زخم او بده 
ارگ باق کقت ر. بخ که خر 2۳ کی جتتیاشن" زم‌دژبه 
1 سا ۱ 


امستفراخغ زموده حان بح ات دموا ۰ سات و ان ۹ 
۲ 


همه در بیدان بی مالک طالتهد شین مه وت ۳ 
با گر او بود حکومت عیلاشمتخ ۰1 و أ و در ض‌ 3 
کد بساط او ر بد و وسادشذ . توا فلت ۱3 وی ی بر 


عرش اشتراه احوال خویش انلهار داشت. ده سیاه و خر ما از 
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۲۵ تاریخ طاهری 


جاگیر تا حال نرسیده» و این جمعیت بی سرانجام که باز می 
گردد چه مناسب دارد. لائق دولت شرت خداوئدی آذست 
که آنچه ازو مانده مساعدت مانند بما حواله شودء تا حمعیت 
او را استمالت نموده» از خود جدا نسازیم . اتفای چنین افتاد 
که بنا بر دواتخواهی حضرت اقبال بخص آن زیاده گوی 
خود بین از میان رفت و مرام میرزا[ غازی ] بخواهش خاطر بر آمد . 
و کیلانش که در فرستادن سیاه و خزانه مکث دافتند منفعل 
کشتند ه 

فقیر نیز دران کومک که از تهته بملازمت ایشان می آمد 
تعین گردیده بود» بعد از داخل شندن ایشان مپاه مذ کور رسیدءه 
تحط مال بمرتبه‌ای دید, که ا کثر غربای آن سر زمین گوشت 
چیذهای اسب و شتر می بریدند و می خوردند . روزی از ایدان 
استفمار داشت که این محضص حرام امیتت چرا مس خورند؟ 
حواب دادند کد بعد از سه فاقه حرام حلال ساخته اند و 
ما مدع ۳ هفت و نه اند می گذرد چون جیز دیگر ام 
نرسید بهمین آرام نفس بی آرام می نم‌ائیم . 

الحق همچنان وقت بود ما و یک پا .حد هاشم نام» 
هم منزل داشتیم» آنچه ما حضر (,) می بود باتفاق تناول می 
کردیم ._ چون سفر گذرانده در قندعار حضر داشتیم آذته که 
همراه برداشته بود بم تمام گردید. کار بر خرید افتاد, 


)۱ س : محاضره؛ ل- محاصره - 
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هت وس باتوی تن جرج نوی ریب + 
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ثاریخ طاهری ۳ 

6 هب 
پاران ۱1 ۳ که درانجا پوده اند و۵تر میداسته باشندء کد 
روبیه سیر روغن ۳ بود» و روپیه ر مبتر آ 5 و برنج بحیله 

0ج می سید آن عزیز را پاره روغن در د.ده مانده بود» 
جون تست اه روشن ‏ مب کاز ما خوبسات هم سء غره گی 

برطرف ساخت » عاقبت معامله او بجائی نم نت از 
۱ یارال که هه‌جوار بودیم» نوان کرده در طهارت خحانه می خورد. 
روزی باران برای رسرائی و شرساری آن کم همت نفران 
حاسوس مانده_ همین کد سفره دران تعامت با شنگرده و خود 
ببهانه" طهارت: ذر آمده» بران نشسمت» حانبر گردیدند» و او را 
طمن و لعن نمودئد؛ اما چه سود که چون ترک آلجا نداشت 


: چادر برو کشیده: لخت وج دمان ابش خود نهاده هلو افتاده 


ای ورگ ۱۳ چندانکه یاران برابره؟ ماحضبز () خویش طلب 
اخاختد تم اس یت ای تام بلق بود ورزی جاهرازوی 


آن تن پروز یه اه و پاران کوشت و تال ماخقال ستق 
از روی مذیان, کشیده گرانتا, آر داشهم دنل ویر گید 
الفرش جذین وقت مشکل مردام بیش اه بود» بحمر 


گذشت: اما مردم میرزا [غازی] بسی پریشان و خراب ازین 


قسم گشتند, که ا لثر پیاده ماندند و در زیر بار ترض چون کاو 


و خر در خلاب افتادند. و احوال خود ایغان بجائی رسد ۸۱ 
ار سر دار عردار ان و میر بزرد و جوم فرش آورده. 
بیوثات می ماختنده میاهیان از پتن. درسجی ۵ اد فن 


(ب) در ال - مجات 
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۲۵۸ تاریخ طاهری 


یافتند[ ب هب ] گردا گرد حویلی و سرا پرده - "داد" "داد"س(ی) 


می گفتند چون می پرسید و کلا از ترس احوال سپاهی عرض نمی 


دنه روزی خود فهمید و ايشان را پیش کشرده آنچه عاقبتی 
دفینه نهاده بودند حکم داشت که بدین غریبان بدهند و مرا 
از آزار ایشان خلاص دارند . 

درین نوبت طالب آملی )۲( و شمس در قندهار رسیده» 
بملازمت ایشان مشرف گردیده» اختیار ملازمت او داشتند . 

چون پریشانی احوال خود بدرگاه عرضداشت» فرمان قضا 
جریان قدر قدرت چنان اصدار یافت» که میرزا [غازی] در 
بلده بهکر مستعد گردیده», سر انجام مهاه داشته منتظر فرمان 
دپگر باشد . بحسپ رمان عالیشان قدر توامان ببلده مذ کور 
رسیده» مستعد ملازت يِ گشت» که ظاهرا پعضی پعرض ‏ ۱ 
اتدس اعلول حضرت چنان معروض داشتند» که او پعتبه بیعی 
از ملک خویش باز تخواهد آند. فرمان داد چرکی (۳) بطلب 
او اصدار یافت بحسب فره‌ان عالی شان از بس اعتناد و صداقت 
که ببندگان حضرت داشت روان بقبله"_راستان از دل و جان 
گردید. از بس اخلذص که افتخار پرستاران اخلاص آثار و جان 
نثار است» طی طریق باقدام دیده دانسته همین که خلیزه" 
روزگار از صوبه" کابل باز گشته, قریب فردوس انی» بلده 


لا هور» ت#ریف ارزانی فرموده بودند» رسیده» سر از سجده" قبلد" 


(,) س : داد بی داد - (۲) س : طلب املی - 
(۳) کذا: داک چوک ؟ 
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ثاریخ طاهری 5۹ 
موری خداوند مجازی سر افراز [۲۰۳] داشته از آلام دوری 
و محن مهجوری مخلص یافت. غرض کویان که خلاف 
اخلاص و اعتقاد آن صاحب عقیده از روی غرض گوئی عرض 
نموده بودند» منفعل و شرمنده گردیده از تشویر و خجاات ثرگس 
آما دیده بر پشت پا دوختند. میرزا [ غازی ] به‌وجب عتیده" درست 
خویش از عنایت و اخلاص حضرت شاهنشاهی سر بلند گردیده 
ترقی منصب و جا گیر دیده بصاحب صوبگی قندهار منصوب کشت» 
متوجه_گردیدن_میرزا [غازی] مرتبه_ انی_ بصاحب 
صوبکی قندهار 

حق سبحانه و تعالیل کسی را که سرافرازی [ دهد ] گرایش 
باطوار شاسته می دارد. میرزا [غازی ] چون ساعی درین 
بود» که بهمه ابواب از پدر زیاده تر گردد» زیاده کشت و 
بمنصب و حکومة بسی مرانبه ازو گذشت . 

چون از حضور حضرت مرخص گردیده در بلده" ملتان رسید» 
صلاح دولت درین پافت که معاملات آنجا را فیصن داده» 
بحال مردم پردازده صاحب دخلان را طلپ نموده قرار برین 
داشت که میرزا بهرام ولد محمد امان ترخان را که هم ابنای 
جنس و هم برادر ما صاحب صورت و سکف آنتت لانّق آرکد او را 
پجای خویش روان نموده شود. چون رای صاحب هم صادب 
پانته, همه آفرین خوانده خواهش سرانجام و التماس کردند. 
یک فیل چند اسپ معه فراشخانه و اساب مطبخ و داچه و عام 
که عرف ایشان از باستان شده آمده بوده با فوج سپاه منتخب 
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۳۹۰ یت طاعری 


ارغون و ترخان تیار فرمود . چون روز رخصت ی کس 
بطلب بی ذر فرمتادند نیامد» جرا که سر از ددتان زن سندی 
خا گیز او بود» داشت . عذر آن درسیان آورد که یکبار به 
تهتد زسیده او را حواله پمادرش داشته بعد ازان هر خدست» 
3 رجوع و فرما یند پحان پرجا خوا هد ود . ازین حواب ناصواب 
او هم خود و. هم ندماي (طیفه گوی بدر چنان اطیژه ۷۹۹ 
در آمدند» که دایه پسر خود داشت» پستانش بخواهد داد و در 
گهوارش پرورش نمود + "نیرزا [غا زیم از کرده" خویش متفعل 
و شرسمار گر ددده مه ی افسوس و آوخ خوردن گرفت» کد از 
اپنای جنس ما چعیر ؟سان ماندند . عاقت مقرر برین شلد 
کد احمد تک -لطان ب روانه عتانکت؛ و. آنچة برای آن 3 
همت تیار ندوده بود ند اي " پدو مرحمت وه بخطاب اعتماد 
خوانی ۳ ر افراز داعجه؟ روائه. آنصوب"ناشت " .وا رسیدان میرزا 
[غازی ) معاملات »اک را بنوعی ترلینب: داشتت له رعیت و 
میاه همه از سلوک و ساخت اه راضی. کشت.. خرابی که 
بموحب لشکر بیگانه ,هنوز رو بآبادی لیاورده بودء آباد گردیدن 
3 رفت . تا تشریف داشتن ایشان از راه بهکر هم کام خوبش 
و هم کار صاحب و.هم رضا جوثی خنق خدا (حاصل) داشت. 
میرزا [ غازی] در بهکر رسیده ولی نعمت والده" ا کلان خود مع 
صاحب دخلان تهته طابداشتهم :فیصرل مهام ملک داده, علول 


قدر احوال هر یکی از ملازمان و متعلتان پرداخته بعضی را 


یت ‌ 


(۱) س : خاق ال - 
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تاریخ طاهری ۴۰ 
بر کاب حکم نموده» و بعضی را رخصت فرموده از محل هر که 
همراه داشت [ ه م۲ ] و آنکه از تهته طلبیده بود همه باز :دانیدا 
فرستاد, مگر دخترجام هاله سمه گهور ککراله؛ که ردرش چند گاه 
بموجب تاخت لشکر ایشان پریشان و آواره بود بعد ازان 
خسرو خان را ومیلهد" خویرش ماخته, از روی عاجزی عاجزه 
باستصحاب بچی» منکوحه خان» بملازمت میرزا [ غازی ] در بلده 
(#کر فرستاده. موم سازی خود بدینسان ساخته» که ازسه حصه 
ککراله یک حصه دستور سابق به جام داد خسرو قدیم میرزا 
[ غازی ] منظور شد و دیگر بجا گیر »ومیل الیه مقرر گردیده حصه 
ثالث خالمبه نیز بعهده" او وا گذاشتند, که سر انجام نموده 
به خان میرسانیده باشد, همراه برداشت » "عاقبت از رشک بعضی 
عورات دیگر چیزی بدو دادند و کشتند . 

چون معاملات جا گیر بدین روش که مذ کور کشت» صورت 
یافت خاطر جمع ساخته» بصوب قندهار روان کردید. براه سیوی 
و گنجاوه تا راست دروازه" قندهار هر جا که بدرگاه نا هموار و 
راهزن واتعه طنب بود» همه را هموار و ثابع الامر ساخته چمن 
ای خار و خار بن نموده, چون بمتصد کاه رسید, در اطراف و 
پبرامون آنصوبه مردم عمده خویش معین ساخت . بائی خان 
لطف‌انته سلطان را بر افغان فرستاده. که دود از دمار آن بد 
آتردار بر آورده» مطیع و مال گذاری از ماضی در حال افرون 
ساخت . رای مانک چند ولد مهتا گریه را بر حیدر مذتن معین 


داشت . جنانچه او ارین منلگی غابه نه‌وده بود همچنان پر قلعهای 
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۳۰۲ تاریخ طاهری 
او عالب گردیده بنوعی بغلوبش ساخت» که از کرنه" دیرینه 
:۵ زو ] صاف دافیدء صلاح پذ پر کشت ۰ و حوهر 


حلدلاادین عبدانته ساطلان را دیده بخطاب میر خانی ممتازداشته ۱ 
بخدمت در شاهوار بحر سیادت و عظمت ترةالعین اسدالّه شاه . 
ابن شاه بعنی شاه عباس معه هدایا و ارسغانی که لائق آن سده ۱ 
صدارت و سیادت بود» فرستاده راه عداوت و منازعت» که بموجعب ۱ 
بعضی نا سزایان وا گردیده بود» مسدود ساخته, صوبه" مذ کور ۱ 


را از خیانت خائدان شوره بخت چند اما بخشید , 


اما از بی که علول قدر دعل خرج نمی داشت و افراط از 
اندازه آفزون می کرده باوجود این همیشه حااگی ها پدو سبت 
تمام تهته و قندعار و پاره اقطاع از صوبه ملتان و سیران داشت 
همیشد لاش و قرض داریبود. روزی صاحب دخل حضور از 
روی دولتخواهی التم‌اس نمودند» که چون بر بندهای نیک [ 
غواه صاحب لام است» تا بعضی راه دولتخوا هي مي لموده باشند؛ ۲ 
ششماه است که کاغذ جمع و خرچ تیار ساختیم» گنجایش 
بسیار داد اگر بنظر اشرف در آوردند عین صلاح است» که خرچ 
از انداز" دخل بسی گذفته. _ بنا بر تسلی خاطر ابشان در نظر 
آورده» پاره پاره ساغعت» که رزق بدست رزاق است» پدرم را 1 
۰ ترخان و ارغون بدست اداده بود» همه خرچ نموده» 
حیزی, برما گذاشتد بود؟ حق مبحائه و تعالول بی منت شما 
مردم از دولت حضرت خاقان دوران تا حال تنگدستی نداده» بعد 


ازین لو امیدواریم اجه که تا حان داریم (ٍی نان لخواهیم 





(۱22000 





لازیخ طاهری ۳ 

ماند» ایشان از چه رو اند یشه ی داراد ۰ عاقبت جون ما 
التماس داشعند که در صوبه تهتد کنیجا یص بمیار است همه تحت 
تصرف +عرو شان میرود, از بی پروائی صاحب فطرت( ,) معاملات 
آن ملک ابتر کرد یده» شیرازه بندی از حمله مُرور است . یک 
کس تعین است تا در عواه نظر نماید» که فوتی و فراری حاضر 
و غاب بسیار و بی شمار است . جاگیرات آن را خالصبه صاب 
نهاید. دیگر آنچه از جاگیر و خالصه اضافه بر اصل و اصل 
«ی که داحل جمم نمی سازد . و اما کزرواد هندو را سائیدند» 
هندو بیگ خطاب نموده» بخشی متال له مومول الیه چهره 
سراه گرفته حقا یق کال و جزوی معلوم :.وده راز اژانجا رفته 
آنچه بیان واقعی بود بعرض رسانید تا آنکه آنچه میرزا [غازی ] 
از خسرو خان در گمان پنداشت یکایک بقين مبدل گردید . 
ازین ممر باهل مجلس فرمود که همیشه در آزار پسرش بائی خان 
می کوشیده باشتتء و خود نیز در ی آن گرد ید زد او را 
بحضور طلبداشته اداهای نا پسند تماید ابا دستش نعی رسید , 


بیدن میرزا خسرو خان را 

چون بملازمت میرزا از دست خسرو غان بسی مردم 7 
فریادی کردیدند, که او خود را کماشته" شما نمی پندارد و 
امثال میرزا محمد باقی نواصهای خود را در هر عوبه پا هدر | چام 
تمام صاحب صوبه انغته: ک هر یکی تلد شا ‌‌ نرق ۰ 


العق همچنان (وده افتته . اولا" 43 مومد ر و 13 رتم + 


(۱) در اصل ۰ فترت - (() ن۰ ۰ و» ندارد - 


(۱21000 





۳ تاریخ طاهری 


یامه" او حا کم ثبرت کوت بود» استحکام و امتعداد [مه۲] 
دیده از غرور جوا نی و تخوت کادرانی بنوعی دماغ #م رسانیده 
که اکثر بر ارغرن و ترخان تعدی میداشت و کسی که بدیدن 
او ی نات بحای ددعت دادن پا دراز ۳ رگید فتح الله واد 
ات ار بافی ان 9 حاکم قصید بدین بود» روز رل 
مرشد خان را که میرزا او را از پدرش بائی خان پیشتر 
سی خواست» کات تام که آفعا یو که در آنصبوبه داشت طلب 
نموده ازین سم آن ناه چین سخن آفرین را آزار داد و 
ی تقو آآس پیش آمد کهمیرزا [غازی] خود هرگز بدین مردم 
جنین ء ادادای ناشا دنه نکرده باشد. عاقیت چون بانباری (,) 
یل سوار گردیده» متوعه عرد گاه گشت مومول الیه از آمدن 
ءتذعل_ گردیده» بجا تیر بان رفت» بل کابرگ از فراغت داشتد» 
که میرزا [غازی ] چند گاه درینجا بطور خود مي نمود» به قندهار 
رفت چون احوال این ملک و مردم ازو استفسار فرمودن گرفت» 
بدین سکن دی کار ادن حماعت کد پا از کلم ببرون نهاده» 
ردمی و مردم هداسی گذاشته بودنده ساخت - نم 
اب شیرین بکام خسرو شد 

جان بهرده شنت فرهاد 

و سیخ عبدااباتشی ولد شیخ کالد نواسد" دختری ایشان 
بادجود امالت و آدسیت که چبلی در شان خاندان غوث‌الاام 


میم شمخ به اژالدین زکریا بوده و هست, چنین بی رسمی 


9 فا ماس فرب 
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۱ 
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تاریم طاهری ۱ ۳۹۵ 





پعند داشته» روادار ازنن قسم تاعاسته ک,ها 
عردالعزیز گوزو رنگ ریز ازین عالم رنگ نجاست در محبت اء 


۳۳ ۲ ج . ِ ۲ 
و پاران مذ کور میربخت» [4ه] که در عين مع رکه گوز: 





بمیزد» و ایشان از ذوق خنده ارعت حاصرل #ی دا 
۰ ۰ ب«۳ 

روری نعماشا ذاء هنود که رعد ار بیان «حین اه ات2 «ودنی 

خوب صوزت از حماعت تکار بعرف عام ادلی ولا بت دران 


5 


تفرج گاه بر آمده بود » تمام اولوالابمار دیدار او وله بی ود 


8 ۱ ۳ 
گرد بده؛ برو مجمع داشتند و پر صنعت ای آ تا هي رانده س, 


از روی حیرت و حسرت می گفتند . 

زهي مصور حقیقی که نطفه" آب کثیف (ب) و لف خاک 
پائمال لکد کوب باد که وحودش از ابودی بان نیست» و 
از ار که بکسی حز سوزنده گی کار ندارد» جخ سورت (طارف / 
پیکر دلبر جان ستان پیدا و عویدا پمر افزودن نرر دداه با دار 


آن آفریده» ده شیخ با جحاعت چنین نا لسان برهم زننده نام 
نیکنامان رسید. بعد از نماءی لقای آن کان لطانت ؛ بدد: 
مذ کور گفت (۲). ده مي خیاهید بردارید . آن دشنه دنب 
حرارت بی شرمی و ملحدر 1 جوع_ نی اءوسی بتسادم در آساد» 
گفت+ که میانجیو کرامت کردید. فی!"حال بفرموده اه وا 
در بل چون جای‌آن خوشه" پروبن را درهرا عزیزان و شوی" 
اور کشیدهه ذن ی له گرديین. کف آزما بردانید ند 
برده کار دیکر نیز مازد؛ اما چون شوهرش و هدیدان : 


() در اصل ؛ کسیف - (م) در اصل + گرفت - 


جرمی ,۱۷۲22 


۳۹3 تاریخ ظاه‌ری 
حاضر بوده شور و غوغا انداختند و تمام مع رکه کد قریب چندین 
هزار کین بوده برهم خوردند؛ بل بعضی بردن آمده که او را 
بی عزت سازند [,وج] و ار شیخ طرفداری نماید بدو نیز 
کامه" حق عرض دارند» بنا بران گذاشت و گذشت » اما آنچه 
در آن وقت از ژبان, اهلر عبرت چه هندو و چه مسامان بر آمد 
آخز همچنان بچشم بعائنه دیده شده که اللهی این حکوست 
و حا کمان با صاحب خوبش نگون ساز و آواره روزگار کردیده 
چون ناموس غربا برهم میزدند همچنان خود بی ننگ و نام۰۰۰ 
مردم پر افعال نا پسندیده چنین بزرگ زاده که باعث بری کار 
بر هم زننده هنکامه ایشان و حکم صاحیش بود خون ی هتفر 
و خود چنین عار و عیب را دنر پنداشتد . می خندید , 
در روز همان بسبب آن گوز بد ذات بک‌جوان آدمی دیگر برادر 
شمخ عبد الرفیع ( ی میج ناحق و نا وجه چنان آزرد که 
دستار در گردنش انداخته» پاره راه کساله کنان رفتند. ورای 
چنین ادای» کد مذ کور کشت کارهای دیگر از اینان بوجود 
و وتوع می آرد که از روی فاش داشتن بعضی اسرار مخفی که 
در حق ماحیان از پنده‌ها حمل بر حرام تمکی میدارند بنوشت . 
آخر چرن بسی زیادتی این جماعت کوش گذار میرزا [غازی ] 
گ,دیده» جز این چاره و مصلحت ندید که جمله چرکسان را 
ازانععا بیسا دافتد از روی دانش منشی نوعی رسوا و ابترسازد» 
[ از زيادتي و بد کرداری خویض جز انفعال و شرسماری 


حاصل ندارند. سائیدنه هندو پیگ دایان گریه را بخطاب 


(۱2000 


۱ 
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زاریخ طاهری ۳۹2 

خان سر افراز فرموده عندو خان ماخته رای مانگ چند [ ,+۲ ] 

خسر بره او و شهیاز خان را بحکزست تده مقرر ساخت . حکم 

چنان نمود که خسروخان‌را مع آواسه و کماشته خرد و بزرگ بملازس:. 
۲ ‌ 


با در قدد ار ردان سازند و قرار پا عل صت مدرم رازن مح(ع 


5 ۰ ۰ ود کت ۰ 13 
نمرد که شخ غلامان حرام لسگی زاء 4 از دجم یروت ق دم 
و مر از اندازه بدز برده و ۳ پضار آمی آو.دند» بد.ین فرب 
خوار و سوا خراهم ساعت که خسرو خان را چوب در بت 


داده دربان لنبیزان جند که قز و خاش ی نمائیم 3 فتج 


واد لطت انته بائی خان را ده حا ام دی شده آفتابجی 
۰ 2 ج ۳ 
ساریم» که بدرآدا در جر ده ده باشد 9 


9 ۶ 


ان ال پریز »» 45 آن‌را از حولد و ان رک 3 رخ با و 


مت نبیگی که تسار تارک؛ و شیر زد ما بر صاود « 
جلاحل حدر داران در ترش می بند یمه « ۵ جل 
تا پدانند له صاحپ‌ ها هت و تیه می دی خن ی ریم 


از تضا و قدر خبر ندادات ده حرینان چند پخته کار پیش | ین 
کار ما تمام خواهند تابتع و چاهی گزد دوز برای ۱ ۱ 


ایشان بدنده ایم درال مرا خواد.د «تداخت » 


رید شتادق. عان ره ِِ 
آقانی غاذل از الم شیب جد ی اجب قه هرخلا ار 


رده ریب ور د نشین مخ جه پر ری 
که در اسرار درد کار هبج آفرولده زا رت بارا تمه 


پخته کار درین یال خون وه انا که اه ی تیه 


(۱21000 


۲۹۸ تاریخ طاهری 
دلیل قاطع [ 7+ + ] اول همین بر ذات پاک آن آفریننده" افلاک 
اه ت که تدبیر هیچ مدبگر دفع تقدیر نمی تواند کرد. 

غرض آنکه چون هندو خان با جماعت مذکور از ملازدت 
میرزا [ غازی ] مرخص کشته بصوبه" نصرپور که ولدان شاه قاسم 
خان ارغون انجا صاحب صوبه و قائم مقام بوده» رسرده می 
خواست که از آنجا معامله رو براه نهاده در حوائی آن‌عمل معمول 
نموده‌پیشتر راهی کردد؛ از بمکد همه مردم‌ ملک استیلای و استحکامت 
چ ؟سان راسخ می داشتند باتفاق و اشارت خان مذ کورتن برضا (ب) 
و امر آن عامیل ندادند. ازین ممرضابطه" آو موافق مطلب‌نه 
آسست وه مقمم ساطان مح برادران بنوعی امعیل یافنتم که 
همه را در قاعد" تصربور محعمور ساخت و اپوانقادم ساطان پیش 
ازان بالتماس خسرو خان میرزا [غازی] از بند بر آورده جزوی 
جا گیر بدو رز ساخته درین صوبه سر داده بود» که ازان نابینا 
چه خوادد بر نج وقت نماز خوانده پاستدعای حضرت 
امتغال می نمرده باشد. عاقیت بهانه شکارقرار داد بخا کروبی 
حضرت شرف پافته بمنصب ممتاز گشت. و لا متفق به 
خسرو خان گردید:: هر ؟: ز کسان میرزا [ غازی ]را حکوست کردن 
در آزجا نمی گذاشت ت باوجود آنکه او درمیان نبود. ‏ دیگر در 
برادرانش چنان روز سیاه برین حماعت آوردند که چیزی از 
بردن درون قلعه نگذافعند, و معامله چذان بر ایشان تنگ 
داعجید ود رای ماذی چند از بس کد اجاش فرا رسیده بود» 
باوجود #هامت و ثجاعت که جیلی داغت» [ موب ] شیوه 


(۱) دراصل ۰ آو - 


(۱22000 
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تاریخ طاهری ۳۹۹ 


۱ 
صلاحیت پهر شررگت خویش بدین منصوبه انگیختن گرفت» 9 
اول پاران خود را نصیحت و پند داد برین آورد که آنچد مقیم 
علطانل می کوید بنا بر مصلحت منظور آموده او را راضی ماود 
تا معامله ایشان بکرسی پنشرد . بعد ازان برای مردن بای 
خود میرک معمد سلطان قاسم علی سلطان را هحراه داشته خانه" 
میم سلطان رفت, که او را تسلی نموده به هندو خان متفل 
سازد. چون ساعتی مجلس آرائی نموده «قالت از معاملاتر 
ولایت دربیانل کردند موافق اراده؟ طرفین سجن و صحبت برار 
نداشت» عاقبت بی سازش و سر انجام «وسییل البه چون مکدر 
ازان مجلس بر خاست» بد روا زه" ایشان رسرده ری" و که نشرال مفتن 
۳ ۳ ۲ ۲ ِ و 
جرد هرا <مال » راهم او گرنته در نا مزا اودو درامداده بعضی 
پاجی رای مذ ور را نیز شوریدند تا آنخه -دلی ذغن یکی نذ. 
ارغولیه ری زا بزخم بر زمین از پشت مر دب حیات اندانته 
کار آن خام زور ده انیت یک و تور درب دود 
شده بود که برو نیز ریختند جون هر دو تن در خاک خون خود 
فرو ریخته» نفران برای امتذاده ریخته» خبر باعل قلعه آورد 
دندو خان از بی حورانی و هراس ذدبیر خطلا دات» اما رای سنک 
واد مانی چند بر خر مرگ پدر زاده دل ادف تعازه نگ فاگ 
ازاستماع ان «قیم اعا( ‌ برادران نار فاگ بقلم فاگ *ه 
در ر لاب از استساع . نداخناء راعی ی شش لد ال »وق ؛ 
1 3 ِ[ رسرده همین آفت ده نا "تام اوین خوایال خه اش 5 
مرده ددر ر از میدان با.ر بر ده نعی .ود ۰ 
ایشان رسد ه عگ بیدرنگ بعکم و مردان» بنوعی تداع 
چند کس کشتد» فیل و اسپاب از ایشان ده از 








(۱212000 


#- تاریخ طاهری 


2 بی دعرعل ساخت . بعد ازان در میدان» که پدرش 
افتاده بود» تنه او را از خاک برداشته بآتض سپرده گوی 
مردانگی از حماه نراع طابان بچوگان همت در پیش اتداخت 
نقاره نراخته باز معمحه بملازست میرزا [غازی 1 رن هر چند 
مائیدنه هندو خان و نارائن داس شجاعت رای برادر خان مذ دور 
پتعز بت رسیله استهالت وی داشتند» نماند. همین که درقددهار 
بملازدت میرزا [ غازی ۱ مشرف آشت و بموجب جرات و شجاعت 
که ازء اشتهار یافت قائم مقام پدر گردید بل از رتبه" پدر ۱ 
برثر شد و پاران مذکیر به تمعه رسیده, خان را از معاملات 
حکومت لک بیدخل ساخت در هر صوبه عمال تعین داشدد» 
تین مان س له بقفیل. گفتن. ییا الط چوت 


اخاخ بصوب صاحب فلج دیکر تذاشبت: حظ 
3 


ات سا 


اک 3 
ایا اد و 


ب معا اند گام بحا > مضمون 1 من بعد مصد 
7 5 ۵ ظ دا ۰ 
9 رگ و ند ای و لابت ما 3 3 ۲۳۹ نموده [ علا 
۳ وین اه 22 4 و 6 


و نا کا کم در راد اد اما هر مین دار و بومیه و سردار 


ک5د حالت ریش عابانی داثشت» همه را بموجب بر همزد گی 
معاملات اثدایت نمرد "که ازو رو گردانیده» در مالگذاری" و 
1 2 (9 زا ر‌ ری 


دا تراندد نقصی دارند و هر طرف فتنه برپا نموده» شور و شر 
پیدا .ایند, تا میرزا [غازی ] بداند که بی وجود فلانی چنین 
حادلد در ماموز حاهی‌دا گشتد» اما چجون کار من میخند 5 ۱ 
اقبال. صاعب دارساز است» آن هندو مهام ماک بمدعا سرانجام 


نموده بود و خان مع فرزندان در قصید" هاله کندی رسیده 





(۱212000 


ثاراج نمودها ند بل خود نز رخ.ءهای داری رده ی کر کاس 


ثاریخ طاهرق ۲۰ 

می خواست که پیش تر بعموب قند هار متوجه گردد» که یر گوتته 
میرژا [ غازی ] جون مزده از عاام غعیب بگوش او رمبیده» ‏ ویر 
عزیهت سفر داشته در بئی آن کشت که آن ختتاوقع, تفس 


خود را بکیفر و مکافات چدان رسانید که عبرت دیگران شودء 





از ؛مران صحبت چنین اسشباع داخته که چرن از عمر آن 
جابع الکمالات صاحب فراست تعمه نمانده» همین نا دولتخواد.ن 
چند که در اعل عالم تصاحب کی شهرت یانته: بی موجب 
تغیر و تبدیل خواری و بی ناموسی زهر در کام و کاسهاثر 
ریخدند . [و) روی خود در هر دو عالم میاه ساختند, 

چون اربن واتعه هندو خان معلاع گردید» او عزت خواشر 
بخواری دریافت که خسرو خان در آزار, جچال ما خداند کوفید؟ 
ابا کار پاید ساخت که ازو بدر رفته خود را در سیوان بیرادر 
باید رسانید. نماز پیشین که که هیچ کص خبر نداشت» 
نقاره نمودمم طعام تاز اقونن سوار کردیدهء بملازمت وای 
نعمت وااده" میرزا جانی رفت.» و بهر خلزصی جان خویش [ ۲+۰ ] 
همین متصوبه در پیش نهاده اجازت طابید, "ثه پرادر خسر(,؛ 
از بلده" سیوان بدیدن ما آ.د, مردم سویره. را گنه تن 


عضیم داشته, ادثر مردم دار آدلی ذشته و اسیاب 


)۱ 0 : خیسر 
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۲-۲ تاریخ طاهری 
که بموجب اجازت عالی یک تاخت ناگاه برآن نامردان نموده 
نوعی تادیب بدهم که عبرت مواسهای دیگر کردد. تا مرا 
هندو پنداشته کسی دیگر دست درازی ننماید . سنجیده من 
بعد هر احشام کار می نموده باشده هر چند منعش داشتند» 
که شما صاحب صوبه تائم متام خسرو خان باک میرزا [ غازی ] 
گشتد باشید» و برای اندک معامله بچنین استعجال بران جماعت 
مي روید» چه معتول است» آدمی راز اوست » ۲ شکست 
رو دهد کدام یکی است که کوک خواهد رسید» لائق دولت 
همین که خود ازینجا پا خطا ندارند که همه مردم چشم هر ثابت 
قدم او نیاده اند و منصب دار بسی ازین قسم در سرکار است 
که هر یک بامداد شما و اقبال میرزا [ غازی] پوست کاسه 
سر آن مفسدان بدز خراعند آورد؛ قبول نداشت. چرا که کسی 
واقف اسرار او نبوده . بهمین جواپ معقول ایشان داشت» که اگر 
منصبدار دیگر بدین کار فرستاده شود نمی داند که کار بکجا 
مي انجادد و از بی تدبیری او خال در ملک خواهد افتاد و 
نا کریز نقاره نوازان روان گردید- 


۰ راته اعلم بالصواب [ + +۲ ] 


3 کرد ۳ 
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تاریخ طاهری ۳۶۳ 





حسب الارشاد و فیض رشاد ملازمان عظمم الشان» از 
۱ حشمت» دار دربان» سر چشده حود والاحسان» حانم دوران» 
نوشیروان زمان» جوهر ثحشیر دیجاعت و سخاوت» طراه 
عمایه" تجابت و شرافت, میر صاحپ والا مهاب 
عمیم المتاقب میر میان مراد علی خانصاحب دائم 
اقباله و اجلاله -- نسخه" تاریخ طاعری در پیان 
واقعات سند از دست احترالعیاد محمد خلیل 
ولد مرحوم قافی محمد بتاریخ شانزدهم 
ماه صفر المظفر سذه ۲۲۳ ,ه عزار و 
دو مد و پیست و مه هدری اتمام 
گرفت» پمنه و کمال د,.» 


[ء+۲] 
[ تام شند ) 
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رکش تاریخ ۱ 


مطبع ابلاغ کراچی 
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حواشي و تعلیقات 


۱ اشاره ۰ در ابتدای هر حاشیه , شماره‌های کد در این 
علاست ( ) نوشته شد , از آنما شمار؛ اول صفحد" کتاب را 
و شمارهة تابن تبظر آن حبحه را دشان ی دهد. ] 

0 
ببرزا شدییگ عادل خان (ء:مب) . سمدوح مصنف و پسر 
نواب شاه بیگ خان. 
6 نواب شاه‌بیگ خان "خان‌دوران ۳:۱ ,). پدر ممدو- .صنف 


رز اه 5 9 2 پل ی مه 3 
و پسر ابراهيم پیب جرب سلاب د حاب قوزان ۲ داد 


۰ رت ند ۲ ۲ 5 ۰ ۳ ده 
از روی ماثرا لاباع فزستال سی و دهم ار جدومس ایام | در 


ت 








به همت بردانه قلعه را چنین بخبوط ساخت ه 
تاک کرزاد عنان زاس نلق له ها عیلل, سس ان 1 


ر تا ۹ ۲ 


نه ابد و خاثب و خاسر بی حصرل 
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۲۰ تاریخ طاهري 


شاه بیگ خان فرستاد . بعد از رسیدن نواب مبرزا غازي بیگ 
به قندهار بتاریخ ۲ ,شوال ۰.۱۵ ,هی شاه‌بیک خان‌حسب‌الحکم 
درسنه‌ر. ره (ء.ودرم) از قندهار به کابل رسیده ملازست 
حهانگیر بادشاه دریافت و به منصب پنم هزاري و خطاب 
" خان دوران " و صاحب صوبگي کابل و ضبط انغانستان بباهي 
گشته بدتها بضیط و نسق آن ولابت پرداخت. بعد ازان چون 
کر سن پذیرفت, طلب ‌حضور شده به صويه‌داري تهته نامزد شد 
و درسال چهاردهم جهانگيري ( ,درم ) به وجه پیری و سال 
خوردگ از سلازدت سمتعفی شد و از روی حسن عدست او پر گنده 
خوشاب محاصل هفتاد و بني هزار روپیه به‌طریق مدد خرج 
مرحمت فرسود(۱). صاحب "ذخیرةالخوانین؛ این طور انزوده است 
که وقتی که حهانگس بادشاه "به سر دریای شور و کنبایت 
و احمدآباد در سنه و ,ره ( عرورم) تشریف بردئلم 
* خان دوران؟ در رکاب ظفر انتساب همراه بود. باوجود کبرسن 
اورا به صاحب صوبک تهته معزز ساخته رخصت فرسودند". 
و لکن رخحصث ننده بحانب ئهته نه رفت که ازین "منصب و 
جا کب افتاد* و بهیره خوشاب *" دروحه مدد بعاش داده 
رخست کردند. در همان ایام سفر آخرت اختیار کرد" (۲). از 
(,) ماثرالاسراع (تصنیف ۳ شمس ا-دوله شاه نواز غان س 


روو- ۲۵ م) جلد ۲ ص ص ۲عرو - وعر. 
(() "ذخیره" الخوانین» تالیف شیخ فرید بهکری, ( مطبوعه " پا کستان 
هتساریکل سوسانتیگی کراچی ,ود رع) جلان ص‌ص۰ ۳۰۲۳ ۰۲ 
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ار ی 


۱ 








تاریخ طاهري ۳ 

ان عبارت ظاهر است که نواب شاه بیگ خان در حوالی سال 
مب ,هم فوت شد . بنا برال تصور خواشیم کرد که پسرش 
شاه محمد بپیگ عادل خان مصنف را بعد ازین سال به تعبنیف 
این ثاربخ ترغیب داد. 


طاهرشمد سای ور نف أ: 





سوانع او رجوع کنید به مدید" معبی<م . 


این 


9 کسی احوال آنها نیاورده تحریر نمود (۲:۹) . ار 
ترغیب از مملداوح د‌نف بعد از وذات تداءپیک خان از بتالخ 


۲۶« ۱ تعبور 7 «ي دانجر له یس رحما دعصوم لم و 





مر تاک تاکز باسند مد" ود نا فر حوالیی تاه 
‌‌ تا ت تفن ( ر‌ 2ج 

بل 4 ند ۳ تفج ۲ 
دم رهم پوشته و در جرا دوه ازان ترا د‌ دوز التاشت 


حکام ارغولبه و مدت‌حکودت ایشان و وقاله محاربات ایشان 
کت 
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۲-۸ تاریخ طاهري 
شاه بیگ ارغون بر الکه" سند کلی طور مستولی گشت, و 
حکوست جامان, سمه باستقلال منقطع گردید. بر صفحه , و مصنف 
نیز «خرابی سند» را بسال تاریخ خروج جامان سمه تعبیر کرده 
اسش:: مر علي شیر قانع نیز ایراد نموده که * خرابی سند 
سنه ٩۲‏ ثاریخ این واقعه نوشتند؟ (,). 
9 تخلص وفاري" (۳,:). وثاری تخلص میرزا غازی بیگ 
پسر میرزا جانی پیگک است که پیش ازین بر صفحه . , نیز 
مذ کور شد . مصنف معاصر و مصاحب میرزا غازي بیگ بوده 
و اثارات که در باب وي کرده سربایه اي است مین برای 
سوانع میرزا موصوف بحیثمت شخصي و شاعري. نخسنین بار است 
که با این پیت دوتاري؛ زا از مصنف اطلاع مي يابیم . 
میر علي شیر قانع در «بقالات الشعراع؛ دوقاري » را در سلک 
شاعران سفته از غزلیات و نساقی نامه» او اشعار منتجخب نقل 
کرده است . فانع گوید. که دراک او از پنم هزار ببت 
زیاده بود - طالب آملی و لا برشد بروجردی اول بخدمت, 
او بسر می بردند و ملا_ اسد. قصه خوان و بیر نعمت ألله 
" واصلی * از ندیمانش بودند. در نظم اشعار دستگا هي 
داشنه 7 و در نغمه شناختن و طنبوره نواختن بی نظیر بود. 
در باب «تخلص » وي آورده است که : بختاورخان در 
"ده ساله؟ نوشته که در قندهار ثذاعری دیگر "وقاري " تخاص 


پیدا شد سیلغ یک هزار روییه بح اسپ و خلعت بدو داده موقوف 


(,) تحفهالکرامی متن فارسي مطبع ناصري دهلي, جلد سیوم ص عره. 
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تاریخ طاهري ۲2۹ 
کنانید - ۱. هم,(ی), ولکن بقول شیخ فرید بهکری: میرزا غازی 


تخلص "وقاری» از شاعر نهته که حالا "خلدي» تخلص دارد, 
بیک هزار روپیه خریده کد تخاص پدر * حلم ۳ به "وقار" 
مناسیت دارد دار عم (۳). 

9 آخوند مولانا اسحاق البهكري (۱2:). مصنف اولین 
شخصي است که از مولانا اسحاق بهكري اعلام داده . قانع 
در « بالات الشعرات ۳(۳ آخوند مت کوزر: را از زمره" نمعراع 
شمرده برخی عبارت معبنف را در باب سواذع وي ثل درده 


استم و این پیت آخوند را اخافه نمود ده : 


ملد د جر ۶ ده و و 
می‌طید دن در بره در شوق, نو 


۳ 2 ره 9 
۰ میر خهیرالدین ی ۱ هی یر تدهیرادین اول دد 


از دودمان سادات شیرازی المعروف بشکرالااهی و از اجداد 


۰ 3 1 ۹ ۹ ۰ ۱ 
یه بل زب ۳ 5 5 9 9و 
مرخ مشهور و شاعر معروف میر علی‌شسر‌فانه بود. قانه در 


تصنیف خود "تحنه" الکراه"(۴) وي را باسم " میر ظهیراندبن 
والاسلام عرف حادم" یاد در ده (فت ۰ فالم ناه بد ر بذر نوا 


ف ۰ ۳ج 
برد یده فضیلت و حاللت تیف انده خند ۹ 1 مرش پشغوی و و 


(۱) مقالات الشعرا یوخ سندي ادبی بورد شراچی ۱۱62 


عرص ۸۳۰۸۲۱ 
(:) ایض حاشیه ص ۳و 
(۳) ایض 9 


(م) من ارس مد د 


دور حلد سیوريی تس ص ۹۳ ۱-و ۱ 
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۳۸۰ تاریخ طاهري 
و تدرین و باطن بسلو ک راه فقر و بسپیل سنت احداد معروف 
بود- ۱. ه. از نسب نامه" خاندان شکرالللهی "که میر 
علي شیر اندراج نموده است. سلسله تسب مر مذ کور این 
طور یافته دی شود میر ظهیرالدین عرف حادم بن سید قاضی 
شکرالته بن سید وحه‌الدین بن سید نعمت الته بن سید عرب شاه 
لین ااشیر سیم الدین محمد المعروف به میر مر که شاه بن 
امیر عطاعالته حمال‌الدین بحدات بن فضل الله بن عسد له 
الحسنی الدشتکی الشيرازي . 
که بعضي از خانه زادانش (,:,). ميرعلي شیر قانع 
اعلام داد که 7 بهائی خان ولد خسرو خانل حرام نمکی 
ورزیده؟ بدست غلام خانه زادش عبداللطیف نام , بتولی خفه 
و بروايتي مسموم کردنل(۱). مژاف با در اینجا و لمز بر صفحه 
پیب یواح طفقه گهسبیه سر که میرفا زعر قاقان بیش 
6 تاریخ وفانش (ء۲:۱). از مصرع "بر کشیدند کینه و 
دادند زعر قانلش* شماره ,م. , (دادند زهر قاتلش سح ۱۰.5 
که ازان دم برای « کیند؛ وضع شت) بر مي اید, ميرعليي یر 
قانع در "مثالات الشعراء " نوشت که " فی حدود سن 
احدي و عشرین و الف هجري * بیرزا را سسموم کردند - 
و در قطعات تاریخ وفاتش این تعمیه؟ سیانی را ایراد نموده 
وهم افزوده ده تاریخ وفاتش شاعري دیگر این طور گفته 
۳ دستر غلام گا برون رفت دریه ۴( ۲). ازین سصرع نیز شماره 
(۱) سقالاث الشعراع. مذ کور غن, عبرم و نسفه" الگرام من فارنی, 


جلد سیوی ص عم 
(۳) ایضا 
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چخخه مس هت رتیت 


ا 
۳۳ 






تاریخ طاهري ۳۸۱ 


۰۱ (غلام کی و وضع شد) 


بر می آید که سال تاریخ وفات میرزا غازي است . 


صاحب پیگلارنامه ملفی نفرد است که ونات میرزا 


۹ ۱ ۳ 
این حور دوعسته 


غازي بیگ را بتفصیل 






که ماه عمرش بسلخ رسد 


یک هزار و ببست و یک 


شلد , از رودی شا هد اریهی و ای قد یمه نود های آشمهور 
که تقریبا وم میل در جنوب. بشرق رویه لراجی واقه ات 
بر نت 


اطللال دییل" است/ ۱۲ ساسونی را قوه سعد نالیا درثرن شفتم 


هحری اباد ک‌دند و اصاکل ال مبجل د 





)۲( رجوت کنید بمقاله راتم مصع درمی 2[ 
فضی 5 





«خزن "اسلانک تاجن حندراباد دا 


۰" 


۳ 
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۳۸۲ تاریخ طاهري 


تعبیر کرده است, چنانجه قبل ازین ( ص ۲, ) نیز عبارتي 
"تا ریخ سند یعنی بندر دیول نوشته که مفهوم آن مبني لیا 
بر تاویل تاریخی- و الا" از حقیقت بعید است . 

هتیت: لین :۹ حکویت داشتند ( ررءو). یعنی 
,. شاه‌بیگ ارغون ب. میرزا شاه حسن ارغون س۳. محمود خان 
ک وكلتاش‌والي بکهر م. میرزا عیسول ترخان والي‌نهته د. میرزا 
محمد بافي و. میرزا پائنده محمد ترخان ء. میرزا جانی بیگ 
و مر. میرزا غازي پیگ . 

عاقل, فاضل, عادل (. 9:۲). یعنی سرزا شه بیگ عادل 
خان, ممدوح, معمتف . 1 
۵ این نسخه ده طبقه رر, آراست (مجومی) . نسخه‌های ) 
قلبي از «تاریخ طاهري* که مروح و متداول بوده‌است, چهار (۱) 
با پني ابواب بعنوان " طبته * دارد - چنانجه این ستن مطبوع 
که متعودل آن دو نسخه قلمي است نیز در پني طبقه تفسیم 
است (۲). البته یکی عنوان زائد بر صفحه وو, " طبقه میرزا 
پائنده ترخان- الخ * نشان می دهد که مصنف ثقسم طبقه های 
را باتمام نرسانید . نسخه ۹ « تاریخ طاهري" که الا 
اصل جملگی آنها غالبا یک 


بوحود استا او سا رسیده , 








طبقه تقسیم بود . رجوع که 4 
15 و دام ده منجا ۶ حمتنا؟ م۲ : معجوظ که عمنااظ 
25۰ ۱۰۳ ,186 م۱۵ :۱ ۷۵ مقتفتته)عنا وه 


63 رجوع کنیل ص‌ص ۳۲ ری ۱۳ ٩5‏ ۵ ۰۲۱۰ 
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تاریخ طاهري ۳۸۳۴ 


بسودهٌ مصنف بود که به‌پایه" تکمیل نرسید . سوده که 
مسصنف "بروی بیاض 8 00 شالبا خایهء شد یا همون طور 
ناقص بود , البته اگر بخواهيم , محتویات کتاب را در ده 
طبقه باین طور نقسیم توانم کرد: 
ص +۳ طبقه اول, در احوال حکمرانان سع‌بره 
ص ری طبته دویم, در احوال حامان پات 
ص‌و طبقه سیوی بان شاه‌بیگ ارغون و فتم نمودن سند را 
ص ۳ طنه چهاره, در احوال مجررا شاه حسسن ارشون 
ص .و طبثه پنجم, رفتن صوبه سندد از حکوست ارشون 
بحکومت ترخان 
سس خه طبته ششم, تفغیل احوال مبرزا عیسدا, ترخان 


0 وت ۱ 5 0 
ص ۱۱ طبته شعتم , تقحمیلی احوال مپرزا مار «سخع 





ص و , صبته هشتم , در باب ممرزا 
۳ یه ان دض وت 
۵ ید وی دز تانب ممییزا این پیت 


ص. ۲۱ علبقه د هم , میردا غازی بیگ ون نم حکود.ت ترخانبان 


از هفت صد ثاهشت مد و حهل ۶ سد سال رده سره 
هندو بدهپ. حا دم بودند ام یر رس اش مساف 
در باب حاتی‌الان سومردانل ند بعخت معادات حف‌گ. نت 


بجتفانه است ده اند به اسمار و خرافات بچی باند , ده 


سوب ه بثل قبائل دیدر د 





1 (۱) رجوع کنید متن ص ‏ . 
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۲۸۳ تاریخ طاهري 


قاسم نقفني فتم شد و اثر اسلام درین دیار نفوذ بافت . چنانچه 
قبائل سمه و سهته و لوهانه وغیرهم اثنای ایام استیلاء 
عمال و حکمرانان عرب نژاد از سال ۳و تا اواخر قرن چوارم 
هجری مشرف پاسالام گشتند . مردم سوبره نیز دران اثناء 
بتبلیغ اسلام متأثر شدند- یعنی قبل ازان که خروج نموده بنای 
حکوست خود نهادند در دائر؛ اسلام آمدند. ازان پس حکمرانان 
سوبرکان نیز الاب شاهان, اسلام اختیار کردند - مشلا" 
عصام‌الدین بهونگر, سنان‌الدین چنیسر هار جراً, لهلذا قول 
مصنف که "بردم سوبره هندو بذهب حاکم بودند؛ از روی 
شهادت تاریخی و روایات صدری که ناهنوز در | کناف سند 
رائج است. خارفت. حفستت. است ,. 

مصنف در ریا حکوست شاهان سویره که شمارش 
به "صد و چجهل و سه سال ؟ نمود نیز اشتیاه عظمم 
کرده است . از قرائن تاریخی میی توان نتيجه گرفت که 
بردم سوبره از نصف قرن چهارم «جری اقتدار سباسی حاصل 
کرده درریع اول از قرن پنجم هجری بر شهر منصوره 
که کرسی عٌال عرب بوده قابض گشتند . چنانجه در سال 
درم هحری کد ساطان محمود غزنوی بعد از فتم سوبنات 
مراجعت نموده بمنصوره رسید حاکم آن شپر بنام "خفیف؟ 
بود . و این نام از حکمرانان سوبره است و تا هنوز در مردم 
سوبره درین دیار مشیور و متداول است . رفته رفته جمعیت 


قبائل سومره قوی گشت و ایشان اول پائین, سند را و بعد 
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تاریخ طاهري ۲۶۰ 


ازان الکه سند کلی را تحت تصرف خود آوردند , میر 
حمد سمعصوم اپندای حکومت سومرکن , یعنی استیلاء ایشان 
باستقلال, در عهد سلطان عبدالرشید غزنوی (۱مم -مممه) 
#فزق انال میقم سیب از ازاتی 
1 


قرار داده گفت که : 


مسیشك ۱ یا لس 


"نهری" حمعوت کرده سومره نام شخعمی را بر 


اجلاس دادند"(۱). پس باید "ده آغاز حکوست سویرگن را 
اجمالا از نصف قرن پنجم هجری بشماریم . 


از روی با خذ معاصرانه تاربخی, حکوست دودبان 


سوبره در ربه تام از قرن عشتم عجری باختناه رسبیل, 3 


سب آن نفوذ اثر سیاسی سلاطین دهلیی و خروح قبائل سمد 
در سند بود, در عهد سلغدان بحدد بن تغلق, شمای؟ مناد نایم 
د دلی گردیده بود, جنا نجه در حوای عتانع ۳ تم کت ردن 
در -یوتانل ( بعنی سیوهان در سید از عافا سای سظ و اوق 
فتاق بان بر ستت فو. انس . اش قبعی پوتین عم چام ار 
سم کل ایک فر یت طان کت تساه شا, انا توزد 


ابن بعلووطاه حند رد بعاد ای 


ازین واقعه دید و ننید در رحدد" خود ی ی گر 


۱) تاریخ من مد اون ص . ب 


() تحفه" الثغلار ااءعروف برحاه" این بعوطق پاریس ور ۱۱ 





مشق رورم سیب[ ان بطم اه « 8 ابر اقا دنو 
تعتز رومي* اد بایختگی « و نا رده عبابت ۲۹ از 3 5 یر و از 
اتعاب سحق ثایبت است 23 ۱ه دج از حاءنن (مرداران) اذل 


تمه بود . 
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۳۸۹ تاریخ طاهري 


در سال بو هر سلطان محمد بن تغلق تعاقب یک باغی بنام 
طغی کرده از گحرات بر تهته در پائین سند یلغار کرد که 
سوسرگان رل طغی را در پناه خود آورده بودند , مرخ معاصجر 
ضیاعالدین برني () درین سلسله جامان, سّمه را نیز مع 
سوبرگان ذکر کرده. ازان واضم می شود که این هردو طایفه 
-یعنی مردم سمه و سوبره - در حمایت طغی متفق بودند , 
پس‌نتیحه می‌توان گرفت که قبائل مسمه نیز در حوالی سال 
قوي بازو کشت در سیاست سند 


۲ هه جمعمت خوب نمودی, 


دخل داشتند , بعد ازین واتعه حامان. سمه رفته رفته قوی تر 


شدند و در وسط سند - خصوصا در پر گنه جات سجوستال و نهته - 


عنان حخورت پداست خود آورده حکمرانان سومره را بی دخل 
ساختند , بعد از سال ۵۲ عم قوت مردم سومره سائل به زوال 
شد و همیر بن دوده حاکم آخری ایشان بود که تحت حمایت 
عابلان سلطان دهلی برای نام چند سال حکمرانی اگوقاه 
عین الملک‌با هرو کهاز جانب سلطان فیروزشاه ( ۱ ۳۵ ۱سورمرم ۱م) 
عاسل سلتانا بوده, دريکي از مراسلات خود که بین سنوات 
۵-۵۲ دس رم نوشته از معاملات سند این طور اعلام داده 
که: "نهال وجود همیر دودا که از نند باد حوادت ذبول 
یافته بود بزلال شفقت خداوندی, ملک ملوک الشرف آغاز 
نشو و نما گرفته بت (و لکن) با نیهنیه ع-لم فساد و بغی به 
)۱ تاریخ فیروز شاهی, تصنیف ضیاء الدین بترنی (مه هر مطبوعه 
کلکتی ۲۳ م ص ۰9۲۳ 
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1 

۳ 
2 
ً 








و 


تاریخ طاهري ۳۸ 


عیوق رسانیده است و از قبله" اطاعت رو گردانیده و تخریب 
پلاد و در آوردن بغل عادت ساخته ,,. جنانحه یکت» گرگ 


با هجوم بغل در ولایت وسیعه پنحاب در آمده بوده ... 
برای قلع و قمع آن مد بر فضول که در بغی و نساد اصل‌الاصول 
است حسن اهتمام حضرت اعلی قر تفه ال فر انستاست 


کار به همیر دودا مبذول شده است"(۱). 


با نبهنیه" دران حین‌سردار قبائل مدمه بوده و او پسر عمان 


حام اثر ی بود که ۹ رذن را در ان ۳ تم 


(مس/ سب م) در قصببه" سجوهان بنتل رسانیده بود. عین الملک 


نهال. همیر بن دودا را آبياري درد اما 





پانبهنیه در حوالی سال وبم ,ده با قبل ازال پر الجد سند 


مستولی ۳1 چنایچه ان ثیرور شاه در غعالي سا از 
کل نی تفعه زاشت ۸ لک قوش جانان سطلة وا قفان کج 
ی از ك تا قاط دادال سه 1 وال دجسست 
و انجام در بل حانج ما ۳ 
بابیین یه مس ول شفت. 4 مره سویره البا9ا 
نایز | 1 ت- 2 ر و 
از نف ثرل پنجم عبچری با نخش فرن عشتم حجری تاتان 
حعمرانی د دناد و ددت ححمرانی ایشان قر ییا به باه صد اس 
دی رسد ی 


8 ۰ ۳ ۴ ۱ ‌ ۲ 
9 اب سند یعنی پنجاب او ب: ب), بو «تنف , دن الب 


شمال:ا بکهر(عاد زوهی و سود ) آن اب وا 





)۱ انشای با عر یو شعیه داریت دانشکاه عا رن هد ص . 
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۳۸۸ تارج طاهري 


و پائین‌تر از یکهر آنرا "آب سند؛ مبی نامند , این محض رای 
جصتت: استا , 

اسم قدیم این دریای عظیم از شمال تا جنوب سنلم 
در فرون خالیه ۲ آب ند " بوده تین آنب شهرین *. در اوائل 
فرن هشتم سيحي عرب آنرا باسم "نهر مهران» شهرت دادند. 
مهران" اسم_ فارسی‌الاصل است چنانجه یاقوت گنته که : 
این اسم عجمی است و بقول حمزه اصفهانی اسم این آب 
در تارسی اسلا مهرات وود" بوفهل آ. بلگه هر ریانات اتران 
باستان چنین آوردند که مهران یکی از هفت آب است که 
حمشاذ آنها را حفر نمود(۲). 

کم اف پیش بقيآر صلم سال پیش از معش, سم لفق 
آب در حدود ولایت پنجاب مشهور به " آب سند " بو چنانچه 
از "تاریخ جهان کشای" و تاریخ طبقات ناصری" معلوم می 
شود که سلطان جلال‌الدین سل کرالضن: خوارزسثاهی در 
اوان حمله" چنگیز خان در سال بر ,هم خود را در "آب سند» 
انداخته عبون کرد. تاهنون از شهر انک تا کوهستان 
شمالی اقوام پختون در زبان خود ( پشتو) این دریا را 
۳قا صعن؟ مین ون یعنی دریای سند که مانند پدر شفیق 
(ابا) آبیاری ی ند, نیز ممکن است که اباسین" عبارت باشد 


از آب سند" که زبان زد عوام شده باین صوت و صورت 


(,) کناب البلدان, تحت (مهران) جلد عر, ص ء وب طبع اورباء 
(۲) کتاب البدء والتاريخ طبع اوربل ص , ب 
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تاریخ طاهري ۳۸۹ 





بروج گشت . آب های ولایت پنجاب پنم است, یعنی 
آب ستلي , آب راوی, آب چناب , آب بیاس و آب حهام. 


پس آب.سند؟ را ده اب تخاب تعییر کردن از حققت 


تفیل آشیک, 


:ه) این پر گنه مشتمل بود بر اراغی ده 





درین ایام در حدود ‏ تعلاد میر بتوره (ضنعه نهتد)شاسل است. 


ایام مشمهور به ؛ تعلئه 





بدیم میل در جنوب. ری رو یه یه 
اک توا فتائی م 

امتت مخاقی هب فپ 

اه باه دی ۱ تخییم. :9 

سود عند در سوااین 


۳۳۳ 
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۳۹۰ تاریخ طاعري 


اراضی آباو ره" و یرپور ماتهبله" تاهنوز باقی ماند به نامهای 
مختلف معروف است. مثلا " ورهیلق, ريني, کننیرو , مورياري, 
پینگارو و کهیرونی . در نظر بعضی از نویسندکان, این دریای 
قدیم آسرسوتي؛ است . ابا بشخص کردن این دریا به آب 
پنجاب؛ که مصنف ویرا آب سند" دانسته خطا است . 
دلوراي نام سابین این هردو شهر مذ کور حکودت داشت 
(۲۱:۲۵). مایین این هردو شهر يعني درسیال قصبه "الور 
و شهر آمحمد طور. بر صفحه ء + مصنف از كرسي د لو راي 
یعنی از شهر "بای واه" اعلام داد که بابین این دو شهر بوده, 
«بابن واه» غالبا تصحیف ببانبراهه است و آن عبارت است از 
"پا نیژام؟ يعني "برهمن آباد که عوام سند ویرا در زبان خود 
"پانیژاه" مي گفتند , بر صفحه , س بصن آثار «باین واه را 
بیان کرده که "یک نناره که تا حال ازان بی نشانان نشان 
اپستاده است*. این بناره تاهنوز در شکسته حالكي در حدود 
اطلال شهر آمنصوره" (هشت میل جنوب مشرق رویه شهر 
شهدادپون صلع سانگهز) باقي ایتک لتق این آثار 9 اصلة 
آثار شهر منصوره است در عوام مشهور به آثار پانبراه* یعنی 
برهمن آباد است. 

9 قصه بدیع‌الجمال (ه ۲:ع). این قصه در داستان گویان سند 
پنام "سیف‌الملوک و بدیع الجمال * مشهور است . مصنف اولمن 
شخصی است: 25 روایت این قصه را بد ین نوج نوشته است, 


در سند دو روایت ازین قصه بشهور است, یکی آن که 
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تاریخ طاهري ۳3۹۹ 


مصبذف بیان کرده و دوسی ز شعراع هند و سید ویرا دل 
فارسي نظم آورده . از روی این روایت ثاني , سیف الملو کب 
پسر عاصم شاه* یا "هاتم شاه واني لک مصر بوده, که بر 


تبصویر یکی پري بنام بدیع الجمال 





رفت و پس از صعوبتهای سفر بسي رنم برده محبوب خود را 
در ملک یمن سمشاهده کرد 





2 ی م۰ ی ۴ 
دروانث کلان ات ده بحکم شاهجهان بادناه دهلی تعمیر 


شنک و بطرف تفا دی است. تقد هز‌سال بوم. برخم تمالب 





۰ ۰ ۰ 3 ۱ 
۳1 کا که نم وا 4 ئ ۳ 1 
دمیماه دار ده دران د بر نت جو تا | جتعی!:۱ دین لور مرج 
7۹ ور هد ۹ ۲ - 
نت8" تالاقم هه ود ای لش وی اه ان باب 
میج ۱۳ ‌ 3 


عمران بود . بدین حهت به ممرانی ۱ 





(۱21000 


پاش تاریخ طاهري 


حاكمي بود از حکام قوم تعیم در شهر برهمن آباد که در 
دیار سند " با بهرواه* شهرت دارد (ازین پس 3 کو شوخ جهته 
و برادرش دلورای را بر منوال مصتف تاریخ طاهري آورده) ... 
گویند زما نش پیش ار مخدوم لعل شهباز بود ... اولا بر 
مرقد وي کنبذي مختصر بود . بعد ازان شخصي توفیق بافته 
گنبذي عالی ساخت . پس ازان دیگر شخص [نواب دیندار خان] 
موانق گشته متصل کنبذ جانب شرق پیشطاق بلند و رفبع 
بنا نمود و لیکن دسجد و خانتاه و احاطه و دروازه سوزون و 
و مختصر بنا فرمود و بخشتهاي بلون كاشي در و دیوار و 
پیشطاق و سبجد و خانقاه را منقش و صحن ما بین بمسجد و 
خانقاه را مفرش گردانید۱(۴). 

و ینده راقم در شهر سیوهان مهري بمشئوب به شیخ 
چهته دید که این عبارت منقوش داشت: "حضرت قطب ربانی 
غوث صمدانی چناب شیخ شاه چهوته نسبا" عمراني برقدا 
سيوستاني قدس سره الاقدس - سه | 
آثار ازان» شهر ... یکی مناره انتتاده استت لز من ده از 
يعني در شیر انش واه" . در ظن عوام, آثاري کد ازان یک سناره 
باقي است, آثار شهر «بانبراه» پا «بانبناه»(پانیناه) یعنی برهمن آباد 
است. ولکن از مطالع تاریخ و انکشاف آثار قدیمه, این اطلال 


کد هشت یل در مشرق روید شهر شهدادپور (ضلع سانگهژ) 


(,) لب تاریخ سنلی (از خداداد خان) تصحیح بنله راقم و مطموع مندي 
ادبي بور تراچي/حیدرآبا مه وعوری‌صصه ۱ ۳۱-۲ 
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تاریخ طاهري ۳۹۳ 


واقع است, در حفیقت آثار شهر «منصوره» است ده عمرو بن 
بحمد بن قاسم آنرا در اثناع سنوات ۳۲-۱ عجري در 


ا تالف حکم بن عوانه الکليي پناع کر و بعد ازان عوام این 
شهر را یز " برهمن آباد جدید" سي گفتند رهق آباد 
قدیم ؛ ازین شهر نو* (منصوره) بفاصله" دو فرمخ دور فر واقع 


بو و اطلال ان شمهر قد یم در سشرق رویه از اتار دنو ره 


باٍي مان و دردن ایاه پنا ده 1 دییر گالگوه" متهور میت( ] )۲ 





ین حماعت جاهل, هند ومد عب ( :و ). این ظنعنف است 


2 


و هچ سند تاریخی ندارد. رجوت لنیدبه حاشیه ۱م :۰-۱ ۲). 


میج 1 و 
صاحبر که (م ۳ ع). بعخیی با حتب دما( 
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۳ ۳ ۲ جح ‌ 
حماءعت زوس یی حماعت از داستان گویان 


ویرا "دوم" 6 مبی نامند . جماعت‌های دیگر مثلا آبهت" 
و "بهان" و چازن" و اسنکنهار نیز در قصه گونی مشهور اند 
9بتام ماروی (و۳:۳(). ازین حواله ظاعر است که قصه 
خوانان پیشه‌وران از جماعیت دوم داستان مارونی را د 
نوای مخصوص مي سرائیدند کد بناه "مقام مازوئی؟ مشهور 


شد, این نوا در دیار ستد تا قرن دوازد هم هجری مشغور و 


مقبول بوده چنانچه اشعار شاه عنایت النه رضوي (متوفی ۵ ۲- 
۰ ش) و شاه عبدالاطیف (بتوفی دور ,هر ) که در باب 
داستان ماروتي است عنوان "سرود باروئی " دارد, و تا این 
زسان در «جالس موسيتي که بر سزار شاه عبداللطیف در عر شب 
چهار شنبه منعقد می شود داستان باروئی را در سرود ماروئی" 
مت توازفل , 
تیم نام شاعر (دم:۲). میر علي شیر قانع در " مقالات 
الشعراء۱(۴) همین عبارت «تاریخ طاهری؛ را در باب وی نقل 


(,) مقالات الشمراع : بل | تون زار یی هو ۴ 9 ۰۶ 
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تاریخ طا عری ۳۹۰ 


دوه ان و که از ۲ ادن شعر ازو ست * 


سخن بدان که بخائیدن دواب زاید 


سین فعانست: که اندر لتابها باید, 


سیر معصوم بکهری( و ۳۰ ۵-۱ ۱ حالات اجیر یر شا و 


مورخ مجر محمد معصوم بکهری در نصا ای تعتول از قسم 
فواریخ و سیر و ند دره‌عای متاك نور اس صاحب ۳ شقن 
احوا لش ر سبتا بتفعیل نوشتد غ ازان حمله اینکد: یر مععموم 


خان بن جر سید صفائي متجخاص ی امتوفی سند 


شعر و سحن پاستانه ا دیری رد اورد 
بخطتور خدافی قبول خطیم اتب خسف و شم بصریق 
ایلچی کري از حضور اكبري بیش شاه عیاس بد نبریز رفت, 


در سراحعت پاصفهان رسید. در انها باحکم شغالیی و دحمد رذا 


نكري و ی اوحدي اورا مشاتره یقت خاش , ۱ با خش ار 


9 9 وی 
۳ 4 
ملک سجن * تا ریت وفات اودت مم. از ربانددات اه 
نامی رز عم غراق جزدن ی من 
در بادیه اي ده باد محنون ی ات 
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۳۹ تاریخ طاهري 


خورشید ۳۳ پباي نهادي آنجا 
سر تا بقدم آبله و خون مي گت 
در عشق بتان مشق جنون باید کرد 
جان را بنراق رهنمون باید کرد 
چون شیشه تماه پر ز خون باید شد 


وانگه زره دید برون با ید نکرند (۱). 


6 حسن‌وناز (ومو ,), مثنوي دوم از خسه میر محمد معصوم 
بكهري. از کتیبه" میر بزرگ پسر میر معصوم که در 
سال ر رهم در شغر نا گور نب کرد ابت است که 
این خسه سشتمل بود برماین بني مثنویات: سعدن الافکان 
حسن و ناز ۳ نامه , راي صورت و خسه متحجره . 


میر محند. بعضوم غالبا شاغری اول ترین است که «داستان 
مسئي و پنون* را در مثنوي «حسن و نازه نظم کردم از 
روی شواهد تاریحهی آتای سید حسام‌الدین راشدي پاین نتیجه 
رسیده که مثنوي دحسن و ناز» قبل از سالا ۲. .هم 
تالیف شده است 8 چهار مثنوي دیگر بین سنوات هه ۱ ۳ 
مب . ,هم تالیف کرده است . تتي كاشي گفتد است که این 


تمام بثنویات ده هزار پیت دارد(۲). 


شاعر دقسي که بر نقش قدم میر معصوم این خاستان 
(و) اند کره تشتر خشقن. نسخد تلمي محفوظ بمکتبه عالیه رامپون هند. 
(۲) مقالات الشعراء مد ون حواشي ص‌ص ۸۰۱-۸۰۰ 
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تاریخ طاهري ۳۹ 


سند یعتی «قصه؟ سثئی پنون» را در فارسي نظم 9 
حاجي بحمد رضا درضايي» نهتوي بود ده در سال مج هر 
۱ 


در اين باب مئنوي «زیبانگار» نوندت. بقواه: 


۲ 
ژ 
دام زا دایتاتبا حست معدوم 


هر شهر و ز هر سلی و ر شر بوه 
هم از ایرانل و توران و هم از هند 
2 


گوید از سند(). 


3 


دای یک سر کذ 





۶ 


قعه" چنیسر و لیلا ۱و یور). یعنی سمتنوي «چنیسر نامه» 
در زبان فارسی 3 هن من نت داستان سندی دوسوه بد 


[قضن مس او لو اه . بت سر جنصد سوم | 
مسر و ح: و 1 سم 





#عتطمسر تانتاده 
جنیسر 


۳ اجمیسر تایه 








که این ایزگجی» 








قاس ای کزان انیم ال تسم 


اسیر ۵ 





در "متاات الشعرات" این اششاه را بتونیم تایی. شق ره 
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۴۹۸ تاریخ طاهري 


تخلص دارد . از قبیله" « بیگلار" است و ايشان ممدوح 
اویند. ا, هر(). البته به یقین نمی توان گفت که «ادرا کی» 
اسمش یا تخلصش بود . غالبا اسمش «ادراكي » بود . ازان 
روی که سمدوحین او از دودمان ارشونیه معروف به «بیگلاره 
بودند, ادرا کی نیز به آن نسبت خود را «بيگلاري» میس گنت 
و نیز تخلص خود «بيگلاري" کرد. چنانجه در چنیسر ناسه گویده 
که نا نقش سخن از بيگلاري بماند در جهان این یاد گاري 
غرض نتشه که اند يادكري که باشد این کتاب. بيگلاري. 
واقعه دیگر - الخ (دم:و,). این بیان در باب گنگا و 
عمر سوبره و طلییدن سلطان علاوالدین, عمر را بموجب استغاثه 
و در بند داشتن ویرا (ص‌ص , م-,م) از اسمار و خرافات است 
که اول وهلا از مصنف #ذ کور شد و بعد ازان میرعلی شیرقانع 
در "تحفه"الکرام نقل کرد , ما درین باب از داستان گویان 
پیشه وران و راویان از دعقانان استغمار کردیم و لکن این 
روایت. مصنف از یچ کس بتحثق نه شد. روایات متعلقه 
بعهد سوبرکن که تاهنوز در عوام مشهور است و از ایام 
دیرینه تا حال بتواتر مروح باشد , محدود است به داستانل 
آعمر و ماروثي( که مصنف پیش‌ازین بر ص‌ص ۲۵-۳۲ بیان کرد) 
و یک داستال رزنیه مسعول به " دوده و چنیسر *. لب لباب 
آن داستان رزمیه این طور است که بعد از وفات "بونگر سومره" 


نفاق دربیان دو پسرش دوده و چنیسر روی داد و چنبسر فریاد 


)۱ مقالات الشعرای مذ کون ص‌ص ۰۱۱۸-۱۱2 
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۳ 


تاریخ طاهري ۳۹۹ 
کنان به دحلي رفت. ساطان علاوالدین, دوده را طلبید و لکن 
او از آمدن انکار کرد. پس ستطان با لشکر جرار به زمین سند 


سید و دوده و رفقاء او مردانه وار مقابله نموده در میدان 





حنگ جقفوال کته و پیشتر ازان, دوده و رفتاء او اعحل و عیال 


۰ 


خود را بحجانب 





اپژانی" درملک کحهه فرستاده بودند کد 


ذ کر آن‌بمصیف در صفحات پرم-.ی ایرادنموده. داستالن‌حنگنامه" 


م۳ 


دوده مرج با لک عاوزللوايه ۱ فده ان سته الم ان 
خی 0 3 ۳ م سا ی 


۲ 
ما 2 


قاق اج مساق 


همین طور در مجالس پا ساز و سر جی سرایند, 


از سیاق و سیاق این روایات نتیجه مي تواان. فرقنک 

گ بیان برد کشک من نگ اشساقه" بای انک. کل 

مع‌نش ویرا به روایات متعاتره دخا 

6 رین (۲م:م). عبارت از لفقد سندي ‏ رن (<- چول) ده 

منهور به رن دچید" (کم جو ر 

ستد. دزین سلکت کید ده لت جماعت. جاور برد . ابید 
۱ 


( ۲ج 3). این روایت در انتتل برده ماه ار مند. و امستیلاع 


ایشان پر ملک دحجهد, بواثق روانات دنوانره ات دد خعوها 


در لچهد رالم است. ابا روایات در چخونکيي انتقال سحد از 
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#9 تاریخ طا هري 


) بوده. بعد ازا, 
واگهم را نیز قتل کرده بر قلعه" "پات گذه" قابض گشتند. دران 





رسید ند که والی قلعه " پات گدم (پاث زه 


زان هفت نفر برادر از دودمان " وا گهیله * حکمرانان ملک 
کچهه بودند و واگهم چاوژه نیز تابع ايثان بوده. کرسی 
واگهیلان قلعه *کنندري" یا گنتهلی بود. پس از مرگ وا گهم 
چاوژی موژ و مناهی به حکمت و حیلف چنانجه مصنف با ببان 
کرده, خود را با لشکریان. خویش اندرون قلعد" " گنتهلی " 
انداختند و وا گهیاان را پائمال کرده بر ملک کجهه کد بت 
استیلاء بافتند(۱). 

بر وفق روایات, اين واقعه یعنی دخول مردم سمگان 
سند در ولایت کجهه در گرن هشتم یا نهم ميلادي روی ی 
ولکن از روی قرائن تاریخی باید که ابن واقعه را در قرن 
بازدهم با دوازدهم بيلادي تصور بکنیم . دران زمان مردبان 
سویره؟ کر سلک: سل عکهراته بودنگ., 
راء باه ,و جام سهته که رای کهحد خورد و بر کن اند 
(:۱-ع ). راء باره يعتي راء بهاره (پارو) يا بهارمل 
(پارسل) والي کجهه که بر وفق تزرک جهانگيري (۲) در سال 


۱ بارجوع کنید بهنسب نامه جا ریجه کل نسخه خطي‌فارسي شما ره66 19,3 ,۸00 
متحف بریطانیه ( فهرست ریی جلد ر.ص .۹ ۲) و "رپورت در باب آثار قدیمه 


يِِ ۱ 


ولایت کچهد؟ از دایت رام پران‌حیون کهکفر مطبع حکومت بمیه 

سال ,یرو صص ,۳ - و۳ 

() تز کت جهانگيریی تصحیح سر سید احعد خالل علی کری دمن 
گن ۲۳۵ . ۱ 
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دس 


تاریخ طاهري ۳۰ 

۰۲ ۱ص (يعني سه سال قبل از تصنیف تاریخ طا هري) آیده 
در شهر احمدآباد به بادشاه حهانگیر شرف سلاقات یافت. 
راء بهاره ازسال ومع رم تا رورم در ملک :کچهه بزرگ؛ 
حکمرانی کرد (۱). جام سهته يا جام سهتاجی حکمران 
( کجهه خورد» يعني اراضي "عالار یا نوانگر بوده. خاندان راء 


و خاندان جام از دودمان :حاژیجه سمه. بودند و »جاژیحه 


سمه ) یکی از تبائل تانق ند بوده , بورت اعلول اتتان 
«رانه رائدهن» بود که تاه راول. ارو در بپسّت دوازد شم 


و «رای همیرجی. در پشت عشتم امده. در سال ام 


حام راول شدر نمودد رای شم 





۰ سس ۳ ۳ م 2 , 
بدام « کجهه خورد» موموم لست:۰), جاد مه از پشت حاء 
او 5 3 وکا تن ات کم که 
راك بوده و اسدش در تداریخ و انساب سمد پذذری اختلاف 


«سهتاجيي, و «ستاجی. و »ستوجیی. و استر عال. فیط شده است. 
جسساجیی پسر چاه سهتد یز درعال ‏ ,شم در شهر احمدآباد 
خنوا حاثبر شده پیش جهانخیر بادناه سر سيم خم نهاد(۳). 
بیان اسمتعیل سوه امن رای یعنی بخدوه رجمدات عبر 


اد که 


برزیتيةر اف اند یا" خاد و ص‌ص وه - ور 





۱ ارعی اکبريی ترحمه :خن ارت لهج ی بح 


۰ 


ددید به سحتق هو ریما ابات در نا هنیا اره 
ک 


بر نز 
۳ ۷ 
تج ۱۹۳٩‏ ل ۱۱ 
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۳۰۲ تاریخ طا هري 


سویره ولی جوز کته که درقرن‌دهم هچري گذشت و فیض‌هدایت 
او از سند تا کجهه ساري بود . مرقدش واقع به شهر دا گهم 
قدیم» که حالاً مشهور به «اگهامانو» ( از مضافات تعلقه 
ماتليی ضلع حید رآباد) است, سرجع ری آستني قو کات 
شمالی‌از آثار اگهم, مقابر میخدوم حمداسملعیل و برادرش مخدوم 
یحول و پسرش بیخدوم حامد و پسر پسرش مخدوم ابوالقاسم 
هم جوار و زیر یک سقف واقع است . مخدوم اسمعیل بتاریخ 
چها ردم باه ذي حجه سنه ست و تسعین و تسعمائه وفات یافت. 
کتبه اي که بر دروازة درگاه است بادة تاریخ «ظل الا » 
(وو وهم) دارد . 

نردم سمهء جادم (۲:۵۱). يعني مردبان سمه از نزاد 
«جادم» که بر وفق روایات سائره مورت اخلول این قوم بوده. 
9نگر ساسوئي (۳:۵۱). يعني دیه یا قریه" ساموئي . ازان 
روی که مردم «سمه» این شهر را آباد کردند, منسوب باسم ايشان 
«ساموئی» مشهور تا آثار این قریه بفاصله دو بیل شمال 
رویه از شهر «تهته بافي ماند, وآن اراضي نا نوز در دفتر 
سرکاز پاسم :دید سابوی» اندراج دارد . 


از ابتدای هشت صبد و جهل و نه سال تا تاریخ «خرابي 


لته زر # تنم اک ۰ هشت صد» تصحیف «هفت صد» باش 


۷ 


‌ 


این سواله* مصنف در باب ابتدای حکوست. جامانر سمد در ۲ 


سال وم هم موافق قرائن تاریخی بشود. 
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لآ 


تاریخ طاهري ۳۰۳ 


مي دانیم که در اواخر سال روم هجري سلطان 
بحمد بن تغلق , بادشاه دهلي , در تعاقب باغي مماکلق 
«طغی» نام از کرنال (جوناگده, کانهیاوار) سمت نهته (سند) 
شنافت. ضیاء برني در «تاریخ فیروز شاعي: در باب بردیان 
سند که طغی در پثاه ایشان رفت , اختلاط کرده ۳ و 


اخري اسم «سوبرگان» پرد, ولکن بر صفحه م(ی به وناحت 


و 


کلی اعلام داد که طغی " در تهته رت و بر اه تهته 


پیوست"(۱). :جام, لقب آئلی است مخصوص برای سردار مردم 


سمه. لهلذا ظاهر است که دران اوان والی تهته یک » جام 


سمه» بود , 


۳ مه برجم دعجیوم وگ 4 ط ۹ 
لت شمه یر بمحمد جسو ود ‌ ی 


۳ 

ر و 2 ۴ نا ۱ پر 82 
ثنبایت " لریخته در مردم‌حاریحه در امد۳ ۲ یعنی نحستمن بار 
در ملک کجهه اند له تحت تعبرف مرده جاریجه سمه بود. 


ت 
دلجیب دجی لت و سعیی 


بان قعاي ۳ 
ازاتها؛ ععته ن هه سل ار انم سعاف قالش است, یه 
ره رت 0 ِ سح ۰ ل تفت ر 

مرخش هه مه اله: نات فاغاق نله سمله سفن قااشفع 
ده بر ۳و : ٩‏ 

طغی را در پناه جام عمد" والیی تهتد فرستادند. این جام" 

نلاهرا حام آنو" بوده نهد فده سال بجدهّتر د 


از حانب سلطان بحمد بِن تعلق فا ای ,یه تاج نیا 


)۱ تاریخ #برور شا وق تاایف تیاع ۳ داکه ۲ ودره 


02 تاریخ ستلن ند دور +عر 
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.۳ تاریخ طاهري 


کوده * قلعه مستاتق (سوهانا) را متصرف کشت * زا 
ابن بطوطه کد بعد ازین واقعه در شهر سپوهان رسید ‏ آثر " را 
"ونارالسامري" نوشته و کفته که رفتاع و حواریین او 
"قد"موا علول انفسهم ونار المذ کور و سموه ملک فیروز ۴ ۲), 
ظاهر است که ابن بطوطه در اسم این شخص اشتباه کرده 





بجای " ونارالسمه " ( یعنی اثر از قوم سمه ) " وارالسامري * 
( آثر از قوم سوبره ) نو مت , همین آثر باني. حکومتر حابال 
سمه در ند بوده لد از رعا یت لب نخستین ( ملک فمروز ) 
بلقب فاخرة ‏ فیروزالدین شاه حکمرانی کرد- چنانجه در 
کتيبه‌اي بر دیوار مدفن جام نظام الدین ( که در سال ووره 
بر تخت نشست و درسال م‌روه وفات یافت ) این طور 
ثبت است: «السطان نظاءالدین شاه بن السلطان صدرالدین‌شاه 
بن سلطان صلاح اندین شاه بن السلطان رکن‌الدین شاه بن 
فیروزالدین شاه" 

بقول ابن بطوطغ, بعد از کشت کت رن , این ونار 
باکت فیروز از اندیشه" حمله" افواج سلطاني و دوري از 
جمعیت قوم خود (سمه) سیوهان را گذاشته ملحق بتوم خود 
شدء ۱ ثم خاف علی نفسد لبعده عن قبیلته فخرجح فی من 
اقاربد و قصد قییلته. و لکن او برد عالی‌همت بود و بعد از 
(۱) تاریخ من مذ کورص «ب . 
(ج) برای تفصیل راجع "رحاه" این بطوطه» ( تحفه"النظاری طبع پاریس, 
۳ ۲۲ ع ص ۱۰۵ ۰ ۰۱۰۸ 
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تاریخ طاهري «۳ 





مروز سنین. جععیثت خوب ساخثه بز 
کلي یاقات ۳ 


الی‌الا ن ستعتقی ثست. 3 از ددام بطاان آحام 3 





پاستقلال حمکران گوّت , ده سال 


ی ی و 
پندو راقم در بتانده 
خود در باب تساسل‌عهود حک رانال سمد" باین نتیجه ریدم لد 
3 ۳۳ ۳ 9 
ذیرو زالد ین شاه جام و 
ابا از روی بغاوت او 





در پناه او در اواخر ساب روءه, نتیجه می توان 








تن ۲ ۰ ید ۰ ۰ 5 
5 ۲ ک 1 4 5 ات فعق. 2.۵ 
ده جاح ادر مش از 1 دق وددت دهد دا بفی 
۰ 0 ۰ » 4 آّ 9 5 تن ۳ لقن ۹ 
۱ ۳ روی حوا به زیر دشر از خی تب ات صا هر مب بان دهد 
۰ تم رز 1۷ مواشیه ‏ ول ات تا 
حکمرا نی حاه اثر فیروزاندین شاه الق تا مت ب‌اردم 
ی ۳ 2 و و ۱ ای 
حجودت حایال مه پر وقق خن ار اتداد 
1 ی دعنی متس تب للء ققایم در ریات 
فرخی لّ خاق حممن ارشون بر 3 0 تیه شاد 








۳ 
| تفه تفیل اما یره ای ام باقع 
( یی هه آبته: ۲ ۱ 
ام اه ره اس ار ار ار و 


تا اه | ما ی ام دی راو ان 


۱3۰ 1۱ مج ۱ ان ۱۱ ۱۱ ۸۱ 
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۳ تاریخ طاهري 


میر بمحمد معصوم *جون جاح فتم خان پهلو پر بستر ناتواني نهاد 
و از قراین اوضاع چهره مرگ بعافید نموده یل ازان بد 
سه روز برادر خود تغلق را بر مسند, ایالت احلاس داد*(۱), مر 
علی شیر قانع به وضاحت نوشت که " قلعه تغلق آباد عرف 
کلان کوت وی (حام تغلق) بنا نهاده ناتمام ماندک(۳), آثار 
این قلعه سه بیل حنوب رویه از شهر نهته نا حال باقی اس 
۵و نوبت جام ننده بن بابنیه رسید (ری:وم). ظاهراً مصنف 
از تواریخ تساسل جامان سمه آگاه نبود, چنانچه بر صفحه ۲ 
گوید که "احوال قبل از جام مذ کور (يعني جام ننده) ازین 
قسم نداشتند که کسي نویسد. یر محمد معصوم که 
قغستاً مستو یگ سال بیش از معبب ۷ تازیخ سند * را در 
1 ِ 
شته و ره تصتیف کر ذ کر حابان. سمه به قدر تفصیل 
آورده از اسماء ایشان و عهد هر یک نفر اعلام داد. غالبا 
مات( با از تاریخ معصروه 5 اطلاع ات 
کِِ 7 ‌ 
بر وقق ما خذ: تاريخي چاپي یا قلمي که بما رسیده 
استا و حالایت رن یا حزوي از حابان امه اندراج دار 
با الثاب و اسماء و عهد و تسلسل حکمراني ایشان باین طور 


ستعین توانیم کرد(۳). 


(,) تاریخ سل مذ کون و بع 
(۲) تحفه" الکرام» مذ کون ص ره 
69 براي دلائل و شواهد و میاحت تفصعلی, رجوع کنید به‌مقالد" انکلیزی 
بنده راقم در تساسل عهود جامان سمه(مذ کور) . 
۴ مه ماب منگ ‏ که جوهامجمعل ۰ 
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۰۰۰ سح 
س ات ساپس سیم ی 


- صدد حسجه . وس توس 


تاریخ طاهري نت 


۱. فیروزالدین شاه جام آنر بن بانتبهنیه ٩‏ - هر 


۲ صد رالد ین شاه حتام با نیخ‌نیه 


بن فیرو زالدین اه حام اثر 
(مع علاوالدین جام حُونه) | 

م, رکن‌الدین شاه جام تماچي بن فیروزالدین شاه جام اثر 
( مم خیراندین جام توگايي بن علاژاندین جام حونه ) 
رب نم ء 


‌ علاواددین جام حونه بن با نیهنیه بر تایه ) 


مزاع تلع وه 


سنطان ر کر ال ین اه حاد تما چی ) مق نازیه) 9 - 








۱ ۳ 1 38 ۳ 1 
نان صا اتلی» شاه زا ند تلهرالن. ۵ يد رکه 
4 نعان مارح بن چاه (اثر ‏ ا ین مان را تن ادنن 
ماه جاد تماچی وو مرش 
میت ستلطانر رها ده فتاه ام ۱ 
ت سل 0 ۳ 
۷ شش مرو ۱ 
۸ حاد یی وی میا متا قزر نی سایق تاد حاد تماحی 
5ص رش 
در حاه ترن ن خب ا:د حدم ججی بن ۲ ی تا 
زور 
خا نی اه سکیا ای آها ده 
۰ ی تب یا ۱ 
3 ۳ 
2 ۲ تاش له انوا 
۱ خاة عم خان بن. مها تن اه ميکندی ای اقلی دوه 


(۱21000 


۳۰۸ تاریخ طاهري 


,. جام تغلق ( جونه؟ ) بن صدرالدین جام سکندر شاه اول 
رم (بعد از ربیع‌الاول) - ءو۵مه. 

۳ب. جام ببارک (عامل جام تغلق و يكي از رشته‌داران 
او ) ء ۵و هم. 

م. سکندر شاه اني جام بحمد عرف انر بن جام فتم‌خان 
( نمیر ۰) دم + جمادي‌الاول مدمه 

۵ ,. سلطان مدرالدین شاه جام سنجر عرف رائدن بن سلطان 
صلاح الدین شاه جام (انر؟) بن سلطان رکن‌الدین شاه 
جام تماچبي ( نمبر ۳ ) ب جمادي ااول مدم- 
۳۵ رببع الاول ٩‏ تم 

و ,. سلطان نظام‌الدین شوه جام ننده بن سلطان صدرالدین شاه 
جام سنجر عرف رائدن ۲۵ ربیع الاول ۱۹ هم 

ء ,. اصرالدین ابوالفتم سلطان فیروز شاه بن سلطان‌نظام‌الدین 
شاه حام ننده مر وی ۹۲ هم 

9 بخاطرش رسید که. شهر نو بوقت اسعد بنا باید ساخت .. 

پنای؛ شنهر ۳ نهادند ( هیر ۲۲-۱). ظا هرا مصنف طعمه" 

اغتشاشبی عظیمی شده, بنای شهر نهته را در عهد جام 

نظام‌الدین عرف نله ار میسن ماه توت .. تقاع تفر نود که 

اکنون مشهور به "نهتد" است بر دست جابال سمه وقوع 

پذیر شد , ولکن ایشان اول شهر ساموئي" را آباد کردند و 

بعد ازان اختطاط شهر تهته نمودند. چنانجه پیش ازین 


رفتف, "ملک فیروز" جام اثر در سال مس ءه, ملک رتن را در 


(۱22000 





و مامت سود مانب نوی 
حاتس ونکنسی 


تاریخ طاهري ۳۰۹ 


شهر سیوهان فتل کرده بعد ازان گریخته به فبیله خود پموست. 


دران اوان مرک جمعیت سمگان "ساسوئي" بوده . بعد ازان 


جام انر قوت گرفته بر اين نواح استیلاع یافت و غالبا بين سنوات 


و تهعه را از سر نو آبادان ساخت., جنانجه مي ببنیم 


که در سال بخ ءه این سردار "جامر تهته؟ یعنی حا کم نهته 
بوده که طغی نزد وی عناه تن شد . ال زفی روایات که 


در سند رائي است, نهته بکي از شهر ای قدیم لتق دیار 


بر 5 
ا 


* با نهته؟ خمارت است از دهی 


۰ ِ.. 
است. در لغت سندي دهت 3 
تاه قفا ور غالا وان ولا ؟ اک توا 
بر کنار دریای سند, و غالیا دران ولا که بحرای دریای 
سل باین سمت شده این د ب رکنار دریا آیاد شد : ۲1 محرای 
مخعموص دریای سند را باین سمت در اواخر قرن شفتم یا 


ی ۲ ۳ مشش 5 ۱ 
در اپتدای فرن شنم قرار دهیم , باید له وجود نهته بعور 


آدهی پر دار دریا" نیز در آن زان تسلیم لدنیم . دوست 
بر یا یز 1 





ا. 


بد "یس پنئو" است, لهندا پاید ده ئجج پتهه بجوانم , سه 


۰ ۳ ۰ .۰ ۰ س‌ 9 ۰ 
تبدالقادر در حدیقه ااوایات و مر عابي‌شی فا نِ در نجفه" الحرام 
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۳۰ تاریخ طاهري 


حا ان اه 


نا 


یه جر آر * دنیتش ابوالخر , لتبش شاه عالم, نامش حسین 


ولی کامل نوشته اند - و هو شیخ پتهه المعروف 


بن راجپار بن کاهه بن لا دهه بن سخیره ‏ از قوم آپلان - و اسم 
مادرش سلطاني بنت مراد بن شرفو - از مریدان شیخ بهاژالدین 
زکریا سلتانی بوده و در سال وه وفات یافت - مزارش بر 
کوهچه اي م, یل جنوب رویه از تهته تا هنوز مرجع انام 
است . 

خطاب ببارک خان (و۵: ء). کودی بنام قبولیه: اولا 
ثالب. دوب خال" و بعد ازان به خطاب " ببارکت خان" 
سرفراز گشتم بلکه جام نظام‌الدین ویرا پسر خود خواندم 
چنانچه دفنگا هی که مبار ب خان در حیز حیات خود بر درعحد" 
مکلی بنا کرد, این کتبه؟بر درواز؛؟ شرقی دارد: "هذا المقام 
في زمان خان‌الاعظم بیان مبارت خان بن سلطان نظام‌الدین 
شاه سخی حبیب‌الله - آغاز بنیاد من جمادالاول سنه خمس 
و عم و فافات 

ویره شهراج را تاخته (وو:. ), غالما صحیع 6 سیهراج 
را تاخته*, سیهراج غالبا يکي از سرداران قوم " هر" بودم 
و اطلال دیره" کهران» ( یعنی شهر و پایه نخت کهران ) 
تاهنوز در تعلقه شاهبندر (ضلع تهته) موجود است. 

6 پس از حکوست هفتاد و سه سال(دی:. ,). الصواب "جهل و 
هشت سال, چنانجه جام نظام الد ین عرف جام ننده در رییع الاول 


رهم حکمران شد و در سنه مرو هم وفات یافت , 
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از مس جات ۲ ار تن چا دس 
۰۰ب۰بج-«<«__««۱ 


سید مسح .نا رت بو م۳ 


۲ 


تاریخ طاهري ۳۱۱ 
ناو دکاري در گلوخورد و شهید شد(ریءر). بلکه‌دریاخان 


بعد نت شد ید کد دران بمردانکی دِ شهسواري دحباف 


۲ 1 
شوم متتو 





دادم در ورطهء خدیعت ارغونیان افتاده , 


25 


۰ ۱ 


مت , پتوب مر معصودء دریاخان دور بیان حنکیی پموست 
فَ 9 اقا دش ی 9 ۳ س ‏ مت 
که از شرح آن زبان قلم قاصر است ... (و بالا خر ) دستکیر تنگر 
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۳۲ تاریخ طا هري 


9 بتولی در سلتان و بتوا ی در قندهار ... در تهصد و بیست و 
چهار ... عازم دارالبقا کشت :۵٩(‏ ۱۲ ع۱). ظاهراً این 
اقوال ميني بر استماع مضنف است و ثبوت تاريخي تلارق, 
سیر محمدسعصوم در تأریخ خود انتقال شاه بیگ را بتفصیل بیان 
کرده است و گفت کده "بعد از فتم تهته شاه بیگ مراجعت. به 
قندهار نمود, ولکن باز متوحه به سند شد و خاطر از مهمات 
بکهر و سبوستان جمع نموده به عزیمت تسخیر مملکت گجرات 
از راه نهته سمتوحه کشت مگ بنواحی موضع اکهم رسیده 
توقف نمود. دران حین خبري رسید که بابر بادشاه بحوالی 
بهره و خوشاب آنده داعیه" ملک گيري عندوستان دارد. 
شاه بیک از استماع این خبر پریشان شد و چون بدین دغدغه 
افتاد او را دردي در مرو پدید آمد و همان جای قبل از 
وصول دک گجرات در بیست و دویم شعیان سنه م موه 
فوت شد. « شهر شعیان * تاریخ وفات اوست۳(). در " طبتات 
| کبري (۱) و "تاریخ فرشته(۳) سال وفات شاه بیک , وه 
سین و تعسذا مرقوم استه, ولگ از ریق. تفسیل این 
واقعه که بیر معصوم نوشته است باید که سال موه را 


صواب بینداریم ۳ 


(ر) تاریخ من مد کون ص ص ۰ ۱۲ ۰۱۳۶ 
۱ چاپ کلکته 


( طبقات 1" (بري, تصنیف خواجد نظام الدین احمد پخشی 


۵ ۳۰وی جلد سس ص . ۲و. 





(س) تاریخ فرشتی چا بميتگي «سرری جلد ب ص ر ۲و. 
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راو عی‌ت سس میوش ند وت زبس 


مت کی هجوتم ربارب۳ 


۷ 


تاریخ طاهري ۳( 


9بزار و مقیره" ایشان ‏ علاست ان پر لوه مكلي ۳ حال 


پبرحا و بریا استه ۰۰۲ ۲-۲). یعنی مقابر حابانلر سمه 


3 استتیی. .شا 


ر شمال رویه بر کوهحه" مكلي وا 


۳ 
ِ 
عمارت مدفن حام نظاهاندین تاهنور سالم و در فن سنکتراشی 

ق عمارت سازی, یک ات 
از تهصد و هفت تا تهصد و بیست و دو (و:(). باید 


ی ٩ره‏ . 2 5 
اک از تقد ای ختلات ای پیست شا تقضدی شص.ت, ق هو 


سندوین (وبه درا بعنتي دباندوی (۳۱۱۱۰۸۱۱۱) 13 با مود 





۳ 
پناد رده ساحا دخی. ابدته . 
۰ بث# ۳ ۳ 
ناب ای برای نار سمه زبیندار کج اوویر. بعنی 
تایه نات بحانب " رای مدا مس سعتیا» مخت ت۱9 
۱ 1 
رای خبارت است از مرپراه يا سردار. دهنجار بن هسبر از 
۱ ۱ ۰ 
فتالت ری ره نا سب ومروره زای دحید و ارتن 
فاد نس اه شا اف ما بش رات ۳ 
وا ینف کباش ابیت ۸ درا یبال حجد..ت ۳ مر 
۳ ی ۳ 4 | 
بر بر یت مینذار میمعت ز جتم ها د‌ 
یت 1 ۰ ك 1 ‌ زو ۰۱ 
رای ار رایانر دا تمرتبد جع ی ۳ 
اطااعت اه لحم 1 7 صعصه ۱۱۱۵8۵ 
ِ ن ك َ 
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عر ۳ تاریخ طا هري 


رایان. دجهه از دودمان "جاژیجه سمه* بودند که در 


سب رشتهء برادري به جامان, سمه" شهر ساموئی داشتند . 


بر وفق روایات "انساب سمه" که در ملک کجهه رائج کشت 


مورث اعدول "حاژیجه سمه؟ شخصي پنام لا که تاد با 


۲ 
ز 4 


گوراره" آمد. نسبناسه" رای کهنگار تا به الا کهه گوراره 


رت يکي از حامان سمه؛ ساموئي مسمی بد لا کهد 


مت 


طور مي زسد: کهنگار بن همیر بن بهيمجي بن آمر بن کایو 
(یا کانیو) بن سارو (یا مالو یا مئولو ) بن بهتن (یا و هن یا 
و هان) ق کاهه ۱ پاحو) بن اوتته (اوئو ) بن رنه رادم 
(رتو رایدن) بن لاکهه (معروف به "جاژه" که جد. "جاژیجه 


6 /۱ ۲ مت 
ماه بودم(۳) بن ویره برع ساند بن پلي بن راید ن بن دا ده 


سمه د کهه راره" که در حوالي 


بو ی انز ران) (۴) آ ۳ 


5 
بنال 2۱۲۵۰ چام (سردار) م39 ساموئی بود(۳), 


(,) لا کهه سعه برادرش لکغدیر توم رح جاژه در زبان سندي ) زائیده 
و مشهور به لقب "جاژه؟ شد. بعض روایات لا کهه بن حاله* دارد که 
صواب ثیست, ۰ 


(۲)-(۲) در بعض روایات ۷ کهد بن حاژه بن‌ساند بن تماچی بن [ز ایک و در 





روایات اخرعل «پلي بن رایدعن بن ساند بن کاکه بن سمه عرف تعاچی 
زین زر 

(ج) رجوع کنید به «نسب نامه" جاریجه" (مذ کور): گزیتیفر صوبه بمبقي 
جلد پنجم ( لچهه و پاان پور و ساهي کانتای مطبوع سالا .دم وم ضمیمه 
ص عری+: "اطلاعات متفرقد در باب کچید؛ تالیف اوجيلوي (جنالی0) 
مورخه ء ,- تومیر . عم رم د "رکارد حکوست بميثيگ و رپورت «تعاق 
به آثار قدیمه در علاقه نچهه » تالیف دي. بی. کهکور ۱۹ 


نیع 


(۱22000 


او مت ات و ری تست تسین | 
۳۳۹ 


- وس حسحه سید ست. تا نس ه بجعت متط0۳3] 
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رجوع ۹ 
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و مجدس شعیبه دی دااشه عشی ِ 

2 رتم ) و مقدمد انخنيزي از راثر ملحق به " (تاب ۱ 
*داتانیی سل حند اول" از سلسله توف ادب دی جله وی ۱ 
بوع سندي ادبي بورب حیدرآبای عردو رم . ۱ 
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۳۳ تاردخ ط «ري 





بجر محجمد معصی و 
ز و 











۱ 

1 5 بک 2 1 ات ۳ ۱ ۱ 

سب ددد و ده 2 ِ ‌ 

جر ۳ 3 19 گتشه حوب بدا دمود ده و ابن : 

1 

۹ ۱ ۱ ۳ یز موق با ۳ ۲ 

شارت مممییع رز انم 1 وا حاحب. رحالن تایه ر باه پیحم ۱ 

اه کل . را زگ. تقو ای ,با 

و هت 3 ی و ال ۰ 





ف 


4 ۱ سس 
8 سوواط عبت هس و 
# سل جي و 





جیار سس از ور وه 





1 





فد وفقن سعر هیده 
رز قیت سم 9 
1 ما شلات ۱ 
‌ بر 
] نش" 0۳92 
مجیزا هدر رال 








(را تاریخ سنی مد تور عی‌ص ۲و مرو 
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تاریخ طا هري ۳۳۳ 


کرده به عمر کوت رفتند. و میرزا محمد باقي از راء حیسلمیر به 
بهکر آده بشرف ملاقات سلطال محمود خان رسید(). 

6 پس از نوردیدن دشت و هابون و جبال در بهکر رسید 
(۰ ۱ ب). بر وفق مر معصوم میرزا بحمد باتي در سال 
وه به بهکر آمد(۲), 

واتعه کشتن بیرزا صالع (مر.:ب). این واقعه در سال 


۱ 


۰ روی نفاد. بتول میر بعصوه, ممرزا صااع از دست بلوچی 


برید نام که پدر او را کشته بود شربت شهادت چشید*(۳). 


صاحب پیکلارنایه نوئته که بیرزا صالم ترخان در سال 

۳ ۳ دی شوت فا 
ه۰ِثِ1 بدست مردد حت هید شد (ع). این قول وید فوب 
مو لف است که میرزا صالع بدست " مرید حت از قوم باو- " 


شهید شد , 


بقتت خمال) بولت *قرعان ان نوی وه یه که 





۳۷ (۱ 


ایضا ص ۲۳۴ ۲ 


ع) بیجلار نام نذ دين مس 


ت9۰ 


۱ 
(۱ 
ئ ابضا گت ۳۶۵ 
) 
) 


۰) ترخان ای افتیاسات در تاریخ ابیت و دانودننی. جند اول 


ص ع ۳۲ - ۵ ۳۲ . 
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۳۳۳۴ تاریخ طاهري 


با درین باب از قبائل بلوچان, پائین سند استفسا رکردیم 
و از رواة ثقه معلوم شد که مریدخان از قبیله" "رجیره" بود 
که یکی از قبائل *كلمتي بلوج بوده. بعضی گفتند که از 
قبائل "لاشاري بلوج * بوده ولکن هیچ کس قائل ن شد که او از 
قبیله" "جت؟ بود. بر وفق راویان, سبب این قضیه این طور بود 
ی صالم مي خواست که صبیهء از قبیله باوج 
در حباله" نکاح خود بیارد و لکن پدرش باین رشته راضي 
شد و صریحا ابا نمود. رئحیده خاطر شده میرزا صالع دست‌تعدي 
بر قبائل بلوچان دراز کرد. مریدخان دران حین در گجرات 
بود و ازان دیار برای حمایت بلوچان شتافت و میرزا را بقتل 
رسانیده خود نیز جان داده ننگ قبیله" خود را نکاهداشت . 
این شعر سندي منسوب به مریدخان تاهنوز نزد راویان كلمتي 
بلوج که ساکن در تعلقه میرپورسا کره اند, محفوظ است : 
گهگهيلي جي گار تان گریان کناري گهاء 
مرزا صالع ناریان, پي ن کریان کاء 
يعني : ز ننگ خویش زخم کاري به خنجر بزنم و بجز خود. 
میرزا صالع د گر كاري نکنم . 
از کنییه" که بر سنگ بدفن میرزا صالع در ستام کوه 
مكلي منقوش است, ظاهر است که "در تاریخ روز شنبه 
پیست (؟) و سیوم باه شعبان . ,وه زخم کاري خورده 


وفات یافت», 


(۱22000 





بط 
رن یه تخت ریمض یساس > 


و2 نم همن سید مر نی و 


تاریخ طاهري ۳۲۰ 


9 سوختن و تاراج نمودن فرنگی تهته را (9:۱۱/۱۰:۱۱۱) . 
ملف اولین مورخ است که این حادثه فاحعه را بتفصیل بیان 
کرده است. سیر محمد معصوم نیز ازان خاموش است. البته 
صاحب *بیگلدرنامه * اراین واقعه اعلام داده نوشت کد میرزا 
عیسول * بتاریخ نهصد و شصت و سه * بعزم کینه کشي و 
ملک رقف بر سلطان محمود خان واای بکهر حمله آور تشد 
و " نزدیک بود که قلعه محروسه بکهر فتم شود - ابا 
دران اثنا خبري از نهته رسید که جماعه" از مردم فرنک, 
که برای کوک طلبداشته بودند, خیال فاسد در خاطر خبث 
ماثر خویش رسانیده در شهر تهته در آمدند و شهر مذکور را 
نا لش سوختند, ایق خر کدورت ای که پسمع نواب مومول 
الیه (میرزا عیسیل) رسید, از روی عجلت و شتاب براجعت راه 
صوب تهته معطرف گردانیده متوجه آن حدود کت ور پس با ید 
که شارت نهته را از فرنگیان در سال دوه بشماريم ند 
در سال س وی در آخر عمر مرا عیسمول ده او پار دوم 
باق بحاربه سلطا محمود خان موب دربیله رفتد بود , 

این فرنکیان پورتگیز بودند ده در قرن شانزدعم ميلادي 
بر سواحل شناد , ابرانم عرب و افریثیهآتش زدند و خون ریختند و 


)۱ بیکلار ناس ۳ دون صص , ع- ۲عر. بئول صاحب ترخانل 4۰ 


ده بعد از تاریخ طاهري در عال مد وه تیف نك سرزا شوت 


۰ 
۳ 

بر ی 
و 


در ماه مجرر تال واه هر بکی ی( ناساس هن ات 
دائوسن؛ جلد ر ص عر۲م ) ولکن سالمو وه قریب بدصواب است 


(رجرع کنید به اواخر این حاشید). 
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۳۲۹ تاریخ طاهري 


بومیان این دیار را بعد از نهب و سلب بي دریغ به قتل 
رسا ند ند ۳ از ما کلریق خارجي (۱) اطلاعی‌بند رجه‌ذیل در باب 
ناختن و تاراج نمودن نهته یافته مي شود که ازان قولر 
مصنف " بیگلارنامه * را تایید مبي شود که میرزا عیسول 
#در سال وی , (م) سفارت از جانب حاکم سند ننزد عامل 
پورنگیزان در شهر بسین رسید وکوسک از پورتگیزان خلاف 
دشمن که ویرا ایذا مي رسانید طابیدند. از روی" سیاست 
دزست آبد که دوستی حا کم سند را باید خریدو فیصله شد 
که کوک با ید فرستاد. چنانحه حمعیت هفت صد نفر در 
بیست و هشت غراب زیر سيه‌سالارگي "پیدرو بریشو رولیم* 
(صنامظ 0و1 0 ) فرستاده شد و همه غرابها بد 
سلامتي به شهر تهته که کرسي حاکم سند بود رسید . 
با نجا دسر حاکم نهته به ویو یتو" ملاقات 8 و از مین 
بریتو * بطرف پدرش که با لشکر خود پیرون رفته بود پمغام 
فرستاد. "بریتوه اند کي آنجا توقف کرد تا آنکه شنید که 
حا کم نهته بدشمن خود مصالحت نموده. پس از شاهزاده 
اخراحات عوض مهم غرابها طلب کرد چنا نجه سفیران وعده 
کرده بودند . شاهزاده ابا نمود. پس "بریتو" رجال خود را 


آورد » در شهر داخل شد و در یض و شضب آیده 


تن اج مج‌نای نا تو معط ی ۱9 1 ۵ 
۰ .0 ,1 :۷۵۱ ,1894 ,ملجما ن 


(۱22000 


- ستت سانتلمسماتللت» تسد 





- وش سسموجید وی . 


تاریخ طاهري ۳ 
هشت هزار شهریان را بقتل رسانید و ملکیت که قیمت آن 
پیشتر از دو ملیون نقره بود با تش زد, و غرابهای‌را بمقداری 
از اسپاب و امتعه پرکرد که هیع کس در آسیا باین مقدار 
مغتنم نه‌شد. دران حمله نفری از رجال " بریتو" ضایه نه شد, 
و او دران نواح مندت یک هفتد ماندی بر هردق کناره 
دریای" سند جمله آبادي را ویران گذاشت.البته بحافظان 
قلعه" پندر (001:.ظ ۰1 ۴۳۵:۲) مقابله نمودند مگر "بریتو؟ 
بالا خر بر آن قلعة قالب. آمده ویر دتمدم صاعت, ۶ 

ازین اقتباس ظاعر است که پورتگیزان در سال وو‌و,م 
صوب تهته رفتند, وا می دانیم لد ايشان در سال بو د, 
تهته را تلف و تاراح شاعتيد.. از آن رفوق له سان سوق 
بتاریخ ۳ ئوسیر ودوو ره پاختناه رسید 


ایشان بر نهته قبل این خااد فد بشماریم 3 


ح 
سیر عليي شیر ثانه لنگ. که " فرتیان از نکر توود 
وارد بندر لا هوري شام ماک را بی اون یله هر زدند 
و روز حمعاد بو قشت تماز در جایع توح و شا کر بجاعا ان 
موفوره لردند نع شهیدان بازار امیر پیک و جوار جامه 


فرخ ود دید ستقرق قراز له هافر یل ایا ت۱۱ 


8 ‌ مر ف‌ 
فتکان ۱ ۳ ی ۱ / 
رددیال را همو خود حهت دم مانیدی بید ده انجا اد 


ویراندیده چنین دردند(). 


(,) تحفد"الکرا متن نارسي مد دون حاد ۳ص رود 
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۳۲۸ تاریخ طاهري 


حکایات قتل رنگیان در مساجد تاهنوز در شهر تهته 
رام است - پس فول سیر طاهر محمد که "۱ کثر مردم شهري 
در سیحد میر فرخ ارغون پناه گرفته مخلص گرد یده» تأملي دارد. 
9سجد جابع سیر فرخ آرغون (۱۲,:.) میر فرخ بن امیر 
محمد بیگ ارغون(۱) یکی از امرای" ارغونیه بود که با شاه بیگ 
در سند آمدند. درعهد میرزا شا‌حسن, میرفرخ يکي از مقدمان فوج 
و بعتمدان میرزا بود, و در محاربات میرزا شاه‌حسن با جام فیروز 
و مردبان لنگاه در اوچه و رای کهنگار در ملک کجهه 
کارهای نمایان کرد و بیرزا شاه‌حسن قصبه دربیله را به 
میر فرخ ارزان داشت . وقتیکه همایون بادشاه در سند آمد, 
بیرزا ضاه‌سسن را سانع شد که بغیر اردوی خود باردوی 
بادشاه نرود . وقتیکه دوش کسران از کاپل به: ستد شتافت 
میرزا شاه حسن بیر فرخ ارغون را بحهعت دفاع این حدود 
به شهر "پاتر" فرستاد (۲). 

امرای ارغونیه مثل میر فرخ, یر علیکف, کیبک و 
تیمور در هر تهتد سکونت اختبار کردند و همان جای در 
عهد میرزا شاه‌حسن در سال موه سیر فرخ جامعی را بنا کرد 
چنانجه از سنگهای بلیاد که کتیبه" ذیلی دارد ( والاآن 


در موزه سلی پا ان کراچی محفوظ است) تاپت است: 


(۱) از کتمبه بر قبرش در قیرستا کوهچه؛ مكلي ۰ 
(ج) رجوع کنید به تاریخ سند؟ مذ کون ص ص (عر, - عرعرن ۱۲ 


اه کیش (۱* 


(۱22000 


تاریخ طاهري ۳۹ 


تفر شاه حاحل آي حسن کلن. عسین الیخ 
که ای کته ردوت. ویک بر نی رتش 
بنای سحد جاسع تن از وبا دلي واقع 
رم فیض انعارش 
پگرمای قیاست گر پشاه او نخواهد شد 


که دارد عالمی را شاد و خر" 


"یناه فرخ از بهر چه شد تاریخ اتمامش 
۳ 8 
سس علی‌شبر قفانع دد در حوالي سا ۲ ] ظ 


"تحفه الکرام" تالیف کرد ازین جابم اعلام داده گفت که 
ت 


۵ 6 ۱ گ ۳ 9 ۳ 1 
۳ زر آثارش جع اد تب تفش یاددر ۵ تعمسی تانیش بعید 


شامحهان وقوء تانق و شا سا تلع 
--د 


ره 


9 


در تفه الیاسی, ژبلااق 


ا: 


ان اه حنیوررش: اطاشه» 
ات ۳ ما جوز 


1 
2 


فر یب 


9 


ارغون 


ی ی ی بت 1 را 
ز هنجم تفرقه فرنجیان (مودوشر) شابا میرفرن 


در حیز حیات بود له در سال بيشین (۲ودو) بحمایت او و 
دیگر اسرای" ارغونیه‌م زا عمسول ترخال والي بیع دعر 


در نیصد و هشتاد و جهار (جبر:۲با. ششتاد تعصحیف 


0 


شعاد ات و سای ایع سید از لاعی امتا, ی نعخوه 


تیخ فت له ان مه ازیه و شمیاق اه سای یربا وی 


یاج طبیفیی فلت دار با از نید ای یه ی 


تاریخ سل ید دون ص م۲ 
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۳۳۰ تاریخ طاهري 


تعوید قبر میرزا عیسول در مقام کوه بکا ی منقوش متخ واضم 
است که میرزا م ذکور در سنه ٩7‏ هر وقات یافت : 
"وفات یافت حضرت بیرزا بندة آل محمد 
عیسول ین عبدالعلي ترخان ۳ءول.. 
در سنه تهصد و هشتاد و نش (میرزا حان بابا) بملازست 
میرزا محمد باقي رسد (۲۵,:م,). باید که "نهصد و هفتاد 
و شش؟ بخوانیم . ظا هرا میرزا جان‌بابا براً ی تعزیت پدر آیدی 
و چنانچه پدرش در سال ,و فوت شد آبدن او در +ءه 
فرین قباس است . بلکه باید که آبدن او پیشتر از سال ۵ءه 
بينداريم که بر وفق صاحب "ثر خان نامه" میرزا جان بابا 
در سال ومو «باتفاق مهرزا شادمان و سلطان عم دعوی 
سلطخت افراخت» و در متابلهء بیرزا محمد باقي باحمعیت 
خود بایستاد . 
٩‏ تخم نبلوفر که آنرا بزبان تهته ناید؟ مي نامند (جم ,دی 
"ناپه" تخم نیلوفر نیست . این اشتباه که عام باشد وجوهي 
دارد. دوگیاه هم شکل از جنس "كتوني" در کولابهای 
پائین سند مي روید , يكي امتهال" (منال) يعني شیرین و 
دویم " کّرال" (گزال) يعني تلخ . از امتهال" گل نیلوفر 
بر سی آید و از بیخهای متهال شاخها مي روید که در راس 
از اینها تخم‌دان بشکل مدور باشد که آنرا 5 


مي وت فرساق مها دانه‌های تخم باشد که ویرا 
هه متهال» وت 


(۱22000 





تاریخ طاهري ۳۳۱ 

"گوال؛ فد کل سم رفید که مختلفب لز کل بلوشر 
اسکن. انا در زیان نسعق " کل کوني" بگویند . از بیخهای 
ال شاخها بر سی آید 5 غر یک از آنها در راس یک 
تخم دان تفن قازد کد: انا نیز 9 بگویند . البته کم 
کرال کلان است و کم بتهال خورد . دربیان کم کرال 
تخمهای گنجینه برنگ سیاه باشد که ویرا "ناپه" (ناپو) می 
نایند , در زان باضی, شک دستان از دهتانان "نایه؟ را بطور 
غله اندوخته ازان نان می بختند , 


9 عندویان هوم نمود ه ۹0۳ اینجا و شم در معر اخر 


ر 

1 9 ۵ هت ۱ ی 

بر این صفحه شوم" نوشته ,. در ای ها( مثامسی سک صع آلن 
ص‌ ت ۳ 

۰ ۰ ۰ . ۹ ۰۰ سم "۳ ۰ 

معروف است, و عوب درد یخی از رسومات بند ثیی عندوان 

این دیار است. 45 دران حجن روغن یا تین در ۳ بمندا رند 


6 روز چند نکدنته بود که میرزا ناه وت سم تخل توق 
(٩۱۵:م-و).‏ حاحب بیگلارناید نوشت که " در ان ایام 


بتاریخ دید و هتتاد و نه خمری بحضرت ابم‌زا درحمد بای ) 


رسنید. له میرزا شادر خ خان بعانم اخرت رفت" (۱) . + لکن 


از دتیید سنتوش بر قبر مبرزا شادر خ ( ده هیعد مخلیی ) ماه 


است دهد او در سای وو فیت ند 


در تب بر داوم ۱ از یه برفوه بر فبوسن ۲ کم یره 

۳ 

مجلی) ایک نت ند سیرا مسته: و ٩‏ بیع مت رخ 
ی هر تن مخ فلا 2*4 


مشاه هشتم مر ۱۳ عته روت هر لت مد 


)۱( برگلارنامی مین اف هچ 


(۱21000 


۳۳۲ تاریخ طاهري 


9 بوتم بوتم" گفته (رو,:م). شاید عبارت است از کلمات 
سندي "پتم پتم" يعني "پسرم پسرم". قبل ازین بر صفحه,د ج, 
بولف اعلام داده که میرزا محمد باقی سک احمد را "فرزند 
خویش* خوانده بود . 

۵ آندن صادق محمد خان به سند و بازگردیدن او به هند 
٩(‏ ۰ یر). مقول یر محمد معصوم , نواب مشار المه روز 
سه شنبه بر ربیع الاول سنه موو به بکهر رسید و در ناه 
ذي حجه ازسال مذ کور عازه, سبوستان گردید, و پیشترازین عزیمت 
مردم خان مذ کور , یی دو نتوبت بر سر شهر اک رفته با 
سردم میرزا جاني پیگ جنگ کردند و نسیم فتم بر علمش 
وزیدن گرفت . و چوي سمشارالیه عزیمت سیوستان کرد, 
سبحانقلي ارغون که سردار لشکر میرزا جاني بیگ بود در [ 
کنار 0 قلعه ساخته در غراب بحنگ آبد و نکن دران دفعه 


ی کشت بر اسان واقع شد. محمدصادق خان ازین فتوحات 


بیان مولف ) فتع میسر نه شد. درین اثناع میرزا جانی 


خوشدل ده قلعه" سیوستال را محاصره نمود و لکن رز وفق ۳ 
با لشکر بر و بحر در برابر بهرانل که شش کروهي سهوان است ا 
ام خی منوت خان ترک بحاصره داده بتوحه جنگ ۱ 

۱ 


مر زا حانی تیرت: :۱ کشت 9 چون در مبحاذي کوه لکي‌رسبدند, 
غرابهای سا جاني بیگ در برابر اردوی" محمد صادق‌خان آتلاه 0 
توب و تفنگ سردادند. و تاچند روز دران برابر بوده محا حابهمي | 


کوشیدند که دران اثناء فربان بادشاهي رسید که میرزا ۱ 


(۱22000 


اس 


۳۳۳ 





الق بدرکه فرستاده و زبان بد عجز و 


اخلاص و نما کشوده. محمد صادق خان براحعت نموده به 


آمده و بعد از مدت قلیل عازم درگاه جهان پناه گردید . 


زا شب( صاعیت بیکاورنايهه. نوققه له تغل شکست, نهر 


سبحانتلي ارغون و ثبل عزیمت جاني پیکتةججونچا سیفستاتا ی 


میرزا محه‌دباقی بمرگ رسید(۳),. ازان روی" که مرگ میرزا 


داز هشتم شیر تال سنه بد واه فایت است اسات نع 


سبادق بخمد خان یه سید وتان ۳ بر می آقال و 








3 یف مه و ۳ ۱ ۹" ۷ 
۰ بواپ بیررا خال جدیان در مد ها و ای مب متوحد 
2 هب 
پصوب ون ستد درد ید یو ای در من ت‌ 
۱ ۰ 4 ی ۳ ۰ ور بدا 
و اش بعمی در ند مر بش مو نب در مه سیر 
مر 5 ۳ ۳ ند البتا ۳ ک تدای داز و 
ردب زتعی انم لداع ات ید دهد پجای زار و 
ده 1 دیعبد و یره ب<ء | تجم , دیر ما ما یاچ شداسل 
۰ هن مق ۳ ۷ 0 ۱ 
کات تعشسق. له کاب جان‌شانان ود شر ات صهه وی 
حوالت ِ ند س 


۱ 4 5 ۳ 1 ۳ ‌ 
ستد و وو نیال خرف بد بخ ایدهد ید چات و .فا ارات 





۳ سا ۲ ۳ ِ 
پرداحت, ده وا داب ند وا کی هه حهاه 
ججل. رز ت 2 3۳3۳9 ِ 9 ص 
باه بهر رسماد هر کباب ات خادا نی اد دا ها تیب فش قرع 
۵ د, 

ر نو از 
۷ خو ۲۱ بدا مب خزاد ‏ 
رسیده در انجا پنای خندق 





۱1۱ تاریخ سل ند دون ص‌ص مرج دعر 
ان تنم اه روص رم روم 


۳۱( تاریخ سل اه دون ص‌ص و رو ۲ 
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م۳۳ تاریخ طاهري 


دا خفند و در آنجا تسس (.رردس ۲ صاحب بیگلار نامه 
آبوهری جهیجه ‏ نوشت , و «بهری* یا "کتهري" در زبان 
سئدي عبارت است از ذخیرة آب بر نمط *کولاب؟ که از 
سپلاپ دریای سند" یحتب کناره ساخته بی شود . قرید* 
"جهیجه" درین ایام مشهور به"آدیرولال" است و بوهري که‌به 
"بوهریون"شهرت‌دارد قریب به آدیرولال"(ضلع حیدرآباد) واقع است. 
بقول صاحب بیگلارنامه "حضرت خان‌زان ( شاه قاسم خان), 
امیرخسرو و شیخم ساطان و قاسم علی سلطان و دیگر ابراء را 
همراه کرد به " بوهري حهیجه * حای نمودند که یک 
طرف آن دریا و طرف دیگر که در آیدن سپاه. مخالف متصور 
بوده بئوعی گل و لای و حمحمه سود , سیاه در آنجا محال 
ون ۳ حغ ۲ 

در آىدن نداشت که در آنجا کسی پای نهاده تا بگردن در 
حمجمه فرو میرفت. امبر خسرو آنجا را مشاهده نموده و بسیار 
تحسین کردند و خوشحال و خورم گشتند و گنتند که برای 
خندق و قلعه به ازین جای نیست . فی الحال بحفر خندق 
حکم فرمودندٍ و قلعد؟ٌ منیع و حصاري رفیع مع شرفات و بروح 
مانند فلک‌البروح عمارت نمود, در اند ک بدت تیار ساختند ... 
حمیه لشعر از نصرپور تهضت نموده در آن قلعه در 1 و 
در آنجا بقرار و آرام بنشست(۱). 

۵ شاه بیگک خان را در صوبه نصرپور علی الخصوص پر قلعه 
شاهگره که ابوالتاسم آنجا بود, مقرر داشت (۱۸۳:ع). 


(۱) بیگلارنایی مذ کون ص ۰۲۳۲ 


(۱22000 





تاریخ طاهري ۳۷۳۳۰ 

شاه گره» قلعه اي بود که شاه فاسم خان بیگلار بنا کرد 
و منسوب باسمش شد, از «پیکلور ناینه* معلوم می‌خنود که ذاز 
آخر سال موه یا مووه مير سبحانقلی ارغون از نواب 
صادق‌محمدخان هزیمت يافته آىده خودرا به‌شاه قاسم خان ارغون 
پیوست . پس در موضه *کناد؟ بودند ده شاه قاسم خان از آنجا 


میر سبحانتلی را جانب نواب میرزا جاني پیگ فرستاده " خود 


پدوات په نصرپور رسیده قلعد شا هکره بنا هو 

در اثناع حمله" آخان خانان نی ابوائتاسم سلطان بن 
شاه قاسم خان در او قلعه نسته ویرا مستحکم ساخت و بعد 
ازان نیز اپوالتاسم سلعان در این قلعد ستمکن شده چنانجه 


در بومیان این نواح نیز این قنعهنسوب باسمش ات و در امعارح 





عامی سندي مّهور به حور ی ( قاع؟ لبیل دهرت 


_ 


تا ی ۱۱ ۳ 0 
اپوالتاسم سلطان) شد, اصلال این قلعد بد همین ناه الییاد 
قریبا هدفت میل مشرق رو ید ار هر لحم بو تست ۳ 

صاحب " پیکا رناید* در 





نوشت ده شاوببت بان شاه بت 


تا عون 1 تن 
زسیدد, مقاپل آل خندای حلیار مخت , 


ف 26 5 تا . 0 ِ 5 3 
سر رور جر او با راده دا رت باراف و جوائب ی واه 7 
تون ‌ اوترانع مات با بان اد له دی ح اه بان 3 

ر‌ ِ ‌- ۳ ار ت‌ ی ر 





اپوالتاسم مظان شیجا عست 5 یل (دتضاا کی ۳۹۹۹ 
رات باجمعی سیاه پزور قوت خویش من نود وه از سنج 


رز یرتاب موز نی و 


(۱21000 


۳۳۹ تاریخ طاهري 


محالغان اندیشه نداشت . یکروز فرحت یافته از تهوار بیرون 
قلعه محفوظ آندی با دلیران چند شیر مانند در روز روشن در 
خندق شاه که خان, 45 يعي از شحعان زسان بوده و از 
جح بهادران گوی: بهادري برده در آیدی دستبرد نموده 3 
چندي را زخمي و چندي را مقتول ساختی اسیاب و امتاع 
بغارت برده , از روی حلادت و مردانگی بسرعت تحام رجعت 
نمود ه در قلعه درآمدند*(۱), 

مر طا هر د<مل نسياني از روی حمایت به شا 6 ایک خان 
3 پل رر مربی او بوده , در بیان ان واذعه به ابوالقاسم 
ساطان انصاف نه وررید , جنانحه نوشته کد- ۳ ابوالقاسم شاه 
حا کم ارغون را شاه بیک خان در قلعه شاهگره ند نموده 
نوعي بتنگ و عاجز ساخت, که از بيتابي و ببطاقتي بموجب 
سر آوزدن نام خویش نیم روز برایدی, در اردوی او تناخت. 
چون سردم خان مذ ثور همه بشکار رفته بودند, خود تنها 
بحند خاصةه: خیل سوار گشتف, گریخته باز پتلعه در ماد انا 
بکار مردم او دربیان ساندند" (ص‌صم ۱ -جوب). 


6 پانصد "تبر* که در هر کبر دوازده "سيري" بود (۳: 


موز شا کنر الم "یس است که که اک رخ 
رائم در آن زمان. ابوالفضل در "آئین اكبري" اعلام داد که 
یک "ابراهیمی" برایر چهل ای بوده و جهارده لو ۳ براپر 


(۱) بیگلار اسف مذ کون ص ۲۳ 


(۱22000 


وت همست وی .ی 


تاریخ طاهري ۳۳۶ 


یک روییه اکبرتتااهی ( در سنل, مق پا بو تک و 
ی رائج 
9 بو ده 


"ننکدء سندي؟. 


بنا برین ند 











بخاش مش هس ااش, اقلقط جتعی هم تیا اب 
3 ید كت 
که ی ای ای رطاخ 
دابیات مدای رب تایه یی و :امسر وخقاه ا نجل و جبا 
2۱۳ ۲ 0 : 99 
تاد شیاه وت انا تاکن ‌ دید ۱ 
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۳۳۸ تاریخ طا هري 


بودی و از آنجا غالباً سفیر یا ایلجیء خود هر سال بجانب 


سند می فرستادند . در زبان پورتگيزي ایلجی را ۳۵۵۲" 


قر) که و درین عبارت "دفتر* غالبا تصحیف افیتر است و 
"پرونه جرگس" نام ایلچی یا فیتر. بنابرین غالبا پرونه جرگس 
دفتر؟ عبارت است از ۲۵۱۲۱۲ داوته | صححظ ری 

9 مر دو ايشان ... از مرکب زند گاني پیاده گشتند (وم : 
۱۰-۹). يعني خسرو جرکس و جرگس فرنگي, ولکن این 
سهو از مژلف است. ميدانيم که خسرو خان چرکس سلامت رفت 
و او بعد ازین قضیه نیز زنده بود و کاردا کرد که خود مولف 
بعد ازین بیان نموده (راجع عص‌ص ۵. ب, ۲۲ وغیرها), 

9 کلان کوت یعنی تغرل‌آباد (۵:,۹۲). الصواب تغلق‌آباد, 
رجوع کنید بحاشیه (,9:۵). 

ايلچي بملازست میرزا فرستاد و اظهار آنجه بدل او بزبان 
از خدامي خواست نموده .)٩-۸:۱۹(‏ این اظهار در مكتوبي 
بود که خان خانان بجانب میرزا جانی بیگ نوشت . متن 
این مکتوب بر حواشي صفحات نسخه" ای قلمي از "تاریخ 
سند" (تالیف ببر محمد معصوم) که در متحف برطانوي" محفوظ 
است(() این طور یافته سي شود : 


(۱) رجوع کنید به هوریوالا «دراسات در هند - مسام‌تواریخ گ مذ کور, 
از ۳۲( 

(۲) شماره ۰16,7۵0 ۸٩‏ ( فهرست ریو جلد , ص ۲ الف) ورقد 
۱۵7 و انا رو 


(۱2000 


هدوت و 


۱ تاریخ طاهري ۳۳۹ 


۱ 


سواد کتابتي که نواب خان خانان در ایام محاصره قلعد؛" 
انرپور بمیرزا جاني بیک نوشت: خون گرفته اجه ال یز 
بی فکر که ایام عمر شان بسر آمده و پیمانه" حیات شان 
پر شده و از روی اضطرار سراسیمه وار درین چار دیوار 
ادبار خزیده اند بدانند که دران حال "له ابلچي ايشان را 
رخصت کرده شد, نوشتیم که هر گاه پلده لا هور دردن 
ود ۳ نصب سرادقات, سلطتت و عطمت و کبریائی خناله 
باشد شمارا در این نزدیکی بودن و سر کشی دردن ناببارک 
ٍ 

امست. اند که متوحه درگاه معلی شوند, این سحن رحیما له 
فتاه را پسههء رخا نشنود ند و عمحنان در دام غرور و 
غتان. ق تکار کته تا اک جعله أر مجاصم‌وساییه نا 

کل ۳۶ 1 ‌ 2 از 
دیگ, شیخ عبدالکريم زا فسشاتای. از الا که مرت 

92 ‌ ۰ ۳ 4 ۹ 4 ۳ عم 


قتتو. اف « اف نع که لین بل 
9 25 ر‌ 


اسلام تباس متا بود باز تست و ي‌ 


۳ 
ر‌ 


کارفرموده بدادن سیا هوان(۱) | کتفا کرده شد. آن عم دید نباید 






5 ۹ 11 ۹ 0 

نا انکه سید به ایشان انحه رید و ددشت عفر ایسنال 
لدشت, جد به پر و جا به پحر و چه به دنت - و خود با بحرا 
و برا ازمودند. درین 


اطهار عجز و ات‌ظرار و ایلی و بند لی و اختبار ساعوان دردند 


توحاه ید در ده معا 


(1) کدا في ااضل: 2 کر رها 
۲ پعنس حروف در ان تون ۳۹ كِ 2 کزان دی 


(۱21000 


۳۴۰ تاریخ طاهري ۱ 


ساعتن ان فرستادیم. عدم اخلاص و کذب بياني کر 
ایشان مشاهده کردند که هیم ذي عتل قبول نه نماید 
برای استخلاص. خود درسیان آورده غدر و خدعت و مکری 
که در دو روز همنشینی از ایشان اخذ کرده بودند در کار 
ایشان جرف کردند و آمدند و ری و عقل و قکر شما آنکه ‏ 
این شق را باور نموده تصد یة گیل الحال با حصل کلام 
و سلخص سخن آنکد اگر در ب گین و ایلی و اخلاص و 
دولت خواهی درگاه آسمان حاه صادقید بیرزا حانی یگ , 
شمشیر و ت رکش را برسم مجرمان و گثاه گاران. در گردن 
انداخته از روی» اعتذار و استففار بباید و اين مرید درگاه 
حهان پناه شاهنشاهعي را که خود را بحض رضا جوی و 
ارادت بغل ال. اسان عالمشان ساخته است ‏ دید متوحه 
درگاه بعلول و عازم به تقبیل عتبه سدره برئبه شود و 
مهمات خود را به مروت وا گذارد. سخن همین است. سس 
این شمارا قیال کردت آهن سرد گیفتع. و دا آن کسن ۱ 
است. هنوزکه در توبه باز است بر خود و فرزندان خود و 
مسلمانان رحم گیرد و جهل نه کند و از وخاست عاقبت 
لت گرفند است اندیشه بنماید و الا آنجه به 


این شقي که پیش 

او و دیگران رسد از قتل و نهب و اسر و هتکی استار وبال : 
آن برو خواهد بود . بعد ازین آنحه از ایشان واقم شود از 
اظطها ر بند گي و دوات خواهی بعتبر نه خواهد بود . قول | 
دیگر آن که خط و پیغام نه فرستد له مسموع نم ي گردد. 
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تاریخ طاهري ۳۱ 
بکرراً الزام حجه" را خط و پمغام فرستاده شد. من بعد یخن 
۱ راه مسدود خواهد بود و ه رکس( که) فرستد کشته خواهد شد. 


هر چند تساهل تر میی کند زنجیر بلا دراز تر شده در 





گردن روزگار ارباب ادبار محکم تر مي شود. پر حذر باش 


3 آشوت بل مي آید, زتیحه حهل و اندرژ دوستانه بر 


این است که می پیند که اپراع ذمه و الزام حجد" به 
عحجه به ظغیر آید نداننه 


۲ ۲ 
امه 1 ر 


درحه" کمال رسیده. اکتون د 


و عندالناس بعذور انیت و وبا لا شمه شمش ن جهال. حضرت 


۲ 5 ۱۳ ۲ 0 ِ ار ام 
حق سمجابه و تعاایل جهوم خسلکاان حود را از یت لنوده 


ازد یشان و آثدنای دشمنال دوست نما و فکرهای بی عاقبتانه 


فان دارد و هر ان صلاح خود ۳ بگدارد نتا دی به بمیند 
و مکر برو زگار او لاحق گرد انا زیاده جرد تک نات 
کر داز وا تعااات دبن‌است. رز لفتار سعه یش حرفي ی اش : 
واسلام علق س انبع ابید ۳ 
اول تنعد" میوال حواند برده خال خانان ند اج اوودد 
« 
ِِِ پثول سیر معصوه , سورت التماس جالی بی اپن بود 
ده من حي شراب ه خلعه سبعن بشما بیدشم, و خود بد 
نهند رسیده بعد ازان مارا ميي اوه ری اک تجان. خانان: آ یام 
اب دااني ۵ گ دوع و لد رانیده. در ابتداق, زنسان 
ای اجه اد باه شم ید اه 
ج ظ تِ 
0 ی 1 6 رن 2 9 
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۳۳۲ تاریخ طاهري 


دولت خان لودي را نواب (خان خانان ) قائم مقام خویش- 
الخ (۵۰۱۳:۲۰۱). بر وفق یر معصوم خان خانان 
دولت خان و خواجه بقیم را آنجا به نیابت بجهه" بندوبست 
گذاشته. چون فربان طلب آبده بود که جانی بیگ را گرفته 
بد رگاه عازم شود , بنابرین حانی بیگ را باخود گرفته متوجه 
درگاه معلی شدند(۱), ۱ 

9سیرزا (جاني بیگ) که همین طبقه حکومت او بعد از وفات 
پدر یازده روز علی الاستقلال شمرده اند (,. ۳:. ۲۱-۲). بر 
صفحه م. ب نیز مولف ميي گوید که : میرزا (جانی بیگ) 
مرحوسي طبقه حکومت (علي الاستقلال) یازده روز داشت . 
سیر علي شیر قانع کد از تاریخ طاهري اخذ کرده نیز مدت 
حكمراني سیرزا جانی بیگُ باستقلال بعد وفات پدرش " یازده 
روز" قرار داده است(۳). 

داد شكيبي (۰2 .)٩۹:۲‏ يعني حسام‌الزمان بل محمد رضا 
شكيبي صفاهاني . یر علي شیر قانع تحت تذ کره" ملا شكيبي 
در "مقالات الشعراء* همین حواله" تاریخ طاهري را ایراد 
نموده است (۳). شیخ فرید بکهري این طور اعلام داد کد: 
"سل شکیبی شاعر, نو کر خان خانان, قصیده غره در فتم نته 


(۱) ثاریخ سنل مذ کون ص وه ». 

(۲) تحفه"الکرام» مذ کون جلد ۷ ص وم. 

(۳) مقالات الشعرای نحت (شکيبي). برای تفصیل رجوع کنید به تعلیقات 
عرص عر۳-هعرس از مصحح "مقالات؛ سید حسام الدین راشدي. 
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- واصت همسح مج تاتسومرت ری 


تاریخ طاهري ۳۳ 
پنام خان خانان انشا نموده ازان یک پیت ایراد نمود 
همای که بر چرخ کدردي خرام 
گرفتي و آزاد کردي ز دام 
خان خانان هزار بهر در صله این قصیده به ملا شكيبي داد. 


میرزا جاني بیگ هم هزار اشرفي به بل داد نه رحمت. خدا 


پرر باد که برا سبا کنب. ار شغال میگفت. زباقر او را 
کسي نگرفته بود* .,.هم (۱). 


ندت هشثت سال بدین بنوال ... در سهم ( قلعه ) اسپر ... 


گوهر جان ... نثار ساخت (م. ۱۵-۹:۲). میر علي شیر قانع 


که از تاریخ طاهري استفاده نحفه" الکرام نوشته 


کرک نم 
کت 28 

۳5 1 ۰ ۰ !۰ ت‌ِ ۳ ۰ اف ۳ 
3 واقعه مصالحت درسیان میرزا جاني شک و ان شانان 
"در هزار جري بود ... و میرزا جاني کب سشنت لبط هرارز 


و هشت" در بند کی بادشاه پر کردا). 





حاحب پیگلارناه گوید له خال خانان "میرزا حانی بب 


5 زر ۳ 

و ابراع عفاه را همراه درده بناریخ بجهزار ».رم درف 
-د 

هندوستان شد" و از امراع ۲" ابیر شاه فاسم خال. و اور 

خسرو خال برذاقت مد در بتارسخ زار و یی سند , ۱۳ 


باز در سند رسیدندا۳), ازین روی میرزا حانیی دور اننای سنوات 


وه پر لاه | ثبري رسید . مار رحیه‌یی وردد 


میرزا حانی بیی را بدر اه ۱ لمیر بادشاه بت رجخ وس ۵ موه رم 
(۱) خخیره" الخوانینی مد دون حند اول صفحد وم. 
(۲) تجفه الجراهم مت لوزن ی اع یقت رگ قسصخ » 


(۳) بکلار 





دای ند دور ال تنل ۳۵۳ ٩‏ ۳:۳۶ 
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عرمر۳ تاریخ ارگ 
جعادي الثانی سنه هزار و یک» نوشته است(). 
در وفات میرزا جانی بیگ میر معصوم گوید که "دران 
ولا که حضرت (۱ تبر بادشاه ) متوجه دکن بودند و فتم 
احمد نکر و قلعه اسیر" شده بود که بتاریخ مب رجب سنه 
۸ جاني بیگ بعلت سرسام در گذشت» (). بقول قانم : 
در برهان پور بعلت سرسام دار لسن و حسب الامر بادشاهی 
نعش میرزا همراه خواجه محمد قورييگي آورده در کوه مكلي 
بگنبدي که برایی خود بدا کرده بود, دفن کردند ۲۱). 
تاریخ وفات بیرزا جاني بیگ را نویسند گان باختلاف 
نوشته اند . از عبارت مولف "مدت هشت سال بدین منوال 
تا هشت و هزار* و از قول سیر علي شیر قانع کید ۲ میرژ 
جانی بیکه نفشت مالقا هزار و هشت* در ۲ ذبر بادشاه 


بود, 
ذوت شد , نسخهای «تاریخ معصومي باختلاف تا رل ق 


د. کمان پیدا سی شوخ که ااق قق سای رم مر 


سال ,,. , دارد(ع) . شیخ فرید بكهري سال وفات میرزا 


) ماثر رحیم ي, مطبوع دلکته .رور-ه۲وری جاد سب ص ۰۳ 


۲ ثاریخ من ورزر رنب 


دز اسخه اي که پیش س«اایت (10: ۰ .1۷ ه بو تاه نم ۱ کي 


(0 

) 

۳ ) م2 لات ااشعرای ص ۱ عرو و تحفه الک رام" حلد تسصن م۰ 
(ع) 


درقوم بود چنانچه مالیت نیز در ترجمه انکليزي م, .ره نوشت. 
لهذا د دور دائود پونه نیز در ستن مر . .وه ضبط کرد (متن فارسی 
اه ور ص مه ۲) البته در حاشید (رص‌ ۳۰۶ اعلام داد که در 


۲ ۳ 4 
اعل ستن ,,. و مرقوم است. 
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اوح ده تصاحت و ان مس متا نی 
سر رحس بر پسیم سرت 


مایت جمسحه نید مست تلا منتطا 


تاریخ طا هري ۳۰ 


حانی بیگ رو بنج تفش( ) و سید حمال در آترخان 9 


رجب ,,. ,- بقول صاحب با ثر رحيمي میرزا موصوف ابتاریخ 





زار و هشت* نوت شد(( 


ده از شهادات ابوالفضل و فیض 


اختاافت را ازانه. کرد , 





۱ تبری " وفات میرزا بتا 





۰ ۱ وت 3 
۳۹ شیاین سا و را بت هم ده ده ۳ 





قارل ‏ ک نتم فا 
5 و جررا ر 








ی له ۳ جع ۳725 


اسان قرو اعاه رب دهم اه ماخ ی 
ات دو تفج 8 کت کت. ق1182 ۸۷۳ 





(عر) بخلارناسی مد ددن ص 


هه ۰۲ 
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۳۳۴ تاریخ طاهري 


6 بتقریب شعر ملا مرشد (۲۲:ی). ميرعلي شیر قانع در 
"مقالات‌الشعراع (۱). نوشت که: طالب آملی و ملا مرشد بروجردي 
اول بخدست میرزا غازي بیگ وقاري بسر میبردند ... و بلا اسد 
قصه خوان و میر نعمت انه‌واصلبی از ندیماذش بودند. وقاري 
در نظم اشعار دستگاهی داشتی و در نغمه شناختن و طنبوره 
نواختن بینظیر بود . ملا مرشد برای او این رباعی کنتد : 

آر نغمه" سازت بسکون می آید 

رسزیست بگویمت که چون مي آید 

از پسکه بگردر زخمه ات میگردد 

پیجیده ز طنبور برون مي آید. 
9سیرزا عیسول ترخان ( .)٩-۸:۲۵‏ يعني میرزا عیسول ترخان 
اني بن میرزا جان بابا . رجوع کنید بحاشیه (۲:۲۳۹). 
9 سیرزای مرحوم .)٩:۲۲(‏ يعني بیرزا جاني بیگ المتوني 
سنه و. . ,هم, بیرزا جاني بیگ بر سفارش خان خانان جانب 
میرزا ابوالقاسم سلطان .نوشت که : باید که سانسنگ را در 
قلمه" عبر کیت نهاند. و کشتذانی. را تست این سک 
باو منازعت ننماید(۲). برای نفاذ این حکم ابوالقاسم به 
عمر کوت رسید و کارها کرد که صاحب بیگلارنامه آثرا 
بتفصیل نوشته(۳). 
(ب) مقالات الشعرای تحت «وقاريگ ص‌ص ۸۳۰ - ۸۳۱ 
(۲) بیگلار نامف ند دون ص ره ۲. 
(۳) ایضل صص ره ۲۰-۲ 
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وج ه حستح مر تج 


تاریخ طاهري ۳۳2 


9 بعضی نقرای ریل" درویش (۱۳:۲۳۵). دران حین اراضي 
"ریل " از مضافات سیوستان بوده و موضع "ریل" نا هنوز در تعلته 
سبوهن ضلع دادو باقي و سکن : 
قانم در اواخر قرن دوازدهم نوشت که : ریل زسینی مس 





ان تال * اشت, مر علی شیر 


5 


بجر 


اولیاءه است و درویشان ریل سمتهور اتقو العة نمی دانیم 


که کدام درویش از ابوالقاسم سلطان رنجیده وبرا این 
ند دعا تاد 
چنبسرنامه تعیف خود همراه آرد (دم۳:۲ عم ). جنیسرنامنه 
تصنیف ادرا کي بیگلاري بوده . رجوت عفد مه حات‌ت. الا 
:۳٩(‏ ۱ 
9 بیرزا عبسیل خان ترخال ( وم ۳:۳ ). یبعنی «یرزا عسچل 


اک ی ۹ فد تشرد و 0 ند یات ۱ 
درحانب اي بن میررا جال بابا بن مبرزا عمسمول ترخان اول 


اه 1۳ او و 1 ِ_ 
(المتوفی مد هر). جنانحه موف لفته میرزا عیسول انی سند 
و ۱ 3 5 ۰ ‌ 
را سداخنته متوجد بدارا خلت تند, و بر وفق صاحب ترخان ناید 

۱ ۳ ی ۳ ۰ 5 ۰ 
اوز غز سا عر: وه یاف حهسون ( کر فتاه بات 


تتصیهای عالید فالز دشت , خصوحا در هد شاه حهان ترفی 
یافنه ۱ جا بر رات تعهیگدازی فیفد. با تویت. ۵ سکلیا ریق 
سرفراز دیست یاه صو به دا ری (حجر ات باو خو دهس تیا ۱ کر 
تبز سن ده موش لو و متم سای مه سا ی وب 
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۳۴۸ تاریخ طاهري 


در حیاتش بناء کرده بود, دفن کردند آنن دفنگاه کد 
مشتمل بر پیشطاق و احاطه و عمارت مركزي بیک گنبذ عالی 
است مشهور به "رانک بیرزا عیسول؛ شد که در 
عمارت‌سازي اعجوبه" روزکر است , قریباً دو صد سال پیشتر 
شاعر ظاهر" نهتوي در وصف این "رانک" کفتد(,). 
رانی بیرزا عیسول اندر کوه مکلی طرثه حاست 
8 قازان لیا سر همه" تون قفا س 
در صفایش‌ه رکد بگمارد نظر بیشک و ریب 
دیده دیده بالیتین میگوید این جای" هدیا ست 
بی تکلف گر کند ناگه گذر رضوان درو 
در غلط افتاده گوید آنکه فردوس علا ست 
چار دیوارش اگر از شش جهت اندر صفا 
باج گیرد در دو چشم منصفان‌الحق بجاست 
درین ایام حکومت ملي پا کستان نیز اين "رانک" را 
از نشان‌های فاخره از تمدن قوسی شمرده, نقش تصویر عمارت 
را بر ان ده رویید ثبت: کرده است.. ذریق نید هشتت 
قبر است که ازینها چهارم از طرف مغرب و پنجم از طرف 
مشرق قبر میرزا عبسول است و این کتیبه منقوش دارده 
چون رحلت کرد از دارالفنا آن سرور, ترخان 


بستان. جنان آسوده در شد الامیر اعلا 


(,) مقالات الشعرای مذ تون (عررع - ظاهر) ص وء۳. 
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5 


بو خی( مد 


است -ج حصاصت وا تناس تتسد ۷ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
٩ 





تاریخ طاهري ۳۴۹ 


بپرسیدم چو سال رحلت. او کفت از فردا 
نموده میرزا عیسول بگلزار اره ماو یل سنه بو . , 


۵ جام عاله کهور ولد جام دیسر .... در گوشه ککراله 


(وسب: رت وجا, پرکته ککراله مشتمل بود بز اراضيي 43 


حالا در تعلقه‌های شاعبندر و جاتی (فله تهته) داخل است. 


" کهور قببله اي است از قبائل سمه: نهذا حسب روایات قوم 


سهاف ردان ای قبیله پیز لت چه حاد؟ بو 


4 ۳( تج 





میر علی شیر قانع ده واقعات عهد ترخائیال بیشتر از 


نب واقعه کوید ده حاه شاند 


ای ۳ ۱ پر میرن 5 9 
۲ ّ 3 کم 5 
تاریخ طا هرت نمی اسان 


فلید. بجتام. خیسو صاحب. تگزراند عفن حا برکار مجوزاا زا 
در حدود لشته سر شنورش پر افراخت . مکافات را هیرزا بر او 
اشکر دهع از ابید اقبال, عاه عاود اباق نس عاند داله 


دلیل کیش تاه شم و( ار لک رون شید هر اي سیف 


۱ 1۳ ای بت 6 ۳ ۳ ای 
پتعصرف مجرر سل ,ر حاه داود شیف باززیت درنافته دختر 


۲ 
یی حعه باه حاه داود و دوه حعماه ۳ اب 

۳ 3 1 ۱ 
حویهی حایان بححصوص ید #چر زا سا ری اعتق / یاه ۲ نم 
ور اتوخالن تاش رایق. اي شاه که هر او شرت ۷ سیف 


(۱) نحفه الجراي ند دون جلد سوم او. 
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۳۰۰ تاریخ طاهري 


در پیگلارنایه نیز در باب جامان ککراله ذکر یک 
جام داود رفته که در سال .روهم در حیز حیات بوده (۱). 
پس باید که بر صفحه تالیه (.م۲) "جام* را جام داژد؛" 
6 لطف الله سلطان بائی خان و خواجه امیرییگ بخشی 
(۱۳:۲2۱). بر وثق بیر علي شیر قانع "لعف انه سلطان 
و خواجه امیر بیگ بخشي و بهالي خان ولد خسرو خان" (۲) 
و لکن قانع که از تاریخ طاهري و ترخان نامه" اخذ کرد, 
لطف انّه سلطان و بهائی خان را دو نفر دانسته اشتباه کرده 
است. لطف انته ساطان پسر خسرو خان سلقب به بهائی خان" 
بوده چنانجه صاحب "ترخان نامه صریحا نوشت که « لعف الته 
پسر خسرو خان که بائی خان باشد". 
6 شاعباز خان و احمد بیگ و ... عمراه داشته در بلده بهکر 
دریافت بلاقات نواب سعید خان نموده (۱م ۵:۲ -). شمخ 
فرید بکهري گفت که "مرزا غازي برهمونی خسرو خان 
چرکس و کیل خود, در موضع سبتارجه* توابه سرکار بهکر آمده 
سعید خان را دید؟ (۳). و لکن قول مو"لف صحیع اشته که 
خسرو خان چرکس را مع دیگران در تهته گماشته خود به رنقاء 


یر روانه: شنم ضااحب ییاهن تانگه نید مویق. اف زاعع ات 
ر ز یه 3 ر‌ ی ی بن زر ۰ 


(۱) بیگلارنایی مذ کون ص ء. ۲. 
(۲) تحفه الکرام مذ کور جلد ميوي ص رم. 


۳ ذخوره الخوانینی حلد اول ص ٩.‏ ۱. 
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تاریخ طاهري ۳۰ 


چنانچه گوید که سیرزا غازي مع امراء خود از نهته روانه شد 
"و چون بموضع کجران رسید. خان زبان و اسیر خسرو خان را 
در سند نصب فرموده مرخص فربود و خود... بتاریخ باه شوال 
یک هزار و سیزده سال روانه بهکر شد و با سعید خان ملاقي 
گشتند* (۱), ۱ 
6 از بعضي نوکران جعفر علي (.9:7۵). و الصواب 
سک. جعفر علی , عبارت قائه این طور است : "منقول است 


که هگا حعفر علي عجب وا کرده دو رور و سر صاحبش 


دی بازار آريشته بوذ از و دا کشت و چرکه مذلواش کودیة 


مردمش سدتی بر قب. ات3 ۱ از 


نا آنکه از دار الخلافت بیرزا غازي و قره خان و 











دس سا کر ی ور 


(۳ تفه جرا مد دور حخاد ۳ ص زور 


1 


(۱21000 


۳۰ تاریخ طاهري 


گردچذب پردنه مین گفعه. میرزا قازقة را جضبي 
پنجهزاري ذات و سوار سرفراز ساختم و نقاره عنایت کردم. 
بیرزا غازي ولد میرزا جانی ترخان که بادشاه ملک نهته 
بود و بسعی عبدالرحيم خان خانان سپه سالار در عهد 
حضرت آنياني دیار مفتوح و سلک تهته در نعا ثر او 
(میرزا جانی) له منصب پنجهزاري ذات و سوار مقررگشته 
بود تفویض یافت , و بعد از فوت او , میرزا غازي پسرش 
بمنصب و خدست پدر سرفراز بود . آباء و اجداد اینها از 
اسراع سلطال حسین میرزا باقر والی خراسان بودند و در 

اصل از ساسله" امراع صاحبقراني اند. خواجه عاقل بخدست 

بای کرق این لشکر عمترر گشت. چهل و سه هزار روپیه 

مدد خرچ گویان بقراخان و پانزده هزار روپیه بنقدي بیگ 

و قلیم بیگ که همراهان میرزا غازي بودند مرحمت شد" (۱). 
9 و حوهر حلال الدین عبداته سلطان را دیده بخطاب 
آمیرخائین" سمتاز دائثه پخدست ,.. شاه عباس فرستاده (۲ ۲: 
۲تق). هن عیدانته ساطان المشهور به خان بن سید ابی 
المکارم سیوستانی اين سید غیاث الدین محمد المعروف بسلطان 
رضائی العریضی که نواسه" سلطان جنید صفوي بود . یر 
علي شیر قانع ۳ از زمره" شعراء شمرده در "مقالات الشعراء* 


ترجمش نوشت و گفت که در عهد جهانگیر بادشاه خان 


(,) توزک جهانكيريی مذ کور ص‌ص ۳۵-۳۳ ۰ 
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تاریخ طاهري ۳9۳ 


مذ کور همراه مهرزا غاري بود و چون میرزا تشون نواز شات 
شاهی کردیده ملک قندهار بضمیمه صوبه" تهته در خا کیو یافت 


غان را پرسالت نزد شاه ایران فرستاد و مومول الیه در آن 


۰ ۰ ثِ کت ۰ 
سفر به زیارت شاه خراسان مشرف گردیده سراجعت کرد. بعد فوت 
بیرزا غازي (, مج ,ه) متعین تهته ثشد و لکن شاه جهان 


حاوس کرده انتقام شوج" ادب از ک ترت خان تک جشم, زد 


نهته روداد, ویرا لرفته 





ازو اسیت شاه در عهد شداهزاد کی در 





معزول و مغضوب ساخت و متعینازش تحت هرج امدند و بدار و لیر 


هه 3 
۳ پوساصت. اخوند بسجب علی سندای پنحاه 


بدد بعاش ب اواد تنجواه ند و شانزدعم 
ت ۱ 
و خمیس و القتت هنن ۱ کت قی ((ار 





۵ دندان شاد تام ان ارغون انجا جاحب صوبه و قائم متام 
بوده ( مره ۲ من ) , بعنی شاه قاسم خان قیل ارین وت شده 


شاه ااحبچم ان 


ر. مظان 





سرا 
دم لیر در وا ۰ 
2 ِِ 





لردد اکلیي, شردهه مب یک جابباد باه بیع ان ارغوي بعه 


( مقالات انشعراتش مد تور ص‌ص مدع 
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مره ۳ تاریخ طاهري 


حماعه" عمده کشند» (۱). در کتیبه منقوش بر یو شیر بت 
ن و ۰ ۰۰ نت ۳ 

(در گورستان میول وهیون ی تعلقه ننده الهیار ) ست اعحت 

که "بیر شیر بیگ ارغون روز دو شنبه وقت دو پاس یازدهم 

رمسضان المبارک سته وم و داز بختیگک بمرتبه" شهادت رسپد؛, 

این کتیبه شاهد است بر تاریخ و روز و وقتیکه دران این 

تشه قاقم کشت 

9 میرک محمد سلطان قاسم علی سلطان ( ٩‏ ۲:ه ). یعنی 

سر کت محمد سلطان بق فاسم علي سلطان , 

۰ برادر خان بذ کور (۰ 2 ۵:۲). یعنی برادر هندو شان , 


۵ باران مذ کور (9:۲۰). يعني هندو خان و شهیاز خال و 


رفغاع ایشان , 9 


9 خان را .)٩:۲۰(‏ یعنی خسرو خان چرکس را. 

9 مرگ میرزا (غازي ییگ ) صاحب شجاعت و سخاوث 
(۱ء ۵:۲). پیش ازین در حاشیه (د,:,() تفصیل این قضیه 
۰ ی ۰ ۳ ۰ ۰ ۹9 ۳ 

گذشت که میرزا موصوف از زهر قاتل مسموم شده در سال 
ب ۲. ,هم فوت شد , بر وفق صاحب "ترخان نایه؟ ( که در سال 
وفات اشتیاه کرده ۱.۰ نوشت), "شب حمعه از شهر صفر 
برحمت حق پیوست . عمر شریفش همگی بیست و هت منال 


بود, و ایام حکومتش ده سال, سه سال در تهته و هفت سال 


(,) تحفه" الکرای مذ کون جلد س ص وم. 
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تاریخ طاهري ۳۰۵ 

۱ در قندهار. چون بجز نیکنامی خلفی نگذاشت, باغی 
(لطف‌انته) "بهاني خان" ولد خسرو خان "چرکس" بعد از رحلت 
میرزا, خیال فاسد قائم سقامي بیرزا بخاطر رسانیده آواهای 
جنگ نمود . مردم او را متهم داشتند که از روی حرام نمکی 
آقای خود را خفه کرد . و الته اعلم بالصواب". ۱ 


حجو . 
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اد فهرست اسمله الرجال 


الف 
آصف خان . ۲ 
آمر ح ۳۱0 
آمیز امراني ح ۳۱۵ 
ابراهیم (نبي) ۱۳۰ 
ابراهیم بیگک چریک ح ۲۵ 
ابثه ابژاني ح ۳۹۹ 
اپن بطوطه ح ۵ ۳۰ أ 
ابوالفتم مرزا ره هدن 
۰ ۲ ۳۰۲ 
ابوالفضل ۰۳۳۹ ۳۵ 
ابوالقاسم سلطان رن ۳۲۵ 
۱ و ۲ ۳۵ ۲ 1 
۱۲-۲۳۳۸ ۰۲۶ 
٩۰ 2 ۸‏ ۰۳۳۳۰۳۰۲۲ 
۳9 ۱ 


ابوریحان البيروني ح ۳ 


ابوالمکارم سبوستاني , سید | 





۳۵۲ 






احمد بیگ سلطان 


۱۳" ۰۲ 


۲۵۲ - ۷ ۱ ۸ ۸۵ 


۲ بسا ۳۵۰ 

احمد بیگ بهرنگ و ,۲ 

ادرا کي بيگلاري ح ۲٩‏ 
۸ ۲ ۳۶۶۶۰ 

اسحاق البكهري, آخوند بولانا 
: 2:۹ ۲ 


تالاه کاو رواب 


اسفندیار وی مج ۸۵ 

اسماعیل, بتجاره ٩۱‏ 

اسماعیل, سوبره (ر.ک. یال 
اسماعیل) 


| کبربادشاه(ر . ک. جلال‌الدین) 

اله قلي , دیوال ,م۲ 

ابیر بیگ مه ۳۳ 

ابیربیگ, خواجه بخشي ٩‏ 
اه 

ابیر حسن . ۱ 


۳۵۰ 
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تاریخ طاهري 


ابیر حسین .۰ ۱ 
اسیر خسرو (خسرو خان چرکس) 
۳۳ 
امیر خسرو دهاوي ح ۳۰۹ 
اسیر قیصر روسي ح دم ۲ 
انوري, حکیم م۱ 
اوته (اوئو) ح م۳۱ 
اودن (اوذن) ۳ 
اوده (آدو ) ح ۳۹ 
اودهار (اودار ) 4 
ایاز, کوکلتاش ۳ 
تب 
بابا طالب, ایلجی ۲۳۹ 
باپر بادتاه ح 19۳ 
بابنیه (< بانبهنیه) ری مد 
۳ 
پانبهنیه, جام ح و ۳۸۰۲ 
۳۰ 
باغ علي, بساول ۲۳۶ 
بائي, جاريچيي ۱۰ 


بائیخان, لا گدا علي دی 


۱۳۲۱۸ ۰۵ ۲ ۱ 


مان 5 


۰۳ ۲۹۳ 
بختاور خان ح ۲2۸ 
بدیع‌الجمال ۲ ح ۹-۰۳۹۰" 
برکیه, درویش ۱۳۱ 
بریتو ( پیدرو بریتو رولیم ) 


تَ و با 


بلبل خال | 

بونگر (بهونگر ) سومره ح ۲٩۸‏ 

بهاژالدین زکریا شخ ۲۵ 
۳۱۰۱۲۸٩ 2 ۳ ۵۱‏ 

مآتی غاق (زنه. رو این 


هگ یر خ۳۵ 


تک 
ص 

بهبود بل ی و 

بهراممیرزا ترخال ۲۵۹,۱۹ 

بهرد ۱۲ ۳ 


تقهانگر . دعباه الد ین اسودرد) 


۳1 
۸۳ 


۱۳۰ ۱:۳ 


پثبو ( " پهو )۳۲ ۲۱ 


(۱21000 


۳۰۸ 


بيگلاري ادرا کي ح ۹ ۲ تقي اوحدي ح ۲۹۵ 


وت 
پالئه ح ۲٩۳‏ 


پائنده محمد , میرزا, ترخان 
۲ هن ۱ 
۸ ۷/۵ ۰۳-۱۳2 
۳۳۱ 

پتهه (پهته) شیخ (پیر پلو) 
۳ ح ۳۱۰۰۳۰۹ 

پخته بیگ ح روم 

پرونه جرگس (ج رگس فرنكيي) 
ج ۰۳۳2 ۳۳۸ 

پنون , بنهون و۳ ح وه ۲- 


۳۹ 


پهتی شیخ (ر. ک, پتخه شییخ) أ 


پهل, سمه ره 

پهوگ ح ۳۹۰ 

پیر بو (پتهه شیخ) ح ۳.٩‏ 
نت 

رون ج وت 

تغرور (تغلق) جام رح 


تقي‌الدین بحمد ۳۳۹ 


۱ 





. چام سمه ح ۳.۳ 





تقي كاشي ح ۲۹۰ 

تیمور (ارغون) ٩۵‏ ح ۸ ۳۲ 
9 

جادم, سمه رح ح ۳.۲ 


جح ۳۰۳۲۸۲۸۵ 
۵ ۳۰۹ 

جام تغاق(جونه) ح ۳۰۸,۳۰۵ 

جام چون علاژالدین ح ۳۰۶ 


جام داقد ح ۳۵۰-۳٩‏ 


جام دادو .مب ۱و۲ 


جام دیسر ۲۳٩‏ ح ۳۸۹ 


جام راول ح 


۳۰ ۱ 

چام سجن فرف راندتح ربب 
جام سهته ( سهتاجي ) ۳ 
3 ۰ ۳ ۳۰۱ 

جام علي شیر ح ۳۰۶ 

جام فتم خال ح .۳۰۸۰۳ 
جام فیروز دو- هم برد 
ت ۳۳۲ 


جام کرد ح ۳۰ 





(۱22000 





۳۳۳۹ 


۳ 


تاریخ طاهري ۳9۹ 
جام ببارک ح .۷ جر گس فرنگي (پرونه جر گس) 
جام ننده (ر. ک,جام نظام‌الدبن) محر چرزات۳ 
جام نظام الدین حام ننده ) جساجي (پسر حام شوه 
اه مه ها جح ۳۰ ح ۳۰۱ 
د ۳ م۳ مب ۲ب جعفرعلي ارغود ۰ ۲, ۸ج ۲- 


جام نظام الد ین (بن صلاح الدین ) 


9 ۳۰ 
جام‌هاله, دهور ۳۳٩‏ برجم 


۳0۳ 0 


جال بابل‌میرزا ,)م۳ 


۱۳۲۱۸ ۳۳۳۰ 
۳۳۶ 
جاني بیگ,میرزا ۳۹-۳۵,دم 
اه کی ی 
۱ تن لا ازع 
۵اه هن ۱۱۹۱ 


۱ وا ات اهر ۳( 


و تا و 0 
رای را ار 


ی وت 2 


۵ رمع وق ۳ 


جانفز, بل ۱۲۲ 


۱۴۳۰۱ 2 ۸۰ 


- 


حلال الدین [ دمر پادشاه ان 


۵( ۱ ۱۱882 ع 


هه 9۸ ۳۳۲ 


- ده تا ۱۲ ۱ ۳ 
اه ای ایا 
خا اندبه عدالته < ۳ 
چا جاابالر ع جح ۳۵:۶ 
ا" ی با 
حلال! ادن ساعیال ( منحبرای 


خواررمشاهي) 3 ۳۲۸۸۰ 


حمال‌الدین , بل فا هگا 


۲ ۵ ۲ ۳ 
۱ 

مجمات هچ شومی قسظا 
شتا < 

ین ی 

حوند و۱ ۱۵ 

حهاتجیر پادتة ور قاقع 
چا ۳ ۱۳ ۴و ام او نا ان 
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چنوسن, ۳۷ ۲۹۸۵۲۹۱۵ 
گید خال ح ۲۸۸ 
چهته امراني(عمراني) 
۳ ۳2 9 ۲ 
چهته جول وی ۰۱ ۱۱2 
چجهته هندو و ۱ 
9 
حبش خان و ۱ 
حریه (؟) بو 


ک 


حسام الدین راشدي, سید 
۳۳۹ ۳۵۳۷۲ 

حسن بیان (پدر مصنف) 
۱۰ (-"1۱ 

حسن بن راجهار ح ۰ ۳ 

حسین خان (شاملو قزلباش) 
۲2۵ 

حکم بن عوانه الکلبی ۲٩۹۳‏ 

حکیم شفائي ح ۳۹۵ 

حمزه اصفهاني ح ۳۸۸ 

حمیده بائو بیگم ح ۳۱۹ 


| خفیف ح ۲۸ 





تاریخ طاهري 


حیدر موس ۲۰۱ 


خاقاني, ابیر م۱ 

خاکی لنگ سم 

خان‌خا نان(میرزانواب‌عیدالرحیم ) 
۵ ۷۱/۱ ۱۱ ۱۱۸۲۰ 
۱ ۵ ۱ 
۸ ۰۵-۱ ۲۰2۲ ج ۱۳۲۱ 


۳۳۹ ۳۳۸ ۳۷۳۵ ۳ 


۳۲۰ ۳۳۳-۱ 


خان دوران(نواب‌شاه‌بیگ‌خان) ۱ 


۲2۲۱۲۰۵ 
خان زمان(ر. ک. شاه‌فاسم خان) 
خسروخان جرکس ۱۳۱,۱۲۲ 
۰ ۰ "2۵۱-۲" 
۰۵ ۷7۷۰۸/۸۷۷ ۷۳ ۵۰ ۲- 
۴ ۲ ۲۱ ۰۳ ۲۳ ۰۲ ۱۲۶ ۱۲ 
۰ ۳ ۰۱7۲۳۲۵۱۳ 
۳۸( ۳۵( ۵ ۴۲۲ ۳۰۵ 


۳۰ 


خلدي (شاعر) ح ۲2۹ 
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تاریخ طاهري 


و و ۱ 
خلیل ( خدمتگار) بهردار و 
۵ ۱۳ ۱۳۵/۹۱۹۰ 

خمیسی تافمي ۱۰۰ 

۱۳۳ ۱۲۲ ۷ ۱۷۱۷۹ ۰۵۶ 

خیرالدین جام ت وگاچي ح ‏ . ۲ 

۵ 

داودناه(سهته ارباب) و ع-ودی 
2ج ری نم ۶ 

داود, درویش دم 

دازد ولد دلست: رم 

دریا خان (خان‌الاعظم‌سبارک 
خال, وزیر) مو - ود ح 
ی 

دزی کات القان مجم» 


۶ 1 
دريائي ابدار ۲دن ۱۲ 
دستام بیگ وود ما 
دلشاد وزیر وی 


دلورای ۵ ۲ ۲- 
تقر و 1 ۲ ٩‏ و 3 کب 
۳۹9۳9 


دوده سوبره دی مح و ۲- 


۳3 


۲۹۹-۲ ۲۶ 


دولت‌خان, لودي ,. ۰۲-۲ 
۸ ۳۳۲ 
دولت رای .۲۲۰ 


دیندارخان, توابح ۹۱ ۲۹۲-۲ 


2 
رای‌باره (بهاره, بهارسل) و و, 
2 زا ی ۳ 
رای سنی ود ۲ 
رای کهنگار , سحه وو, ,9٩‏ 
۷ 6 ۳ ۰۳ ۵ ۳ ۱۲۳۱۳۸ 
رای عمبرجي ح ۳۰۱ 
را ید2 امدادسال] سورع 
بدا دچاری ج 


رایدن (از احداد فل)اح ٍِ_ِ_ 


رایدن (جام سنجرا ح م .۳ 


رنه رایدهن < ی 
ستم وء 
رستم بيی رم ۲ب 


رشیدی , تال وب 
و کن‌الدین شاه جام تماجی, 


اد 
سلطان جح ۳۰ ۰۰۵ ۳۰۸-۳ 


(۱21000 


زرا 


سالار ۳۸ 

ساهژ ح ۳۱ 

سائیدنق شندو بیگ" ۳ 
۲2 ۱ 

سبحانقلي ارغود, جر اج وشات 
۳ "۱7*۰ 

سبور علي ۳۳3 

سخیره ح ۳۱۰ 

سردار خان ۵ ۵2۳ ۳۵۱-۲ 

سئي ۳۱ 2 ۹۹ ۲- ۲۹۶ 

بتختلنا مس ِ 

سعدي, شيرازي م۱ 

سعیدخان, نواب ۲۱ ۲۶ ۱ 

۳۵۱-۳۵۰ 

سکندر شاه اني, جام محمد ح , 


۳۰۸ 
سلطان (احمد بیگ) رد۲ 


سلطان جنید صفوي ح ۳۵۲ 
سلطان حسین میرزا باقر ح ۳۵۲ 
ساطان‌رضائي العريضي ح م۵ 
سلطان فیروزشاه ( جام فیروز) 
سّ ۳۰۸ 1 


تاریخ طاهري 


سلطان محمود خان کو کلتاش 
۲ ۲ ۰0 ۰۸۵-۸۲ 


۴ ۰ ۱۰ ۱۱۰۲ 
۹ ۲ ۰۱۲ 
۰۰-۲ ۱/۰( /(/۸ظ(۸۷/ ۳۸۳۵/۸۷ 
و تخت 
سلطان بحمود غزنوي ح ۲۸ 


سلطاني (بنت مراد) ح ۳۱۰ 


سلیمان , . ۲ 

سنان‌الدین چنیسر ح ۲۸۳ 

سنئدي بیگم ۳۳«( ۵ ۰۳۱۳۰-۵۳۵ 
۰ ۱-2-۲ 

و ارم 

سهتاجي (ستاجي, ستوجي ) 
جح ۳۰۱ 


متیر یقاچ 

سید جادم ۱ 

سید جلال شيرازي ۱٩‏ 

سید حسن تتوی م 

سید بکرالله شيرازي م۱ ح 
۲۸۰ 


سید علي, شيرازي 3 


(۱22000 





۱ 


تاریخ طاهري 


"۰-۲-7 ۲ 


سیف الملوک ح ۲۹۱-۲۹۰ 


شادمان, میرزا ح ۳۳۰ 

شا هباز خان (شهبازخان) ۲۱ 
۵ 7 ۱-۰۵" 

شاهيازي, بلازم ۲۱۳ 

شاه بیگ, ارغون من ددم 


۱ 8 


۸_ّ_- بت 


۹۰. ۰ 
-:۹۳2] ۳:۱۳ ۵:۲ ۱ 


۱ 
شاه‌بیگ خان, نواب( خان‌دوران) 


۳۳ ۸ 


۲۵ ۰۱۹۳ (۸۳ (۸۸۸ 


۲۵ جهن ۳۱۳ 
۳۳۱ 

شاه بیگم ۲۳۵ 

شاه جهان, بادشاه ح ز ی 


۳ ۳۵/۴ 
شا تور ارغون, میرژا ۹ د, 


۳ ۵هم ۸۲ 


و( توم4 111 


۱۳۰ ۲۳۳ ۱۱ ۰۵ 


۳۹۳ 


۱۳۲۰۵۲۸۳ ۲ ۵۰۹ 


۲ 2۳۱۵ ۳ ع ۳۶۲ 


ان ۳ 

شاه رخ جرزا وی مد 
االانی. تا( دا سار 2 
۳۳۱ 


شاه عباس ۲ ۹۵ ۲ ۳۵/۲ 
شاه عبداللطیف ح ۳۹ 
شاه عنایت‌الله رخوي ح ۲۹ 
شاه قاسم خان, ارشون (خان 
زسان امیر, بیکلار ) ۳3 
ات زان 
ری ۱ هگ رای 
هه ۳۳۵ ۳۳۲ 
۳ ۲ - ۲« 


۸ ۳ صّ 


ی ان 
۰2۳۵ ۳۵:8 


شحاعت رای 


۵ ۳ 
ی ی 0 1۳ 
شردف خان وج ۲ 


یقت غاان زرا یکی جشم )1 ۲۵۳ 


شکیبی ۲ رن 


س- 
۱۳ 


(۱21000 


۳۹۴ 


شمس , شاعر (؟) ۲۵۸ 

شمس‌آلنیی, ساطالی, بو 

شمس الدین, ماحوني, خواحه 
ح ۳۱۶ 

شمس‌الدین, سیر خواجه ۲ 

شمس کشميري (میر) ای 


۲ ۳۶ ۵]: ج: 22[ ۳ 


شه بحمد بیک(شاه محمدییگ) ۱ 


عادل خان برژای ۰۲۳,۱۸ 
خ ۲2۸۵ ۲۶۶ ۲۸۲ 
شیخ کام ردب ۲ 


شیخم سلطان ح ۳۲ 


شیربیگ ارغون, میرح مج ۱ 


شیر علي, کوکه م۱۵ 
شیرنگ خان عي ۱۱۸ 


ص‌‌ 


صاحپ شمه .۱ - ۱۰۲ 


صادق‌بحمد خال, نواب ٩و‏ 


۱ ۱۳۳۵۳ ۲۳ ۵۳۲ 


۱ طغي ۲۸ ۳۰۵ 


صادق بیان ۱ 


صالع ۹ 
صالع, ملا مرو 


تاریخ طاهري 


صالع, میرزا ۹۵ 1 ان ۷ 
۱۷ ۱۷۱ ۱۷ ]| "۱۱:/",۰۲ 5 "۱۳ 
۳۸( ۷۱ ۱۷/۵۵ ۷ 1۲ ۱۳۲۳/۸ 
صدر ٩‏ 


صدرالدین جام سکندر شاه اول 


0 هه ۱۳۵0 
صلاح الدین شاه جام (آنر), 
سلطان ح م. ۳ - .م۳ 
صلاح الدین شام جام سنجر, 
سلطا ح .۳ ۳۰۸ 
ض‌‌ 
ضیاعالدين برني ح وم ۳۰۳ 
ط 


طالب آملي ۰۵ ۱۰۸ 


۳۳۹ 


طا هر محمل, نسياني (ملف) 


سر ۸ ۱۸ ۲2 ۲۹2 


۱۳۳-۳ ۲ ۲ ۲۵ 


۳۰۹ 
ظ 


ظاهر تهتوي ح م۳ 
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طهیرالدین بابر ٩ء‏ 


ظهیرالدین, ی ۳ 


ظهیر ( عرف جادم ) بیر , سیذ ٌ 


۲۸۰۰۲2۸٩۹ 


عامم‌شاه (هاشم‌شاه) ج ٩۱‏ ۲ 
عاقل, خواجه جح ۳۵۲ 
عبدالباقي, شیخ ۲۰ 
عبدانته, سلطان ۲۰۲ 
میم زر که معا عالات 


جح ۳۵۲ 
عبدالرشید, سلطان, غزنوي ح 
۳۸۵ 
عبدالرفیع, شیخ ۵و۲ 
عبدالعزیز ۵ ۲ 
عبدالتادز, توت وا ی 


ٍ مد و 
عبدالکریم, شوخ 


۳ 


عبدانته (الحسنتي الدشتکي 
الشيرازي ) ح ۲۸۰ 
عبدالله ( بن‌محمد بن عمرالمکي 


المولف) ۳ ( 0 


عبدانته چفتائي, د کتور ۳۰۹ 








عبداته سلطان, میرح ۳۵۲ 


عبداللطیف, غلام ح ۳۸۹۰ 

عبدالوهاب پوراني, شیخ ۱۱ 
۲ ۱۳۳۰۱۳۳۵ 

عبدالوهاب, خلیفه ۱۳۵ 

عشمان ج‌ ۳۹۱ 


۵ 
عرب شاه سید جح ۲۸۰ 


سیف 
عرب و هو و ,م۰۵ 


2 اي عماج ۲ 


عربي کا #ی 3 


عطاع الته (حمال‌الدین محدث ) 


‌ 
۳/۸۰ 0 


علاوالدین, سلطان 


دج رم 
ما 39 


۱۳۰۱9 


علیا کیر حامی شیخ 


علي بهادر میرزا 


ور جر 12۴09 


علی خاد وم موب دا 


۹" 1 3 
علیی سلطان , شزنوي وا 

علي , سید میا ۱۳۰ 
علي شیر , ارشوك, ٩,۱۲‏ ۱۲ 


۱ 


علی‌نبرازي, تتوي ,سید(ر. د. 
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۳۹۹ 


سید علي شیر رای 


ت وب قر اج ی 


۰ ۲ ۲۹۸-۲۹2 | عیسول نرخان (بن جان بابا) 


۰۳۲ +7۱۳۲ ۳۲ ۷ 
۳۳ ۱-۲۲۲ ۹ 


۰۳۵۳ ۱۳۵۱۳۳۹ ۳ 





۳۵ 
علیک ارغون میر ح ۸ ۲۲ 
عمران ح ۳۹۱ 
عمر , تمیم مس 


عمرسودره تس من او ی 


3۳۹2۳۹ ۲ 
عمر شام رباب (بن داژد سهته) 


۳۲ ۰۰۳۱۸ ۵ 6 ۵ 





عمر, شمخ رم 


عمرو (بن‌محمد بن‌قاسم ) ۲٩۳‏ 
عیسول ترخان (بن دالني) | 
رژا مر ای م و 
۰۹۹ ۳۱ ۱#۴: ۷۶۱۵ | 
۸ ۸ ۱۸۸ ۱۳۳ تا ها ۲ 


۰-_آچ / ۳ ۳ ۳ (۱۳ 


عیسول بهر ۱۱ 
عین الملک ماهرو ۲۸۵۲۸ 


تاریخ طاهري 


۰۳۲۵ ۳۲۲ ۳ ۳ 


۱۳ ۲۳۸ ۳ ۱ 


مبر زا ور ح م۳۹۰۳ 





غ 


غازي بیگ میرزا, نواب . ۳۰ 


۵ ۲ ۲ ۲ 7۰۲+ 
۱ ۱ 
۲ ۳۲۵۲۲۲ 
۲ ۳ ۲ ۳( ۳ 
۳ ۰ 0 ۱ ۲ 
۳ ص۱۱۱ هر( 
۲ ۰۵ 2۸۱۲۰۷۳۲ ۲- 
۳ ۱ ۱۳۲ ۳۹۳ -. 


۳۵۳ 


ت یی سید ۳۵۳ 


ف‌ 


فاضل خان کو کلتاش من 2۲ 


(۱22000 














تاریخ طاهري 


فتع اه مد ۲۰ 

فتم خان ءو, ۱۵۱ 

فرخ ارغون 2۱۲۱۵ ۰۳۲۸ 
۳۳۹ 

فرید بكهري شجخ ح ٩‏ ۲ ۳۲ 
۵۲ 


فضل س 


سید 


۳ 


٩۱ ۵٩ ۵ - فیروژ و۵‎ 

یرو زالد ین تدای چام افر ج جیوه 
۵ ۳۰۵ 

فیروزشاه, ساعلان ح ۸۵۲۹ ۲ 


فرح و 


يضي ح ۳۵ 


ق 

قاسم, جر لس ۲۳ 

تاسم عليي ساعان ون وو 
۳ 1۳۵۳ 

فاسم علي , ثوکدددون ۲۲ 

قانع (ر. ,عليي شیر امیر ) 

قبوله قبولیه (دریا خان, وزیر) 


ده ۷۳۵ 


‌ 
۰ 


۱ 


۳-۹ 


قرابیگ ح ۳۵۱ 
قرا خال ح ۳۵۱ ۳۵۲ 
قره خان و۲ 


فلع بیگ ۳۵۲ 


ک‌ 
کاله ح مرس ورس 
کارال, میرزا وج ۳۲ 
کانیو ( کایو ) ۳۱ 


کایو ( کانیو) خ 


و ی 

کشا انه < 
داسن) ر ح ۳ ۱۳ 
کنکاو رن ف, کیتکار ) 


لییک, ارشون ده < ۳۲ 


کنعة 


ی ۱۲۳۲:۱۲30 


کاهه ( باعو) - ۱ 
و ج 


۳۹ 0 
ندا علی( ر. ک. ملا بائیخان) 
ثرنه متا دق ۱۸۳ 
0 

ثابدن با نو تک ۳ 5۱ ۲۰18 
۴ 6 .حطل 

دا 


۶ ٩۶۰۰۸ ۱ و‎ 
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۳۹۸ تاریخ طاهري 





لا کهه (عرف جاژه) ح م رم بای پیگم ح 1۲ 
لا کهه(ین فل) فلاني(قلاني) ‏ مبارک خان (دریا خان وزیر) 


ح ۳۱۱۰۳۱۵ ۳۹۷۰1 

لا کهه گوراره ح ٩‏ ۲ ۳۱۳ محاهد خال ۱۲ 

لا کهه بن ا کهارح و رم محب علي سندي ح ۳۵۳ 
لا کهیار ح ۳۱۹ محر غلام ۲۵ 


لطفانته‌سلطان, بائی‌خان ,مج ۰ 





محمدابان, ترخان ٩‏ ۲۵۹ 


۳ 2 ۳۵۵۱۳۵۰ محمد باقی, برزا دی عم 
لفات سلطان رب 1 


لعل شهیان موم ع ۲9۲ | ۰4«ث_ثصى»«صحث«صىچآچط(۷۱۷/۱۷(۱۷ ۸ ۱۱۱۷ 
لکدیر مح-وه * ۱۸۵ ۱۲۴ ۱۲۹ 
ها ۳۹ ج بعه ۲ ( ۳2 ۱ ۱۵۵-۱۵۲ 
م‌ ۱ ک ‏ وا مصزای 
ساز قدم قورچی وهی ۱4۲ ان ۳ 558۳ 
سارو (مال مُ لو) ح ۳۱۰ جح ۸۲ ۰۳۲۱ ۳۲۳ 
مارونی ۲ ۳۵ جح ۲۹۳ سس ۳۳ 
۷ :48 ۲ " بحمد بن تغلق, سلطان ح ۸۵ ۲- 
ماسف ۱۰۲ ۱ جرانتي اق م ۳ 


مانک چند, رای ۱ ۲ و محمد بن القاسم اللقفيح ۲۸۱ 
5 | ۳۸۳ ۲۹۳ ۳۱2 


مائسنگ ح م۳ | محمد پیگ ۳و و۲ 





(۱22000 


بحمد بیگ ارغون ح ۳۲۸ 

محمد پائنده جرژل ترخان ( ر. 
۳ پاتنده محمد) 

بجمد حانی (بیگ) میرزا ۱9۱ 

محمد حسین, خواجه ح ۳۲۲ 

بحمد خلیل ۲۳۲ 

بمحمد رخ رضائي , نهتوي 
6 ۲۰۹۵ 

محمد رضاصفا هانی (ملاشکیبی) 
ك ۳ ۳۳۳ 

بحملد رضا فكري ح ۳۹۵ 

محمد زسان, میرزا ترخان ۱ 

بحمد صادق خان, نواب ج‌ 
۲ ربج مس 

بمحمد حالم ترخان, میرزا / ر۰ 
۳۹ صالم بیرزا) 

محمدعلی, سلطان کابلیم ٩‏ 21 

۳۳۸ 


۳ ۵ 


بحمدفراحي , ساا ین 
بحمل قاضفی ۲۰۳ 


محمد قور بیگی خواحد پ به ۳ 


ک‌ 


۳۲۳ 


۳۹۹ 


بحمد بظف بیرزا, ترخان 
ما ۱۲ ۱۵ 
۵ ۲ ۲۲۶ 

محقد مصطفول (صلعم) مب 

محمد بعصود یک گا: میر 

(مقلف) ود ح عء ۳۸۵ 


٩‏ و اه رما مان 


۱ و اه 
و ۲ ۱ ۳ ۳ 
۲ ۱۲۲ ۳ ع۳ مات 
۳۱ ۳۲ نجم ۳ 


محجمد معین کبلی ۳۲۵ 
محمد عاشم دوم 
محمد هاشم نیمخ (انن -,د الی‌هاب ) 
خ و 
بجمود خان دو دلتاش (رر بت 
ساعلان‌یجهءد خال ده دلتاش) 
مخدوم حاید و 
‌ 
رد ود قتجتیار خه اي من 
ت 
ول نی ساجهای ده 


برادعلی خالم بیر ۳( 
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۳۶۰ 


برادیی بیر بجر ۱۳۸ 

مرشد خال مد 

مرید خان, بلوچ .ی .۱۰۸ 
۳۹۲ 

ستي ۸۲ 

«قیم (شاعر ) ۳٩‏ ۲۹ 

سقیم خواحه ح ۳۲ 

مقیم سلطان م۳۳ ۲٩‏ 

ملا اسد ح ورعس م۳ 

بل حمال الدین ۷ کت 
حمال‌الدین) .وا یت 

یلا درویش محمد ح ,۳۲ 

بل شکیبی(محمد رضاصفا هانی) 
۳6۸۲ 

سلاگدا علی(ر , ک , بائیخان) 

ملا مرش بروجردي ح ۲۶۸ 
۱ 

ملک احمدو۵ ر-ع۵ ۱ و۵ 
19 ۱ ۳ ۳۳۲ 

ملک‌رتنح در ع۸ ۳۰۳۲ 


۳2 ۳۰ 


میان صادق (ابن عبدالوهاب) 


ملک فیروز ح ۲ ۳۰۸ 

بناهي ح ۰۲۹٩‏ ۳۰۰ 

موژ (مهژ) ح ۳.۰.۲٩‏ 

بهتر بلبل وور 

مهر راني ح »رم 

دهری, جاریجه ۱.۱ 

مهزح ورم 

بیان اسمنعیل سومره (مخدوم 
بحمد اسمعیل) وم ح .۳ 


۱۳۲ 


میا حسن و۱۵ 
بیان سید علی ۱۳۸ 


۱۳٩ 

میر آخور :۳ 

بیر احمد ولي ح ۳۲۲ 

میر بزرگ ( بن سیر معصوم ) 
۶ 2 ۳۹۹ 

مبرزا (غازي بیگ) ح ۲۸۰ 

میرزا باقي (ر. ک.محمدباقتي) 

میرزا صال (ر. ک.صالم‌سیرزا) 





(۱22000 





تاریخ طاهري 


میرزا علي, بولانا ح ۳۳۹ 
میرزا (غازي بیگ) ح ۳۸۰ 
یر سید صفائي ح ۲۹۵ 
تشن فرخ(ر, ک, فرخ ارغون) 


ساطان 


تبیو گنا بیحماد 9 ۲ 


۳۵۳ 


دبر علي ۱۳ 
بیون وهیون ح ۳۵۲- ۳۵ 
9 

نارائن داس .۲2 

ندیم لوکه وی ۲۲ 

نسیم الدیسن تتخمك ی ( میور 
بیر لب شاه) ح ,و 

ثصر انه, عرب ۱۹ 

تعمت ال سید ح ۲۸۰ 


دعمت ان وا 
نعمت‌انسی فاني ۱۳ 


نعمت‌الته واصلي - 


۳0 
رد گت 
و ی :۳ ۳۵۲ 


ی دید وه 


۱۳۶۱ 


نورالدین-حمدجها نگیرپادشاه و 
ثیت (ثیت) ح ۳۱ 
/ 

واگهم چاوژه ح و ۷-..م 
وحه الدین, سید ۲۸۰ 
وقاري (میرزا غازي بیگ) ح 

و ۱۳۳ 
ونارالساري (جاء‌انر ) ج م۳۰ 
فد جح ۲۳۸۱۶ ۳۱۱ 


ویسب ‏ حادم 
ای 9 0 ۰ 


۳ 

ک 

عاتم و۲ 

هاشم شاه (عاحم نماه) تک ۳۹ 

هالد ۵ ۳ 

ما یو با دناد( ذردوس بنجا نی ( 
۲ص ۱ و اه ۱ ی 
۱۳۹۹۹ 

همول, میا دم 

همیر (بن دوده سودرها ح و ۲ 
۳ 


مر موبره با دن.اه ۳۵ 
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۳-۲ تاریخ طاهري 


هندو خان ( سائیندنه) مدب ۱ یاقوت ح ۲۸۸ 


۷۱ ۰۳۵۲ ۳۵ یعتوب . ( ۱ 
هوریوالا ح ۳۳ ۳۵۰ يعتوب‌علي کو که و ,۲۱۱ 
ي‌ پوس . ۱۱ 


یاد گار ناصر, میرزا ‌ ۰ ۳۲ یوسف علي ۵2 ۲ 


۱ 


نز 
۲ ۳ کت 
۲- فهرست اقسوام و قبائل ۰ 
الف ۸ ۳۳۹ 
اف ون افغان ۳ ۲۰۱ 
۰ و 
ابر سمه وم آنر (آنژ) ح ۱۳۰۸۱۳۰۳۰۲۳۲٩‏ 
آپلا تن , ۳ ون ۳ 
ارغون, ارغونيه ارغونیان م- ۳ 
هم هه ۲اعه بارت 7 
عم هي ۲*2٩‏ 5 م59 برهمتال ح ۲۸۹ 


۲ قیقر ۲۱ 
۹ ۱ ّ بلوچ مرن مرح ۲۲۳ 


و ۱ یه ۳( 

قرو 

رم ان اه ۳۸ ۰ 

۰ ۰ 

۲ ۲ بهان ح ۲۹ 

رم ۲ تن واه ره ۹ 

بهت (پت) ح ۲۹ 
۲۵ ۲ ۲ ۲ 

٩۳ ۲۱۲ ۱۸۳۸۳ ۴ 


هت ۲ بیگ, میرزا ۱+ 
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تاریخ طاهري 


۲ ۱ 


پلي ح ۳۱۳ 

پلیجه ۱,۲ 

پورنگیز ح ۵ ۳۲۳۲ ۳۳ 
تب 

ثرخال مر ی عم 

۰۳۵۰« ۰ص« ۵پ"/"/ غص ۵‏ ۹ 

۲ ان ان 


۲ص دسج ی 


۲ ۹:۵ و اک 
رت 


۳۳۹ 
تمیم ود ح ۲۹۲ 
9 
جاریجه (جاژیجه) سمه م. ی 


1 ام ۱ او ۳ 


۳ ۲2 ۷ 


حابان (سمه) ند ۲ رد 
۱ 
/ ۳ 


وه تا 


ی 


چارن + ۲۰۹ 
چاوره (چاوژا) ۲م,دم ح ۲۹۹ 


۵ 


۱ 


دب ۵ه۱۵م ۱2۲ 


دوم, دوسنی (حجماعت) ۳۵ 


ت 
گت ۳ 


ر‌ 
رای رایان(خاندان) ح ۲۸٩‏ 
۳۰۱ 
رحیره ( دلمتي) 3 بم ۳۲ 
سا 
سادات شیرازی (خاندال) < 
۴ 
اند (قوه) < 
یا اقوم) ح 8۳ ۳ 
بدا دك پای (فود ) اس 
سفف ان اج نمی عم 
ام ۹ 1۳۰۱۵ 


۵و 9 ۳ ۱۵۵ 


(۱21000 


۳ تاریخ طاهري 


۱ 
ا ۲۸۶۰۲۸۲۸۱ ک 


وت 
و ها ۲۳ ۳ 


كلمتي باو چ ۳۲ 
۱ ۱ کهر (قوم) ح ,وم 
سید وی ۱۲-۲۵۲۱ کهور (کهور) ۲ ۲عرح 


۷۳ ۳ ۱:6 ۱ (۸ 


9 
۳2 ۸۲:] 9ج 

سندي ۱ 0 

سوده (قوم) ح ۳۳۲ لاشاري بلیچ ح ۳۲ 


سوبرق سوب رگان م۲ ۳۲| لا کهه 2۰ 
: لنگا ۰ 

۲ ۵ ۸ ۱-۲ اقب پست 
لوریان, لولیال ح ۲۹ 


۰۲ 8 ۲ جر 2 
1 ت ات لوهانه (قبیله) ح ۳۶۲ 


۳۰۸ ۳ مر ]۱ 


۱ مر 
سهته (قوم) ح ۳۸۰ ۷ فان ۲ ۳ 2 ۲۸۶ 
ش‌ ۱ منگنهار ۲۹ 
شوره ۱۲ ۱ ‌ 
ع نکامره ۱2۰ 
عرب (قوم) ۲۸ ۲۵۸ نهمردي ۱۸۲ 
ف‌ 


2 
بر رن ۵ فیلات ها گفبله ج . رس 
فرنگ, فرنگیان ۵ ح ۱۳۲۵ : ح 


«م 
۳۲۹ 1۳۳2 هندو , هندوان وس بو ح 
ق‌ ۲۹ دی 
قرلباشیان ح ۲۵ ۳۳ 
سیب 
اونبت< 
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تاریخ طا هري 


۳۶ 


۳ فهرست آبها و اماکن و پرگنه جات و بلاد 


الف 
آب بیاس ح ۲۸٩‏ 


اب پنجاب ۵ ۲ ح ۲۹۰,۲۸ 


آب چهلم ح و۲ 
آب چناب ح ۲۸٩‏ 
آب راوی ح ۲۸٩‏ 


آب دسن ج ۳۱۹ 

آب ستلم ح و۲ 

آب سند ۲۵ج ۰۲۸ ۱۳۸۸ 
۳۹ 


آکره ۲۵ 
با 


احمد اباد یی ددح وع۲م 


اصنهان ح ۹۵+ 

افریتیه ح و ۳۲ 

اگیم, | گهامانو (قصبه) دام 

اج امن ۳5۲ 

الور (قصیه) ۵ ۲- ۲, مه 

۱۳۱ ۳ 

امر وت ( عمر کوت ) م۲ ۲, 
۵ ۲ 

آلریزی اه و تیا 4 

۳۳۹ 

اوچ, اوچه < و۳ - .۳۲ 
۸ ۲۳۲ 


3۳ 


ک ۱2 ۲و ۹ ۳ 
۵ ۳ تا ۳۳ 
تا 


بابن واه (شهر) ۲, ۲٩‏ 


ی ۳ بات جر جود 
کات فعزر انم وات۳ 2 
ِ؟ " > تا 3۶ 

بانیرا, بایناد, با ناه ۳ 


ابادا ح .و , ۲٩۲‏ 


(۱21000 


بر لوه ح ٩۱س‏ 

بجر غربي ح ۳۳2 

بدین ( قصیع, صوبه ) بو 
۸ ۹۵ ۲۲۹ 
ج ۷۷۵ 

زرم باره (قلعه سهوان) ۱( 
برهان پور ح م۳ 

برهءن آباد 0۲۹۰ ۹۲ ۲- 
تا 

سجن جح ۳۲۰۱ 

بکه, بهکر ۲۵( ۱22-۲ 
# عه ۲ وگ 
 ۱(  ۹‏ ر ۳ 
۵ ۰-۱ ۱۵۲ ۱۵ 
۳۲ 6 2 "۲ 
ده ۲۵۸ ۰۲۰۰ ۲5۱ 
0۲۲ ۹۵۲۸ ۳۱۳ 
۶ ۳۲۳۱۳۲۰ ۱۳۲۵ 


ین ۳:۵۱ 


و ۳ 
پندر (قلعه) ۳۳۲ 


بوهری (موضع) ح ۳۳-۳۳۳ 


۱۳۵ 


تاریخ طاهري 





بهاولپور ح ۲۸۹ 

بهن, وهن, وهان ح مرم۳ 

بهبره خوشاب ح م۲ 

پیکاثیر 9۹۱۰9 

پاتر (شهر) ح ۳۱۹۳۱۸ 
۳۲۸ 


پات که ( پاث کزهی فلعه ) 


۳۳۲ 


ح‌ ۳۰۰ 

پا کستان 6 ۳۲۸ ۳۶۸ 
که (پرگنه) ۷۳ 
پنجاب‌ه ۸,۲ 2 ۸2 ۲- ۲۸۹ 
پنیه واهی (قریه) ۲۵ 
پهلودي ح ۳۱۹ 
پیر آر (موضع) ح . بس 
پینگارو ح ۲۹۰ 

ت 

ریز ح ۲۹۵ 
لت تهته ی .لس ۵۱۳۵ 
۵ 2۲ 


اوه ۲ ۳9 
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تاریخ طاهري 


۸ ۰۳۴ ۰۲۱ ۲۱۳ 
۱۷۱۳۰۲ ۱۳۳ ۱۳۲ 
۱۹ 
ازع 
۵۱ ۲ 8[ | 2۳۹ 
و ۲ 
هر تا وج 
ات ۵ ۱۲۳۸ ۲ 
ان و اه نع 
۱ ۱ 
6 ۲ ۱ 2 از او ۳ 


۸ ۸ ۰"«"۰ 
۰ ره ده ۳« 
۳۱۲ تم و تاد 
۲ات دای ام 


1 ۳۳۵ 2۳۳۳۹ ۵۲ ۳و 


س 


۳19 


تغرآبا طغرآباد (قلعد) ریم 


ت ۳۰۵ 


تغلق آباد (قلعه) ج ۳۰ 


11-1۳۲ 


۳۳۸ 
تنده الهیار ح ۳۵۲ موم 
ننده بحمد خال 2 :۲۳ 


۳۵ 


تورال ح ۲۹ 


تهري (ثري) < ۲۸۵ 


۷۵ ۳۱۰ 
۹ ىِ 
جوئبار (رین بار (اد) ۱۲ 


حشیحه -< ‌ 
جهیجه ح ۰۳۳۳ ۳۳ 


حیسله‌یر ۳۲ ۱۳ 
9 
ایک 
جاچجان ءع ه۸ع ۱ ۸ 
۵ ۱۵ ۵ 3 زا 


ن‌ 


حید را با د (تله ) ج ۰۲ ٩,۲‏ ۹ 


۱۲۳۰۵ 


ن‌ 


سای بر 
۵ ۱1۳۳ 


خوشاب(پر )اج ود ۳۱۲,۳۲ 
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۳۶-۸ 


۵ 


دادو (ضلع)اح ۳۳۶ 

دربیله (قصبه و پرگنه) ,رس 
کغیرا 1 جح ۳1۸ ۹۳ را 
۳۲۵ ۳۲۸ 

درک (پرگنه) ۲۵ ح ۲۸٩‏ 

دریای سند ءع, وی ۱۳ 

۳۵ ۱ ۳ (۵/۸ 

7۳۱۳۹ 

دکن ح ۳۳ 

"د کي جونیانی ۲۵۵ ‌ 

۱۲۸۲ ۲۸۵ ۸ دهلي‎ 
۳۰۳۲ ٩ ۰۱ 

دییل, دیول (بندر) رن ی 


۲۲ ۳۸۲ ۸۸۸ 62 ۳۲ 


۰ 


]۳ 
دیپر گانگره (طل) ح ۳۹3۴ 
دیره" کهران ۳۷۲۰ 
ر‌ 
رن کجهه ۲۹3 
روهری, لوهری (قصبه) ح ۸ ۲ 


۱۳۲ ۰ ۹ 


تاریخ طاهري 


یل ۲۱ ح ۳22 

رین بارگاه (آب و جوثبار) 
عم ۰۱۲2 ۱۳۸ 2 ۳۱۹ 

س‌ 

سائلمیی ح ۳۱۹ 

ساکوره ( پرگنه ) دب ده 
جح ۳۸۹ 

سامولی (دیه و شهر ) رن ۱ ۵- 

0۳ 


9 9۵ ۲ 


۸ ۵ ۲ ۲۲ ۲ ۳ ۱۴-۲" 
سامیی (قریه) ۳۳ 


سانگهد (ضلع) ح ۲۹۰ ۲۹۲ 


: سر سوتي (آب) ح ۳۹۰ 


سکهر ح ۲۸2 
سلطان اویس (قریه) وه 
سماواتي , پرگنه پم 


سن (موضع) ح ۳۳۱ 
ی ی ات 


3۳۲ ۴ ۵ 0 1 


نی وا ۵ ۲[ 
۱ 25ج 


۱۱۸۳ ۰۱۸۱ ۶ 


(۱22000 
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تاریخ طاهري 


۳۳ ۲ ۳ 


۹ ۳۵۲ 
٩۳ ۰۲۷۲۶۰۶‏ ۰۲ 
لا هه ۱ ٩‏ ۱۲ ۳ 2 
وه ای 
۳ ۳/۳( ۳۲۲ ۳۲ 
و ۱۴۳7۴۳۷3۶ 


ات هي ری 


۳ ۹ ۱۳ 
سورثه, (ولادت) ح ۳.۱ 
سومنات ح ۲۸۰ 
سون مياني ۱۱۲ 
سهوان (ر, کف. سیوهان)<۹ ۳۰ 
سیتا رحه (سوضع) جح ۳۵۰ 
سیت پور (قصبه) ۲ 


سیوان( -سیوهان) ۳۱۰۳۰۲ 


م ۸۵۲ ۱۱۱۵۹۲ ۵ ۱ 
صا هم 
اه ۲ص 0۸ 
اه وم 0۲۳۲۲ اعد 


سیوستان (پر کند و قاداه 
سیوهال), ۲ ۱۵۲ حدم ۲- 


و و او 


۳۰۹ 


۳۳۱۱۲ ۳۶205 
سیوهان سهوان, سیاهوان 
سیوان (شهر و قلعه و قصبه) ح 
۸ ۱ ۰۲۹۱ ۹۲ ۲ 
هو ۱ ۳ 
۳۰ 
سجوجی (نعلقه) ۳۹۵ 
سموي 


4 
شاهبندر (تعلقه) ح ۳۹,۳۱۰ 
شاه دپور (دیه) ۳۸۹3 


شاهگره (تلعد) ۲ 3 3 : 


۳ ت ین نت 
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۵ 
۳۸۰ تاریخ طاهري . 


علي جان (دریاع) ۲و۱ 
عم رکوت , ۲۳ 2 ۳۱- 
وا ۲۳ ۳۳ 
گ 
فتم باغ تن 9 خ 0۳5 
۳۳۱ 
ق 
قلعه نهته وس 
قندهار مر تدایع 
۵٩-۲۵۸۵‏ 
1 ۳ 
۰ ۲۵ ۲۱ ۵ ۳۳۸2۵ 
۱ 
۳۵۱ ۰۳۵۳ ۳۵۲ 
.ی 
کابل ۲۵۸ ح ۲2٩‏ ۳۲۸ 
کانکره (بلده) ۱ب 


کجران (موضع) 4 ۳۳۵۰1 


کجهه ( کهچه) ميرم | 
۱ 


ها نج ام ۱۱51 


کیرا گره (قلعه) ح ورم 





۱ کوه‌سیاه (گارو ذونگر)حب ۳۱ 
| کوه لکي لزز. از لکي) 


ی ۱ 
تا ۱ 
كراچي ح ۳-۵۸۸ 
کرنال (جوذا گره) ح .م۳ 
ککراله وون و۳ داح ۱ 
۳۵۰۹ 1 
کلان کوت ۱۲ ۳۳۸۳۰۰2 
کنبایت ح 2 ۱۳ ۳ 3 


کوه لهري (لوهري) ح ۳۱۸ 
و نی ی گر مکی 
کهچه (ر. ک. کجهه) 
کهيروني (آب قدیم) ح ۲٩۰.‏ 
کهیره (تالاب) ده 

کهستان ره 


کچ ده ۱۸۲ 


یک 
۳ 
کجرات رم رن دی ۲ 


هم 2۱۲۱ ۱۳۱۲۲۸۰ 


۷۲ ء۰« ۳۶ 
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تاریخ طاهري 
گنحا واه ۳ 
گنیرو (آب) ح ۲۹۰ 
گورهیلو (آب) ح ۲۹۰ 
گووه (بندر) ح ۳۲۸ 
لاهري یا لاهوري(بندر ) ۲ 
۲ ۳ ۳۳ ۰۲۱۵۵5 
۲ ۲ عا(آ۳ ۳۲۸۶ 
لا هور ۰ ۲ ۴ ۰۳۰۳ ۲۵۸ 


ج ۴۳۹ 


لکي ( کود) ء ۲ ۱۸ ۲:۳۷ 
مر 
بائلي ح ۲۰۲, ۳۱۹ 
ماندوي (بندر) ح ۳« 
محمد طور ۱ شهر ) ۰۲۵ 


‌ 


۱ 

۱۳۰۹۵ 2۳۸٩ ۳ ۳ ۹ 

ی ۳۹۱ 

بکران ۳ع: ۲اه 

مکليي ۱ لوهچد) ۱ ,۵-۵۲ 
1 0 


۳ 0 فس ۳ 


۳۳ ۳۲۳ 0 "۲۲۷۶ 


۳۸۹۱ 


۳۳۲ 2-۰ ۲ 


۳ مرا 


25 بعظمد جح ۳۲ 
سلتانل ( بلده و صوبه ) وود 
۵٩‏ ۸۲ 1۵ 2۱ 


۳ ۳۵۵ ۳۵۹ ۲۹۲ 
سندوین (ر. ف, ماندوی) 
منعبوره (شهر) ۱۷۵ ۰ "۱۳ 
۳۹۳ 

مورياري (آب قدیم) ح ۲۹۰ 
مهرال (آب) ۳۳۲ 
بپرپورسا دره ح ۲۸۹ ۳۲۲ 
مب‌پور باتهیاه ح ۲۱۰ 

9 
ثار (نالد دریای شور ) خر 
نا لنيي ح ۳۰۳ 
نا تورح ۲۹5 


دج بو , 
تاض 


(شهر و صوبه) جوا 


۱ ۱ یاس ۳5 
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۳۸۲ تاریخ‌طاهري 


نیرن کوت ( صوبه و قلعه ) ۱ هرات ح ۲۶۵ 
۲ ۳ ۱۹ ۲۹ هر مز (بندر) ور رح ء۳۳ 
واهن, واهند (دریاعء) ۳۲۵ 3 ۱ 


۳۸۹ 


هندم هندوستال و ۲۰۲ 


۲ هی ۱۲۱ ۱۵۳ ۱۹ 
ونگه ح ۳۳۲ ۱ 

۲ ۰ ه(|«۰+"-۰-+ص«غ« (ص/ ۱(1/(۹ ۰۳۲۳۰۸۵/۱ 
وهن, وهال, بهن ح مرمع ۱ 


0 ید از رس ۲۳ 


ی 
ها کره (آب‌قدیم) ۲۵ ح ۲٩‏ ۱ ۳۹۶( ۳۱۲ ۳۲۵ ۳۳۲ 
هالار (- نوانگر ) ح ۳.۱ ی 
هاله کندي ء ۲ هن خ. ۲۹۲۲ 


(۱212000 











فد / سطر 


۱۰/۱ 
۱2/۸ 
۱-۸ 
۱2/۱۴ 
2/۸ 
۳۳۱ 
۳۱ 
۱-۳۱ 


۱۹/۳۹۱ 
۱-۲ 


۳/2 
۱۳ 
۰-۱۳۲ 
۴/۴۲ 

۱3/۴ 

۳90 

۱۳/۰۰ 

/عر ۱ 

ده ۱۴ 


۱۲ 


صکت ذآمه 


غعاط 





معل 

جارفاق 
ترئیب اموده 
[ذاني] 

ند 

میان را 

ثعی رسد 
هجری 

هزا ی 

ین وحود 

اي صلاح 
قحط الجمال 
صاحب فیسگاد: 


* رین" یعنی جول 


رای پاره 
قلان 
لکدی 

| واد ) 
فیروز خغان 


میرزا 


صواب 





کر 
ظریفان 
ذربیت نعوده 
[اول] 

دوه 

میان راه 


دعی د هد 


جدي پدري 
زار و سي 
زاوجود 
به اصلا< 
تا 
ع ا! 
فحد اارجال 


صاحب تیکه 


فیرون دریاخان 


مزار 


(۱21000 


۱-۲ 


۱۰۰ 
۳/۱۹۹ 
۳/۹۰ 
1 


۱۳/۰ 


۳/٩ 
۹ 
۱9 


۱2/2۹ 
۳۳۱2۹ 
۱/۸۳ 
۹/۸۰ 


۳/۱۸۹ 
۱6-۱۳۹۴ 
۱۰۹۰ 
۳/۹۸ 
2/۹۸ 
۱۳/۹۹ 
۳۳۱۰۲ 
۳ 
۱۰/۱۲۰ 
۱۹/۱۳ 


3/۱۰ 


۳۸۴ 


تهصد و هفت تا تهصد 

و بیست و دو 

بجواهر ریان 

راده ۱ 

را گذفند 

و چهل داشت 

عمرشاه داود سهته 

۱ و ولد او 

موسی الیه 

آذق 

منکه 

اوفو 

ند 

داع ۰ 

حضرت زمینداران موضع 
چاچکان را 

سلطان اویست 

از مال و ملک را 

فرخ یمور 

۳ 

بمگان 

رای باره 

رین یعنی جون 

چهونه 

حام ویسر گهور 

مامون گذاشت 


الجامید 


تاریخ طاهري 


تهصد و بیست و هفت تا 

تهصد و شصت و دو 

بجوا هریان 

اراده 

اه گذاقندد 

و چهل و هشت 

عمرشاه [ و ] داود سهته 

ولد او 

مومیل الید 

آذوق 

من کد 

اوذوا 

تهته 

داغ 

حضرت را زمینداران موضع 
چاچکان 

سلطان اویس 

مالک ملک را (؟) 

فرخ و تیمور 

تهته 

بمکان 

رای باره (بهاره) 

درن * یعنی چول 


چهته 
چام دیسر کهور 
مامون گذاشتن 


ا تجامید 


(۱22000 





تاریخ طاهري 


ومرر ٩‏ 
۰ ۱۳-۱۲۱ 
2۹ 
وه /حاشیه 
۳ 
2-۱۹۹ 
۱۲ 
2۳ 


۱/۸۳ 


۱۳۸۳ 
۱۰/۸۰ 
۳۱۱۸۸ 
۳۳/۱۸۸ 
۳۳/۱۸۸ 
۳۳۸۸ 
۳۱۱۸۹ 
۱-۱۹۹ 
۳2 
۱ ۹/۹۰ 


۱۱۱۹۴ 
۱۱۱۹ 
۳۰۰ 
۴/۰ 
عر . ۱/۲ ۲ 
۳۱/۲۰ 


۹/۲ ۰۸ 


۳۸۹۵ 


اماد 


از تصرپور 

خرد 

اصل . خورد 
رای باره 

متام بیگ 

کچ و .کران 
یا هگر 

صویه ولا یت 
سلطان بلشکریان 
میرزا خان [خانان] 
شمشیر علم 

زیر عام 

بجای 

و خرد 

جواش 

تور دیده 

بدمل پا اه 
مبرزا بحعد حالی 
بعبواب 

|خانان] 

|حانان] 

بد یره 

لا هو 

بائیخان و ملا کدا علی 


( هسنت هرار 


داماد 

نصرهور 

خورد 

اصل . خرد 

رای باره (بهاره) 
فاستام لیگ 

تیچ و مکران 

ها هگره 

صوبه و ولایت 
باشکر بان سلطان 
میرزا خان [خان خانان ] 
شمش یر و علم 

زیر علم 

و بجای 

خود 

جوابش 

نورد یده 

پاننده رحمد 

میرزا جانی |ک] 
بصوب 

|خان خانان| 
|خان خانن] 

بد دره 

شور 

با ئیخان مدا دا عای 


تا هشت و هزار 


(۱21000 


۱/۰ 
۱۳۱۳۷۱ 
۱۹۳۰ 
۸۱۳۳۰ 
۳۴ ۴/۲ 
۳۹ 1 ۲۳۱-۲ 
۱۳/۳۴۱ 
وم ۵/۲ 
۱۳-۱۳۴۰ 
۲ 
۳۳۸۱۳۰۰ 
۳*۰ 
۱۳۴/۲۰۸ 
۳/۳۹۱ 
۳۹۱ 
۰۳ 
رد ۰ 
٩/۲ ۴‏ 
۳۱۳۹۰ 
۳ 
2/۳۰5 
۳۳/۲۰۹ 
۱/۳ 
۳۱۳۹ 


1/۲۸ 


۳۸۹۹ 
سس 
کنگ 
بائیخان و ملا گداعلی 
بلاگر " 


بائیخان و سلا گداعلی 
جار هاله گهور ولد جار دلیر 
لطف‌الاه ساطان و بائی خان 
شاه بیگ 
قریه سامی 
هما لخانه 
ج رگس 

اد 
رسرانی 
فرمان داد چوگی 
گهور 
جار داد خسرو قدیم 
و ابا ارف هندو را سا نید ند 
پیستر 
ببی تو رکی 
رنگ ریز 
بگوز 
نگون ساز 
دایان 
منک چند 
خسر بره او 


در حوائی 


تاریخ طاهري 


اسر 

لیگ 

بائیخان ملا گداعلی 

بل اگر 

بائیخان ملا گداعلی 

جار هاله کهور ولدجام دیسر 
لطف الله سلطان "بائی‌خان؟ 
شاه بیگم ۱ 
قریه ساموئي ۱ 
حمالخانه 


جر کس 
رسوائي 

فرمان داک چوکي 
کهور 

جامر داد "و خسر, قدیم 
داماد گریه هندی سائید نهر 


بیشتر 


به بی تورگی 


رنگریز 

به گوزو 
نگونسار 
داماد 
مانک چند 
پسر خسر او 


در حوالي 





(۱22000 


تاریخ طاهري ۳۸ 
/ 
۱۸/۳۹۸ دیگر در دیک دو (؟) 
3 
۳۰۱۳۹۹ ومیل شود 
۸/۳۹۹ برار قرار 
1۱۳۰۹ موسی الید مو»یل الید 
۳۰۳۰۹ ند اختد انداختد 
1 هن ی وی ۱ 
۱۹2۱ ردر سوبره را گرفته مردیر سومره راه ژرفتد 
/ ۳ 
۰ تز کت توز ت 
1۱/۱ 
۱۵ ۱3| هی از ۳ 
جر 1۱۱ ۱۱۰۱۱ ۱ 


(۱22000 
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۰ 86 :283 ۴0۰ 08 ,(19 :36) ع (20-17 :24) 0/65 ,کطهناهامججه ععک ,123 


تطالمن6) ٩0-1‏ که وعزرماگ عتاصدصمظ ۲36 :ععزتمل9 .و۴ عهانام۳۵ مک ,124 
0ج 229-271 .جرج 161 ,1964 ,6۲۵00 ,802۲0 تحح۸ هنک ,2۲2 ۷۵۱۰ ۲۵۱۰۱۵۲۵ 
(21-26 طاعااع ‏ 14-17 .جوم تطاصن8) وصم)عن 120۲۵0 


125. 0, 100-۰ 
126, 00۰ 100-۰ 


127. 0. 1۰ 

128. ۲۲۰ 145, 147 8 ۰ 

129, ۰ 136, 

( از حسن پدر مولف این همه انتفال داشته ) .۳.1۱89 .130 
.3 .۴ .131 


صذ 686 ناه ها و0تممع: عنطادته براجمه عطا حعمگ صهتعتع۳ظ ماه 60)قاوصو1۴. ,132 
۰ ۸۰۲۲,/1237 613 


.24-4 .صظ ,133 
.51-۰ ,9 .134 
41-2۰ .جح ,135 1 
2۰ .00 ,136 


۰ ۰ .137 
0۷۱۱ ۲05 0 ۵ام) وه نله ۵ توتماع11 ۳۲۳۵۵ و امذاا۴ ,۲۲,۳1 5۱۲ ۳:۵6 ۰ ,138 
۰ .۰ ,1867 ,۲۵00 ,] ۷۵۱۰ ب(ومووظ مطمل ۳۸۵۲۰ بدا 0عانلع) 


عونصت ۵ هط معصحعلیا اه کرتصه عباما۵؟ عطه رها 4عاحاصعععه برندتطنا دنط]. ,139 
0ص اه فصو ها هم لها عاوز)عناحقهه 1۲278 عصامو ام صماامعاا۵ع 
۵ ده چنه‌هنا فص بیط رع۷)عقع۳ن راو عم کاوه‌عننصههه ماصعام۷ تقطام قمع هه 
6 ( ۱927 ) مق ممصصوفطی بلاط نک وععیطعنز] فنتا اه طامعل معط مه .ماقم و ناج 
6۵ ۱۵۵ عدصی اهاط ومنانمم باصی عطا 280 معموو ما عقط 96۱۳۷۵۵ 0عل۱ بل مهب هون 
۰ 066۴ ۳۵5 ۲۵۱۵۷۲ صهقطکا طافط2ظ ناه ۳۱۲ حافا عط) ۵۶ متفه 


اه صمع0صعتع عطا له صاعن صهینل له صمو وصتقعب؟! ‏ نایدا راطاح‌طاه۳ . ,140 
هه مقااهط؟؟ اه احمم دوع ۲۱۵8۵۵۱۷۵6۵ عط1 عها مط ‏ 24۸4 ص۲1۵ انباق‌هاه فلان/ 
۵-6۱۳۵ ۸۵6۱۵۱ اعاند71۵ له عمطانيح عطا ما عصنل:معع۸ اعم ۵ و۵ ]اععصنط منععنا۲ 
وله حلطن۹ ,که موه باماده/1۵) ۸۰۳۱۰ 1278 :۱۱ فیط ,14 وم 0عنل عظ 
41(۰ .۵ ,1958 ,۲۱۷6۲3۵۵ ر13027 


۷ محموعه تاریخ فارسی رقم ۰ج 6 .141 

142, 1۳1 نانک امزتاعزط ووفهه۳ طنطق ۳۲ آه موه عطا روز‎ )٩۱0(۰ 

143,  )21ه10عانور‎ ۷۵۱ ۰ 

.(655 ۰) 3 :11 پورمگ :۲۱۱/929 6 293 ,۲/292 ,316 ,144 

حعلیب1 عبالعطظ مق ععها عط اه صمناععاای عطا عم راامصاعت:ه رلنطا 1۳6 ,145 
,وال۹4 تفیل معصصههمطی۳ ۱۲۰ ام جونووععومم ۱6 وذ مه هه نایک ام معط 4۵0 
«بال فاانا مسا مضه صنط طهاای‌هه۸< عم بط 4عطنمفهه۱) ر‌حطاهع0 بل( 


(۸۰۲۱۰۳ ۱3۱4 ,وززنااه ند ام 2220 عطا مه 4عاعامجصی هه تطعهته اه فصصمهطن ۱۷ 
هجو جوز عاههانوجه عه غمه لابامع 


۱۵۵۸ 0 16 را اه وه مت له ربهاجزگ 7۳6 :جمعب ۵‏ ۴۱۱0 ,۱46 1 
۰ ,۲۵900۴ ,(253-288 .ع۵) 1 ,۷۵۱ 


۰ 19 (اطلطن5) 170-1 طمبام] :حمصه]۷ عاونك٩‏ فعصصعفطن ۷ .۱47۰ 
87 516۵۲۵۱۲ .60 240 4صه 1925 رعتلن؟ 
موب 70۳ باه 8عااناجه بلعنا ص۵۴۱ ونطا انبمطاه عاعا2 جع مواه ,148 


۳۳۵۵۵۵ ففطگ فحصوصحطه ۳ جمععع/۰۳۵ عطا صذ تصصاصعهل 0ذررم۹ ره 4عاناهازتاجمع 
(243-251 .9 ۰ لنا) ,۱955 ع۲مطها ,بدا هماع ص۱۷۵ 


/ 


(۱2000 
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عط م2 رب( 9 .ج مدع ,۸1 1028 معط هاگ و عناق که مق ععظ طقداگ.. ,86 
۰ 29 ۶ ععاجطنجهط عط و ۵۲ ,۵۰۳۰ 1028 آه و عظا ابامطاح بط لعنل باطادطاه۶ر 


دصنیف ناقصر | درست نتو ان ساخت ونم ۷۵۳۵5 کتمطاننه ع۲0 :2021 وص .87 
۵۵۱۵۵۰ ۱۱۶ 0۲ وطااز ۳ عط) عاعامرجهمی امط نمی عط )۱۵ صقعصه اطاهصصیج ناه 

88. ۰ ۰ 

89. ۱ 2۰ 

90۰. 4۰ 

2 0 یلا9 

223 و 92 

93, ۲۸۵ 5۱۲۵ ۰ ۰ 


94, ۱ ۰ 
95: ۰: 4: 
96,  . 4, 


۰ ۰( ,(7 :66) عاص بخممااها0۵ 66 ,97 

5 .۵ ,( 9 :10-114 :۱۱۱) تالا بعهمااهاصصصه. 8 
رز و9 

28377 دز ,(۱8-20 :24 عامل حصواانامصصه :100 
,302-05 0 ,(6۳7 :5۱) ام کصماانمصصد. ,۱۵۱ 

,1 جر ,(2 :00) ام حوهااهاصمصنه ‏ ,۱۵2 

۰ ۱ .3-4۱ :90) عاصل فاص ,۱03 

,56:۱۸) اه یفام ۱04 

دص ٩(‏ بک ام همه 106 

۰ ۱ ۱ :۱25 ان اما ۹ ۱2ص ,۱6 
,3 ۴ ,2۱ :۱71 6 ۱9 :۱76 اه هناهام ۱۵ ۱ ۱07۰ 
24 ور ,108 


۵ ۲ اه عدزممرصیی اما ۱ ۰ ٩‏ ها او تاو ۱۱ ۱ 
۱ 0 ما باحصا لح احاا ا ) 
۱ ,۱867 ,۱۰۱۱۱ 

۱۱ ۱ 

۱4 اد ۱ ۱۱۱۰ 

22 از ۱ 2 اه تصااااصااا اک ۱۱2 

ق مج: :۱1۵ 

۱۱4 ۱ 

۳۱5 ۵ 

۲۱ ۱ 

شِِ ۳۳ ۱۱ 

۱ 5 :۱۵ اصا حاصااااای ند ها 

رن رحصاارای ها لا ای ی تا ۱۲۲ 

۱۰۱ ۱۱ ات ۰ ۱۸۱ 

راو بان باسةان ۲۳ (27 ) دائلان باعتان 2۱ ۱۳ دیر ات وود ل. ۱۸۵۲ :۱21 
1 ۷ ۰( ۸ ۲۰ ۷ ۱۱-۱۰" 
از عخن گذاران سندی زبان له در أن داشوری ه -خن گذاري ۲۰۰ ۱23 

بر بان خویش درین دیار ژاني ندار ند 


(۱21000 





ی ۲ 


2۰ 0 6 60 
۵5 ۵ 21 .ع وم نی ۸ مسکن مز بور ۷ ۱6۱۵۲5 وعونا رمطایج ۵۵ 22 .6۱ 
«سمکن مزبور» 1 :۷۸ پمسکن جدی بعنه قصیه دربیله » دا ۲۵۱0 افبتا کنط ما لاور 
۰ مسکن جدي » کح ۲0 )۲2 فلعابدط صفعهه افنهه عمط 
ی ۰ .62 
۱6 بیاه) ااعسم لاجر ما دهز۲ مهن تتعمفطعآ. تمممت مه و6 
۰ 27,102 طل۵۱۵ انامه اناط 2۱تعممک اعمنفعه قعع:0! خصمو هط مقطعک م5 معو‌نرم - 
خ ماک اه نموه ۸ 8 1 .(214 .۲) ومع ۵۲ 80۱ ۵0 0۲۱ وو : 
۲ :1631021 اه اجتبووی عط) ۶ما عامهم طعنط طاز ۲ع4صفصصیی ۵ مه 0عنممعنوعه 
۰ 1929 ۱6 هم اوه عطا اومنمعه 0عطاهه تاط2۳ اقنرمت عط) 224 262-263 .و) ۱ 
10(۰ ۰ ۸۰۱۱ ۱031 میت ام ادا عطا هم عافامانری ۲«المم 4امحاعممای واطا 200 . 
(ایشان‌ر! از در گاه فلک اشتباه از خدست مد کور ساقط ساخته تعنیات .0.2۱ هی 
بلده قندهار داشتند ) 
3۰ ۱ میاه .۵0 ماگ7 65 1 
۰ ۱ ,94 .66 
۰ 631001۱0 ,45 ۰( با ۷۵۱۰ نا لمعلا 6 
۱۳۹۹ ۵ ۱۱۱ ۵۳۵۲۵ ۵ و تلو متعاوعه عط 0 ۵۱۵۲۶ دنطا ما امععدز۸۵ .68 
تعطامنه ماه تاومه ۱۳6 «0 4ص . و فات یافت امیر نمد طالب بن سید امیر طاهر ۵۸۷ * 
.و فات یافت سید امیر پذالی )2( ابن سید اعیر طافر 9۸9 رصمتاوتموصا فا طازه موی 
لین اه نی عطا عمناممع 9۰ 300 987 وتمعد عطا عماهط هه ۱۵ معط ۱ 
۵ ۵ ادا ها آ۵ ۲ ۶ وا جممع عاکهنو ع1 اعط باصن ما عا دز عصه رتنطم۲؟ 
۷ 90۱ ۵5 ۱۱۵ توطاييخ چم امه کج نت۲ فزچوک بایعقای عطا ,قهموعم ۹ 
۵ ۱0۱ م۱ ناج ۵۳۵ ۲مطانيح عطا ام کامیهحمموعق 6طا مه رع ما .۸ 0 یادن . 
انا ۱06 دز «موناها متعا ۵۰ ۱۳6 ا0حاوناهءط ۵ ۵۱۱۵۵۱0 ۱2۵ رانهها 
۵ ۰۸۷۲ ۰۲۱۱۵۲۵ .لمصجمطماه نف اه ماه اه وا عحهتي 16 ۱۳۸۱ توامه) عصنه 
15 ۱۱۶ ووزداي عمنا اعها عطا ۵۲ عونمم ینمی قطا مها اطسفق مق عط 


1۰ 2 سید طاهر"بهشتي آمد 
20-۰ ,۳ ,69 
اه جدننس صز (حنیمانی) دای تام جخطاتعم عط باعمووعت ]امه اه صد عم .70 
۰( ۰() ۲۵۵۲46 هه احناهی تفه عصم اناد 
۰( ) ت13 اجان نا ممیلمی عنط اه صوتهناتت عنط رمعصفافوز ۳۵ :71 
۰ ,24 ,21 ,16-19 ,1-11 ,0۵ ,72 


370-377 نداعم جلبفوظ تصمک تطهنگ مراکم موه لا ,ود 
۰ 376-377 .0 ,1957 ,۵۵ ,1300۳ نجل اط‌ط۹ بع: ۳ 


14, 1014, ۰. 6. 

۰ ,774 ,449-450 ,342 .و۵ بلنطاا ,15 
12۰ .76 

77. 0. 10 

18.  0ع.‎ 9, 20, 22 ۵0 ۰. 

79. 0. 10-11, 23, 85-86 200 ۰ 











80. 0. ۰ 
81, 0 ۰ 
82. 0 ۰ 
83. 3۰ 
84. 0. ۰ 
85. ۰ 


(۱22000 





| ۳ 


20 
0 0 .26 
.136-4 ۱۳۴۰ ,27 
9۰ ۶ .28 
۶ :0 :29 
۷۰ 966 . ,(30 
.224-۰( .31 
225-0۰ ۱۱۰ .32 
۰ ۱ ,33 
,2 ۱ ,34 
۰ :35 
5 ۰:۳۶ .36 
5 ۱۱۱۷۱۱۵۲۱۱۱۱ اه 9۱ ۱۲6 ی اه عتمطق ها عماجم هط اعصهدل مر 37 


۲ 0۵۱۵0۸۱۰ ۵۲ «موعجمی عظ۱ ,فطل ععظ طفاک هم اما مه مه اه ٩.‏ 
تم تمتممرصصع عط.. تهطقمهم ام اما عطا فعوعنیه فقط ماگ صفطک فتی ۱ 
1۷2۱۸۵) جبظ فان داد اف لصححمصیی عوا علمن وه ماو اه لجعک نا 
۰( ۱ ,۱۵4 ,یناه 

3٩ ۱ ۱3, 

ت39 

40. ۰ ۲ 

ما ۵ لا .او 

ی ۲۳/۹ 

43, ۰ 

۱.۵ له 

5. ۱ ۰ ۸ 

را 

۰ ۱ ) لا ( ۱۱ اب اج ید اف معا نا ما نی رک 7 
و دهع ۱۵ مایت لطهناطنصهاد تن مایم ماه تا اد ۱۱ ۱0 
۵ 0۵ ۱۱۸ ۱۱۱۱۶۸ ونر هه تفطلمهم فا وا اه ما فا یا اه 
۱ ده 


2۱ ۱ ,9 
اد بو رز 


اد جر ٩‏ 








۰ زرا دب هر موف را ی ممودح باشد ) 2 ۳ ٩۱‏ 

اناد ۱ ان مدای اه ۱ مات با اما سس ما نه 
اد 2۱۱ راز جر ای تا او 

او اک لا اد اه اه با را ایا ها ایا و اه 
۱۱۱۱۱۱ ی ۲ 





۰ ۱ ,۱۳۵4 ,را ۱۱۱۵ را حا ان موی متا ۸ 0 

۱ اه ایا اه ۱ ای دا اه مه ما تا یا 
دوجو ۰۰ 1 ّ : 

275-2 ۱ ۱۱0)۱۱0۲ ۱ :اج ماود خی ما ی ای ایا تا ما 


5 ۱ ۲۱۰۱ 
( مدب هزارتي ذات ه شش مد سار )ده را اک 
11 ۸ ۱۱ ۱۱ ۵۱ ۱ ۱ ۱ ۱۱۱۱ ح خی ای 3 ۱ 


اه باه 
اس 5۳ 
ما 6 


501 ۳ 21 


(۱21000 


(0۵115 


6 0۲ ۱6۲۱ ۱36 «ه 4عوهه کا 4حط2تاجه که باتهم 0ذرندمک معط مت) ععمه‌مناً عنط۲. ,1 
(ونجدم معط ناه ۲۲) عمطانية عطا حز فعطزیعجم .1۳/۵ ۵ نونجم 
۲ ۲۳۵۱۱۵ 2 0۲طاباه ۱3۵ ۵۲ عاصهامععععه 6ط) وت موه وهی طعنطه رتصقط ام 
تعاامع عنط ها 0عهنقجه: صفطه طعنطه 0صم ععمطها کم تفه 0مصصهطنا امایه۱ عنقا ع 
۱۶ جه مجمتاعجعم)عذ ط۵ع:] 20060 ۲۵حظ ۵ قتق6ووه نع ری فنطا ق1. مومت 
,۳۳65۵ اتفهل) 7:06 ۵ چوری 0عاهننی ع۲.. .عه) اقصتعننه عنط ما بصم تعفقا از 
واطا صاعاجی ام ععمل 24 عاها عناجی عطا که عم مت عققص وف (لا! ,۷۵ رتطاعط 
تج وز صمنهعهم/هز مو اقطا تعطاه وترمطانته عط) ابامطاه وعاهاه عطاه: ۲۱ .وممصماوز 
,0 5011نا 8و عطاق 6) صر اب ,(200 ۰ص ولا ۷۵۱۰) "وانجه] ون فصه صنط )تمطه واطم 
۷/۱5 هل معط-طانباه عط) بره 0عمعمت وز معطاه) دعمطاناه عطا ۵۲ ععتامه آمعنطمرمتعمنط ونطا 
٩۱94(‏ 1۳6 ,0ع۲0معع معط عز همتاهههماصز ع۲مصه مها من مهن هتفه ام 
,۳۱۱060۵40 ,ل027ظ تطدله نطلصنگ عط) بط 4عطنانام) م7 او موناحاومه 
-10)0۲ اهومن204 ونطا امه بقعاانعوی مه بزممی وتمطاباه عطا طعنطنه 0۲ ,(1955 
517(۰ .) ۲۵109 


0 1۱۱2 76 "مسکن حدی؛ 25و۵:۵1۵ظ ۱۵ جتعاه؟ ت0مطاناه ۱۳6 :2۱ عقوم م0 :2 


۵ 2۱۱0۲ عطا ۵۲ ععهام فلناقه عط) معا عم ماعصجقظ.. تعطاوصمتع امصعاعم 
(۲۰5) "پدر کلان مادری؟ کة فتعاع۲ ۳۵ همه ما 6۲طاه)0حدتع 


,(6۵0۷ ۱۲۱۱۱68 لصف عنجد هم معجدط) صمتاهادمه:؟ تطهنگ وصمآم 7 ۹ 
َ 8 

کذط اه عص معصمماهز انم عنط ام طفطگ نام طابم یفک پعمزننوها پچ و0 4 

0 ۷۵۵۲۵ 100 ]۵ ۶ 20720664 صه اه عزل مطج) طقطک ناه نفک لتدمگ . عطاعصهاع 

0 کع 0ههذ۱۱۵ ۱۳۲۵۵ عصمک صبی وا عدیا حتعطاهگع:0] تتعطا فقط) حصنظ ۱010 فقط (1961 

۵ (۲۱6ا۱5ظ محطحعل ۲۱ اجعوع؟م) بیط تفع مها عانایع] عطا صا فصها زود 


۵ 5۱۵۵08 عععطاصعص بانهد) عطا ام موم ام ععع ۲36 معصعل۲قع عاط 2۵ظ معاج «مطا ؛ 


10 ۱3۱۶ ۰ 

5. 0 

۰ بخ 2 

+ 1۳ بع. 

8. ۰ ۶۰ 

۰ ۰ ,1938 ,0۳۱0۵۷ م۲۵۵8 راعع1 صفاکه۳ 701-6 .9 

10, ۰ 6۰ 

11, 0. 4, 

318(۰ ۰) "13 :75 0۱6" کجمناقاهمصه معاه ععک 84-85 ,۱ .12 

13. ۰ 5, 9 
8 


15: 0 16: 
16۰ ۰ ۰ 


17. 0۰ 3, 

0 ۰ ,(تط۲2۵۱ روعع:ط اتلعفلا) ]11 ۷۵۲ ما۲ صفندنع۳ مبسم-ه-ا7/۵ :18 
.( موصوف فنون کمالات ) 

19, (۰ 3۰ 


۱ ۸ ۲۸۷۵یر دععطنرظ عطا صه صمناهعدصا عطا وا صعناای کا طاقعل ۵۶ فا 19 2 
30 ۰ 

22, 0۳۰ 158-9۰ 

23. 0. 3, 

24, 00. 163-4. 

25, 61. 0۰ ۰ 


۰ 


۹ 1265( 6 ,0عمهتایه کذ عمتنامد ۲عطای مه عمط ,ماه هه عتمز1 * 
70۱۱-6۰ ۵۲ 16۱ جهتویع۴ 4عاصنج عطا ۵۶ عومطا عتج ما 


(۱22000 
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۱ ودره عز عنها صتي تمه وز «متی‌آم‌جی ۵۴ عفر ماگ وا ی 

ففظ 1 نا نی جاور ده نس اجه ها نف 

۱ 

بل ننک مر من صمت‌نلی تلع ۵۶ عنم نی ما1 
۹9 مس عم نه ند زره مص لد یی دا اه 
مه ما ناه منم مه ماه حبص ادلی من ۲ 
مه ۲ له اه اه مت اه تاره تب جهن رتم۵ 
0166 مر سا وه مج ان ده (تجی با ند )ماد 
بک۱۱۵ مار نی آمصوم امه اه ۱۲16 ماع ی تلا مدع 
۱ بل لته جبی یی دا ی تست هقبط۱ 

۹۳ ما له اه ات1 اجه ات ماع معط ت۱۱ ۱۲ 
توت بل کم مستصحط مه مه هط تحص ی فد لها اطام 
- 0۱ مه او دنا سا وه ح ‏ مه ان 
ار نانک باه پومیم۱ ۸ ومد 1 
۱۵( ۱4 ۱100/0۱۱۱ 1 تنل اد هه تیک ۸ 
با نا ماج یی ۱ متا لب مایم 
ی ی دمص ماه فم دج اه ادا 
تا دا هه نا مه وخ اه ایا یا ید 
دا را لا ی اه ۱ اج ی رت 
ما دور با کی تمه امه و له یبا این تن ات 
ایا ات۱۱ اه الا وله لاه اف ی نو 
ما س ظ رل نک باحصا مه اه 
ما اه اما مخت ات 
اه ی ای تا ما ۱ ۲ 





درل اه مح ای ما ای دا ام نا نا 
تا 1 ۱۱۹۵ ات ۱ ۳۳( ۱ .۳1 ۱۱ 
0 3 وا اه نا اه 
۵ ان ما ۸ ۱ اف ی ای ام ایا ۱۱۱ 
۰( ۱ اه ام ای دا ان 
۱10۹ ۱۱۱ ها خن ی ۱ 
۱ ۱ دا راردا چا ایا ای 
۱۱۱۳ 0( اه اه ی ۱ [ 


۰ .۱ .۱ و فا 
م۱۱۱۱ 


۱۰۱۱ ۱ ۱۱۱ 


(۱21000 
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ناماد مل‌هصه عم مت وم مه بمنای فطع ۶اه حوجوندم حه و۳ 
۵ 4ایدمی تا اه جمذیرت هه باه ایا اه نیصح 
۰ ۱223 ۱« اه مه ماه مق نم بصن با منم 
هبل که انا تججمخا عط ‏ 4عتمفمم لا مد باق 8و8 
اه مار نو عفمع( یه وحم مد م٩‏ اه نصم۸ 
اجم مج صذ مین مج عط ناه قف بسن تین موم ند 
۱ 0 ر 0و1 دت تظ توت مهم حتف رجطنا فرب 
۱( ۷۱ لادج کد 16 من تفای مه چا (منج‌دایی هه 
۱ تاه ممتاجی متعط ای بط ۸ موور 
نت معط ,طارفا م ب هنن امه وا مود ههام عطه انم 
تن مت ده وکا یه ی با مه مه اف وی ده دوم 
لته وم کف مدو ولا متام وا ادا وه 
۱9 
۲۵۲[ دجم صلن جوم مطیم مه که رود تاه زرد 
ره 60 ,حعو۸۳1./۱ میوه ما اتب مدنگ مق با روز 
خی میهد له ق حلص بخوط) وان مورا نامز آووم ور 
چرنت الط و ماو ماه وا مق گام ودده نا فده 
۰ (4صن6) بطتمون عه جصطنا اخجم مق مه همم 
1685(۰ 6۵0 فص منم رود للم ,888 یود قله) نمی مت هر 
۱ مین من رون وس حمتممم لد 
۹ 

ات متسه جمرتموی مه وتا مه مه میا و 
بت یه مت میا عبط ره بط نله مه سای یه 
ال ی یاهع وج امه هه معط منود 
«ااا با که مین زنجهلامگ معط ی بلتحوظ تطحکم تهق ح بط 
۰ مه نمی توص مامباتده 





اه ماش باق جوانا اخجمط ‏ دا فمجمميي برجم مه 
ان لیامت ار مس مد مه لین 
مرت محر صجی وا 16 عتعطعمتها مه صطکا فمصصو‌طمک فا 
را 16 دنو ج م) نان 8و1 ری مهدجه عم 
ات مد 1 وا مس فممی ا تس و ند 
کا باه من نا مان وا اه ام له بط ی 
۱ ۱۱1۱ اه ی تاج فصن چا (اا۸ وود ن) 
۱3 ۹۱۰ گه نمی اه ی ای یه مت صص مگ 
۱۱۱۱۱۱ احقط ع دز لا مها فط فنص نم قموای) 

۵ ۱ تن ده متفه و ند 
ل1 نحل دنک هه اه جطتا دید کت منم رن مه ۵ 
1 میا که مه رورت ام .وه قفا ور 
اي سا بت دج نید ریجنا 2 ,و عد 6) دناد بقد تست 


(۱22000 








متفر ای کنیس 


3 بان نموه ,۲ 2۳ ان دموا نز خِ 


و مرش فرش 9ب 


۱ ژ 


| 


۷ 


7 1 زر ۲ 
۳-۵ سٍِِ_ رتست 7 که و 
م2 ۳ 
مکی ارو و ور سب 


کر وان رت 


مک 


1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
4 
1 


۱ 
1 


۱۳۰ ۱۱۱۱ با ۱ انا اه سر بای از 
)ایا یا یا اف وا انا 


(۱21000 


۱ رم 
زد رک 7-7 اج سسیان) 


۱ بر ی 
۸ 7 رون 
7 یسم م بان ات 1 


۱ و مرت و 
ایض ۳ مس کج 
" 6 هتووو. 2 .ورحها ام اد حت | 
0 ی رن ۱ 


۳ مس 











ف1 نحل تا رن ) اف مد نهد 1 
(2 ۰) ما۱۱ هخا تدم تطفصنة عطا اه دنا 
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تم جهن عمط واطمطامن چذ ,فاع‌طتوط که هنت مدع ,تنطونمصتا دز 
بحمیتههنی مج گم کج ده ینور بقعمعع اجه عناممنند 
7 ما کمن گم تب جر مس جح یا عممحرطرظ توط مایا مب 
من صا پدکحن ید و جلندانه عم عاطیناهد ه وه 

قطن نطو تا وک منم رصتك‌ندیی 
که نامه میتی رواجم صمر ییاچ مد 
تا یت عصمتجص‌داه آخممووم ی فنط فبنه تنم ولد 
لگ امه ولد ممجم که نتم یفن ود و۲ 
:2 مه مدز من کذ نت۲ وو که منم نو ۲ نوت 
مت ان هه رم دا کی باه ۱۵۵۵ عدمن) وی 8و را اه 
۵0 .1 نعددای معا صء فتط فص ععظ ندز 1 ات 2۱ 
دب( 6 منت زک سم عل که صننوجی) بط اه زرا جع 
نود ی (حاحظ تفطم که عولط نات یط اه 
۷/۲( بمب 0 یه تحطه مت موی مین ای 2 
0 ۲:۲ ۱۱۰ ۶ه ی مت مداد ففط میا و۸ 
که ای ادلی مه تاو ام تایه أصی نهد 1 
ماج مه اتمه فظ تصصنط ۱ تن تا ی لصا ما 
اه ول یط هم وان مه جهن منهج نی یط 
۱ ره یماد اما مه ره ماه بط با مرا 
ان مره له داتفیک امد ی ده اه اه شین از 
اون اه تا قیال نصا با با یی 
ام مر وا مت اه ی ای اه مخ ی مر 
۱۱۱۱۱ 

ات دا ی ند ای لصتی یی ان ی نا فا 
تولخ الط 1 ای متا له نب ال با 
۱ ها ای ی 1 ل که یا نا 
۱ ۱ اه با تا امه سای ی پا 
ی اج ما فا اف ای 1 
با دا یه بش ای افیا 


«وننل 115 ,]۲۲ 


نا ماع تا ایا ای یی ۱ 
اه مها و هد ای ای ای با یا یو 
تا تا اه مش ۲ ای بل یی اه ی ۱ 
۱۱ ۱ ۱۱۱ اد مرجم تا یا تیه تا ای 
را با خرجت اد ما ماه اه وا ای اه 
نت۱ ات خ ای ابا :لین اه تا یت 
ارت صا اه ها اه تباجا مایا ی ی 
۱ ۱۱/۱ ۱۱۱ 


(۱21000 
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موه عط عم ]نمی نیک عمج د من عط ررجمفنط معنلنمم 
/11 ۱00 -و6و) تنج معط هه رایمه ووونمجود/۸۳ د6و-جدو) 
ساتادری ند و لخصصمطی ۱04 روز مومت (, مایق عوور-6وو1 
تن مج موه مود لم‌زرم‌ونط عظع وه صد معا ممتعنیط 
۵ سح ]1 ب ع «رتدط ,هه ففط ی ها م2 مان تانق 1000 
مه ون عطا؟. لعنة ععظ تعدطم لا هه ۸ اج۵ه ۲ 
ختسل ه حص طارن مه گم مهو اج مه زانهد موم 
هه :۱ تعقه جع صمو ونط جه ععظ ندز دا مه 
ده این 1. . .عممط ز قفجه تفه گه ؟لمطهها صم دمنووز ده فسن٩‏ 
چا تاه مسممعاظ دد ما1 مه امه موه 
و۸ 0 0 وصته‌تم موه تاه 11 ۰ 1۵۱7-1033) معط :10 
۱ 9 ۵ «ااحتاجعی وا ]ز عظ عهمنتعر 5 21 
دص همهم معط ها جوا عفر ع صق. ماج 
دنو مدع سل ( اه می6ز/ ,۸ ودمد .) تمیق مق میم 
رازه مه مت مسممافعظ رید مصمو .منم 
۸ هم رس را یمه عیصتی امد مججوی اه واتجععل نع گنه 
-۱ 10۳ حا مسننمع عص منم ناه بصعت دتودظ مصصه ‏ 

عفط 4حصصفطی له لا ,عمجم و تمد ونظاع قه ظ 90 
ق‌ه تبحم مه هلان صمی عم رلعه هن 
۰ گه اعد من نحص آحصوتنم عط هنن بقنمععه 
حم خحجریم) نز ای ای‌اایه مد عرجمی 33ممحصصوق عهع 8ص ص۹٩‏ 
میهد امن :اهنا مت موی ما 4ص تحطاون عفوطه 
۵۲ جنه نا بلح له تن مه نو ممتنمعه ان تست 
للم محمجص عل لیم فی‌صفط ماععلا تصمطفوظ قصه مووک 
ع ان انوم گم هیده ۲6 9 :یط حالما وععط 
هر ینونک خن بط .تدم ملنگ هه یو 
انا جنانسی ی زنمعواط عصصمو وی ون مهن صا موه عصه عم (۵؟ 
ق نگ من بمن‌ها منجمر «مد ماوونی ج 24 ومصهه؟ میا اه موتن ده 
عم که ااتصم ی زوجم مک ,ممین؟ه.. مح 24 
ع جن: جنک صذ شک که ممصهک ع کی نله مضه رفمصی6 
مدومن تج گم عصمصط‌تاطاته 

مک با که یمام لعصمتصو‌ن ون ما عفحتجمی 1 
برم صت ریگ ول هی 4 نطو نا رول‌متی مصصیعک ماع مه 
بر لوط دز جاجح میهد مامت بمق رو متجم مها اه 
۱۹ 

توآعتوص ند وق فیط نط1 تا وععصی مطععه موه عوظ 
جتصعهظ ‏ ن راعتنر منکن عمط موم فطع و 
نو بر صیوخصاظ ی رطع تیمطاه صمت)ججصمع س متا عقط رفاتمن: 
39 تال ص ده ده عطع طزنه عمجم و معط عمداع ده 


(۱22000 
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نگ گم یونم ‌طا عصالميد ممهح ص و لیصص ی تک یک 
عز حمعدلط طفطله یت ۳ و ناو 21 تايه عمط احط٩‏ و 
که مایخ با و سا عجی مماتا هن مدامرد ده لمدط ۳۹-9 
(ودرهد ور ره 1 ننا)) معا له عط ی تحمی هه ونط 
ری هه مها نمی مه مو صا توح 6اه 
جع .رت مه امه مه نید ان ادا ماع 
تجمعت‌ط ون عد وز مقططنع1 مفل ممرتا اف انیت ره صمت هه واط 
2 مدط۱ عاد اف ول موه دا ی اس تاه اه عم 
گم صمی رتیه موا وی یل لمنجن: ها فیط بتویظ 

کع و3( ۸( 

۱۱۹ 
دا کم ج ۱ دا ان تا سس لفیا بت و یف هتم و اد 
۱۳۹۱ ل ۸ 227 دا مه تا مه 
رن وا 1 ۱ چا و نظ ۱ 
دتفا نم من ین سس اه له تا اف یی 
ما ی اه دهعت دا مه عظ از 
110 مها 1 تج ای ی یط 
عط جاح تجمه دز تم له دیا اش ما ی 
ی با ایا نا عون ی تا ای ان ام 
ی موی نا اطا ‏ ص اه 


ما اه ی اش نش ای ما لا شا 
نا را اش اه را ند همه اه 
۵ ۱۱ اه ای ی او ی ای ی ان 





جل ار زاین ار ماه ی ای اه ان ام نا ین زیت 
انح ای نک ای و یه ای او 
ند له ای امه یی یر مس رل نا ای 


از ای نات را ای ی ی و ای و یط وه 


ی با ۱ 


عم هن ا اه رم ی ۱ 








ان 1 ۱0 ما ناه یازا سس ای سین نا 
۱ تا ۱ پا ۱۳۱ 
۰۳ ۱ 10 ۸ ۱ ۱۱ اامال و وه لاب ۳2 
۵ ۸ ۱ 

 10۱۸- ۷‏ ۱۱۰ ۱۱۱۱ ای اه اه ی وب 
۱ اه له سا بح اک ای سا ای ار جوا اه 


ال ما ما ای اه اه ی اد اه 
۱4۱۰۱۱ سا اه ماه اه ای ی ۱ 
1۷ --: ارت تاه ای فا ای وه 
۱ ۵ اد ادا اف با 00 
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۲ ۱ 
هی تین لب میع عهمتو. متصصوک .معط فص نک مه 


گم سح ن وص‌تا وه طامنی عط ,فان مصمکگ موی 0۲ 
امه ون نی له سای صحل جه مدز مولع هدر 
866-4) انا محججردی مد عط مم‌صنلط عمناه صن4یصمعتلط هه ۵۶ 
ندموا نت واه کف تمه ع ,ناه فمونم6وا/ اج 
مت خلت هه چن 14 نوج او ند عم ری مطممت۵) هر 
میم مه می‌جمیع: لمزءم‌کنط عط لته احمنمه ممتمرجیی 
« تلا رسد تومعنط فنظ هد معا وی عع1 جمفنوم 
عم مه نوتمه هام طفتد عطه عفن عم بمسمهماوو 

.معط م6 چرن حصط عاوواه 


تنطد1 نا صیاه عتوهیک صفطنه؟ عل فهه متطععه عط تفمطم 
مهن صعط مه ممومر آمطعد مر معتاع. فمصجمدن)۱ 
۱ 4 زمعین ۵مظ عمط عقطه 1۶معصنط 4مگوزنهه عط عنم بتمعع 
۱ .۲ »0ورعجه صعط مترمجه توط فعصیم رم معط هه ممامعه 
مقده ۱۷ حعرنلا همع معط ۶ععصنط عظ عمطاه کجمید مه وصنمی‌متم 
ار قمع ,راما نیمه مها مج نمی نوعظ فمصصمطم کار کم جمو 
محصس: ۱۸۱ فعتتا مطیمیط فیط و فعتعکعه معط ممتجمط جمم) لمع 
1۰ تسم هه مه عصصوهای وتمواام مج عطمه رالعفتءری ع ر(طعاهک ‏ 
وه من اه یی وممتهی وه نموه صمتعمجصم) ج ون 60 نمععع فقط 
ت :ی صمدنه؟ مط مد 
۱ 
۱۱۵ ۵ وتدط معط جم دعر بوی‌صاته معط 8م۵ ,قمع م عصامع 
(دمطنه ع) مونلط دما ری .موه ند معط 
نامه امد وحم عظ صنمعه هسه صنمعه هنهی وه دوه ونععط 
ععها دی من فنص همع ها عف م۱ 
جع نا موه هن عه همه معقنعه تاعنمتمت 
مد ده وطعم‌ط حتمطاه عصفطعه؟ عطع) عامرمعم عفعدن گم من 
قرع بمتصهمصمهی جع سا مم موه توصه عوظ (فصمطعد 1 
«ه ون اه ترمتتومی »1 ي‌اطتفمممروي تم صم طه مصمممونه 
سل«بي ون عمط وذ عصنا (صمانه-صطمنه) عن مه هی اه 
ایام مح م موه عمط ۶اععصنط عط قصه جنگ رم 
و مت جع سوممد مد معط 8ص وصطم هم مهم 
تاجن مت ی وصجا ته ما تج بوک بن عمط هه 
۰۵ ۱۱ کین فنج جم و 1 عاتقعه صز مه اه گم معلع مج 
۵ تام م1 بطم ون علنمهی مه معتنعصت وق عمطعننه 
علز میهد جه لد مدرم عمط تم 1۶ عمج مرمع معاه 
کح از مطاتم‌ودانه باصن 4امطی مد رت نج 


7 






زنط روجصوه مه هط نک نموه من ور هی فنط 
م ی وا پاعمصحو صطعنه دا عم هک وق وان عط عمصصه 


(۱22000 
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۲ لصو مرجم ریآمیرملحمعممبان تمه مدلج عظ 
.ماه صتععج تندام مه لمعت‌نلعل اجه تحص 


نی فا عفن موه عوفدم رممنزازمنووه معط فنبيم۸ 
میهد ایا اه اه طعته مه ففه ص۳۵ 
وی ۷/۵ 4 کم معیا جو ون می‌ترردرناه جع مه لب ]1 صقر 
قلرم ون ۵۶ ند جهن ند مه عنم م۲ عم لآنود عظ روم‌ونط 
نات نج چم-مصبر ومم‌صمع لح ها تا اه ده 
گنه معصنمع فحط عز ی عه قح قآاره حموی مجمگ‌ط جامدطدنم 
بودم)کن عنا ول مصصصمط 6 عنطو تفا مه مج عط مه عق‌ناماندم 
عم عمط عم مزر قنه (یه وموی) مها مار که 
۰ ی اد نت1 دلت مه نا مهد نا ملزجناه 
مح ما قنهمروت مه یه ودمر عم و مه مد ۱ اعتصط 
مگ فصن ما هید عصما هه ممطن با ط لیهست 
33 ۸ 1092 ۱۲ من متس مدای مه تا نی ۱ ۱۵ 
ممه ممصمصمان ۸ و ار مه اه موم اه ی ]۸ 
و منم تلا ات همم ایک عم مه تن عمط اه 
ا مان خی کم جع ما امد معط مگ ی صافهاه 
مر رای نمچ آنطاه گم ی ای مد تخس وه رین ای 
انز طجمنه من اه مهو جع له یه اننت مه ام 
م۱۱ دا گ ‏ لت حساا مور کف موی ی ناه 
130 امه نگ اه رنمر 11 ۱ ۱۱۱۱۱ رات 
تاه مر مه میا ام یمان هی لبط ۱۴ بت قاط 
دا ی ای را 






مایت دهع ملع(۱ 

ماد وا اي اه یا اه 
انیت ای بت لا سم ابا یم فا بایان 
ی ای ام ای ی وه ی بت نا ی ی اه 








ا ه اا ا. صا ای ی ات دا نا ای 
امه له نا ای ۸ مه وا اه اه اه 
را اه ای ایا ای یک ای ای ی یک ار 
-10۱۱۵1) ناه ایام اد دج ۲ ای 

ایا بیترت و له ی ای با ها ۱ 
تا انا میا و اب با امه اه تاه 
اک ۱۰ 4 ۱:۳5 انا یا تا تا 
3 ار لا ۱ با ابا نا اا ی ای 
لصا ی ی ایا ای ان ی 


۱ ۱ اه ای ی مج مه اند 
ام اه ,حن هش ما بسن یا ات ای 


(۱21000 


۵ تا فص قاتا 6 ها مد متشه میت مد عوزدنه 
,اتمه سای حنط بفظر از توط تم مه از من عمط 
رهظ رممتیکجه مگ جع هی معمصصهوطم نطع؟ ربمم 
ع هه مره وا وا امه انوم عاصهی قصه واتممرمز 

بج تنج ۵۶ ههد معط وه 


هن وین 4ه عم منک ممصمصمطمار تن ار عقطع فییمتجای و 1 
عمط نی به منم مه رلمنیمتمي عمط مه مدمه 
هه چاجی ج با ناه هط متسه (حصفحص‌مطع) میمسفوظ عطق 
۱۹ ع مه تن مه همع ی یه ور6 
امه ان ۵ کح متام ما ۵۶ عصید مج هط معتاممم 
۶ روص ماه حمتمده ملنه‌نوم و فصق که نومه امه مه 
مان اه مکی ففط 4مصصهه‌طنک نطو شا ناه نطو 
مه ون حنط ری ففط وا فمصجهنطم عنم مولم۸ 
-۲»اعظ بز زددای 1 نت1 که اه ومود تمه چط تاک ری برممروز 
الط دا 2۱ تاه دوه نما ما .یه ومد عتمونح توا متییمیر 
دنا امن فص صعطتظ تنطی نا مه عو ود مها مه فده 
جانی) ۵ تنج ماه منم موه کم مه مها ونموونط 
هو ماو مه مه طق معط ام کم میم نع 
مه مه مس له 4مصصمطمم تن نا 0ج 
من معده مج عقط قلنامی عط رجامامتمه 


12 مها( توق طی‌طه ممتنویی عمط عنم ون 

نگ لن ریم لا بعزانه جالصیصعه فک جه گم موهامننا مه 
نی اسهم کح کی ماوق که هم 
ع) ماع بل عمط تحوط تجعت ط عم وون هم قجم امه 
۰ و ۱۵۱ با اذل تیا لا می‌تهمم وی فنط که من وه 
3 ون 1 لام مهد وه وه لمصصمطا تاو نا مه 
ی اه ند نی هه وصمتتطتممی ما موه من 
10 ره با ۳ چا مد ممصو-ننمنی؟ که مت مد عصمته 
۲ ۱ نگ اه همین وز وحم مت مد 
:1 سب فک وه یزاوم امس و ی ۱ 
سس نمجنا عنطعک لا رفظ وال‌صموور 
وم تحص تمد یه ما بت قق و همعط من والجموومم 
کل جح محط عم جح ۱ تمیل تام و1 رنه مه کی وه ونطه 
هط ,دننک بصن کم تجمعنط ه مه ممط هه ها ۸ 
۴ انا هد وه تمظ تا جات ماوق و 
و تمسی‌ط که هیا نت جه زوجم عل) فطع فتفیم طفطه 
5 نیم نگ کی نات نا اه ولتصعل م لععصوعیه مق عط 
۰ 1 کم تمدط) معا توصنمیه رهلک تیم افقطم جوه 


(۱22000 
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هانگ که منری متسه ای و ضذ اط زومرم 
مر له لت اتود دصمتاییی ‏ ی ناو اجه 
عا رصمتنت ون سل تجح ما بد ۵ 5 

1 جه یی له امن مه مین ماو 


۱ و۲ تودطم 1 قح .8) 

۱۱ مج موتام نو م6 

و ۲۳۱ موم رد ه) 

ما1 حعا ملظ ربلد رو )6 

ب1 امن ع ۲۱۱۱۱ مرماوا مد )6 
موه هه متیی بر له هرت سح ود مد 1 دز 
بجصااص) به ایا توب اه یحو 


اک ها یله نع فا 
" اف له بح ان ۵۲ یه 


که تین تا تنایص وا صتیه ااع سا 
دز مه ادا تج تا اجه ۱ ای ی 
با زاین نا لصا نید مب زد بان دنه گت ار ط ات من لت 
فا از به ی امد تا دا چه نها یو جرج ما با ات 
اه لصا ایا ایا ی ایب اه 
هداد وا مره اخبظ با با اه ما مامت یر لیا نا ری 
حاصی میا او تا یت رها ی یه 
و نا با فرط اه ای تاه تا ای رن 
ب ۱۱۱ یه الیش ده با بتنا بای دی اه ال را 
داح مامت یط ان سا نا اه دور 
ما لا ط خی ۴ص ج مرن لا ۳ "۷ 8 ۱ 1 و 
1۰ ۱۵0۵ اه ادا هک ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ت۱۱ ۱۱۱ 
خی دا ی تما یت مرا ما با تا ای وا 
۱ ۹ ۱۱ ۳ ات اس ای ی 
در ۱ 


دا اه ان مات ۱ ی ال ما ال 


اند وه ها وا مه اد اف اه اه 
ناه اه ای ایا مد ی ای ی 
33۹ ۱ آن۱ ۱۱| ۲ ۱( و ات ایا ایا ان 
مد ی ای اه ی ات یه و اه اه 


۱ ۱ ۱۱ ان فا ابا نا ی تا او 
۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱۱۱۸ ۱۱ یمتاح دا اه 
۲ ۱ (۱۱۱۸۷۱) مایا سا ای‌ا یه با ص یو انب یت 
لا نم شمه با ی تا ی فد بط 
تا ان ره اتب ی تم ای رب ایا ام ری 


(۱21000 
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قاینی مط ۵۶ موه عم توعد معط روط فطع عم عمط ( ۱ 
عنم ظ . .اله‌توماه‌جمی موع‌صمنند عم عبط مط‌وما عنام متمه 
تجوماهره که دلتهنه لیلج فره متطع گ۵ منامت‌فمی وه 4مصصمن) 
عد 4قط بلنقعصه: صععط عحفط لبم عسجطمم تمه ونط1. ک9ز بو 
,0 حیرص عد طذ عببظ.. ماع دمن عمط عونت جع عامرجتهيه عمداعنان 
جانن یی معط فص منک فم نمی صمی مها قح انوم 9 
ون عنبح عنطع ۶ه رصع ممتم‌تمرمجهت عومجه م1 معقع1 4عحاتمفمل 
۲ 10۲6 طدل‌مع1 ۵ حمتعم و طونم صععفید فک معط مدا 
سا نمی که 97,مزایی معهام عامم طعته هل ۵۶ عمجم و مان 
معط «د مدا طممه ند عون :0 مج وط معط اه له مه هدز 
۶ اه عقا عط مه تایه ومو) عل میا ما قمع فیط 
۶.صوت: ونط 

عم ما الم که ماسمی عطع هه واصهتی عصمو گه جمعمل م۲ () 
عم ود صز ععطا محصتهای موه عط .ومع یمه وه هه مه فمار 
ج که عصو نحل عطع ها معط 1 تناها هر هه صقن مه وا عععاع 
منود ومزملام) ۰۲ 99 ۲ز دوع 8عصعاط عط مر 4لنامحی عظ ومد 
(عک ۱6 عم وز ونطع عمحع هط 


00 ۰ ۷ 1 و۵ 
۰ 450-710 ما .اه وققممر ...تیگ معط ۵۶ مانب بیجع 
(2ووه< .۸.11 9۸9-927 فصو مه مسب یاو .2 


2 ف 4 فس‌طویه ط ۵۶ مانب ,موم 
رویز 38 تفع ور فصنطنو؟ مه ام بط رمو .مر 
+ ورین 48 ۱ 


5 34 جع ۲ حلناد و حعباظ مگ هن روو .2 


من جر ممطم مج مه مه وه معنطه هید ۵۶ موه بط 

۱ (ظ و قاط صهل مم رفظ عم وو؟ وه مک که مه تخمط 
ما معط مع 0ع0تمعي عذ توق لفط متا مر 
ی ۱ 
.مور وعمر «رذ هار وذ فصنگ گ۵ متفه صد ک مدع ۱4رد 
ممجطاه دز حاحوهنه ام مه ده م۲ 67.کایه ووو ۶و عفن 
ما نا نهد ده هام1 که موحرتم‌کحدد ع اه 
مس معط بعمتین معط ففط ری مت تحصونیه فده 
بصم لاعتم عمط جه اقعتصنط صعم عنم ععطا مق رم معیعل 
نمی فط لعیننی بععهط عتقط قلییی هه ]فصن عمطعننه مدع بچط 


۰ص منك عولط 


ع اط صکفی عصصمطم عنطو؟ از رصمت‌نمعصة عنط ‏ زب 
نا واانمتتا) ف دموماما چم معصذ علعمیه فنطع مارم وقط 


(۱22000 
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14 ۱ 


۱ و ممرنمصا تمه قعلذم‌نه ده مه قم جمی‌نمه گه ممزرو بر 
سیم عطا ومد عد رعتیط1. .۲,8۵ درموص مه با میاه کادمه موز 
,مامح مومدتتاهنم مه ماه بطمیه مح عه ده ما 4خا 
مدرم نحل ع2 جصرمع ۲ج مح دمجنم مدع وه معاحی مه 
0 00 معط ما نت من نرق مه معط منم موود «رر 
تمعن مه وا ممطنه؟ ده میا عمط هنت پم محع ها فهم 
دصق لمجصمط ی معا اه جمی) صطفی تا که فطل جر 
عبط ی (نتعصمطل) ءمموظ مه ۵۶ ده 6 صرح ود رس نو 
معتله عفطه که کمعجر تجطا عنتمداه. صمتعحمحة مد که نو و۶ 
۲مبیی ومتایی عمط معمه تمه ماع شاد مت مت مت 
ی 


که صفک انقم فصن معط دوه مار تما تن 
روم نت مد عدط مها مایت دی فطل یم هه فلا ات 
وحص دنه رت ,رصن مع نی معط نصا مهس 
۱ ۱۷۵ ۱۳9 ۵۶ دنم مگ همه بت ]لته ند یز یمه 
۸( مرت ها مس هدند میاه ی اه لاه 
مت ده ۱۲ مب موه چه ف‌هاعدن مع یی ما ظ ایام بط 
بر ۲ دای مان تج ماع 


"رت سل مه جح چراام ای اه اوه ابو با ای 
وخ زد وا تمه ما ها و مت ور ی دا رن 
ماه امه ی اه ال مه مر با من 
ای ماه یه اه موی اف ومیل 
لظ ه صد مارب مممزلی معط تفه تسا تاه 
ری وا ۱ زونه جویه تم ۱ج افص 
اناد انوس ما رجا ود اه ی اه 
که تال له مممط ج ای سم دا تما یاب تیه 
۱ 
ماه . تا ما اه 1 مصمطن فک یم ام 
۲ دنا ما مه تم ۱۲ ماه مت متا رنه 
ارت آح دنه مت عفد کل له فیصوت ی اه 
صط میتی اتصصیت 1 ریت ای ای ی ای 
1 ۰ ار ما بای ار 
تمه دا ده ای اهاط مصصتطا بط اه ره 
۱۱ صه۱۵ ان ات ی اه ی نا اه 
ری مین ام یه مامتا ما ما 
س ۱۱۱ ۱۱۱ص ۱ ۱ ات۱ انا یا 
دا 0 ۵ خا ‏ ی خی مجای۱۱ 9 ها ام اجه ار 
نان اه یمه مایت ی ی 
خ سا ی نا نا 


(۱2000 
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عص ون نصا موی منطو نا هنارس و و ۵ 
0و هم .۸.1 دور وه سوه ما میگ رمتمند مه مه ممتبیق؟ 
ع .یمه ون تمعجموی و مج موی وگ عجنوها مه عظ تایه 
مج متده و عصن متص معط ففط م مصت عجما بح بوک عقطع دوهی ووله 
۵ عل ما قاتا نع صذ وان رد1 جع ده عم معط و وتونم 
طدد مطه جم کمن هعظ تفه متا مه 8 بفعظ تعمطم معا یمد 
رصن نطو نا اقطع ملبل چم مه مه ره وود مگ ۵ 
1012 ۸ ۶ )من اف اه وتمتونط ان مه ۵۶ ومد 
ونط صم تناو نز ج نم له عط باطجطمی بط معمنگ ( .۸ 
۵ ها ترجه ۳ ۰ 1029 عنامهاه ها 4ص بفهدام 4ص دنه 
عجه مصهی جح مها هت مه که امتمیمجه تیه مع‌عاای 
حا اه فنطع له لیب عط مومممنم موم هه 
6 دنهد حنطک انم ععظ فمصصمطم یه گم ماه عطه 4عصنوز 
3 مادنا دنا مت گه حدووعم مدمه 
«مرلنه یلا ,ماهر موه ون گم »صمصو همم مره وه 
مد اه جدمتعنا) ۶ متوط 1 بام0اف 10 دنط عفن حعحصص 
ها اوه م ها م) یه وج ده (معمط؟ عه مت رین 
واه ما تاه ال نها ها محصی. »ذ ,جره ما انم ونط ۵۶ 
ما کب دک لا میک ترا 1 که رنه امجمیدم 
تماما مد ال دجم اه عدگلنیه هه عه (امواسل) همم 
تس مطانه عمط ۵ مه یمد ماع مه عد تمه 208 
من طک معا ینت مات د 4معصجمصمعن عصمففعم 
ول وتا 1 از ده فخطه مع مع صط مومع فک لته و 
معط وه مگ مر عط صمنت‌بهموه م اه ادج تدیظ 
هه عط تفص متی‌تهص ده کف مدا فعظ طفمطه هل مدا 
۰ معط طنظه گم باعل مه وگ متهن مد مد اس 
جط ۲1 .۸۲ وجمدر ۶و جصصصتیه مه صز عم باه ۵۶1۵28 0عه) 
جصنمی عنط ین نحل مظ عم مور پویم‌یل مها ونطی عدافتمه ۲ 
مت (ص9) جل‌حاجون بن ‏ عطع مه مت فص طعمع‌صجط! ۸6 
ع صه وه ها یه مب کمن عم قلندف.. عمط عمط 
نگ نهر 


فمصصنطی )۳ فک ع صمصعم عنط فعصنون: ع باه مومد 12 

ماه عظ تیه صنط اوه مصطل 4صه متمطما عم صفطک آن۸ فعظ 
ده رید نی عیانص ۱ تم دی ماس 0 
ند آی‌ممسنمیت معط انم ععظ1 ممصصنطه)۸ طفطه بصن له مج 
ده رجا مه تمطیته معط ,همعط عف اه مه مع مه 
هط حون دنه عطصوحط میک هگ مه ماه مه صمتفیطی اه 
۱ معط حع آم‌دان دنه کت شک ه نیت 
جنه رجانمی صقن که امه جع گه ومکخل عطه باطددامعج نها 





(۱22000 


۱ 
۱ 
۱ 





12 


ز آب حیات قلم هر که زیست نمیرد بود زنده تا زند گیسمی 
ولی مرده از زندگانی کسی است . که درنامه نانش ندانند کیست 
۱ پتیبته 
زدل اتش غعش زائل نگردد سویدا خط انسانی نباشد 

بمزل وه له مه هه «مم‌صصمی و دا11 
,عنم عمجم د و ره مت که ور مج چ‌حني وا دناد ییا اسان 
دنه حجدع له 7٩‏ ماگ ماوت رز نا ات تدم طف تلم نا 
ود موجه هد لصا و مه با ها نطو تا ند 
۱ 9 
(م13 9 که مه نبا ند پمتسک ‏ قصات 
ده تمطعظ وتا و اه تست زور جتو مه هه 
مف؟ نله دس رگد توا ام رید 6 منک صنقهبحنه 2 ریک 
۰ ,(جمد .<ز) تاره الا یو )ادن تن اه مفاه 
0۵۵ مد مج مه تفس لت ت۸4 بزبدد ) تلتاجی( 
بت تخود م6 ماد ۱ کج له دنله ابدد .م) 
آونیتع تیه درم وق تمصیسنم مور ه ‏ نا مامت لب اما 
9( مک ناه ار وه نصا اه 
و یا ۱ کر رازبا حادا نا اس فا 
(۱ا۵۱) ۱3| ی رخا 
میا ماد شا سا با ام 
مج لته عمط که سای با ال نا خر 
3 ها ای انا اد 





11. 1 [1 


1 ص ی ما ام تا ۱ ی انا ها ناه 








1۱ اه را وه ای نا وه 
ما ها ال ۱ ۱ نبا مر سل یا 
۱ ان را ار ای ای اه 


6 








دا ٩‏ ۳ ماو ها سا اه یا تا 
۱۱۱۵ ۳۹ ۱ ۱ ۱۰ ۱۱۱ ۱۱ 1 ۰۱۱۱ ۱ ۱۷ 


جاصاه۱ مس تا یت( ان ما ابا نا ای ی 


۱۱۱۱۸۱۸ ۱ ۱۱۱۱۰۱ و اوه کم اه ها 

۱ ۱۳۹ ما مان اب ص را و ده ۱ 
ما ۱۱ تن مرا ایا ارلم۸ زا ناه یاه ماه 
هو ۳۵۱۵ تا تا با ها ی ای اه انا 
مره وه صا ای تا ای ای آ ایا ها فا ۱ 
نا ۱ ان نا ام ۱ کی ای ترس موز 


سیف ۰ ۳ 
ها وه ای و متا ما ای ای ره ای با 
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که مه حفطا آنف۸ عع6ظ 4مصجمطا طفطک رین فمصصفطما طفله 
4م ام ۶6 ه عصتد عط معطعمد عفیاز (حفطا عمط طفره 
مناج عنام رنه تمجت: عط عط عطعنه منط 0.67عن4 فحه (معمتت) 

نصمصمم م1 متس ما فعتتاین مد ولطدطمتم 


ع 4 چتاه غمصصه‌طنا عنطو؟ ع عجوا عمط قفا عمه و 1 
تطهنه عنط. ,معط مه ععصنتید عمط مصتعجمه مناد عبط معط 
مدا ۵۶ مد ه معط ,ناه قممج6د/ ,۸ ومد عتمداه برط عمط عمط 
فلا که جمو حفظ صحل ۶و جمم) منز ما رنه لوط 
۶ه منم مط که عمط عمممرجظ وط 8متنمرود مفیه روف 
احرعی ,نی طعنه فندی ها جی عصنتهمد مهم ما 
۰ 64( 5 «1 61 2۵64 هام1 عه فعنك تواحددام‌يم حمطند مطه 
ناه ود ممتوتت‌ودز عیزهملاگ عطط نکمم عم تمتنتط ومه مد 
مایم ما عه 4عم‌ججيع لته مج ص حجهی تمه طصوع معط وه 
مد ندیه فصه طفطه «هالس‌طاه ۵۶ حسهاه‌چن مهم مه مدز ه داررمی 
۸۵ ۶ خط عط مه معهعامصاعه عمطننه عط گم متصحکجممع عصوميم 
۵ زینطه سی-انیه؟ ۵ تمه معط رلمصصم‌ض4 عنطوز 


پنمود وفات میر طاهر کو اصل نکو سرشتی آمد 
زین واقعه دیده کشت دریا زان دریا عم آب بکشتی آید 
از لوح دا ستترد نتواق این حرف که سر نوشتی آمد 
رفتم جو بفکر سال فونش سید طاهر بهشتي آند 


فن حرم کاع 0۱6 عفط 4فصههطن نطو ۸ که مینز عمط 


اقا مدای 8صه ]اععصنط رعطد) عنط عتمطام یمه نصا وم 
۵ 120.59 کمتون له مضه یمه رعتامتا مومت هه که 
ادها عم ععم مر رمونمم ندمت مه عونمم هه صنط جژ معی مواد 
سنا ترنیمع‌آنت مکی مه عتعص معتم‌تمرورد عط 79ممفنميم عولهگ 
ند ۵ وه ما مهد ومتیمیعته صه حصمصمم مط ۵۶ منتتميم 
مونمته. ‏ صتی. توق و 4ععفتعا. عتنوع ۵۶ 
0 رز ه ود :تمس عیام فصو منم فنط گم موه معط 
ان ۵ وی : ولمیمت)‌مهعمی نک عنط عم مه وله امه 
۵ ی معط معناژ گ۵ مومسمته م مه عم عطفه وه 
۵ و 00 ۶ ان۸ کحصصتط ععظ طفطک که عم مه همم 
0 .۲۱۱ عم حذ )جهن هک مومت ص مه وتو صفح تمعن 
رن ۲ 2 فص که عمج صمتعیظ قعتقنمه موه 
نیقی یمه و ومتعن کت گم مرف ومع‌ممطد مط 
۱0 ۲ ار ۵6 رورت عقص فموممججمی 1 .یم نم 
نس رن مرو هر عمط تنج مگ نله نا ,م۲ رکه عمامومئا ج 

3 هدز ماامع ونط 0عنمنو معله 4صه نطو 


1 


(۱2000 









3 
ِ 
۰ 





۱۱۱۰ ۱۱۱۰۸۰۱۸۱۱۱۸۱۸۸۸ (۲۱/۱ 


(۱21000 


مهم 


و مارا 
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,۵ 1۶ععتصنط حفااه ‏ رعو مغ 664 صذ عط مد هیامن مظ غعمجرحرننی 24 
و لمع متنخفد نیو گه صقفنر ه وه تما بقلم ۶۵اه 
مج گم نون لحمندیی دی گم عم ما مه نا امد مه وتو 
عنطا مه متا جع صمعصمر ون عم میتی مه 16 م1 ,فمسننمم 
دما مدا عم عچميم رعئناً ملعجما غعنیو د وتت! رصم مت 
عنم دنهد 0۵ عفط عدترمط لصه ,حمتوم مدع له مر جع اه معا 
(دمطنه عط) ‏ عظ عمط «ممحفظ عطق مزع مت‌تممی جهن ه ده وه رن 
2 عون موه م6 ن و م۱۱ صع عم ۱ 


امجدصنط تاودا موجه عمطننيه مطع مق نمی تفما موه وا وت 

0 تن موم[ امه معط عدط وییمژوای وا )رز هه پا یط دق رنه 

«الححر مج تحصطیی قلنمد عط مه عاموصنط چوک ی صوته تصج هه 

چن‌هص جع 1۶ مهد قمم) ره عمط مه عم مت ی جرجت ها 
۰ص مج و نهد طونط ده مه مهم واه یه 


4جصصمط ۱4 تن از ماعطادظ ناه عم مج ها 1 

کل نی زو نادند موه ون اه امس اه مها 
,0و۵ حص مه نماد محظ عطعتیی ط تا ارم و 
یمه حن کی تن نی ممنمهاه مد ما تا )یت 
مامتا رز می دومن اببظ صص با فا از عم ان رم ۱ 
حاتمنله ۵ تننه مق بط نله بمظا ممصصوطا مق ی نا بط 
ماع[ ما نم فنل ما مادام مه مت و له لیا 
۱00۱ ق ط میت دا صفظ ماه مه ای یه 
تا موجن نا اه ودفر صد مک مه ی اط لام 
اطع اتله ععظ محصصوط رطف ماو اه وحم هه نا 
۱۱ یبن م‌ ما و تج ای یه اما یط 
2 ناهج مها جنه آمومیت‌ ها لي‌آهه بش تن با 
ون یگ و تمه دی و اه یه که 
۰ ۱ اج ۱ تا مها مگ وه ی انایشه ۱ 
و ۱۱| 
جر اتال ان یه مه اطاا با مات سا خی یت بت 
اجنین لها لحم افص ی اس ای نا اه و 





اه رت اه تال ما ای نا ول نی 
۱0 1 گم ما ی ای ام مه ی وه 
اه تا ما ۲ ۱۱ ,.] ۸ زا با یاه ان 


«ا اه نا دز ککط عم الم و اه را ها 
تا ۰ 1۱ ۸ 1 ۱۱۱۱۱۱۱۱ تاک ی ترجه 
۱ تن ۱ اهامای خن هه او نا لخا یت 
۱ م0 مان دام سا له 1 ایک تاک ای 
۱ ۱ ۱0۱۱۱۱۱۱۱ ۱ باه باییییت سا نا ایب بت ی 
۵ ۱ اه اه تمای دا دم مزا ۸۸ ۸ مره 
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٩۵۱۵۲, 0‏ ماع ععفجی عععط1. . بعتعط ردطکا ععظ طفطه 
۶حصن هه 4مصصمط ۸ عنطف؟ نا مها مر ممتسنو؟ مرمع 
ص فاد ۵) 


جر 14 1 وی رود بع(۲/ ,۸ 28و؟ صحط فطک اه صتع موه 1 

تطویامه محهاضا هه مهم معط وه ععمصوعه ‏ هها. ففظ مه 
موه 4اه عفن وم عصه تنعصمطز مممرحظ مگ عصه‌ع؟ عصصصومر 
تن حامطعح ط عه حصم هم هد معط 4عصمن‌جهه ممممرفظ مدع 24 
قواصهد مق )نمی موه هه رصن بو حمتعجو عمملتع نا ۶اه ترجه وط 
عم رد گم معملان مه لم رصم فک عصمی معط فنط صه 
تدستنکه: ملظ ند نا مات 0 و عم عمط صهتاع 
ص ی فک حور من من عشفط متفه فک ناد 
ماما اه عصمحص هروه معمای آمتاموانه د رن هه فقط مه فیمعدرزه 
, ووم1 گم وصتسنیط معط صز چم جن اه 8دمد ۵ صن مه ترط 
ان۸ جعظ لجصهمطن طحطک ملع مصمممن برد مه هه 
کمصصنطن 4 من با رلمی وه مد عم ول ۱ .سا 
۴ وده۱ دا بمطن که صنط تج چهمهتاه مج عط فیط مصنط موز 


6 ۱ ناو کمنه عط معممطم؟ اه عق ,ممطنه مه صم مها ۱۵ 
17 گنمه من( اه یمه عمط مطهاان نم عه نی 
ع ماه هم توص م ممفدم عنط معتصمم‌صمععع عمط بتک هط 
فص حات موه موی مه امه م6 حصنط گم معا مه مه قمط 
مج ۱ ۱) ,جل‌ج نون کی صجم مد مه مایت مجم) مدا بم ,مدا اه 
دم جاص] ون ام ععینهصز نه قف روت دب هی موه فنص که 
اه عمش ز متا م) متیر مدا عصتحنا مها فعط مد عهدع قصه معط 
0 مد مجن کم معورداً ده مه صفط! انم ععظ مصصصهمطم( طفطه ۶و 
اه نمی اه یه دج6مد6/ .۴ مومد ص فمتعمم دقط فعصنم: 
فنامزیر ون گم زار معط مط فطع آنق۸ ععظ فصن طفطه 
وه ۲۱ ,فجن ده تنه‌جمورره مه ده چن ملع وه ۵096 
صنط همه مه عصمجصمی چوک معمطضا که موی ون 
طفگه هظ۳ .6۶ بطصمح وی بو مد موی لح ان وه 
۸ ۸۲ج مک مان ۳۵ ۱ تال پحفک؟ انم ععظ 4مصص ۸ 
دزنین سم صه مدا صقط اه متا ومع معط عنطو1 
مد مه 


یت با گم تمه ماه مج مه مک وه وا متمط1 

وی تون اآناه 4ص اه وت وه نموه مد وت 1۱ بماه‌طاتمظ! 
4 ع ,مهم دح مه تمه نی هط 2 6ع۵2] ۵) 
1 1۳51 1 10 ۱ ۳۹۳ 31 60 تاه ا 4 
جاح ماه اد رما فجه معط من وه که هه محه جو عمناز 
معصنلمصنتها عنط تجح عدط ود صمصمن معط مع عذ متصطانه قاندمه عظ ع نله 
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مت مناج عج صمظ (اه احمی) محطال‌صای قه فحظ ینعم بع 
,تجح 4و نا ۱6 مدا نم 


سنا مه عل‌محه ب وه عصم. محف امنهر طعفعل فععظ تعمی من 
باحا بناخرنت عذ ولنته نمیت اوق فحط ظ صنظ با یط ان 
۶ ده نهر ۵ تا فی هط تاو لا وی هد واه 
معط اجه قمع مت + جر محر فطع خ لصاح من بو او 
عم اجه مت هط جع امه جرا مد یز مگ 
موز ط انم ال یی ارام یماس له 
مه له کیان اه یا نا لت یی با ای جع 
امد خر کم ره مه ادا اه جدما-ادوا) هه 
وه 4 حاصیل ول ماه له یه طوطویهنا عفن یت 
و له فحط به یدهم ای و مر دنه 
لا ۱ اه رم ی مسا مه لخ ی ی ی 
ات مور ط وه حنط يط یط ین زا ع 
ات۱ 





صل ها مره جه ‏ یی ما ما که لصا یا ان 
هت اسر تنس اه اس ی ره 
مک لت ما بت ی تقد لا له یت 
رانک ای تا یبد میات ما ی 5 
ده در که چا از اه نا نابات ها فا امط 
و تاره ها با اه بت وهآ سِ ۱ ۱۱ 
لصی ( ۶ 2( ی اه خن ایا یه تا م1 
۱۹۹ از مس موه ط ات۸ ب(۱ لاه اه 
ره ان دا ما ی ما بط ام و لا ای اه 
9 1 له ی ۸ یه وه ال یا ی ها فا وه 
له لی ‌ وه هو دای نا یا له اسر با ما 
صا پا اه مه یه یا ما اواج یا اه و و 
1۱۳ م۱ ره تا تا با با ای میا ات یا توا ای و 
0( اه ما اس 1 تا ای و ی 
دا اه ۱۱ ۱0 اد ت۱۱ 9 و 





ا ‏ اه سص را ی مه | انب 

۹9 اد تا تاد ما ای ۳ ۱( 
۳ را مه تس اد ۱ 
۱ اج ایا یا ای اه ای ایا تا ۱ 
۰ ۱ ۱ ما تا تا را ید ات اه سر تا 


۱۱۱ ای ای ای وه 
( 1 و تا نا اه یا ی ان ی 
تا هه ای با مات و یا با 
۹ د حلا اا اطا ای و اس اه اب 
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۰ 


عذط غت 4صه حجمتصدم‌دهی ون لته مه بچه قلنو م1 ,مهف 
عطونه عمط مهم ,جمتدجه مط ص هی ,یی مدمه عاعد 
تور عظ تنیط رسمتحفطط توطعمنجست عنط عم صنط فعصهاطا قجه معط صنط 
6 تاه 4ص ده عم معزم ه هن فلنامهه مط هام دم ۲۵۵0 2۵ 
ده حعطا عذ عم له رحرحاه مه ومع فده عظ کذ مد عععاملعه مه 
ذاه نان ۷ ,عجمتمهرجحی عطععم عصی له رصن ‌ووحری مه 4منععه معط 
دوه عانطد مه مد قصه 8و عععداه مه لعالنام ,حصفه بط 
توص هصننی هط ففط صتطعفاط )ند عمج مغ قه فعمته مه رده 
.(وم عطع حصتطعها) وی صتطعدی چم صنط عون ره مدا 
الم صفح کم تفع ععع ه مه ده و ععظ تعحطم بعتلا ععمجی ج 
8ص تاصق طنلو؟ ,عم مهد مج مه عقطع مه مه مه ود 1 
۰ قفا ۲۵ وممجصعدع فمجعمه مه تفص مه مه رصفط٩‏ 
مد رتماهجه ‏ صذ عنم وصمتتجی. مه معط ۵ ماد و1 
کمنولم ون نله مه فعظ عمط معا فممعتصمر تمعمرهظ 

2ص مجصنی ملنیی عو معط فعرجصی فصو مهم 1 تمحافظ ۵ 


۵ )تن حتا ده فعظ تعقطم متا مدید عححی منمررد »1 
3 مان عم تمطدظ ۱6۶۲ عظ فد عنام و موق فطع وه ۳۵664 
۰ ۵ نید له صنط اه معا موه 4فصصمن ‏ نطو نک 
۸ دنه مجیه ععمطقلا مع تج عنصهم‌معه عظ عمط بعط ومجه عم 
-متر مط هه حمطل‌صجه که مهم و عوجر ددد ففظ تعنطه6 
مدای و1 نا #فرتفط(فظ قصه مها ماه معط عم 
مصنت‌جمی ستط عحقظ موجه عنط1.. ,عمططفظط عه صنط هویگ 4متتنوعه 
نطو لا من مد اه ومک؟/نه و۵1 عمیر عظ) همعن 
ملنمتل رز فاصمی: عظ روط معتقطا؟ هد عمجم مهن 
10۱0۱021 وبفد معط عم 4٩.ص‏ مهار عامم حعنطه جهن 
,1 ۵6 نگ عبناننمی و 0ظ تمد مععن رعماعدز یفاک تاسعطک1 
وتا نتم هتحرممکنجه رگن عصملصم‌هرعه حة چیه که ععه مه مره هقف 
جروه ون ۶۵ وععمم بت موتتدهله تم عط) مشعتاهح مدمه که عمن جهلاه۶ 
ده نیت نا فقط مه عفعد؟. هگ فصه همه لنهن؟ 
ب۵6ع 1 ک4. ناهد مطع عم له مننجم‌ون جهه مد فص ععذءکنا [ 
جدم ‏ صوط1 مصناط ممتصنمی ۵۶ ماه عط کج معط نممدای مععن( 
هر ,جع اه عنل سود مد وه صنط عفصتمم‌رد رمروتسدای هن 
لت «لجخط یر فک بت 46,ععطق مج مه مک جتفعبطعا فملم 
ت صط مه ورنطوتاداهی عته قصد رکه مجمد صا عنامتهعدز 
جر ملفجه یه فک تتحعجبط وتف مه 4معنهمءم 
+120 بامتویدل1 رحهط1.. 48.عم‌تصوتک رامع سا نومروه 
زل دینه لح معط‌معد 0 ده عفطه‌صنی بو 166 رقمی ون طعنه عجماد 
تذل ف.صنط عطعمعد طعععه دععظ نمدهم معتنکا ۵۶ مد عطه مه 
گه طتصه معط جعممعد عط وه جعفط مه ولمیمتبگاه قجه قمصصمان ۸ عنطد1 


(۱22000 
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عحفا عم جک تنطد؟ یفطصم فافع گععدین بر 
جلعنی ده معصم‌جمه امد و گقعتضط؟ مه قعسی: 8صه صنط اه 
صن 0ص مننط؟. ند عت‌نهد عصنامی‌وطانید ونط عیاط. فععفط1 تفع معا عط 
عمط عا حصمع 4ع)عدورعل عظ تمظع مهن صد عقطه وی جع مصیمز فنط 
مان ان طعصمچه معط صذ عاطهوام همم ای عمطنا عد بو 

۵۰۵۰7 ۱6۵6 ,۵۲) یداو 


ال ود عجمع محصجمط ند نف بعنط وه مش موم 
ع ده یلید فنط نز معط معمصل هه دوه داهن 
عمط همرس مجصنععط مج مصصته تمه چم ده تخود تمد معط 
4 للم مه لمتفیی هط حی ‏ صم لحم (جتویطا) لد 
۵سطخه م1 بط عنطی) معا ءبعی موه فسط ما طادظ موز 
بل ننک 2ص م هط صا جاتدلیته نوم لجی اه له رن هه 
هط نطو تن لت فاصنا هل که تا 
لته مدلن اظ .جهن توح و هه له ایهم ل این 
1 ص زهلنط2 تا مه ده له نمی ق بین طه 
۵ یتح هد وه ی قاس ی اه نله 
فلت ات میات 


کرد بح نا ما با اه ونور صیلمصنعا اف با 

۵ توطیا ‏ مه ججصت وه قق مط مه لع ص ی نم 
ما ها ات خن ایند مه نا لخن با الق 
, ای حصه ص رنه آ یه لعتری اططص لط 
جاح جیه حنطاه له صص مه صظ ی و تم ی 
عسه من لنل حا دای مامح و ول اد و 
کا ی یط الا ار 
م0 ی و ماو بط بلط تا ی متا ها 
ادص نات 1 کم فص ما تن 
 ۱‏ ان ده نا ای ای ی مات 


اه ۱3۱۱ تا اه یت ما می‌مین ی اه دا تزا مان له 


۱۵ ها اه ما هه 


ما ج‌نایری اا مطصمل له ماه تا اه 

ان ما میاه ناه ما ی طل لا ی و 
1۱۱۱ نا مات ما ای ی ی ی ار 
۸ ۲۱۱۱۸۱۱۱۱۱۱۱۰۱۱۱ ۱ ۱ ار رت ای ییا 
هه یه الب هتم ع له اس ی ی یه 
۱ ۱۱۱ از ۸ ۱۱۱ ان را ار ما را اه 
۱ ۵ اهه۱ با یم نا باه الط ای اه 
۱ ۱ بط ماه صنطا 1 انا / ۲ اه 
رباص اما رل ۱ تا ان ای ان 


(۱21000 
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عد جه مکناً دی فتورمی صا موم هدر و همه ون" 

6 .08 ند ده عمعل‌نا معزنمی توتمتلنجد مقهمی معط مد عمتجم 
داصتنی‌وموت ونامتجد_طذ علععصنط کم عصنمععه قومع ه مق براطاهتاميم 
حححصصی ۵ ۵ هد معط مع عوهت فده مهو هگ هت عطع هصق 
3 تمد جع مینجه‌ها معداحر عاممع حعنطه علدط عجمتع مطه صذ رفیط] 
مدا ویک ب(حایه 2و/روو؟) .یه مممد یذ جمنهدیصفطع 1‏ مره ۱ 
ول تحصصی ‏ م‌طونی منهج عف من مه عد عم من مس هه 
25یمتدز محطکا ببععط! فصه سطوعق صفطک تفج طفطک من ممهام.: 


قم۵۲۵: ۱9 مه معط ,۵8 ویمیو مه یداه فویه مط مت ونطه بوظ 
نم مد م2 ۶ کعنههجرنرد 1۶ ناه رتممنیی عصصمنامه‌وداننه ون عنامئاه 
۵ , .۸.1۱ د2وود سر ٩4‏ من عجرم وقط مه ععظ تصم دعتا 
مق نیو ه ‏ ومع مه مماتاته همع عفد 
نی اد م۵۶ منم یه معط عمتسک نله قمه عط جاطه‌طامعظ 
دمنمناه عدع رصم خن اد (اطایه ۱612-1621/ ۸ م۵وم:-1۵2۲) متزنط 
حن 26 جرمتونط نع مه مه عصصصمام مه رلمصصمان عنلف1 ع 
مس ۲اه فصه 7ععننده حع0ظ توحظ معتلا ۶ طلتصعک مه منت ۶ 
رن هه مین مه 2#یهجه‌طم-صمط جعتوه ملعهه عمط تصوز ۴ 
۰ ۰( 
من وم معط الط فنظط نمی مق کاممصد ما را ۲ 
جهن ملظ 2 مدآ گم ححعحظ متوودگ که هو حول 4مصصن ‏ 
ع لس جرد حتع تراطاخدام فص 3.حایه ۸۳/82 موو صة صمط 
4صه متنمیه عنمتونل: فنط وصتطنطاهد عمط فنظ که عتهه 
.6 نوی ۶0۶ 















م رود ممصجمطی نطو سا رل‌تتی: لفط عفن ون وه 
1010-11 عناوطاه نج ععظ مدای تع مه مه معط 4معمعص وم 
مکناط 1 ,حمتتععلی عنط عتمارهم .عمط .مایق 6۵01-1602/ .زرط 
ولندعع حا عمط ؟ 2۳ مان و عظ ممطم معت ۵۶ وعجمنته عمط فموتی عم قط 
خصمرندن ناه ام فیامتمعجمع ۵ عصصمه»ءه. عنام عنط سم متا وللعع شمه ۱ 
۵ *4.3تزدبظ کم لیم هه تفتطعن. مالیا فه فععوم 
لد نع صز ملک صتعدم انامه عم صمئل‌دامد معط عاصنامعع۳ 
3 ان عمط ع من مها 8ص لجع فمظ مظ عمطیه وحمتجم 
۰ وه 2 ده که عظ 
3 ۱ نو ۲ع۱ ععظ نودام معتنا مه عمط نمی ععمحصاه وة 1 
دنه عاممی‌ظ بتقطاله تمحر که عنم »جع ۶۵۶ .ماه هم6/.تآنظ 
۱۵۱4 صاذ نک تاه «مجرظ حهمط ۱0 .حصنط ط فمصجصفطی 1 
ما6۵ مهن لعنهتتنایت مق مناد رکعصصمطه ۸4 عتطو1 مایق وم16 
مد ازع (ردهزعد) 35" فوت اکیرشه ‏ سستعمجمتط معط عومجم 


وعظ تعنطن معتناز مه رعیو مه عط1 بطعععل و تمعحظ ماگ۵ عقوز 


(۱22000 


۱ , 


1 بطم 0ععجععع نون نج ۵۶ معهاح عطا چچرندیه مع صنط تحت ععه 
صععماظ فتررهک رد نموت مق ۸.29 چوو ب8) نی جیگ معط 

۱ (1585) ووو ده که ل مد ون رملعسنط1 صه اكفصتط 
فد عط عهفنی لممتهصم. توف فص فتاه اه 
هه مه که 2مصطی للم که (عاسمین) تجنا خی مه مه 
مه ممتمهی له تمد مط عه .نگ می متمنة ترتسل عداهنه 
,ت۲۵۵ عذط متم تففظ ممصصوطن دا گه وی رمع ۱ 
.مجم‌درحرقط فمط عفد ما جه تمد عمی من هي جع حة بت مه 
,طقف نله عم عجهی ,مملط صا عاامد معط که مد ات1 
طن تعنص مطامل ون اه وهی تحصعتر دماند مه ۶ف م۵ 
همه 0مصطه نامک ات ما مج مس معط جع عنم عطمي رلففاط 
هنود مع ما بانط 0مصطه نالا موجه ففط تقطه صنط کاهه 
متعحا فنوچنگ همه مط ی عقط ملصر اه لته هزات ما 
تام مه موم صا مه مط که مت ه مه اه 
امه وه حنط رون لب ول مل‌تملهه ماع مر 
,و ند دنه دم وا له له نط 


رقم که وه ,ناه تست ده اه اند وچ با لت توب لا 

من ار چا مناد ان ی ما یه اه تا نم 
تم ما زانط لته مه فصن کته یا ای 
ام لس همجرت یا جر له متفه 
ازج ,یط ما صنا ام لنل نتجصطا ت۱1 اه 
8و۱ تج مووا مه لح مد فنص ای اه یا ای 
مج مان مد جع وه ام مه لفط ال متا ما۸ 
۱ ۱ ی ار چاه مت امه با ال باه و 
,6 ون اه نط جیوه میتی مامت ایا ۸ اه 
کل جنگ تم ی هد ما ی ها ی ان 
ون جه مان (ای دا اه مک لا اک یت اه 
جنگ سم اد تیه یه وا تسا اه اهاط 
۱ ص مه ی مر ص لت ما یی 
نام اه ماما وم نی لصقاطا میت له ناه اف 
مج له جات من ان تا مایخ خی و با 


۱ دا ۱۱ « ) ال یا ابا ییا نا ان نا 
مت ۱ اوه اد وا ام ها الت یا ای ایا ای ین 


3 ردنا نا ساسا ی ی ای و ای 
تور مخ اما متا مه ایا بط یا ای ۱ 
«منندرست ۱ مت دا ۱ نا انز ۸ 1۱۱۱۱ 
فا اه مبت اممی ها هه اک ی ری ی 
۱ ۱0 


(۱2120000 
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۱ ۷۲۵۲6 ۵و تمد فصه 4مست‌ميم 
6 ۶۵۲ 1۶ معط 4ج ججمل جع د ملعطدظ عد اممتیع عمط جه مه 
کعاجمی معط لته تام چم وی مفن یوفص فعوظ کم وم 
معععل 2 لعج عظ ععطا عجمی ونط جرد کمن مطه وط 4عتملنمه 
عصت عحطلوظ گ منم مج ععم ها عفط وهای تام عمط 
9 ج قه نی للنمود ولعطاتدظ عم زنل مط بعلنت ون مهوت 

کی ول حی‌وع ون فده مت مه مه 


۶ عذجی عطا صز منم وجمی عنط هه طهطمیه‌هتا عنم 

م1۳ بهتنگ ‌نملظ ‏ ص مزوه . ونظ. تمرم 
میمصت ,جن٩‏ ۶ مذتمنننی عط جع مه موه عقند جمععم‌جوظ 
0 متسین 8و عممرظ عطه هی مه مدمه ون شمه رتماش عه من 
۳0 من طه۱ نایک هم نموم مه مه موم کمامممدط 
رنه 0فط کم عنط همه تحت مدع عمط رتملفظ ۶و تمصمومي 
0 بو مهد فعنووز فا طفطگ معنقا معط مه 
۵ متاخ 4جه نو ,ماع موی ون فطل تاممعم۸ 
2 مد صفعل مع نم جالفیتم قمه فطل فمهطه)۱ ما5 وط 4مونمه 
وحظ مه ی :دعاسم ونم معطجمه بانه قط؟ 
که یه عطمصکممي همم نطو لا ما مممعد 


6ج ماانمی تم ۵۵ اند مه لعومی کمه (طمطمصتا 


3 مد 


۵ص معط ی‌جمت‌مجه عقط ممصصوطن نف از ام 


ک رتفد تمعن فتووهک چم عم معط یط معط عن ۰۵۶ 


ع جه طنوص و عم عم موم ماه مه کت موم که 
وال مداد که گعزطش عنطفک معط بمطمتمهنا هه منطو 
او 4حصهمط)۱ معا کم مت مج عه عم معصگ ع همه 
و‌چرنره عز 7رطیمو حنط جر همم عط ( رنه وقو/ته ووو) ععة 
۰ نی دام اه که تک معط هس عصتصمد حقط من مط 
عمط تاه 4 ده ره ونط که حمنتهنقی 4ممع نی «احاه‌دمین 11 

۴ تمه ای ۵۶ مه ه مه صنط مه عم فمط تصمم 


10 چا نو رع‌صتهی ی و صمعفیا فوهگ هم ها 1۵ 
من فص ٩02‏ ان ۲(صج 56 ی 2 هه مق رتمطمنند 
هه )ینقعه صمتممیا فصو بجعت ۵۶ حفه ه وه معمتتمم‌نه ون مه 
, 9 وا 6 کتص فد رمک مه فشنل 
۵ تس جع تاه مج حمط مع فیم‌چروه صععف متوره؟ 
((۸۰۱ و8 و6 ۸.۳۱,/۱ وووورو) تودظ 4مصهنط) مینک ۶و وه 
مد حا وموو ده وه ی وف ط اه مقی/ اه عوو بط 224 
۵ ۶8 متا عم رفظم تلم ۶ عمعتصی 
اون 6 ما جع فعط اند عمط مه توقظ ممصصفگ 


(۱22000 





1 


2 


عط که جع معط عم عمط عتمعم وه ]1 3 یل زوره۹ تمیدامه تفاودظ لعااه 
۲ دجم ونط ۵۶ عنااهای نت هی 6 ,م۸ 1776 06۶0۲6 عصما 4صه ,تصدننه 
نمی ند ی موی عهی و 20 مدز لم حصمع‌صي 
10 و نع دهاهط) وم گم دی بح هی مر مد ۰« وم 
باکت اه ( تخل ما ع ی مامه) نمسای آحصوتدم ط مه ( ملمی 
عنطد ۲ ۵۱۲ ۵۶ ماصم دیمع مدع مه مد بو‌تججهگ تماعدظ 1 
داد ماه جع نا ور تن تناو مد صا مد ۱۱۳۵۵۲ :وجمان 
۶ 06 ای معط جر مهن عا 1 .مامتا تماومق جی‌جصمد چاه 
2 ۲ وصننا مه حفط عمط مط هه رطفطاصک طفطو ام مع 6 
6 12 1 ۵ ۲5۱۱11 1 عفد نصا ناگ یصفا ‏ 
0 5 1 جح ۷6 کمک کم ملنی میط بم ‏ مسنطاتطاظ اه منم 
نم ی وی ۶ کنو منم ده مق و مت وه 

میاه مدع معنا مغ متا ی متخوط 


تج 4 مار ک تم ت«اتد یزان ها ماو ای ۵ 
رمع اجه 0رد اممدم فتا اه هه ون صا متا 
۱۳19 9 0 1 ۱ موم مه 6 
15 0 الم وه مه ان هه صد ی وا ها فص 
۱۱۰ مد اه ی دا اهاط هه 
و دا وس عم مر تب مه متا 
6 .۱6 جه ,2 [11 ویو هن .0) متصل ی امه و نید 
2و .3) یب «عیا] طحک دن( هر ناف ۱ ایا 
و ل) مه دا معا ملس انا مه یط ره وه 
تاه مدیم معط تفه نا ها ی ده تایه وموه 
اه اند ۱ لوط فدص جرف بح ملع دا اه مت 
اد وذ وال مه مج میاه لا اه و نامز 
کال ی 
جصسحصصت ‏ یم اه وی هه دا ی هه ولا 
عط دهد که تم ما ام نا بل ی واه مه ان 
ام ام خی مت انا ار 
اد لا دا ومیل ما اف تایه 
نت یط اه له ملد یط اماب را بط 
ره ای 6 ات( ۱ 
اماآها ات ها اه ام ی دا بر ی سا تا 
۱9 سوت کم م۸ ما اه تاه ها 
کت هه یو ۵ ..۸۱۱ وه بر اک مین دا ما 
۱ تا اه 1۱۱۰ 1 ۹9 ۱۱۱ ۱۳3 ۲ ۱ ۱۰۱۸۸ ۱۱۱۱۱۱ 
ما تصش ی هه ص ات مه متا یط 
۱۸۸ تن اد دا اند رن ۱۱۱۱ 1۱۱۱ 
۵ ۱۱۱0۱۱ ان ان ۱۱۱۱۱۲ ابا ما نا 


(۱21000 


107 ]118۴01 1۲ 
م۸ عد1 ,1 


فده ۱4 عند من بتمطینه مج غتاوطاج مج مد طعتیجط عم 

فنطا سا وین لمندامرمنوممنه عصمنوعع عنط حصمتگ عبط رتصهوواآظ 

رد2 لک ناه 4 بط 16۶6 جمتعمجهنم) صا مجصمو بو 4ععتعصمام متای عون 
منت ده «لتجهه ونظ عنتمجام جقعوگ عصتنملام) ده عتمع ۷۵ 


انس لترنگ دج من 48معصماعط ممصصمن)۱ عنطد؟.. امه 

۰ ۱۱ وطمتفم صمتگ عص ففط ورمعومی‌ننه فک ,(قا) عععمطا؟ ۵۶ 
دتمصاط لنچونک فصو صمی ه عط به‌مطمعه ۵ ندز ع عم 
فتجرمگ . تمطمی هم نهک محق لهبعع: واصمل جع ععمط/9 زمبامک 
نگ فصه تماق توحظ 4فهص‌ط4 فنوومگ بقجمو ونجط عگع۱ تفعتظ 
۶ من مد هم عصنعد .متام منطو قمصصمطن ‏ 
تلد نا «مطییان عیم مقط میم تومتجد ع. رعجصفط.. أفتفممنه 


و۱6 متجودگ گم مصنا مه مه عصهصمءععه 2 وف 4مصصمطی )۱ 
*مسادنا عنطد1 


,04 مه 4مطحصخه مگ لمهنونده گت مج هه صعما خمد و 16 

وان مه تفه متفدظ فمصصوطه4 مها عفط فص عبت عبط 
عط صذ عم تمد فقط مد مسط؟ مدز ای عم احسوادن عنطه1 
طحطک کم يم گم عجنه معط ما ممطتمطظ ۵۶ منم 


۱000 ۱ هط ملظ عم ومع عط مه مایت »نامر هر 
رمع اي عاط تاطامطامنی کنط کی‌وونه ‏ 2روی‌طندات :0 تمه مه 
نا نب ملظ نج مه 6و ففط هگا نع عم عم 
ها نیت مهو ماه کمن یلصم حنط تمه مبظ 
2 ۵۰ ۱ عمط لمتعصه عنط 

حط یره لمحصصمطه ۸ عنطو؟ عنجی قعصصمن جاحاممفنهد وه 1۶ 
من مج صا معط 7 ماقم دنه شو صرق نا مدع ما 
من راحطام ها ها تمه معط بجه عفما . مفطتیطظ 
عم کمن عطک تله عم( ‏ صم ‏ ام فص یف مه 
مج دا ره م‌صمتید. عقط عانیها طه صتعع معا مه 
رطع گم ولتت معط معط عذ پا منمع‌وطاننه . عئاه 
مه ذام قاط یه ۸۲۰/۱726 ۲۱۱8۱ عتامطاد بط .فقوت 
و مها نطو تا واه معط من مه تسه 
مه له (معمط؟ ص * وصنا اتمه ماو و معا مه معا جع 


(۱22000 
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۳۳۱66: 19. 0 


۱ ۲ 64ونان۴۳ 
0۵ ۱8۴۸۱۱۱۱۲ ۲۱۱۲۱۱۸۲۱۳۱۸۲ 
٩۱۱۱۲۱۵۲] ۸۵۸۵۲ ۵ ۱‏ ,۲۱68۸۲۲۸۲۷۲ .عما۲ 
1 ۱0۵۸۸۱۵5 ۲۲۱۱۱۲ ۲۸۵۱۲ 
۹ 6۱۷1۳ ,3 ۲۵۰ 
۱۲۳۸۸ ۱۱۲ 
۱۳-۲۸۲۲ 


۲« ۳۵۱4 حمنات‌بالماه۱ ۱ اجه رد ان ۱ 
۰( ۱۵ ۳۲6۵9 ۲ازومعزع(] منک مطا اه سول لتق ماد رنه 


(۱21000 


1۸۱۱۲-۰۲8۸۱ ۱۱۸ ۲ 


تفناه 


"۲ ۸۸۱۱۱1۲1-۳- 


64اامجهمن) 
۲ ۲ 11۱14 ۷۱۲/۳۸ ۲۸۲۱۱۳ (۷۷۲۲ 5۸ 
٩۱" ۸‏ 
(۸۰۲۰ ۸۰۲۲./1621 1030) 


ترا ۳۵:۱60 
۸ .۱۲ 
0 
۷۵۵۵۸۵ ,51۳۸ 0۴ 1۲۳۲۷۴۴۸۵۲۲۷ 





510۲۴۱ ۸۱۸۲ ۵ 


1۴۱۷۱۵۵۵۸ 
۳۸۸ 
1964 


(۱22000 





